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 شیوه‌‏نامۀ نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

1- شرایط علمی:
- این مجله به تازه‌های حاصل از پژوهش‌های علمی در موضوعات و محورهای مجله اختصاص 

دارد. 
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.
- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.

2- نحوة بررسی مقاله‌:
- مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتی 
که با خط مشــی مجله مناسب تشخیص داده شــوند، به منظور ارزیابی برای داوران متخصص و 

صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد.
- برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، 
نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می‌گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله برای چاپ 

پذیرفته می‌شود.
- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

3- شیوه ‌نامة نگارش مقاله:
* شیوة تنظیم مقاله‌:

- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
- در صفحه ای جداگانه نام و نام خانوادگی، رتبه دانشــگاهی، دانشــگاه محل خدمت، آدرس 

دانشگاه، شماره تلفن و پست الکترونيکی نويسنده )نویسندگان( قيد گردد.
- چکيده‌ حدّاکثر دارای 150 واژه )10 خط( و دربر دارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق 

و مهم‌ترين نتايج باشد.
- کلیدواژه‌ها: حداکثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرســت را ایفا می‌کنند و کار 

جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود.
- مقدمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤالات، فرضیات، پیشینه، روش و نتایج تحقیق 

می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.
- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می‌پردازد.

- مقاله باید شامل نتیجه‌گیری باشد.
- پی‌نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله می‌آید.

- کتاب‌نامه
* نحوة تنظیم ارجاعات

ـ ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار: شمارة صفحه 
يا شمارة جلد/صفحه( نوشته شود.
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ـ اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشــد از )همان: شمارة جلد/صفحه( و اگر به مأخذ 
ديگري از همان نويسنده باشد )همو، سال انتشار: صفحه( استفاده شود.

* منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور 
نويسنده )نويسندگان( به شرح زير آورده شود:

 - کتب: نام خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »نام کتاب«، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، 
شماره چاپ.

 - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان مقاله«، نام نشريه، دوره نشريه، شماره 
صفحات مقاله.

 - مجموعه مقالات يا دايره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان مقاله«، 
نام کتاب، نام ويراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره صفحات مقاله.

 - ســایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام )آخرین تاریخ و زمان تجدید‌نظر در پایگاه 
اینترنتی(: »عنوان و موضوع«، نام و آدرس سایت اینترنتی.

- در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می‌شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه)» «( قرار داده شود. 
نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

- مقاله باید حداکثر در 20 صفحة 23 سطری تنظیم شود.
- رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است.

- شــکل لاتینی نام‌هــای خاص و واژه‌های تخصصــی و ترکیبات خارجی با ذکر شــماره در 
یادداشت‌ها درج شود.

- آدرس آيات قرآن بلافاصله پس از آيه و پيش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود.
- عناوين )تيترها( با روش شماره‌گذاری عددی و ترتيب اعداد در عناوين فرعی مثل حروف از 

راست به چپ تنظيم شود.
- مقاله در کاغذ A4 با رعايت فضای مناسب در حاشيه‌ها و ميان سطرها، در محيط ورد 2007، 
متن مقالــه با قلم BLotus 13، عربــی NoorLotus 13، لاتينTimesNewRoman10 و 

يادداشت‌ها و کتابنامه BLotus12 حروفچينی شود.
- ترجمۀ انگليسی عنوان مقاله، چکيده و کليدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.

4- شرایط پذیرش اولیه:
- مقاله باید دارای شــرایط بند دوم )شرایط علمی( باشد و بر اساس بند چهارم )شرایط نگارش 

مقاله( تنظیم گردد و از طریق سایت نشریه به آدرس style.quran.ac.ir ارسال گردد.
- مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نیز در 

مقاله ذکر شود.
- نویســنده باید تعهد نماید که مقالة خود را هم‌زمان برای مجلة دیگری ارسال نکرده باشد و تا 
زمانی که تکلیف آن در دو فصل‌نامة »مطالعات سبک شناختی قرآن کریم« مشخص نشده است، آن 

را برای دیگر مجلات ارسال نکند.
- مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
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Extended Abstract
Research Objective 
This study pursues two primary objectives. First, it seeks to identify the school, perspec-
tive, and approach within Thematic Analysis that exhibits the greatest compatibility with 
Extractive Thematic Exegesis of the Holy Qurʾān. Second, it aims to develop a practical, 
step‑by‑step mechanism for analyzing Qurʾānic thematic data within the framework of 
the selected approach, in a manner that enables its systematic and replicable application 
in exegetical research.  
Thematic Analysis is an efficient tool for producing structured and systematic analyses 
of texts—particularly religious texts—and has gained significant attention in recent years 
in qualitative research within the humanities and religious studies. However, the multi-
plicity of its schools and approaches, each with its own processes, outcomes, and epis-
temological assumptions, poses challenges for researchers of thematic exegesis when 
attempting to select the most suitable method. Furthermore, insufficient differentiation 
among these schools in some studies has at times led to a conflation of methods and a 
weakening of the validity of findings.  
Accordingly, a careful assessment of these schools and the selection of an approach consis-
tent with the nature of Extractive Thematic Exegesis—which aims to derive the Qurʾān’s 
perspective on a specific topic from all relevant verses—constitute a methodological neces-
sity. This need is particularly significant for enhancing the precision, validity, and coher-
ence of Qurʾānic conceptual analysis, especially in thematic studies that involve extensive 
textual data, and can partly address existing methodological gaps in the field.
Research Methodology 
This research was conducted with a methodological orientation and through rational anal-
ysis, drawing upon library resources including specialized works on thematic analysis, 
research methodology, and the foundations of Qurʾānic exegesis. Within this framework, 
an effort was made to establish a logical connection between the theoretical discussions 
of research methodology and the exegetical requirements of the Holy Qurʾān.  
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ک The research proceeded in two main stages, each contributing independently to the 

overarching objective.  
In the first stage, a comprehensive and in‑depth examination of the various schools 
and perspectives of Thematic Analysis was undertaken. The theoretical foundations, 
operational procedures, and strengths and weaknesses of each school were evaluated 
to identify the approach most consistent with the inductive and meaning‑oriented na-
ture of Extractive Thematic Exegesis. This assessment was carried out with attention 
to epistemological assumptions, the role of the researcher in the analytical process, 
and each school’s manner of engaging textual data.  
In the second stage, after selecting the appropriate approach, the step‑by‑step process of 
Thematic Analysis was elaborated in detail. This included a precise explanation of each 
stage and its implementation to ensure practical applicability to Qurʾānic data. The process 
was then aligned with the operational and logical stages of Extractive Thematic Exegesis, 
resulting in an integrated and coherent framework for analyzing Qurʾānic data. This align-
ment ensures both the feasibility and the methodological validity of the proposed frame-
work and provides a foundation for its application in future exegetical studies.
Findings  
The findings demonstrate that Thematic Analysis is an overarching methodological 
category encompassing multiple schools and perspectives and cannot be reduced to 
a single uniform method. Among these, the inductive approach—and specifically the 
perspective that views a theme as interpretive in nature (i.e., the product of the re-
searcher’s understanding of the data) and as an output of analysis shaped by shared 
meanings—shows the strongest compatibility with Extractive Thematic Exegesis.  
Among the principal schools of Thematic Analysis, the Reflexive School, unlike the 
Coding Reliability and Codebook schools, aligns most closely with this exegetical 
approach due to its emphasis on inductive reasoning and the active, interpretive, and 
constructive role of the researcher. Employing the Thematic Network model, the Re-
flexive School structures the analytical process into six logical and systematic stages: 
comprehensive familiarization with the data, initial coding, identification of themes, 
mapping and analysis of the thematic network, defining and naming themes, and writ-
ing the report. These stages correspond closely to the progression from individual 
verses to overarching themes in Extractive Thematic Exegesis.
Conclusion 
The study concludes that Thematic Analysis is an effective and scientific method for 
identifying and reporting themes within qualitative data and can represent Qurʾānic con-
cepts within a purposeful and systematic structure. Among its various schools, only the 
Reflexive School—through its inductive nature—derives themes not as predetermined 
categories but directly from Qurʾānic verses and data, organizing and analyzing them as 
patterns grounded in shared and systematic meanings. This methodological congruence 
ensures that the findings of thematic exegesis remain deeply rooted in the Qurʾānic text 
and reflect the researcher’s precise understanding and interpretation.  
Thus, this article can serve as a practical and valuable guide for researchers in Qurʾānic 
thematic exegesis, enabling them to make more informed decisions in selecting appropri-
ate analytical perspectives, schools, and approaches, and to achieve findings that are more 
precise, coherent, and defensible in elucidating the perspectives of the Holy Qurʾān.
Keywords: Qurʾānic Exegesis; Extractive Thematic Exegesis; Thematic Analysis; 
Reflexive Approach; Thematic Networks
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کاربست روش تحلیل مضمون در تفسیر موضوعی ‏استخراجی قرآن کریم
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چکیده
گیر و پرکاربرد است. دست‏یابی بدان‏ها با شناسایی و گِردآوری آیاتِ  قرآن‏کریم دربردارندۀ دیدگاه‏های فرا
هم‏سو به یک‏ موضوع، تحلیل، جمع‏بندی و گزارش‏ آن‏ها صورت می‏گیرد. این سبک‏ که از آن به »تفسیر 
موضوعــی ‏اســتخراجی« یــاد می‏شــود، بــا پشــتیبانی روش »تحلیــل ‏مضمــون« پی‏آیندهای ســاختاریافته‏، 
کلــی را پدیــد مــی‏آورد؛ زیــرا »تحلیل‏مضمــون«، ابــزاری بــرای  نظام‏منــد و دارای شــبکه‏ای از جزئــی بــه 
شــناخت، تحلیــل و گــزارش منظــم‏ مفاهیم موجــود در داده‏ها اســت؛ از این ‏رو، تبیین چگونگی کاربســت 
روش »تحلیل‏مضمون« در »تفســیر موضوعی‏ اســتخراجی« بایســته اســت. نوشــتار پیش‏رو با بهره‏گیری از 
روش تحلیل‏ عقلی با روی‏کرد روش‏شناســانه و ابزار کتابخانه‏ای در پاســخ بدین پرســش اســت که فرایند 
به‏کارگیری روش »تحلیل‏مضمون« در تفســیر موضوعی اســتخراجی چیســت؟ یافته‏های پژوهش نشــان 
می‏دهــد کــه »تحلیل‏مضمــون« کلان ‏عنوانــی اســت که در دامــن آن دیدگاه‏هــا، مکتب‏هــا و روی‏کردهای 
ح شده است. از‏این‏میان، شیوۀ »استقرائی« و نگارش که به »مضمون« »ماهیت‏تفسیری«  پرشماری مطر
می‌دهــد و به‏مثابــۀ »خروجی‏تحلیــل« و به معنــای »الگوی مبتنی بر معانی ‏مشــترک« می‏داند، با »تفســیر 
موضوعی اســتخراجی« ســازگار است؛ برهمین‏اساس، مکتب »بازتابی« برخلافِ دو مکتب »کدگذاری ‏پایا« 
کید  و »کتابچه ‏کد«،  شایســتگی خدمت‏رســانی به این ســبک ‏تفســیری را دارد؛ زیرا بر نقش پژوهش‏گر تأ
ورزیــده و »مضامین« را به‏صورت »اســتقرائی« از دلِ ‏داده‏ها کشــف و با‏عنــوان »خروجی‏تحلیل« و »الگوی 
مبتنــی بــر معانی‏ مشــترک« نمایش می‏دهــد. مکتــب »بازتابی« هم‏آهنگ بــا روی‏کرد »شــبکۀ ‏مضامین«، 
فراینــد »تحلیــل ‏مضمــون« را در شــش‏ گام )آشــنایی بــا داده‏هــا، کدگذاری ‏اولیــه، شــناخت مضامین پایه، 
گیر، ترسیم شبکۀ ‏مضامین، تحلیل شبکۀ‏ مضامین، نگارش گزارش تحقیق و توصیف  سازمان‏دهنده و فرا
الگوها(  به ثمر می‏رساند که با مراحل اجرایی تفسیر موضوعی، برابری دارد؛ بنابراین، مکتب‏ »بازتابی« و 

روی‏کرد »شبکۀ‏ مضامین« در »تفسیر موضوعی ‏استخراجی« قابل استخدام است. 
واژگان کلیدی: تحلیل‏ مضمون، تفســیر قرآن‏ کریم، تفســیر موضوعی‏ اســتخراجی، مکتب ‏بازتابی، شبکۀ 

‏مضامین.
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ک 1. مقدمه

قرآن کریم گنجینۀ سرشار از معارف عمیق، گسترده، کارآمد و راه‏گشا با ویژگی فرازمانی و 
فرامکانی است. استخراج آموزه‏های آن به گونه‏‏ای که نشان‏گر حرکت علمی و عملی بشر در 
هر برهۀ تاریخی و جغرافیایی باشد، افزون بر بهره‏گیری از دانش‏های پرشمار برای فهم زبان 
و محتوای قرآن‏ کریم، نیازمند به‏کارگیری روش‏های پژوهشــی مناسب نیز است )پاکتچی، 
1392: 12-14(. در تحلیل موضوعی قرآن ‏کریم، »تفسیر موضوعی ‏استخراجی )سنتی(« که 
یکی از سبک‏های تفسیرنگاری است، بسامدِ کارآمد دارد؛ زیرا با گزینش موضوع درون‏قرآنی 
یــا برون‏قرآنی، آغاز و با گِردآوری و جمع‏بندی آیات هم‏موضوعِ ناظر بدان )صدر، 1424: 

35-37(، نظریۀ جامع قرآن‏ کریم را استحصال و به بشریت عرضه می‏کند. 
یکی از روش‏های پرکاربرد کیفی در تحلیل متن، روش »تحلیل‏مضمون« است. این روش به 
دلیل وابسته نبودن به یک چهارچوب نظری پیشین و معرفت‏شناسی خاص، ابزاری پژوهشی 
منعطف و مفید است که ظرفیت تحلیل حجم گستردای از داده‏های پیچیده، تفصیلی و غنی 
را داشــته و در چارچوب‏های نظری متفاوتی کاربرد دارد )بــراون و کلارک، 2006: 81(. 
ازآنجا‏که »تحلیل‏مضمون« ابزاری است برای »شناسایی، تحلیل و گزارش الگوهای موجود 
در داده‏هــای کیفی« )عابدی‏جعفری و همــکاران، 1390: 153(، قابلیت خدمت‏گذاری در 
»تفســیر موضوعی‏ اســتخراجی« را دارد؛ بنابراین، به کارگیری روش »تحلیل ‏مضمون« در 
»تفسیر موضوعی‏ استخراجی« بایسته است؛ زیرا ازیک سو، این روش تحلیل‏های سطح‏بندی 
شــده از داده‏های قرآنی )تحلیــل تفصیلی تا تحلیل جامع و فراگیر( را در جهت کشــف 
روش‏مند، نظام‏یافته، شــبکه‏ای، جامع و پاســخگویی دیدگاه‏های قرآنی ارائه می‏کند و از ‏ 
دیگر سوی، تفسیرنگاری با شــیوه‏های رایج، صرفاً جمع‏آوری آیات هم‏موضوع و تحلیل 
آن‏ها اســت و از ویژگی نظام‏یافته‏گیِ شــبکه‏محور و سطح‏بندی‏شده که به صورت منطقی 
و در قالب یک نمایه‏ نشــان دهد که این ایدۀ ‏قرآنی مبتنی و حاصل این دسته‏ از گزاره‏های 
جزئی اســت، برخوردار نیست. بر این اساس، استخدام روش »تحلیل‏ مضمون« در »تفسیر 
موضوعی ‏استخراجی«، این کاستی‏ها را جبران کرده و افزون بر ‏آن، ازآنجاکه، سبب نگارش 
تفسیر موضوعی ساختارمند می‏شود، موجب تسهیل در فهم دیدگاه‏های قرآنی نیز می‏گردد. 
با تتبع در پیشینۀ پژوهشی مسئلۀ این نوشتار، به دو مقالۀ »کاربست روش تحلیل‏ مضمون 
در بررســی و مقایسۀ جایگاه »فکر« در روان‏شناســی قرآن‏بنیان« نگاشت‏ۀ محمد کاویانی و 
مصطفی نظری. مقالۀ »کاربســت روش تحلیل‏ مضمون برای فهــم موضوع‏های قرآنی در 
فرهنگ اســامی )مطالعۀ موردی شبکۀ مضامین ســورۀ انبیاء«، اثر محمد عترت‏دوست و 
رقیه زاهد، دســت ‏یافتیم. این دو اثر هرچند ارزنده اســت، اما از چند جهت نتوانســته‏اند 
شــیوۀ به‏کارگیری این روش در تفسیر موضوعی را ارائه کند: یکم، روش »تحلیل‏ مضمون« 
و مراحل تحلیلی آن در کشــف مفاهیم قرآنی را توضیح نداده‏اند؛ دوم، اعتبار این روش‏ و 
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مکاتــب و روی‏کردهای گوناگون آن در پژوهش‏هــای قرآنی را تبیین و تفکیک نکرده‏اند؛ 
ســوم، مقالۀ اول، »تحلیل‏ مضمون« را در »تفسیر موضوعی‏ میان‏رشته‏ا‏ی« به کار گرفته و بر 
کشــف تطبیقی مفهوم »فکر« تمرکز کرده است و مقالۀ دوم، کاربست »تحلیل ‏مضمون« در 

»تفسیر ‏موضوعی‏ ساختاری« را با نگاه فرهنگی و اجتماعی پی‏گرفته است. 
بنا بر نکات یاد‏شده، مقالۀ پیش‏رو از چند جهت با آثار ارزشمند پیشین متفاوت است: یکم، 
ارائۀ توضیح کوتاه و جامع از روش »تحلیل مضمون« )تبیین نظری(؛ دوم، بررسی اعتبار این 
روش در تفســیر موضوعی به صورت تحلیلیـ انتقادی )اعتبار‏سنجی(؛ سوم، استخدام این 
روش در »تفســیر موضوعی ‏استخراجی«  )رویکردی(؛ چهارم، هم‏گام‏سازی فرایند اجرایی 
»تحلیل ‏مضمون« در استخراج مضامین قرآنی با مراحل تفسیر موضوعی )تبیین عملی(. بنا 

بر این نکات، مقالۀ حاضر نوآورانه است. 
 نوشتار حاضر به هدف ظرفیت‏سنجی، اعتبار و چگونگی استفاده از روش »تحلیل‏ مضمون« 
در »تفسیر موضوعی‏ استخراجی«، با بهره‏گیری از روش تحلیل‏ عقلی با روی‏کرد روش‏شناسانه 
و با استفاده از ابزار کتابخانه‏ای به دنبال پاسخ به این مسئله است که فرایند به کارگیری روش 
»تحلیل ‏مضمون« در تفسیر موضوعی استخراجی چیست؟ این نوع پژوهش به لحاظ بنیادی، 
دامنۀ روش‏های قابلِ استفاده در تفســیر قرآن‏ کریم را گسترش می‏دهد و به لحاظ کاربردی 
مسیر پژوهش‏های موضوعی ‏قرآن‏ کریم با استفاده از روش »تحلیل ‏مضمون« را هموار می‏سازد.  

2. مفهوم‏شناسی 
 مناســب اســت پیش از پرداختن به یافته‏های مقاله، واژگان ‏محوری مسئله تبیین شود؛ 
زیرا تعریف مفاهیم کلیدی نقش مهمی در فهم متن دارد؛ از این ‏رو، دو دانش‏واژۀ »تفســیر 
موضوعی‏ استخراجی« و روش »تحلیل‏ مضمون«، با‏عنوان تسهیل‏کنندۀ فهم داده‏های اصلی 

مقاله، تشریح می‏شود.

1-2. تفسیر موضوعی ‏استخراجی
یکی از ســبک‏های1 تفسیری »تفسیر موضوعی« است. شــیوۀ بیان معارف قرآن کریم به 
صورت موضوع‏محور، بهترین ســبک برای پاســخ به نیازهای بشــری و برترین راه برای 
دســت‏یابی به دیدگاه‏های جامع قرآن ‏کریم در موضوع‏های گوناگون است )صدر، 1424: 
؛ حکیم، 1424: 248-246(. در بیان ماهیت این ســبک تفسیری، دیدگاه‏ها گوناگون است 
)صدر، 1424: 11-30؛ مکارم شیرازی، 1386: 1، 22؛ مصباح یزدی، 1394: 2، 161-164؛ 
حیدری‏فر، 1392: 192؛ جلیلی، 1372: 170( که نقل آن‏ها نیازمند نوشــتار جداگانه است. 

1( ساختار و شیوه ظاهری چینش مطالب که مفسر در تفسیر آیات قرآن‏کریم و ارائه یافته‏ها به‏کار می‏گیرد. تفسیر از این منظر به دو 
نوع کلان ترتیبی و موضوعی تقسیم می‏شود )بهجت‏پور، 1392: 37(.
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ک با تدبرّ در تعاریف ارائه‏شــده، به این نتیجه رســیدیم که »تفســیر ‏موضوعی« عبارت است 

از: »بررســی جامع، روش‏مند و هدف‌مند یک موضوع عملی یا نظری اعم از موضوع‏های 
درون‏قرآنی و برون‏قرآنیِ برخاسته از معارف بشری و حیات اعتقادی، اجتماعی و تکوینی، 
از طریق جمع‌آوری و دســته‌بندی آیات هم‌موضوع از سوره‌های مختلف، با نگاه جمعی به 
آیه‌ها و پیوند دادن آن‌ها به یکدیگر و توجه به قرآئن پیشــین و پســین، پیوسته و گسسته 
)بررســی آیه در سیاق خود( و تبیین مفاد آن‌ها، به هدف دست‌یابی به نظریۀ قرآن پیرامون 
آن موضوع.« این تعریف تلاش کرده اســت تا روی‏کردهای مختلف در تفسیرموضوعی را 

فراگیرد و تصویر کامل و جامعی از آن ارائه دهد. 
سبک تفســیر موضوعی به لحاظ منشأ مســئلۀ پژوهش به »درون‏قرآنی« و »برون‏قرآنی« 
تقسیم می‏شود. شهید صدر پس از بیان این دو نوع )صدر،1424: 11-37(، تفسیر‏موضوعی 
برون‏قرآنی )استنطاقی( را به هدف نظریه‏پردازی قرآنی، پاسخ‏گویی مستقیم به مسائل‏ زمانه 
و روش‏مندی )کریمی، 1389: 114( ترجیح داد، اما ازآنجا که تفســیر اســتنطاقی از دانش 
‏زمانه، وقایع‏خارجی و پرسش‏های موضوعیت‏دار بیرونی )عین همین پرسش‏ها، پاسخ داده 
می‏شود نه فراتر از آن‏ها( شروع می‏شود و مفسر با پیش‏انگاره‏هایی از تجرب‏ۀ بشری و افکار 
انسانی به قرآن مراجعه می‏کند، داده‏های ‏قرآنی به سمت آن پرسش‏های محدود هدایت شده 
و از سایر لایه‏های قرآن‏کریم غفلت می‏شود و دامنۀ تفسیر‏ موضوعی به مسائل برخاسته از 
معارف بشری انحصار می‏یابد؛ حال‏آنکه چه‏بسا مسئلۀ مطرح‏شده در قرآن‏ کریم پردامنه‏تر از 
مسائل زمانه باشد. افزون بر این‏ها، احتمال نادرست بودن پرسمان‏های زمانه و امکان تحمیل 
باورهای عصری به قرآن ‏کریم وجود دارد. کاســتی‏های یادشــده منجر به ترجیح روی‏کرد 
»استخراجی« بر روی‏کرد »استنطاقی« می‏گردد؛ زیرا »تفسیر ‏موضوعی ‏استخراجی«، استماع 
از قرآن‏ کریم، بدون پرســش موضوعیت‏دار و پیش‏ساخت‏های بیرونی، است و هرآنچه در 
قرآن ‏کریم آمده، بیان و تفسیر می‏گردد. قرآن خود می‏فرماید: »وَ إذِا قرُِئَ القُْرْآنُ فاَسْتمَِعُوا لهَُ 
وَ أنَصِْتوُا لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ«  )به قرآن گوش دهید و سکوت کنید؛ زیرا ادب علم‏آموزی، گوش 

دادن است، نه طرح پرسش‏های متوالی.( )اعراف: 204(
پرسش درون‏قرآنی یا برون‏قرآنی در »تفســیر ‏موضوعی ‏استخراجی« نیز می‏تواند وجود 
داشــته باشــد، اما نقش آن صرفاً طریقی بوده و ذهن را فعال می‏کند و معارف از داده‏های 
قرآنی به‏دســت می‏آید. با عنایت به نکات یاد‏شده، تعریف آیت‏الله‏ مصباح‏ یزدی و آیت‏الله 
مکارم‏ شــیرازی از تفسیر موضوعی1، ناظر به »تفسیر‏ موضوعی ‏استخراجی« است؛ زیرا این 

1( »جمع‌آوری آیات هم‌موضوع از سوره‌های مختلف و جمع‌بندی و تبیین مفاد آنها« )مصباح یزدی، 1394، 161( »آيات مختلفى كه 
درباره كي موضوع در سرتاسر قرآن مجيد در حوادث و فرصت‏هاى مختلف آمده‏ است، جمع‏آورى و جمع‏بندى گردد و از مجموع 
آن نظر قرآن درباره آن موضوع و ابعاد آن روشن شود.« مثلًًا آيات مربوط به دلايل خداشناسى از قبيل فطرت، برهان نظم، برهان 
وجوب و امكان، و ساير براهين در كنارهم چيده شود، و از آنجا كه‏ »القرآن يفسّر بعضه بعضا« ابعاد اين موضوع روشن م‏ىگردد.«  

)مکارم شیرازی، 1386: 1، 22(
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دو تعریف بر یافتن تمام آیات مربوط به مسئله از مسائل موجود در قرآن و استنباط نظریۀ 
قرآن‏ کریم در‏بارۀ آن تأکید  دارد )کریمی، 1389: 109(. هرچند این مفسران تعبیر »استخراج« 
را به ‏کار نبرده‌اند، اما به قرینۀ مقابله با »استنطاق«، اسم این شیوه را »‏استخراج« می‏گذاریم. 

حاصل آنکــه با عنایت به ماهیت‏شناســی‏های صورت‏گرفته از ســوی محققان قرآنی، 
»تفسیر موضوعی‏ اســتخراجی« عبارت است از: » انتخاب موضوع مشخص درون‏قرآنی یا 
برون‏قرآنی، شناســایی و گِردآوری آیات اصلی و آیات هم‏سیاقِ ناظر بدان از سراسر قرآن‏ 
کریــم، جمع‏بندی و تحلیل روش‏مند و منطقی مفــاد آیات با نگاه جمعی به آن‌ها به هدف 
اســتخراج دیدگاه قرآن ‏کریم پیرامون آن موضوع«. پس مراحل عملیاتی »تفســیرموضوعی 
‏استخراجی« بدین ترتیب اســت: 1. انتخاب موضوع 2. شناسایی و گِردآوری آیات‏ اصلی 
ناظر به مسئله 3. شناســایی و گردآوری آیات ‏سیاق 4. تحلیل روش‏مند و منطقی آیات 5. 
نگاه جمعی به مجموعه داده‏ها و جمع‏بندی آن‏ها 6. ارائۀ دیدگاه قرآن کریم. معارف برآمده 

با این شیوه، جامع و فراگیر بوده و بر مسائل زمانه، هیمنه و سیطره می‏یابد.

2-2. روش تحلیل ‏مضمون 
برای ارائۀ مفید و اثربخش خروجی پژوهش و عرضۀ نتایج منســجم و ساختارمند، باید 
روش و ابــزار تحلیلی‏ کارآمد را به کار گرفت. از شــیوه‏های اثربخش در تحقیقات کیفی، 
روش »تحلیل ‏مضمون« اســت. »تحلیل ‏مضمون«، معادل »Thematic Analysis« اســت. 
»Thema« در فارســی به معنای »مضمون«، »زمینۀ ‏فراگیر«، »مایه«، »مطلب«، »درون‏مایه« و 

»موضوع«، )خنیفر و مسلمی، 1398( است. 
از نگاه روش‏شناسی »مضمون« عبارت است از »مفهوم انتزاعی که به یک ‏تجربۀ تکراری 
و مصادیق مختلف آن، معنی و هویت می‏بخشــد؛ بنابراین، یک مضمون، ماهیت و اساس 
تجربه )ساختار( را در قالب یک کلِ با معنی، شکل می‏دهد و یکپارچه می‏سازد )کارکرد(« 
)دسانتیس و اوگاریزا، 2000، براون و کلارک، 2019( پس می‏توان گفت، »مضمون« الگویی 
است که تجربه‏های تکراری آشکار یا پنهان در دل‏ داده‏ها را که پژوهش‏گر استخراج کرده، 
در قالب یــک کلِ با معنی و با هویت ارائه می‏دهد. »تحلیل ‏مضمون« ابزاری اســت برای 
»شناســایی، تحلیل و گزارش الگوهای معنادارِ موجود در داده‏های کیفی« و وسیله‏ای است 
برای »دیدن متن«، »برداشت و درک مناسب از اطلاعات ظاهراً نامرتبط«، »تحلیل اطلاعات 
کیفی«، »مشــاهده نظام‏مند داده‏های گوناگون« و »تبدیــل داده‏های کیفی به داده‏های کمی« 
)بویاتزیس، 1998: 40(. »مضمون« بدین معنی بیان‏گر آن است که مطالب مهمی در داده‏ها 
وجــود دارد‏ )بــراون و کلارک، 2006، 81، بویاتزیس، 1998: 159( کــه می‏توان آن‏ها را 
پیرامون یک مســئلۀ محوری گِردآورد )برینک و وود، 1995: 215(. کارکرد این روش در 
تحلیــل داده‏های متنی، تقلیل و تبدیل داده‏های پراکنده و متنوع به داده‏های غنی و تفصیلی 
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ک )شیخ‏زاده و بنی‏اســد، 1399: 24( و تقسیم‏بندی، طبقه‏بندی، کوتاه‏سازی و بازسازی است 

)جوف، 2008: 867(. مهم‏ترین دســت‏آورد در تحلیل داده‏ها کشف »مضمون‏های اصلی« 
اســت )قاســمی و همکاران، 1402: 385(. پس »تحلیل مضمون« یــک روش و فن برای 
تحلیل داده‏های متنی اســت که از طریق تدبر در متن، شناسایی کدها، تحلیل داده‏ها و ارائۀ 

الگوی‏های موجود در مجموعه‏ای از داده‏ها به صورت نظام‏مند انجام می‏گیرد. 

3. یافته‏ها

1-3. بررسی موردی تناسب دیدگاه‏های تحلیل‏ مضمون با تفسیر موضوعی ‏استخراجی
روش »تحلیل‏مضمون« در روی‏کردهای‏ مختلف، متون متنوع و... به کار گرفته می‏شود و 
اندیشه‏ورزان بسیاری به تفسیر آن پرداخته‏اند. از این‏رو دیدگاه‏ها و طبقه‏بند‏ي‏هاي گوناگون 
گِرداگِرد آن پدیدار شده است؛ بنابراین، بر پژوهش‏گر است تا از میان دیدگاه‏های گوناگون، 
آنچه را که با موضوع پژوهش، تناســب بیشــتر دارد، برگزیند. بدین‏‏جهت، این پژوهش با 
تیزنگــری به مهم‏تریــن دیدگاه‏های »تحلیل ‏مضمون«، آنچه را درخور »تفســیر موضوعی 

‏استخراجی« است، نمایان می‏سازد.

1-1-3. بررسی کاربست دیدگاه »استقرائی« و »قیاسی«
روی‏کرد »استقرائی« داده‏‏محور بوده و فرایند کدگذاری داده‏ها به‏وسیلۀ محتوای آن‏ تعیین 
می‏شود نه ایده‏های از پیش آماده شده )پتون، 1190: 85( و از »پایین به بالا« کار می‏کند )از 
بررســی اجزاء به نتیجۀ کلی می‏رســد( تا معانی را بدون تحمیل شناسایی کند )شیخ‏زاده و 
بنی‏اســد، 1399: 145(. کدگذاری »استقرائی«، به معنای تحلیل داده‏ها با ذهن خالی نیست؛ 
چون هر محققی با ایده‏های قبلی با متون مواجه می‏شــود )همان، 146(، اما این پرسش‏ها 
در شــیوۀ »استقرائی«، طریقیت دارد نه موضوعیت؛ یعنی در راستاییِ دست‏یابی به داده‏های 

مناسب کمک می‏کند، اما خود، هدف اصلی نیست تا در جهت اثبات آن تلاش شود.
روش »قیاســی« مبتنی بر یک نظریه و چارچوب ‏نظری مشخص بوده و فرایند کدگذاری 
و توســعۀ »مضامین«با مفاهیم و ایده‏های پیشین، گزینش می‏شود )کلارک و براون، 2019؛ 
عابدی جعفری و همکاران، 1390: 174(؛ یعنی پژوهشــگر علائم، شاخص‏ها و شواهدی 
هم‏سو با آن نظریۀ مشخص ‏را در میان داده‏ها شناسایی و کدگذاری می‏کند. کدهای مرتبط 
با هر »مضمون« نیز از فرضیات و مؤلفه‏های نظریۀ مورد نظر استخراج می‏شود )بویاتزیس، 
1998: 377(؛ بنابراین در شیوۀ »قیاسی«، قاعدۀ کلی و مضامین فراگیر، قبل از تحلیل، تعیین 
شده و پژوهشگر به دنبال شناسایی و گِردآوری جزئیات و مضامین پشتیبان آن است و این 
منجر به تحمیل پیش‏فرض‏های نویسنده بر جزئیات شده و پژوهش را به سمت جمع‏آوری 

داده‏های هم‏سو با نظریۀ مشخص و پرسش‏های موضوعیت‏دار جهت‏دهی می‏کند. 
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هرچند روش »تحلیل ‏مضمون« بســته به نوع پژوهــش و داده‏های مورد تحلیل، ظرفیت 
بهر‏ه‏گیری از هر دو شیوۀ »استقرائی« و »قیاسی« را دارد، اما با‏توجه‏به تفاوت‏هایی که میان دو 
رویکرد وجود دارد در »تفسیر موضوعی‏ استخراجی«، روش »استقرائی« قابل استفاده است 
نه روش »قیاســی«؛ زیرا در این شیو‏ۀ تفسیری، محقق پس از انتخاب موضوع، بدون داشتن 
چهارچوب نظری و پاســخ فرضی، به قرآن مراجعه و داده‏های مرتبط با آن را جمع‏آوری و 

تحلیل می‏کند. 
هرچند می‏توان دو شــیوۀ »قیاسی و اســتقرائی« را ترکیب و از هردو بهره ‏گرفت، بدین 
صورت که بر‏اســاسِ رویکرد »قیاسی« چارچوب نظری منعطفی را در آغاز پژوهش تدوین 
کرد و سپس یافته‏ها را با رویکرد »استقرائی« از داده‏ها استخراج نمود؛ به‏گونه‏ای که منجر به 

تحمیل طرح پیشین بر متن پژوهشی نشود. 

2-1-3. بررسی کاربست دیدگاه »خلاصۀ‏ موضوعی« و »الگوی مبتنی بر معانی مشترک«
مفهوم »مضمون« چیست؟ در پاسخ بدین پرسش دو دیدگاه رقیب مطرح شده است: 

الف( »مضمون«، »الگوی مبتنی بر معانی ‏مشــترک«: یعنی در »تحلیل‏ مضمون« داده‏های 
گوناگون شناسایی و با تحلیل آن‏ها، یک مفهوم مشترک و محوری از مجموعۀ داده‏ها، شکل 

می‏گیرد و باعنوان »الگو« عرضه می‏شود؛
ب( »مضمــون«، »خلاصه‏های موضوعی«: یعنی »مضمون« خلاصــه‏ای از یک قلمرو یا 
حوزه‏ای از داده‏ها اســت و هدف از تحلیل، کاهش داده‏ها و ارائۀ یک متن فشــرده از متون 
مورد تحلیل است )براون و همکاران، 2014؛ دسانتیس و اوگاریزا، 2000؛ کلارک و بروان، 

2019(. برمبنای این نگاه، نتایج برآمده سطحی خواهد بود.
رسالت »تفســیر موضوعی ‏استخراجی«، اســتنباط نظریه جامع قرآن‏ کریم در مورد یک 
موضوع است. آن نظریه الگویی مفهومی است که از مجموع آیات ناظر بدان موضوع، یک 
معنای مشترک به دست آمده اســت نه خلاصۀ آن‏ها؛ بنابراین، دیدگاه »مضمون« به معنای 
»الگویی مبتنی بر معانی مشترک« با این نوع تفسیر سازگار است و مکاتب و روی‏کردهایی 
که »مضمون« را »خلاصه‏های موضوعی« می‏دانند، در این ســبک تفسیری، قابلیت کاربری 

ندارد. 

3-1-3. بررسی کاربست دیدگاه »مضمون ورودی تحلیل« و »مضمون خروجی تحلیل«
برخی »مضمون« را »ورودی تحلیل« می‏داند؛ یعنی الگوها در آغاز فرایند تحلیل )معمولاً 
پس از آشــنایی با داده‏ها( شناســایی و تدوین می‏شوند و فرایند کدگذاری داده‏ها را جهت 
می‏دهند. در مقابل، برخی از روش‏شناسان معتقدند که »مضمون«، »خروجی تحلیل« است؛ 
یعنی الگوها بعد از فرایند تحلیل، شناســایی و تدوین می‏شــوند و نتیجۀ تحلیل محسوب 
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ک می‏شــوند )براون و کلارک، 2019(. به باور آیرس، »مضمون« فراتر از تهیه یک فهرستی از 

مفاهیم و شرح آن‏ها است؛ بلکه محصولِ »تحلیل ‏مضمون«، مفاهیم و الگوهای کلانی است 
که از دل‏ِ داده‏ها شناســایی و استخراج شده است )آیرس، 2010: 867(؛ پس به لحاظ زمان 
شــناخت، مضمون در مرحلۀ نهاییِ پژوهش، ارائه می‏شود )ریان و برنارد،2003(؛ بنابراین، 
»مضمون« را به‏مثابۀ »ورودی تحلیل« دانستن، یک نوع پیش‏داوری و کاستن از عمق تحلیل 

است. 
اســتنباط دیدگاه قرآن‏ کریم در »تفسیر موضوعی‏ استخراجی« پس از شناسایی همۀ آیات 
ناظر به موضوع و تحلیل ژرف‏اندیشــانه و جمع‏بنــدی خردورزانۀ آن‏ها صورت می‏گیرد؛ 
بنابراین، چنین مضمونی »ورودی تحلیل« نبوده، بلکه »خروجی تحلیل« است. پس دیدگاه 
»مضمون« به عنوان »خروجی تحلیل« با این ســبک ‏تفسیری  هم‏سو است. ماهیت مضمون 
و نتایج برآمده از »تفســیر موضوعی‏ استخراجی« تفسیری )ارائۀ تجزیه و تحلیل از متن( و 
رابطه‏ای )بیان‏کنندۀ نوع رابطه در متن( است نه توصیفی محض. )کینگ و هاروکز، 2010( 
حاصل‏بحث: برخی از کلیدی‏ترین باورها در مورد »تحلیل ‏مضمون« بیان و نسبت آن‏ها با 
»تفسیر موضوعی ‏استخراجی« ارزیابی شد. دیدگاه »استقرائی«، »مضمون« به معنای »الگوی 
مبتنی بر معانی مشــترک« و به‏مثابۀ »خروجی‏ تحلیل« که ماهیت »تفسیری و رابطه‏ای« دارد 
در این سبک ‏تفسیری، قابل‏ِاستفاده است. اعتبار مکاتب و روی‏کردهای »تحلیل‏ مضمون« در 

خدمت به »تفسیر موضوعی‏ استخراجی« براین اساس بررسی خواهد شد. 
جدول )1(: ویژه‏گی‏های دیدگاه‏های »تحلیل ‏مضمون« و نسبت آن‏ها با تفسیر موضوعی استخراجی

ویژگی‏هادیدگاهموضوع
نسبت با تفسیر موضوعی-

استخراجی
قابل 

استفاده؟

نوع 
رویکرد 
تحلیلی

استقرائی
داده‌محور، کدگذاری از پایین 
به بالا، بدون چارچوب نظری 

از پیش تعیین شده.

با ماهیت اکتشافی و 
بدون پیش‌فرض این 
تفسیر هم‌خوان است

✅ بله

قیاسی
نظریه‌محور، از بالا به پایین، 
کدگذاری با چارچوب قبلی.

تحمیل نظریه بر داده‌ها، 
ناسازگار با روش 

استخراجی

❌ خیر

ماهیت 
مضمون

الگویی مبتنی بر 
معانی مشترک

استنتاج یک مفهوم واحد از 
داده‌های متنوع.

مطابق با هدف 
نظریه‌پردازی قرآنی در 

این تفسیر

✅ بله

خلاصه‌ موضوعی
خلاصه‌سازی داده‌ها، 

فشرده‌سازی، بدون ‌تحلیل 
عمیق.

فاقد عمق لازم برای 
نظریه‌سازی قرآنی

❌ خیر
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ویژگی‏هادیدگاهموضوع
نسبت با تفسیر موضوعی-

استخراجی
قابل 

استفاده؟

جایگاه 
مضمون

مضمون به‌عنوان 
خروجی تحلیل

مضمون پس از تحلیل و در 
پایان شکل می‌گیرد.

با روند تدریجی و 
استنباطی تفسیر 

موضوعی هم‌خوان است

✅ بله

مضمون به‌عنوان 
ورودی تحلیل

مضمون از پیش تعیین‌شده و 
جهت‌دهنده به تحلیل.

دارای پیش‌داوری، 
کاهش‌دهنده عمق تحلیل

❌ خیر

2-3. بررسی کارکرد مکاتب مرتبط با تحلیل ‏مضمون در تفسیر موضوعی ‏استخراجی
»تحلیل‏مضمون« یک عنوان عام است که ذیل آن سه مکتب تحلیلی جای ‏دارد و هرکدام 
چندین روی‏کرد را دربر‏می‏گیرد. در این بخش، باید دید، کدام یک از مکاتب و روی‏کردها، 

قابل‏ِاستفاده در»تفسیر موضوعی ‏استخراجی« است.

1-2-3. بررسی کاربست مکتب کدگذاری ‏پایا در تفسیر موضوعی ‏استخراجی
این مکتب بر مبنای اندیشــه‏های محققانی مثل بویاتزیس )1998(، گســت و همکاران 
)2012( و جوف )2011( پدید آمده است. ویژگی‏های این مکتب عبارت است از: واقع‏گرا 
و فرااثبات‏گرایی، »پل رابط« میان روش‏های کیفی و کمی، »مضامین« به معنای خلاصه‏های 
موضوعی، »مضامین« هــم‏ورودی )جهت‏دهندۀ فرایند کدگــذاری( و هم‏خروجی تحلیل 
)خود نتیجه فرایند گدگذاری(، کدگذاری »توافقی« )مضامین و کدها بر اســاس توافق میان 
چندکدگذار مســتقل شناسایی می‏شود(، هدایت کدگذاری بر‏اساس یک کتابچه‏کد یا قالب 

کدگذاری )بویاتزیس، 1998: 6(. 
در تحلیل اعتبار این مکتب در »تفسیر موضوعی‏ استخراجی« باید گفت، »کدگذاری ‏پایا« 
پژوهش کیفی ناقص اســت؛ زیرا مســتلزم چشم‏پوشی از اصول محوری )عمق درگیری و 
دقت در متن، طراحی باز و اکتشافی، فرایند تحلیلی و اولویت دادن به ذهنیت پژوهش‏گر( 
پژوهش‏های کیفی اســت )فینالــی و گاف، 2003؛ گاف و مادیل، 2012؛ براون و کلارک، 
2019( و »کدگــذاری‏ توافقی« لزوما به کدگذاری بهتر )دقیق‏تر، قابل‏ِاطمینان‏تر و عمیق‏تر( 

منجر نمی‏شود. )کلارک و براون، 2019( 
با عنایت به مباحث یاد‏شده در بررسی اعتبار دیدگاه‏های قابل‏ِاستخدام در »تفسیر موضوعی 
‏استخراجی«، مکتب »کدگذاری ‏پایا« صلاحیت کاربرد در این سبک تفسیری را ندارد؛ زیرا از 
یک‏سو، »مضمون« را »خلاصه‏های موضوعی و با‏عنوان ورودی و خروجی تحلیل« می‏داند، 
حال آن‏که »مضمون« به معنای »الگوی مبتنی بر معانی مشترک« و به‏مثابۀ »خروجی تحلیل« 
اســت؛ از دیگرسو، فرایند تحلیل در مکتب »‏پایا« بر‏اساسِ »کتابچه‏کد« است که این نگاه با 
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ک روش »قیاسی« تناسب داشته و بستر تحمیل پیش‏ساخته‏های فکری بر قرآن ‏کریم را فراهم 

می‏ســازد؛ از سویی نیز این مکتب بر پژوهش ‏گروهی اســتوار است، اما تفسیر موضوعی 
هرچند به صورت گروهی انجام‏پذیر اســت، اما وابســته بدان نیست، بلکه غالباً به صورت 

فردی انجام می‏گیرد. 
در دامن مکتب »کدگذاری‏ پایا« دو رویکرد )بویاتزیس1998 و جوف 2011( شکل گرفته 
اســت )شیخ‏زاده و بنی‏اسد، 1399: 132-133( که بیشتر به فرایند اجرایی »تحلیل ‏مضمون« 
پرداخته‏اند. برخی از مراحل بیان‏شده در این دو رویکرد، با قطع نظر از مبانی نظری‏شان، در 
مرحلۀ اجرایی، مفید و در »تفسیر موضوعی‏ استخراجی« قابل‏ِاستفاده است. در بخش گام‏های 

»تحلیل ‏مضمون« از پاره‏ای از آن‏ها ‏استفاده خواهد شد. 

2-2-3. بررسی کاربست مکتب کتابچه‏کد در تفسیر موضوعی ‏استخراجی
این مکتب به مکتب »کدگذاری‏ پایا« نزدیک اســت؛ زیرا از یک »کتابچه‏کد« ساختارمند 
بهــره‏ می‏گیرد و »مضامین« را »خلاصه‏های موضوعــی و ورودی تحلیل« می‏داند )براون و 
کلارک، 2019(؛ بنابرایــن، ایرادهای مکتب »کدگذاری‏ پایا« در این دو حوزه، بر این مکتب 

نیز وارد است. 
مهم‏تریــن رویکردهای ذیل این مکتب عبارت اســت از: »چارچــوب مضمون«، »قالب 
مضمون« و »تحلیل ماتریس« )شیخ‏زاده و بنی‏اسد، 1399: 179-160(. این رویکردها بر مبانی 
نظری و فلسفی استوار نیست، بلکه گام‏های اجرایی »تحلیل مضمون« را به صورت مشخص 
و عملیاتی بیان و نتایج آن‏ها را در قالب‏های مختلف به تصویر می‏کشند؛ بدین‏جهت می‏توان 
از برخی ایده‏های آن‏ در »تفسیر موضوعی‏ استخراجی« بهره‏ گرفت، مشروط بر آنکه مسئلۀ 
پژوهشــی را به‏خوبی، پاسخ دهد. از بعضی مراحل این رویکرده‏ها در فرایند جامع »تحلیل 

‏مضمون« استفاده خواهد شد. 

3-2-3. بررسی کاربست مکتب بازتابی در تفسیر موضوعی استخراجی
مکتب »بازتابی« را ویرجینیا براون، ویکتوریا کلارک با همکاری نیکی هایفلید و گارت‏تری 
ارائه کردند. انعطاف‏پذیری نظری1 و مهم‏ شمردن نقش پژوهشگر در فرایند تحلیل، موجب 
اســتقبال جامعۀ علمی از این مکتب شد. مهم‏ترین شاخصه‏های مکتب »‏بازتابی« و سنجش 

اعتبار آن‏ در »تفسیر موضوعی استخراجی« بدین شرح است:
الف( این مکتب نقش پژوهشــگر در تولید دانش را مهم می‏داند )شــیخ‏زاده و بنی‏اسد، 
1399: 137(؛ زیرا اوســت که متن صامت را به ســخن واداشــته و مراد مؤلف را کشف 
می‏کند؛ چنانچه شلایرماخر نقش مفسر را »بازسازی دنیای ذهنی مؤلف در هنگام خلق اثر« 

1( توانای قرار گرفتن در چارچوب‏های مختلف و پاسخ‏دهی به پرسش‏های متفاوت.  
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و »بازآفرینی مراد مؤلف در متن« می‏داند )رضایی اصفهانی، 1392، 340-347(. پس محقق 
در تفســیر متن، نقش فعالانه، هنرمندانه و پویا دارد، اما این نقش تا آنجا پذیرفتنی است که 
منجر به تحمیل پیش‏ســاخت‏های ذهنی‏ بر متن نشــده و معنای داده‏ها را برخلافِ مقصود 
سازندۀ متن، تفسیر نکند. پژوهشگر در چارچوب مبانی، اصول و قواعد تفسیری، در »تفسیر 

موضوعی استخراجی« نقش برجسته و فعال دارد. 
ب( کدگذاری فرایندی تکراری، ارگانیک و باز است که در آغاز پژوهش آشکار نیست؛ 
از این‏ رو، پژوهشــگر می‏تواند در طول فرایند تحلیل، »مضامین« را ایجاد، اصلاح، تعدیل، 
تفکیک، ادغام یا حذف کند )شیخ‏زاده و بنی‏اسد، 1399: 138(. »مضامین« در یک فرایند معین 
و پشت‏سرهم به‏دست می‏آید و تحلیل، یک روند تکراری و مستلزم حرکت رفت‏وبرگشتی 
میان مجموعۀ داده‏ها، داده‏های کدگذاری‏شــده، داده‏های تولید‏شده و مضامین به‏دست‏آمده 
از پژوهنده است )همان: 141(؛ یعنی »تحلیل‏مضمون« در مکتب »بازتابی« استقرائی است و 
پژوهشــگر آزادانه )بدون محدودیت چارچوب و نظریۀ پیشینی( به جست‏وجوی داده‏ها و 
تحلیل آن‏ها می‏پردازد. در »تفســیر موضوعی استخراجی« نیز داده‏ها به صورت باز و بدون 
چارچوب نظریِ از پیش تعیین‏شده، ظهور می‏یابد )ظاهر‏شونده( و در همۀ مراحل تفسیری، 

امکان جرح و تعدیل آن‏ها وجود دارد. 
ج( »مضامین« از نگاه این مکتب »الگوهای مبتنی بر معانی مشــترک« است؛ زیرا رسالت 
روش »تحلیل ‏مضمون« ارائۀ الگوهای منسجم از داده‏ها است. این امر درگیری عمیق )نزدیک 
و انتقادی( محقق با داده‏ها را می‏طلبد تا از محتوای آشــکار داده‏ها عبور و به مفاهیم پنهانی 
و الگوهای وحدت‏بخش آن‏ها برسد. بر‏اساسِ این تفسیر، از »مضامین« پژوهشگر روایت‏گر 
داســتان بوده که با‏توجه‏به باورها، پیش‏داشته‏های ذهنی، گرایش و دانش تخصصی خویش 
به صورت فعالانه به تفسیر داده‏ها می‏پردازد )براون و کلارک، 2019(. در »تفسیر موضوعی 
استخراجی« مفسر پس‏از گِردآوری همۀ آیات ناظر به مسئله، آن‏ها را تحلیل و دیدگاه قرآن 
کریم را )که مبتنی بر مفاهیم ظاهری و باطنی مجموعۀ آیات اســت( به صورت یک الگوی 

نظام‏مند، عرضه می‏کند. 
د( فرایند »تحلیل ‏مضمون« در مکتب »بازتابی« شش مرحله دارد: آشنایی با داده‏ها، ایجاد 
کدهای اولیه، جست‏وجو در مضامین، بازنگری در مضامین، تعریف و نام‏گذاری مضامین، 
تدوین و گزارش )براون و کلارک، 2006(. این مراحل با تلفیق با مراحل رویکرد »شــبکۀ 

مضامین« در فرایند گام‏به‏گام »تحلیل ‏مضمون«، ارائه خواهد شد.  
حاصــل آنکه در مکتــب »بازتابــی« تحلیل یک ‏فراینــد ارگانیک، رفت‏وبرگشــتی و 
گفت‏وگومحور میان ســه ضلع )داده‏ها، موقعیت پژوهش‏گر و بافت و زمینۀ خود پژوهش( 
اســت و مضامینِ برآمده از این تعامل سه‏سویه، »الگوهای مبتنی برمعانی مشترک مجموعه 
داده‏ها« بوده و با‏عنوان »خروجی تحلیل« و نتیجۀ پژوهش ارائه می‏شود. این مکتب با سبک 
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ک »تفســیر موضوعی استخراجی« بیشترین سازگاری را داشــته و ابزار مناسب جهت تحلیل 

نظام‏مندتر این شیوۀ تفسیری است.  
یکی از رویکردها در روش »تحلیل‏ مضمون«، رویکرد »شبکۀ ‏مضامین« است که آترایدـ 
اســترلینگ 9001 مطرح کرد. این شــیوه قابلیت کاربرد تحت سه مکتب »تحلیل‏ مضمون‏« 
را دارد )شــیخ‏زاده و بنی‏اســد، 1399: 183(، اما مراحل آن با مکتب »بازتابی« یک‏ســان و 

سازگاری بیشتر دارد.
»شبکۀ ‏مضامین« مفاهیم را در قالب سه ‏سطح: »مضامین پایه«1، »مضامین سازمان‏دهنده«2 
و »مضامیــن فراگیر«3 به صورت نظام‏مند ارائه می‏کند؛ ســپس این »مضامین« را به صورت 
گرافیکی و نقشه‏های تارنما به تصویر کشیده و »مضامین« برجستۀ هر‏یک از این سه‏سطح، 
همراه با روابط میان آن‏ها را نشــان می‏دهد )عابدی جعفــری و همکاران، 1390: 170( تا 
تصور نشود که میان آن‏ها رابطۀ سلسله‏مراتبی است. )آترایدـ استرلینگ، 2001؛ شیخ‏زاده و 
بنی‏اسد، 1399: 184(؛ از این ‏رو، این رویکرد بیشتر مورد استفاده قرار می‏گیرد )کاویانی و 
نظری، 1401: 60(. فرایند عملیاتی »تحلیل‏ مضمون« براســاسِ رویکرد »شبکۀ ‏مضامین« در 

شش‏ گام، تعریف شده است.
جدول )2(: شاخصه‏های مکاتب »تحلیل‏ مضمون« و نسبت آن‏ها با تفسیر موضوعی استخراجی

مکتب تحلیل 
مضمون

شاخصه‌های اصلی
نقد و نسبت با تفسیر موضوعی-

استخراجی
میزان تطابق

کدگذاری 
پایا 

- واقع‌گرا / فرااثبات‌گرا 
- استفاده از کتابچه‏کد 

- کدگذاری توافقی 
)چندکدگذار( - مضمون 

= ورودی و خروجی 
تحلیل

❌ نقد اساسی: مضمون را 
خلاصه‌ای سطحی می‌داند، نه الگوی 

معنادار ❌ فرآیند تحلیلی وابسته به 

کتابچه‏کد = رویکرد قیاسی = تحمیل 

پیش‌ساخته‌ها ❌ تمرکز بر کار 

گروهی در حالی‌که تفسیر اغلب فردی 

است ✅ برخی گام‌های اجرایی آن 

‏استفاده در مرحلۀ تحلیل
ِ

قابل

❌ ناسازگار در سطح 
‌استفاده 

ِ
مبنایی✅ قابل

جزئی در گام‌های فنی

- شباهت زیاد به مکتب کتابچه کد 
پایا - ساختارمند و 

نظام‌مند - خنثی از نظر 
مبانی نظری

❌ مضمون = خلاصۀ موضوعی )نه 
الگوی معنایی( ❌ ساختار کتابچه‏کد 

همچنان قیاسی و محدودکننده ✅ 

رویکرد اجرایی دقیق و قالب‌های 

کاربردی

❌ ناسازگار مبنایی✅ 
‏ استفاده در مراحل 

ِ
قابل

خاص

1( کدها و نکات کلیدی و ابتدایی متن.
2( مضامین انتزاعی‏تر که از ترکیب و تلخیص مضامین پایه به دست می‏آید. 

3( مضامین عالیِ در برگیرندۀ اصول حاکم بر متن به‏مثابۀ کل.
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مکتب تحلیل 
مضمون

شاخصه‌های اصلی
نقد و نسبت با تفسیر موضوعی-

استخراجی
میزان تطابق

- پژوهشگرمحور - بازتابی
تحلیل ارگانیک و تکراری 

- مضامین = الگوهایی 
مبتنی بر معانی مشترک 
- تحلیل بدون چارچوب 

پیشینی

✅ پژوهشگر نقش فعال دارد؛ 
بازسازی مراد مؤلف = هم‌راستا با تفسیر 

✅ تحلیل استقرایی و باز؛ قابل تطبیق 
با فرایند ظهور آیات در تحلیل ✅ 

 
ً
مضمون = الگوی معنادار، نه صرفا

دسته‌بندی موضوعی ✅ فرآیند 6 

‌استفاده
ِ

مرحله‌ای روشن و قابل

ین مکتب  ✅ سازگارتر
با تفسیر موضوعی-

استخراجی

شبکه 
مضامین 

- مضمون پایه- 
مضمون سازمان‌دهنده 

- مضمون فراگیر 
- خروجی گرافیکی/ 

غیرِسلسله‌مراتبی

‏تطبیق با 
ِ

✅ لایه‌بندی منطقی و قابل
تحلیل ساختار آیات ✅ ارائۀ بصری 

مفید برای نمایش روابط بین مفاهیم 

✅ هم‌راستا با ساختار بازتابی

✅ کارآمد و سازگار 
مکملی در مرحلۀ اجرا

3-3. فرایند اجرایی کاربســت روش تحلیل‏ مضمون و هم‏گام‏ســازی آن با مراحل تفسیر 
موضوعی

فرایند شــش‏مرحله‏ای رویکرد »شبکۀ ‏مضامین« مشابه مراحل تحلیل در رویکرد بروان و 
کلارک در مکتب »بازتابی« است؛ از این ‏رو، برای دست‏یابی به یک فرایند جامع در »تحلیل‏ 
مضمون« روش‏های پیشنهادی براون و کلارک )2006( و آترایدـ استیرلینک )2001( کینگ 
و هاروکس )2010(، بروکز و همکاران 20151( با یکدیگر ترکیب و در‏نهایت، فرایند »تحلیل‏ 
مضمون« را در قالب سه ‏مرحله، شش‏ گام و بیست ‏اقدام معرفی کرده است )عابدی جعفری 
و همکاران، 1390: 177(. این مراحل با فرایند اجرایی تفسیر موضوعی که در کتاب »روش 
تحقیق‏ موضوعی در قرآن‏ کریم« تألیف لســانی ‏فشــارکی و مرادی ‏زنجانی، ارائه گردیده، 
تطبیق‏ســازی شده است؛ اگرچه تنها راه برای »تحلیل ‏مضمون« این سه مرحله نیست، بلکه 
هر نویسنده به تناسب ماهیت، پرسش‏ها و ابزارهای خود می‏تواند از رویکردهای دیگر بهره 
برَد )شیخ‏زاده و بنی‏اسد، 1399: 185( و با شیوۀ متفکرانه فرایند ‏گردآوری و تحلیل داده‏ها را 
انجام داده و یک کار پژوهشی منسجم خلق کند )بروکز و همکاران، 2015(. باید یادآور شد 
که از توصیه‏های عملی دانشمندان، مانند بویاتزیس، جوف و رویکرد »چارچوب ‏مضمون« 

نیز استفاده شده است.
از روش »تحلیل‏ مضمون« در تفســیر پژوهی، در مرحلۀ تحلیل اســتفاده می‏شود؛ یعنی 
مفســر پس از انتخاب موضوع دقیق و ظریف )لسانی‏فشارکی، مرادی‏زنجانی، 1391: 21( 

1( به‏ترتیب مکتب بازتابی، رویکرد شبکۀ مضامین و رویکرد قالب مضمون.
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ک و گِردآوری آیات اصلی، آیات هم‏ســیاق، مفاهیم‏، عین کلمات عنوان، واژگان هم‏خانواده، 

واژگان هم‏مفهوم، واژگان قریب‏المعنی و واژگانی دارای ارتباط غیرمستقیم )همان، 33-28(، 
به‏منظور کشــف ابعاد و لایه‏های موضوع )بهروزی‏لک، یاری، 1396: 556(، روش »تحلیل‏ 
مضمــون« را با‏عنوانِ ابــزاری تحلیلی به‏کار می‏گیرد. در ادامــه، مراحل و گام‏های »تحلیل‏ 

مضمون« و کاربردشان در »تفسیر موضوعی استخراجی« بیان می‏شود.  
جدول )3(: فرایند گام‏به‏گام »تحلیل‏ مضمون« و تحلیل »شبکۀ مضامین«

اقدام‏هاگام‏هامراحل

تجزیه ‏و توصیف 
متن

آشنا شدن با متن

مکتوب کردن داده‏ها؛

مطالعۀ اولیه و مجدد داده‏ها؛

نوشتن ایدۀ اولیه.

ایجاد کدهای اولیه و 
کدگذاری

پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیۀ قالب مضامین 
)قابل‏ِحذف، اصلاح، ادغام و تعدیل(؛

تفکیک متن به بخش‏های کوچک‏تر؛

کدگذاری ویژگی‏های جالب داده‏ها.

جست‏وجو‏‏ و شناخت 
مضامین

تطبیق دادن کدها با قالب مضامین؛

استخراج مضامین از بخش‏های کدگذاری‏شدۀ متن؛

پالایش و بازبینی مضامین.

تشریح و تفسیر 
متن

ترسیم شبکۀ 
مضامین

بررسی و کنترل هم‏خوانی مضامین و کدهای مستخرج؛

مرتب کردن مضامین؛

انتخاب مضامین پایه، سازمان‏دهنده و فارگیر؛

ترسیم نقش‏های مضامین؛

اصلاح و تأیید شبکه‏های مضامین.

تحلیل شبکۀ مضمون
تعریف و نام‏گذاری مضامین؛

توصیف و توضیح شبکه مضامین.
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اقدام‏هاگام‏هامراحل

ادغام و 
یک‏پارچه‏سازی 

متن
تدوین گزارش

تلخیص شبکۀ مضامین و بیان مختصر و سریح آن؛

استخراج نمونه‏های جالب از داده‏ها؛

مرتبط کردن نتایج تحلیل با پرسش‏های پژوهش و 
مبانی نظری

نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیل داده‏ها.

1-3-3. آشنایی با داده‏ها 
به‏منظورِ آشنای عمیق، دقیق و جدید با محتوای داده‏ها و کشف موارد اولویت‏دار و مرتبط 
به ‏هم، لازم است سه اقدام انجام شود؛ یادداشت‏برداری، مطالعۀ دقیق و نگارش ایده‏های اولیه 
)براون و کلارک، 2019، هاکت و استریکلند، 2018، بروکز و همکاران، 2015؛ شیخ‏زاده و 
بنی‏اسد، 1399: 143(. این گام باید با دید باز و حواس جمع صورت گیرد و داده‏ها چندین 
بار، هماهنگ و با ثبات مشــاهده شود تا همۀ اطلاعات نگریسته و کدگذاری شود و معنای 

اصلی به دست آید. )بویاتزیس، 1998، 11-9(
مفسر در »تفسیر موضوعی استخراجی« پس‏از سپری کردن مراحل مقدماتی و گِردآوری 
آیات ناظر به موضوع، به هدف اســتحصال دلالت‏هــای صریح و ضمنی، قرینه‏های لفظی 
و مقامــی، معانی زمینه‏ای، مــوارد تعمیم‏ خاص بر عام یا تطبیق عام بــر خاص و...، آن‏ها 
را در دو فهرســت آیات‏ اصلی و آیات هم‏ســیاق با نشانی آن‏ها می‏نویسد )لسانی‏فشارکی، 
مرادی‏زنجانی، 1391: 33-43(؛ آن‏گاه آیۀ اصلی به هدف استخراج مفاهیم و پیام‏های آن با 
تأمل و تدبر و به صورت پی‏درپی تلاوت می‏شــود )همان، 92-73 و10(. پس‏از آشنایی به 

داده‏ها و شناخت مضامین اولیه، می‏توان ایده‏های اصلی را نوشت. 

2-3-3. کدگذاری اولیه )فهرستی اولیه از ایده‏ها و نکات قابل‏ِتوجه در داده‏ها(
 کدگذاری عبارت است از تولید برچسب‏های کوتاه، مختصر و مفید )کد( برای شناسایی 
ویژگی‏های مهم در داده‏ها، به‏منظورِ توصیف محتوا و سامان‏دهی اطلاعات پیرامون الگوهایی 
معنایی. این کدها، همان »مضامین« نیســتند، بلکه »مضامین« اغلب کلان‏تر هستند )براون و 

کلارک، 2019(. این گام در سه اقدام قابل اجرا است: 
الف( شناســایی مهم‏ترین عناصر از اطلاعات‏ خام و کدگذاری و ســامان‏دهی آن‏ها در 
گروه‏های معنادار. در این قدم هیچ کدی کم‏ارزش و نادیده انگاشته نشود؛ زیرا ممکن است 
در مراحل بعدی در کنار یا ترکیب با دیگر کدها، یک »مضمون« ایجاد و به شناخت لایه‏ای از 
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ک متن کمک کند. باید کدها از داده‏های موجود استخراج شود، اما اگر بافتی در حین کدگذاری 

به وجود آید )داده‏های پیرامونِ معانیِ مشابه = سیاق( که در شناخت بیشتر، ترکیب کدها و 
خلــق »مضامین« در آینده، کمک می‏کند، باید مورد توجه قرار گیرد. هر داده به هدف خلق 
»مضامین« جدید می‏تواند چندین بار و از چندین زاویه کداگذاری شود. مرحله ایجاد کدها 
مستلزم درگیری نظام‏مند و مفصل‏تر با داده‏ها است تا شناخت نظام‏مند و اجمالی معانی در 
کلِّ مجموعۀ داده‏ها به‏دســت ‏آید )شیخ‏زاده و بنی‏اسد، 1399: 145(. با تعدادی از مضامین 
‏اولیه و از پیش تعیین‏شده )قابل‏ِتعدیل( که مناسب تحلیل است، می‏توان تحلیل را آغاز کرد. 

)کرکبای، گدی، کینگ و براوینگتون، 2013؛ همان، 168-166(
ب( تجزیۀ متن به بخش‏های کوچک‏تر و قابل‏ِفهم: کاربرد کدها در این‏گام، تقسیم داده‏های 
متنی به بخش‏های قابل‏ِفهم و اســتفاده، مانند بند، عبارت، کلمه و... است. کدها باید دارای 
حدود مشــخص و تعریف‏شده، غیرِتکراری و متمرکز بر موضوع باشد. )عابدی جعفری و 

همکاران، 1390: 179(
ج( کدگذاری ویژگی‏های جالب داده‏ها )براون وکلارک، 2006؛ آترید-استرلینگ 2001(

در »تفســیر موضوعی استخراجی« نیز می‏توان به همین صورت مفاهیم را شناسایی کرد: 
کلمه موضوع، کد آیۀ ‏اصلی و مفهوم آیۀ ‏‏اصلی و کُد آیات سیاق انتخاب ‏شود. سپس آیات 
به واحدهای جزئی‏تر تقســیم‏بندی گردد تا مفاهیم بیشتری به‏دست ‏آید و با تأمل در نظم‏ها 
و هماهنگی‏های لفظی و معنوی اجزاءِ آیات، معانی لطیف و ظریف کشف و برجسته شود 
)لسانی‏فشــارکی، مرادی‏زنجانی، 1391:  73-92(. بایسته است در پایان هرمفهومی، مستند 
آن نگاشــه شــود. در این مرحله، تمام اجزای آیۀ اصلی باید مورد تأمل، تدبر و مفهوم‏یابی 
قرار گیرد و هیچ قطعه‏ به گمان عدم ارتباط با موضوع، نادیده گرفته نشود و پرسش‏هایی که 
هم‏زمان با مفهوم‏یابی در رابطه به آیه پیش می‏آمد، یادداشت گردد. )همان، 73-63؛ رضایی 

اصفهانی، 1388: 220-221(

3-3-3. شناخت مضامین
پس‏از آنکه همۀ داده‏ها کدگذاری شد، سطح تحلیل کلان‏تر شده و کدها به‏منظور شناسایی 
»مضامین« به بررسی گرفته می‏شود. در این گام، سه ‏سطح از »مضامین« کشف و ایجاد می‏شود:

سطح اول: با سنجش ارتباط و تناسب کدها با داده‏های خود، کدهای هم‏سو و نزدیک به 
‏هم، با یکدیگر ترکیب و تلفیق می‏شود تا »مضامین پایه«1 را شکل دهند؛

ســطح دوم: »مضامین پایه« به هدف ایجاد »مضامین سازمان‏دهنده«2؛ بازآرایی و پالایش 

1( پایین‏ترین سطح داده‏ها است که مضامین را شناسایی می‏کند.
2( حوزه: از ترکیب چند مقوله حاصل می‏شود و به دنبال شرح یا یکپارچه‏سازی پدیده‏های درون یک حوزه و میان دو یا چند مقوله 

است. )دسانتیس و اورگاریزاريال 2000(
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شــده و ســطح همخوانی آن‏ها با کدها و داده‏های پشــتیبان مورد بررسی قرار می‏گیرد و 
»مضامین« بدون دادۀ ‏کافی کنار گذاشــته شده و »مضامین« هم‏مفهوم ترکیب می‏شوند تا به 

»مضامین« خاص‏تر، مجزاتر و غیرتکراری »مضامین سازمان‏دهنده« تبدیل شود؛
سطح سوم: در این سطح »مضامین سازمان‏دهنده« مورد تحلیل قرار می‏گیرد تا به »مضامین« 
کلان، خاص، غیرتکراری و در‏برگیرندۀ همه ایده‏های مرتبط با متون تبدیل شده و »مضامین 

فراگیر«1 را تولید کند. 
این ســه سطح »مضمون« با‏توجه‏به معانی، نحوۀ تعامل با داده‏ها، ارتباط میان خود، تجربه 
و ذهنیت پژوهشگر و پرسش‏های پژوهش، ساخته شده و قالب می‏گیرند )براون و کلارک، 
2019(؛ یعنی »مضامین« در خوشه‏های بامعنا دسته‏بندی شده و ارتباط میان و درون »مضامین« 

تعیین می‏گردد. )کرکبای، گدی، کینگ و براوینگتون، 2013(
»مضامین« غالباً از ترکیب چندین »کد« مشابه به دست می‏آید، اما گاهی یک »کد« به‏تنهایی 
در‏برگیرندۀ یک ایدۀ سازمان‏دهندۀ محوری بوده و یک »مضمون« را ایجاد می‏کند )شیخ‏زاده 
و بنی‏اسد، 1399: 147(. هرگاه در فرایند سطح‏بندی »مضامین«، برخی از کدها در ذیل هیچ 
»مضمونی« قرار نگیرد، این کدها را می‏توان در ذیل عنوان »ســایر« )تثبیت‏نشده( به صورت 
موقت جای‏ داد تا در بررسی‏های بعدی، جایگاه مناسب خود در یک »مضمون« را دریابد. در 
این گام، می‏توان از »قالب‏ مضامین«، »ماتریس‏ مضامین« و »تحلیل ‏مقایسه‏ای« نیز استفاده کرد 
و »مضامین« را در قالب شکل، نمودار، جدول، نقشه‏های ذهنی یا نوشتن نام هر کد با توضیح 
کوتاه آن، نمایش داد )عابدی جعفری و همکاران، 1390: 180(. ملاک گروه‏بندی مضامین 
محتوا یا مبانی نظری اســت )براون و کلارک، 2006(. در »تفســیر موضوعی استخراجی«  

محتوا ملاک دسته‏بندی است. 
این سه‏سطح را در »تفســیر موضوعی استخراجی« می‏توان شناسایی کرد؛ زیرا مفسر در 
این سبک‏تفســیری، مفاهیم به‏دست‏آمده را به‏منظور ایجاد پیوند و تکمیل نواقص، بازنگری 
سراسری می‏کند )لسانی‏فشارکی، مرادی‏زنجانی، 1391ش: 73-92( و در‏نهایت، می‏تواند در 
ســه ‏سطح »مضامین پایه«، »مضامین سازمان‏دهنده« و »مضامین فراگیر«، ارائه دهد. این نوع 
از دسته‏بندی افزون بر فهم ساختارمند از آیات، موجب کشف جزئیات و مفاهیم تفصیلی و 

سپس عناصر کلان و فراگیر می‏شود.  

4-3-3. بررسی و پالایش مضامین )ترسیم شبکۀ مضامین(
هرچند هم‏زمان با تولید هر ســه‏ ســطح از »مضامین« ارتباط هرکدام با داده‏ها و مضامین 

1( مقوله: دسته‏بندی کلی امور مشابه یا مرتبط در قالب یک سیستم منظم و مرتب که روابط طبیعی میان آن‏ها لحاظ شده باشد. 
))دایرة‏المعارف میراث آمریکایی، 1992، 1840( دو یا چند حوزه از موضوع‏های مشابه یک طبقه‏بندی را تشکیل می‏دهند. )دسانتیس 

و اورگاریزاريال 2000: 362(
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ک پایین‏تــر از خود ارزیابی می‏شــود، اما اهمیت همخوانی »مضامین« با داده‏‏های پشــتیبان و 

انسجام میان‏مضمونی، سطح عمیق‏تری از پالایش را می‏طلبد. در این سطح، به‏منظورِ سنجش 
اینکه »مضامین« به‏دست‏آمده روایت‏گر آن داده‏ها و پاسخ‏های پرسش‏های پژوهش است یا 
خیر، دو راهبرد پالایش )حذف یا ادغام مضامین نامرتبط و بدون دادۀ کافی( و متراکم‏سازی 
)حذف مضامین تکراری( برای هریک از »مضامین« حاکم اســت )براون و کلارک، 2019(. 
پالایش »مضامین« تا رســیدن به یک قالب »مضامیــن« جامع ادامه می‏یابد )کرکبای، گدی، 
کینگ و براوینگتون، 2013(؛ بنابراین، از یک‏ سو، هر »مضمون« افزون بر انسجام و ارتباط با 
داده‏های پشتیبان خود و کل داده‏ها، با »مضامین« دیگر نیز باید هم‏خوانی روشن داشته باشد 
)شیخ‏زاده و بنی‏اسد، 1399: 149(؛ از سوی دیگر، داده‏های درون هر »مضمون« باید به لحاظ 
مفهومی، انسجام و هم‏خوانی داشته و در‏عین‏حال، میان »مضامین« تمایز روشن وجود داشته 
باشــد )براون و کلارک، 2006(. جهت ترسیم تصویری این ارتباط می‏توان از نقشه‏های‏ و 
شــبکه‏های ‏مضمونی بهره‏ گرفت )شیخ‏زاده و بنی‏اسد، 1399ش: 149(؛ زیرا از یک‏ طرف، 
زمینۀ تمرکز بر متغیرهای مختلف و مرور هم‏زمان اطلاعاتِ قابل‏ِتحلیل را فراهم می‏سازد و 
از طرف دیگر، شبکه‏ها قابلیت تجزیه و تحلیل‏های سطح بالاتر را دارند. نرم‏افزارهای تحلیل 
کیفی می‏تواند در ساخت شبکه‏های پیچیده، بسیار کمک‏کننده و مفید باشند. )همان، 190(

»مضامین« تحت هر شبکه باید دربرگیرندۀ تعدادی از موضوعات مناسب و مشابه باشند؛ 
اگر »مضامین« دارایی تنوع و تعدد بالا بوده و یا موضوعات متفاوت و متمایز باشــند، باید 
چند گروه تشکیل شود و هر گروه »مضامین« دارایی تناسب عددی و شباهت موضوعی را 
پوشش دهد؛ هرچند قاعدۀ معینی برای تعداد »مضامین« نیست، اما بین 5 تا 15 عدد مناسب 

است. )براون و کلارک، 2006(  
در »تفســیر موضوعی اســتخراجی« بازنگری در فرایند پژوهش، مهم است؛ یعنی پس‏از 
مفهوم‏یابی آیات ‏اصلی وآیات ‏سیاق، باید مفاهیم به‏دست‏آمده با هدف اضافه کردن مفاهیم 
جدید، تکمیل نواقص مفاهیم با تکمله و تبصره‏، بازنگری در علائم نوشتاری، تفکیک مفاهیم 
درست از نادرست با توضیح و علامت زدن )مطالب نادرست حذف نشود(، ارجاع مفاهیم 
مختلفِ مرتبط به‏ یکدیگر و ارجاع پرســش‏ها و پاســخ‏ها به ‏یکدیگر، بازنگری سراسری 
شــوند )لسانی‏فشــارکی و مرادی‏زنجانی، ص 92-73(. پس همان‏گونه که یکی از مراحل 
»تحلیل‏ مضمون« پالایش و متراکم‏سازی مفاهیم به‏دست ‏آمده است، یکی از گام‏های »تفسیر 
موضوعی استخراجی« نیز بازنگری و سنجس انسجام و تناسب میان الگوها و داده‏ها و میان 

هرکدام است. 

5-3-3. تحلیل شبکۀ مضامین 
پس شکل‏گیری شبکۀ مضامین )مضامین پایه، سازمان‏دهنده، فراگیر( و ارائۀ گزارش آماری 
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از تعداد مضامین در هر یک از ســه‏ ســطح، هریک از شبک‏ۀ مضامین، بر‏اساسِ سرمضمون 
)مضمون برتر »مضامین ســازمان‏دهنده یا فراگیر«( باید توضیح داده شود. این گام در قالب 

دو اقدام اجرایی می‏شود: 
الــف( تعریف و نام‏گــذاری »مضامین« برای تعدیل و تحلیل داده‏ها و رســیدن به درک 
عمیق‏تر از متون و شــناخت الگوها. این امر مســتلزم مراجعه به متن اصلی و فرمول‏بندی 
دقیق است. باید روشن شــود که منظور از هر »مضمون« چیست؟ و »مضامین« چگونه در 
درک داده‏ها کمک میکند. برای هر »مضمون« اسم مختصر، مفید، قابل‏ِدرک و رسانندۀ محتوا 

انتخاب شود. )عابدی جعفری و همکاران، 1390: 181(؛
ب( توصیف و توضیح شبکۀ مضامین )براون و کلارک، 2006؛ آترید-استرلینگ 2019(. 
شبکۀ مضامین باید به‏روشنی در قالب چند جمله تجزیه و تحلیل شود و جایگاه آن در نظام 

معرفتی پرسش پژوهش تبیین شود. 

6-3-3. نگارش گزارش پژوهش و توصیف الگوها
به‏منظورِ ســنجش نهایی تناسب و همخوانی همه و هر‏یک از مضامین با مجموعۀ داده‏ها، 
لازم اســت تمام فرایند پژوهش مرور شــود و با‏توجه‏به ادبیات نظری و پیشــینۀ پژوهش، 
روایت تحلیلی نهایی پژوهش تهیه گردد )بــراون و کلارک، 2006 و 2019(. این گزارش 
باید با داشــتن شــواهد و داده‏های کافی برای هر »مضمون«، محتوای داده‏ها را به‏گونه‏ای 
مختصر، منسجم، منطقی و غیر‏تکراری عرضه کند تا خواننده را نسبت به اعتبار و صلاحیت 
تحلیل پژوهشگر متقاعد سازد. تبیین »مضامین« و الگوها در کنار بررسی مجدد پرسش‏های 
پژوهشــی و علایق نظری نهفته در آن‏ منجر به پاسخ به پرســش اصلی پژوهش می‏شود. 

)آترایدـ استرلینگ، 2001(
در »تفسیر موضوعی استخراجی«، مفسر باید مفاهیم به‏دست‏آمده را با پرسش‏ اصلی تحقیق 
ارتباط دهد )لسانی‏فشارکی، مرادی‏زنجانی، 1391: 73-92( و مجموع آیات گردآوری‏شده 
را به لحاظ اطلاق و تقیید، عام و خاص، مجمل و مبینّ، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و... 
بشناســد و بر‏اساسِ قواعد استنباط )قواعد علم اصول(، مراد جدی خداوند دربارۀ موضوع 
مورد پژوهش را کشــف و اعلام کند )حیدری‏فــر، 1392: 205(. پس‏از طی منزل‏گاه‏های 
»تحلیل ‏مضمون‏«، می‏توان نتایج به‏دســت‏آمده را در قالب یک فهرست دیداری به تصویر 
کشــید. این قالب تابع نظر پژوهشگر، نمودهای گوناگون دارد. )شیخ‏زاده و بنی‏اسد، 1399: 

 )202-207
حاصــل آنکه روش »تحلیل‏ مضمون« به‏مثابۀ ابزاری در تحلیل داده‏های کیفی دارای یک 
فرایند منظم و گام‏به‏گام اســت. فرایند »تفسیرموضوع‏ اســتخراجی« در همراهی با »تحلیل‏ 
مضمون« به نظم زیر است: انتخاب مسئلۀ درون‏قرآنی، گِردآوری داده‏های قرآنی ناظر بدان، 
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ک تدبر در متن به‏منظورِ شناســایی »مضامین ‏پایه«، بررسی چگونگی استخراج و ارتباط آن‏ها 

با داده‏ها، تجزیه و تحلیل »مضامین‏ پایه« به هدف کشــف »مضامین ‏ســازمان‏دهنده«، جرح 
و تعدیل »مضامین‏ ســازمان‏دهنده« و در راستای کشــف »مضامین ‏فراگیر«، تحلیل »شبکۀ 
‏مضامین« و توضیح مضامین‏ برتر و مستندسازی آن‏ها و ارائۀ الگو نهایی. بایسته است پس‏از 
پایان فرایند پژوهش و ارائۀ مضامین، گام‏های تحلیل و نتایج به‏دست‏آمده، ارزش‏یابی شود تا 
افزون بر ارزش‏یابی سلامت فرایند جمع‏آوری ‏آیات و مفاهیم ‏قرآنی و تحلیل آن‏ها، صحت 
تفسیر )کشف مراد جدی خداوند( سنجش شود؛ یعنی مطابقت‏یافته‏ها با قرآن ‏کریم، روایات 
صحیحه و عقل سلیم بررسی شود )نصیری، 1384؛ شیخ‏زاده و بنی‏اسد، 1399: 107-106(. 

شیوه‏های ارزیابی براون و کلارک نیز در تفسیر موضوعی قابل‏ِاستفاده است. 
جدول )4(: مراحل روش »تحلیل‏ مضمون« و کاربرد آن در »تفسیر موضوعی استخراجی«

روش تحلیل مضمونمرحله/ویژگیردیف
تفسیر موضوعی 

استخراجی
برتری روش تحلیل مضمون

جمع آوری 1
داده 

استخراج و کدگذاری 
آیات مرتبط بدون 

پیش‏فرض‏های تحمیلی.

گردآوری آیات هم 
موضوع.

کدگذاری سبب فهم 
دقیق‏تر محتوای آیات 

می‏شود.

تحلیل و 2
دسته‏بندی

تحلیل مفاهیم ضمنی و 
آشکار و طبقه‏بندی آن‏ها 
در قالب مضامین اولیه، 
سازمان‏دهنده و فراگیر.

دسته‏بندی 
تفسیری آیات به 
تناسب موضوع.

تحلیل سه‏لایه‏ای موجب 
درک عمیق‏تر مفهومی و 

ساختاری می‏شود.

نظم‏دهی 3
مفاهیم 

سازماندهی منسجم 
مفاهیم در قالب یک 

ساختار شبکه‏ای مفهومی

ترتیب منطقی یا 
موضوعی آیات و 

اقوال.

ساختار شبکه‏ای امکان 
دستیابی به نظام معنایی 

قرآن را فراهم می‏کند.

تولید دانش 4
جدید

استخراج منظومه معرفتی 
با رویکرد مسأله محور و 

نوآورانه.

ارائه دسته‏بندی 
موضوعی یا سنتی 

آیات.

امکان تولید نظریه از 
قرآن‏کریم در این روش 

بالاتر است.

مبتنی بر تحلیل کیفی روش‏شناسی 5
با رهیافت استقرائی و 

تفسیری.

ترکیبی از روش 
تفسیری و 
موضوع‏یابی.

تحلیل کیفی عمق 
بیشتری در معناشناسی 

دارد.

استخراج مضامین آشکار نوع مفاهیم 6
و پنهان با سطوح مختلف 

معنا.

مفاهیم ظاهری 
و گاه تفسیری 

متداول.

دسترسی به سطوح 
عمیق‏تری از معانی قرآن 

را فراهم می‏سازد.
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روش تحلیل مضمونمرحله/ویژگیردیف
تفسیر موضوعی 

استخراجی
برتری روش تحلیل مضمون

سه سطح: مضامین پایه، سطوح تحلیل7
سازمان‏دهند، فراگیر.

معمولا تحلیل 
تک‏سطحی یا 

نهایتا دو سطحی

تفکیک سطوح منجر به 
فهم تدریجی وکل‏نگر 

می‏شود.

مناسب برای تولید کاربرد نهایی8
مدل‏های مفهومی و 
نظریه‏پردازی قرآنی.

مناسب برای فهم 
موضوعات خاص 

قرآنی. 

کاربرد آن در علوم 
انسانی و میان رشته‏ای 

گسترده‏تر است.

حاصل آنکه روش تحلیل مضمون به‏دلیلِ رویکرد تجربی، انعطاف‌پذیر و داده‌محور، قابلیت 
بالاتری در کشــف روابط پنهان میان مفاهیم قرآنی دارد؛ در‏حالی‏که روش تفسیر موضوعی 
استخراجی بیشتر بر ساختار سنتی آیه‌محور و اصول تفسیری متداول، تکیه دارد. ترکیب این 

دو روش می‌تواند افق‌های تازه‌ای در تفسیر موضوعی مدرن بگشاید.
جدول)5(: تفسیر موضوعی »نقش خداوند در جنگ و صلح« با استفاده از روش »تحلیل ‏مضمون« 

مضامین پایهمستند )آیه(ردیف
مضامین 
سازمان 
دهنده

مضامین فراگیر

َّذينَ يصَِلوُنَ إلِ‏ى قَوْمٍ بيَنْكَُمْ وَ بيَنْهَُمْ  »إلِاَّ ال
ميثاقٌ أوَْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أنَْ 
يُقاتِلوُكُمْ أوَْ يُقاتِلوُا قَوْمَهُمْ«  )نساء/90(

منع جنگ با گروه‏های 
هم‏پیمان و متمایل به 

صلح. 

تعیین 
ضوابط 
جنگ و 
صلح از 
سوی 
خداوند

نقش 
خداوند در 
جنگ و صلح

»فَإِنِ اعْتزََلوُكُمْ فَلمَْ يُقاتِلوُكُمْ وَ ألَقَْوْا 
ُ لكَُمْ عَليَهِْمْ  لمََ فَما جَعَلَ اللَّهَّ إلِيَكُْمُ السَّ

سَبيلًا«  )نساء/90(

منع تجاوز بر گروه 
بی‏طرف و کسانی که 
پیشنهاد صلح می‏دهند

ُ يُؤَيِّدُ  »يرََوْنهَُمْ مِثلْيَهِْمْ رَأيَْ العَْينِْ وَ اللَّهَّ
بنِصَْرِهِ مَنْ يشَاءُ« )آل‏عمران/13(

دوبرابر نشان دادن 
جمعیت مؤمنین در 

چشم کفار. 

گونه‏های 
امداد الهی

ُ في‏ مَواطِنَ كَثيرَةٍ وَ  »لقََدْ نصََرَكُمُ اللَّهَّ
يوَْمَ حُنيَنٍْ...« )توبه:25(

شمولیت نصرت الهی 
در موارد متعدد نسبت 

به مؤمنان. 

ُ سَيكنتَهَُ عَل‏ى رَسُولهِِ وَ   »ثُمَّ أنَزَْلَ اللَّهَّ
عَلىَ المُْؤْمِنينَ وَ أنَزَْلَ جُنوُداً لمَْ ترََوْها 

َّذينَ كَفَرُوا وَ ذلكَِ جَزاءُ  بَ ال وَ عَذَّ
الكْافِرينَ« )توبه:26(

یاری روحی و مخفی 
خداوند به پیامبر و 

مؤمنان. 
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ُّكُمْ  مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَب
بخَِمْسَةِ آلافٍ مِنَ المَْلائكَِةِ مُسَوِّمينَ« 

)آل‏عمران/125(

صبر و تقوا شرط 
امداد و حمایت الهی.

شرایط 
امداد‏های 

الهی

ُ ببِدَْرٍ وَ أنَتْمُْ  »وَ لقََدْ نصََرَكُمُ اللَّهَّ
َ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ«  َّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَّ أذَِل

)آل‏عمران/123(

 پرهیزکاری و شکر به 
پاس نصرت الهی. 

ُ يُؤَيِّدُ  ِ ... وَ اللَّهَّ »فِئةٌَ تُقاتِلُ في‏ سَبيلِ اللَّهَّ
بنِصَْرِهِ مَنْ يشَاءُ« )آل‏عمران/13(

جهاد فی سبیل‏الله 
است. 

این جدول به کمک روش »تحلیل ‏مضمون«، »نقش خداوند در جنگ و صلح« را به‏گونه‏ای 
نشان می‏دهد که به صورت سلسله‏مراتبی و ساختارمند از ‏ جزئیات و داده‏هایی تشکیل شده 
است. این شیوه هم فرایند استخراج دیدگاه قرآن ‏کریم در یک موضوع را نظام‏مند می‏سازد و 
هم فهم آن را آسان می‏کند. پس‏از این مرحله، عنوان‏های کلیدی با استناد به آیات و تفاسیر 

گزارش و تحلیل می‏شود. 

4. نتیجه 
حاصل آنچه در این مقاله ارائه شده، به شرح ذیل است:

1-4. تفسیرموضوعی یکی از سبک‏های مهم در تفسیر قرآن‏ کریم است که به اعتبار منشأ 
مسئلۀ پژوهشی به دو شاخۀ درون‏قرآنی )استخراجی( و برون‏قرآنی )استنطاقی( دسته‏بندی 

می‏شود؛
2-4. »تفسیر موضوعی ‏استخراجی«، یعنی گزینش یک موضوع درون‏قرآنی، شناسایی و 

گِردآوری آیات ناظر بدان، تحلیل و جمع‏بندی آیات و عرضۀ نظریه جامع قرآن ‏کریم؛
3-4. به‏کارگیری روش‏های تحلیلی نوین در این سبک‏ تفسیری، دیدگاه‏های قرآنی را به 
صورت نظام‏یافته‏تر به ‏نمایش می‏گذارد؛ زیرا روش‏های پژوهشی با‏عنوانِ ابزارهای تحلیل در 
انتظام و انسجام‏بخشی فرایند پژهش، از انتخاب موضوع تا ارائۀ گزارش نهایی اثرگذار است؛
4-4. روش »تحلیل ‏مضمون« وســیله‏ای برای شــناخت، تحلیل و گزارش »مضامین« در 
داده‏های کیفی است. به‏کارگیری این روش در »تفسیر موضوعی استخراجی«، مفاهیم قرآنی 
را در قالب یک ساختار جدید به‏تصویر می‏کشد؛ زیرا این روش آیات هم‏موضوع را پس از 
گِردآوری، سطح‏بندی کرده و در یک فرایند تحلیلی منظم؛ »مضامین‏پایه«، »سازمان‏دهنده« و 
»فراگیر« را در قالب »شبکه‏ مضامین«، نمایش می‏دهد و چگونگی استخراج آن‏ها را به نشان 

می‏دهد. 
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5-4. روش »تحلیل‏ مضمون« به‏ســانِ چتری اســت که دیدگاه‏ها، مکاتب و رویکردهای 
چندی را در خود جای ‏داده اســت. حاصل مطالعۀ تحلیلی این مقاله در نظریه‏های مختلف 

بدین‏ترتیب بازگو می‏شود؛ 
1-5-4. از میان دیدگاه‏های گوناگون، شیوۀ»اســتقرائی« و داده‏محور، »مضمون« به معنای 
»الگوی مبتنی بر معانی مشترک داده‏ها«، »مضمون« به‏مثابۀ »خروجی تحلیل« و دارایی »ماهیت 

تفسیری و رابطه« می‏تواند در »تفسیر موضوعی استخراجی« به کار رود؛
2-5-4. بــر همین مبنا، دو مکتب »کدگذاری ‏پایا« و مکتب »کتابچه‏کد« نمی‏تواند در این 
سبک تفسیری به‏کار آید؛ زیرا فرایند کدگذاری و تحلیل را با ایدۀ پیشینی هدایت )قیاسی( 
کرده و »مضمون« را »خلاصه‏های موضوعی« و به‏مثابۀ »ورودی و خروجی تحلیل« می‏داند. 
این نگاه بســتر تحمیل پیش‏ســاخت‏های ذهنی بر قرآن‏ کریم را فراهم‏ ساخته و نتایج آن 

سطحی و توصیفی است؛
3-5-4. براین‏اساس، تنها مکتبی که اهلیتّ استخدام در »تفسیر موضوعی استخراجی« را 
دارد، مکتب »بازتابی« است؛ زیرا به شیوۀ »استقرائی«، »مضامین« را از دل‏ِ داده‏ها استحصال، 
تحلیــل و با‏عنوانِ الگوهای برآمده از معانی‏مشــترکِ مجموعۀ اطلاعات در یک چارچوب 
ســامان‏یافته و با انتظام گزارش می‏کند. این فرایند در هم‏دستی با رویکرد »شبک‏ۀ مضامین« 
و برخی دیگر از رویکردها در شــش‏ گام به ثمر می‏رســد که بدین‏ترتیب اســت: آشنایی 
با داده‏ها، کدگذاری‏اولیه، شــناخت مضامین )پایه، ســازمان‏دهنده و فراگیر(، ترسیم شبکۀ 
‏مضامین، تحلیل شبکۀ ‏مضامین، نگارش گزارش پژوهش و توصیف الگوها. این ‏شش‏ گام 

با »مراحل اجرایی تفسیر موضوعی« هماهنگ است. 
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Extended Abstract
Research Objective  
This study examines and analyzes the purposeful deployment of explicit metaphor 
(istiʿārah muṣarraḥah) in Surah al‑Baqarah (Qurʾān 2) as one of the intricate and artful 
subsystems of the Qurʾān’s expressive structure, with particular emphasis on the rhetori-
cal pattern of “expressing the intelligible in terms of the sensible.” The overarching aim 
of the research is to present a comprehensive and multilayered analysis in the following 
dimensions:
1. Identifying approximative rhetorical mechanisms by analyzing the process through 
which the Qurʾān skillfully conveys concepts such as guidance, misguidance, hypocrisy, 
hardness of heart, faith, divine mercy, and the consequences of human actions—concepts 
that require intellectual reflection—through sensory representations such as sealing, dis-
ease, buying and selling, stone, sheath, color, and garment. The study seeks to elucidate 
how these sensory forms function as a bridge between the limited human intellect and 
infinite divine meanings, thereby enhancing comprehensibility and conceptual durability.
2. Clarifying ultimate aims and psychological–pedagogical functions by uncovering the 
deep semantic implications and educational purposes embedded in each metaphor. For 
instance, the research examines the purpose of portraying misguidance as an “unprofit-
able trade”: is it not intended to evoke a sense of loss and awaken the human conscience? 
Accordingly, the study investigates the emotional charge (fear, hope, aversion) generated 
by each sensory image and its influence on the audience’s subconscious and volitional 
orientation toward virtue or away from vice.
3. Evaluating the role of metaphor in realizing the Qurʾān’s rhetorical inimitability, as a 
central component of its artistic and eloquent miracle. The study demonstrates that this 
technique is not a coincidental verbal embellishment but a deliberate and wise rhetorical 
choice, one that accords with human nature—which initially engages the world through 
sensory perception—while possessing such richness that it rendered even the most elo-
quent Arab rhetoricians incapable of producing its like. The analysis shows how this 
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Research Article

device simultaneously achieves brevity and density (a single word in place of multiple 
sentences), stimulates imagination and imagery, and elevates discourse from the mere 
transmission of information to the creation of an intuitive, experiential understanding.
4. Establishing a connection between classical rhetoric and modern linguistic studies: 
A secondary yet significant objective is to situate the findings of Islamic rhetorical 
theory within a systematic framework and, at times, in dialogue with contemporary 
approaches such as Lakoff and Johnson’s conceptual metaphor theory. The study ex-
plores whether Qurʾānic examples can be analyzed in terms of a sensory source do-
main and an intellectual target domain, a perspective that may enrich interpretation 
and offer a renewed reading of the Qurʾān’s expressive capacities.

Research Methodology  
The study adopts a descriptive–analytical methodology, examining the data through 
a rhetorical–linguistic approach. The research proceeds through the following stages:
1. Selection of verses: Identifying verses in Surah al‑Baqarah that contain explicit 
metaphors of the intelligible‑to‑sensible type.  
2. Identification of metaphorical structure: Reformulating metaphorical expressions 
as similes and extracting their components (subject of comparison, object of compari-
son, and the ground of comparison).  
3. Analysis of semantic implications: Uncovering the deeper conceptual meanings 
and the pedagogical and guidance‑oriented purposes embedded in each metaphor.  
4. Comparative rhetorical analysis: Drawing upon the views of Qurʾānic exegetes and 
classical rhetoricians (such as al‑Zamakhsharī, ʿAllāmeh Ṭabāṭabāʾī, and al‑Suyūṭī), 
alongside insights from Lakoff and Johnson’s cognitive metaphor theory, to enrich 
the analysis.

Research Findings  
The findings may be summarized in several dimensions:
1. Frequency and diversity of metaphors: In Surah al‑Baqarah, 22 verses containing 
explicit metaphors of the intelligible‑to‑sensible type were identified, 12 of which were 
analyzed in detail. These verses express concepts such as guidance, misguidance, hy-
pocrisy, hardness of heart, faith, and marital relations through sensory imagery.
2. Rhetorical and pedagogical functions of metaphor:  
- Concretization of abstract concepts: Notions such as guidance, hypocrisy, and hard-
ness of heart are rendered tangible through images like sealing of the heart, disease of 
the heart, and stone‑heartedness.  
- Emotional and psychological impact: Images such as buying misguidance, covering 
truth with falsehood, and divine color not only exhibit aesthetic value but also exert 
profound influence on the audience’s inner disposition.  
- Depiction of the consequences of actions: Metaphors such as the footsteps of Satan 
and the sheath of the heart vividly portray the moral and eschatological destiny of 
human beings.
3. The role of metaphor in Qurʾānic exegesis: Metaphorical analysis reveals the un-
derlying structure of the verses and elevates their apparent meanings to deeper doctri-
nal and ethical levels. For example:  
- “Sealing of the hearts” (Qurʾān 2:7) → signifies the disbelievers’ impermeability to truth.  
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- “Trade of misguidance” (Qurʾān 2:16) → symbolizes human agency and responsi-
bility in choosing a path, as well as the cost incurred by such choice.  
- “Women are a garment for men” (Qurʾān 2:187) → expresses the comforting, com-
plementary, and protective functions of marriage.

Conclusion  
This study demonstrates that explicit metaphor constitutes one of the most subtle and 
effective rhetorical instruments of the Qurʾān for conveying intellectual and abstract 
truths to the human mind. Through this technique, the Qurʾān not only manifests its 
rhetorical inimitability but also situates the audience within a concrete, sensory frame-
work that facilitates clear perception of transcendent realities.
The principal contributions of the study include:  
- Identifying the artistic dimensions of the Qurʾān in integrating the intelligible with 
the sensible.  
- Clarifying the role of metaphor in moral education and guidance through its influ-
ence on the subconscious mind.  
- Emphasizing the necessity of rhetorical reflection in Qurʾānic exegesis for accessing 
deeper layers of meaning.
This research represents a step toward reassessing the capacities of Islamic rhetori-
cal sciences in engaging with the Qurʾānic text and in dialoguing with contemporary 
cognitive‑linguistic theories in the analysis of Qurʾānic metaphors.
Keywords: Explicit metaphor; Expressing the intelligible in terms of the sensible; 
Qurʾānic style; Semantic implication
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 تعبير از معقول به محسوس در سورۀ بقره
لت‏های معنايی( )استعارۀ تصريحيه، مصاديق و دلا

کیانی‌نیا 2 محمد رضا برکات 1   ، فرزانه 
barakaat@quran.ac.ir :1.  استادیار  زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )نویسنده مسئول( قم. ایران. ایمیل

kianifarzaneh20@gmail.com  :2. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. ایمیل

چکیده
کتــاب آســمانی و معجــزۀ مکتــوبِ دیــن مبیــن اســام بــه زبــان عربــی، از ســبک  کریــم، آخریــن  قــرآن 
منحصر‏به‏فردی برخوردار اســت. علوم زبان‏شــناختی، از جمله علم بیان، از قرون اولیۀ اســام تا کنون، با 
تعبیراتــی متفــاوت، همواره برای گشــودن لایه‏های پنهــان این آخرین معجزۀ جاویــدِ تاریخ در تلاش بوده 
و توانســته اســت به لایه‏هایی از این دریای بیکران معانی غور کند. اســتعاره، یکی از ارکان چهار‏گانۀ علم 
بیان، در این وادی، ســهمی اصیل داشــته اســت. در این نوشتار سعی بر این است که دلالت‏های معنایی 
و مفاهیم آیاتی از قرآن کریم در سورۀ بقره را باز نماید که دارای استعارۀ تصریحیه و دارای مضامین عقلی 
اســت، امّا در قالب تعابیر حســی بیان شده است. تعیین ژرف‏ساخت )ســاختار زیرین( یک عبارت معنادار 
به‌واسطۀ روساخت آن برای دستیابی به معنای اصلی با تکیه بر قرینه‏های موجود در استعارۀ مصرّحه و 
با مشــخص شــدن محذوفات در استعاره‏ها، ممکن می‏شود. در این رویکرد، تلاش می‏شود، در حد میسور 
با تحلیل منطقی و درست نکته‏ها و ظرائف استعاره، ضمن درک زيبايی‏شناختی آیات مرتبط، به مفاهیم 
عمیــق، درســت، رســا و قابــل فهم دســت یافت؛ بدیــن منظور، عبــارات قرآنیِ حــاویِ آرایۀ بیانــی و بلاغی 
مــوردِ نظــر بــه روش توصیفی-تحلیلی، مورد بررســی قــرار گرفت؛ بدین‏صــورت که بعد‏از گزینــشِ آیۀ موردِ 
نظر، عبارتِ دارای اســتعارۀ مصرحه به‏صورتِ تشــبیه درآمده و وجوه شــباهت ارکان آن به تفصیل بیان و 

در‏نهایت منظور و مفهوم برخاسته از عبارت استعاره در حد میسور بیان شده است.
کلید واژگان: استعاره تصریحیه، تعبیر از معقول به محسوس، سبک قرآن کریم، دلالت معنايي.
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مقدمه
ســبک و نوع بيان يکی از ابعاد اعجاز قرآن کريم است که تاکنون زبان‏شناسان بسياری را 
واداشته است تا  اسرار اعجاز اين کتاب آسمانی را در قالب علوم زبان‏شناسی، از‏جمله علم 
بيان، برای انســان‏ها تبيين کنند؛ اگر‏چه گام‏های بلندی در اين زمينه برداشته شده است، امّا 
بشــر بعد‏از چهارده قرن، هنوز نتوانسته است به کنه آن دست یابد؛ چرا‏که روح کلام الهی 
نشأت‏گرفته از سرچشمۀ روح کائنات، يعنی ذات باري‏تعالی است و این ذات به تعبیر حکیم 
سبزواری »وکنهُه فی غایة الخفاء« است. )سبزواری، ملا هادی 1369: 59/2(. برای انتقال به 
عالم دون )که آميخته‏ای اســت از روح و ماده(، به‏ناچار بايد از ابزاری چون صوت يا خط 
کمک می‏گرفت که از اين اختلاط می‏توان به يکی از مصاديق برجستۀ اختلاط روح و عقل 
با ماده و حواس مادی اشــاره کرد. لکن در لایه‏های عمیق‏ترِ زبان در اختلاط روح با ماده، 
آنجا که معانی عقلی و غیر قابل درک با حواس به میان می‏آید، این گسســتِ میان روح با 
ماده خودنمایی می‏کند. ابزاری که‏ می‏تواند این خلأ را پر کند و میان مفاهیم و معانی با الفاظ 
ارتباط برقرار کند و به عقل مخاطب نزدیک سازد، علم بیان است و اوج کمالِ علم بیان نیز 
در اســتعاره خودنمایی می‏کند. استعاره یکی از مهم‏ترین ساختارها در علم بیان است که از 

آن به اسرار بلاغت یاد کرده‏اند.
اســتعاره، درک و تصوّر در اندیشــه و تفکر را بیشــتر و دریافت‏ها را عمیق‏تر و کامل‏تر 
می‏کند. ترکیبی از واژگان عبارت‏های اســتعاری را تشکیل می‏دهند، امّا خود لفظ به‏تنهایی 
استعاره را در بر ندارد، بلکه وقتی با واژه‏های دیگر هم‏نشین می‏شود، مفاهیمی را به وجود 
می‏آورد که هر‏یک از آن لفظ‏ها، به‏تنهایی، قابلیت و ظرفیت حملِ آن مفهوم و معنای برخاسته 

از استعاره را ندارند. 
از‏آنجا‏که بررسیِ تمامی انواع استعاره در تمام آیات قرآن کریم در این مقاله نمی‏گنجد، بنا‏بر 
تقسیماتی که صاحب‏نظرانِ این علم کرده‏اند، این نوشتار به بررسی استعارۀ تصریحیه1 در قرآن 
کریم، تحت عنوانِ »تعبير از معقول به محسوس در قرآن کريم )استعارۀ تصريحيه‏‏مصاديق 
و دلالت‏های معنايی و زيبايی‏شــناختی آن در سورۀ مبارکۀ بقره(، پرداخته است تا بتواند به 

این پرسش‌ها پاسخ دهد:
هدف باریتعالی از آوردن مفاهیم عقلی در قالب عبارات و مضامین حسی چیست؟

کاربرد استعاره در سورۀ بقره چه کمکی به مخاطب در فهم معنا می‏کند؟
استعارۀ مصرحه در سورۀ بقره از چه بسامدی برخوردار است؟

 در پاسخ ابتدایی به پرسش‌های فوق فرض بر این است که با استخراج عبارت‏های مرتبط، 

1( استعارۀ تصریحیه، نوعی تشبيه است که مشبهّ‏ٌبه آن ذکر شده و مشبهّ آن خذف شده و قرينه‏ای از آن رکن حذف‏شده در عبارت 
آمده است.
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ت معانی و مفاهیم عقلی به‏صورتِ حسی و قابل درک با یکی از حواس پنج‏گانه بیان ‏شود و از 

طریق بررسی و بازگشایی ساختار آن عبارات، مخاطب را به مفاهیمی شایسته و در‏خورِ کلام 
الهی نزدیک کند و هم‏زمان با کشف زيبايی‏شناختی آیات کریمه، تا حد امکان، آن معانی را 

به فهم انسان نزدیک‏تر سازد.
به‏نظر‏می‏رســد، به‏کارگیری این صنعت بیانی در قرآن کریم بدان جهت است که مفاهیم 
انتزاعی را با هدف نزدیک‏ســازی به ذهن مخاطب توصیف و قابل درک ‏نماید. تحلیل این 
عبارات و کشف دلالت‏های معنایی آن مبتنی بر ساختار استعارۀ تصریحیه و رسیدن به معنا 
و مفاهیم عمیق‏تر )غیر از معنای ظاهری الفاظ( که از ترکیب واژه‏ها در قالب استعاره و تشبیه 

و با گذر از روساخت کلام به زیرساخت می‏رسد، هدف اصلی این تحقیق است.
نقش‏های دستوریِ ژرف‏ساخت، نقش اساسی در تعیین معنی جمله ایفا می‏کنند. توانایی 
تعیین ژرف‏ساخت و روساخت برای رشتۀ نامحدودی از جملات، توانایی برقراری ارتباط 
مناســب میان این ســاخت‏ها و توانایی تعیین تعبیر معنایی و تعبیر آوایی ژرف‏ساخت‏ها و 
روساخت‏های جفت‏شــده، به دانش زبان مربوط می‏شــود. طبق این رهیافت )تعویض و 
جابه‏جایی در جایگاه ژرف گروه اسمی، رسیدن به ساخت زیرین جمله( شخصی که زبان 
خاصی را می‏داند و بر دســتور نیز اشراف دارد، رشتۀ نامحدودی از ژرف‏ساخت‏های بالقوه 
را تولید )یعنی تعیین( می‏کند؛ آن را به روساخت‏های مرتبط مبدل می‏سازد و تعابیر معنایی 
و آوایی این رشــته‏های انتزاعی را مشخص می‏سازد )چامسکی، 1392: 46-48(؛ بنابراین، 
دستوری که این نوع پیوندِ مشخص و نامحدود را میان آوا و معنی توصیف می‏کند، نخستین 
گام به سمت توضیح چگونگی درک یک فرد از جملۀ اختیاری از زبانش به شمار می‏رود.

نظریۀ جدید استعاره، اثر لیکاف1 و جانسون2 نیز تحولی در دریافت مفهوم استعاره است، 
که باعث بازنگری مفاهیم استعاره و مجاز در مطالعات ادبی و احیا کردن این موضوع شده 
اســت که چگونه مفاهیمی که به تجربۀ مادی در‏نمی‏آیند، برای انســان قابل درک شــوند. 
همچنین در نظریۀ جدید، استعاره فرایند تفکر و درک ماهیتی استعاری دارد؛ در این نظریه، 
ماهیت اســتعاریِ اندیشــه و درک با‏توجه‏به شناخت و تجربۀ انســان از پدیده‏ها و جهان 
اطرافش و حضور فیزیکیِ او در چنین محیطی تبیین می‏شود. )افراشی، یگانه، 1395: 194(.

پیشینۀ تحقیق
با بررســی انجام‏شده در اين زمينه، روشن شد که در زمينۀ استعاره‏های قرآن، مطالبی در 
منابع علم بلاغت، از‏جمله »مفتاح‏العلوم«، »مختصر‏المعانی«، »دلائل‏الإعجاز«، »اسرار‏البلاغه« 
و نیز بعضی تفاســیر قرآن کریم آمده و اقسام استعاره را در قرآن کریم همراه با شاهد‏مثال، 

1) George Lakoff

2) Mark Johnson



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18
بهار و تابستان
1405

42

برشمرده و مقالاتی نیز نگاشته شده و به تفصیل و توضیح استعاره در بعضی سوره‏ها پرداخته 
اســت؛ از جمله مقالۀ »واکاوی استعاره‏های قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی« به قلم 
نسرین انصاریان که در مجلۀ »مطالعات ادبی متون اسلامی، ش 29، تابستان 1400« به چاپ 
رســیده اســت، امّا موضوع تعبير معقول به محسوس با رويکرد تبيين اهداف و دلالت‏های 
معنايی و مفهومی و ميزان تأثيرگذاری در مخاطب مبتنی بر ساختار اصلی استعارۀ تصریحیه 

که این مقاله بر عهده دارد، مورد بررسی قرار نگرفته است. 
مقاله‏ای دیگر تحت عنوان »بررســی استعارة مفهومی در سورة بقره )رویکرد زبان‏شناسیِ 
شــناختی(« به قلم حمید صباحــی گراغانی و همکاران در »مجلــۀ ادب و زبان، دورۀ 19 
بهار و تابســتان 1395، شمارۀ 39« منتشر شده اســت. این مقاله سعی دارد، نشان دهد که 
قرآن کریم مفاهیم انتزاعی و مجرّد را با چه ســاز‏و‏کاری مفهوم‏سازی می‏کند و قلمرو مبدأ 
اســتعاره‏های مفهومی تا چه اندازه با تجارب انسان سروکار دارد. در این مقاله، استعاره‏های 
مفهومی دارای مفاهیم انتزاعی چون زندگی، زمان، فهمیدن، انفاق و...  بررسی شده است، امّا 
همان‏گونه که از عنوان بحث پیداســت، مقالۀ مذکور بیشتر به نوع مفهومی استعاره پرداخته 
است و به موضوع استعارۀ مصرحه، موضوع مقاله حاضر و دلالت‏های معنایی آن، نپرداخته 

است.	

بلاغت و اعجاز قرآن
بلاغــت در لغــت، به‏معنــایِ به پایان هدف رســیدن یا به اتمام رســاندن کار اســت. 

)اصفهانی،1387: 101(
بلاغت در اصطلاح، صفت برای کلام و متکلم اســت نه برای یک کلمه؛ یعنی به سخن 
ویژه‏ای که دارای شــروط بلاغت باشــد می‏گویند؛ این ســخن یا قصیدۀ بلیغ است یا این 
نویسندۀ بلیغ. چون یک واژه به‏تنهایی نمی‏تواند گوینده یا نویسنده‏ای را به مقصود برساند؛ 
بنابراین نمی‏توان گفت این واژه بلیغ اســت یا نیســت، بلکه تنها می‏گویند فصیح است یا 

نیست. )احمد الهاشمی 1994: 35(
به تعبیر ابوهلال عســکری، سزاوارترین دانش‏ها برای فراگرفتن و شایسته‏ترین آنها برای 
نگه‏داری و به خاطر ســپردن، بعد‏از شــناخت و معرفت خداوند جلّ ثناؤه، علم بلاغت و 
معرفت فصاحت است، زیرا به‏وســیلۀ آن علم، اعجاز کتاب خداوند که به‏حق ناطق است 
و به راه راســت راهنما و بر صدق رسالت و صحّت نبوت گواه است، شناخته می‏شود. اگر 
انســان از آموختن علم بلاغت غفلت ورزد و در شناختن مراتب فصاحت کوتاهی کند، به 
اعجاز قرآن آگاه نمی‏شود؛ از‏آن‏جهت که خداوند قرآن را از حسن تألیف و براعت ترکیب، 
مخصوص قرار داده اســت و آن را از عبارات موجز و بدیع مشحون گردانیده و از اختصار 
لطائف، کلام را با شــیرینی و حلاوت آمیخته و به زیباییِ کلماتِ تازه زینت بخشیده است 
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ت و با ســهولت و استحکام و سلاست و محسّنات بی‏شماری که دارد، بشر از آوردن نظیرش 

عاجز و عقلِ خردمندان در آن حیران اســت. قرآن از آن جهت معجزه شناخته می‏شود که 
فصحای عرب از آوردن نظیرش عاجز و از رســیدن به کنه‏ش قاصرند، زیرا در نیکویی و 
روشنی و روانی کلمات و معانی و الفاظ در حدِّ کمال و جمال است. )عسکری، 1372: 75(

علم بلاغت به سه قسمِ معانی، بیان و بدیع تقسیم می‏شود.

علم معانی
معانی در لغت یعنی مقاصد و منظورها. و در اصطلاح، اصول و قواعدی است که چگونگی 
کلام و مطابقت آن با مقتضای حال و مقامِ شنونده را می‏شناساند، در هر زبانی مورد استفاده 
قرار می‏گیرد، معرّف ادبیات آن زبان است و فایده‏اش این است که گوینده و نویسنده را از 
دقایق و حقایق فصاحت و بلاغت، به‏ویژه در نظم و نثر عربی و فارســی، آگاه می‏ســازد تا 

کلامِ خوب را از بد تمییز دهد.)همان (

علم بیان
بیان در لغت به معنی وســیله‏ای اســت که موجب توضیح دادن و آشــکار شدن چیزی 
می‏شــود: »ما بيُِّنَ به الشي‏ءُ من الدلالة و غيرِها« )ابن منظور،1414: 13/ 67(. و در اصطلاح 
زبان‏شناسی، شامل چهار صنعت تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه می‏شود. از آنجا که شناخت 
مفاهیم و اصطلاحات مشــترک این چهار صنعت، ما را در دریافت اســتعاره کمک می‏کند 

به‏اختصار به آن‏ها اشاره می‏کنیم:

صنعت تشبیه
تشبیه در لغت، همانند ساختن و مثال آوردن است و در اصطلاح، قرار دادن همانندی بین 
دو چیز یا بیشــتر از دو چیز است؛ چیزهایی که اشتراک آنها در یک صفت یا بیشتر از یک 

صفت مقصود است. مانند: »العلم کالنور«. )الهاشمی، 1383: 12/2(

صنعت استعاره
ســکاکی در تعریف استعاره گفته است: »ذکر یکی از دو طرف تشبیه و ارادۀ طرف دیگر 
با ادعای دخول مشــبهّ در جنس مشبهّ‏ٌبه.« ایشان نیز برای استعاره فقط دو قسم عمده به‏نامِ 
»صریحیه« و »بالکنایة« قائل شده است و استعارۀ تحقیقیه و تخییلیه را جزء استعارۀ تصریحیه 
قرار داده و بعضی مثال‏ها را به‏طورِ قطع، تحقیقیه یا تخییلیه نگفته؛ پس به نظر سکاکی قسم 

سوم استعارۀ تصریحیه محتمل التحقیقیه و التخییلیه است. )شیرازی، 1373: 435(
از‏آنجاکه اســتعاره نوعی از مجاز است، به‏ناچار باید قرینۀ بازدارنده‏ای داشته باشد که از 

ارادۀ معنیِ اصلی آن جلوگیری کند. قرینه‏های استعاره عبارتند از: لفظیه و حالیه.
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1. قرینــه حالیــه: امــری اســت، غیــر لفظــی همچــون وضعیــت و موقعیــت 
ویــژه‏ای کــه ســخن در آن شــرایط ابــراز می‏شــود و ذهــن مخاطــب بــا اتــکا به 
 آن از معنــای وضعــی و اصلــی منصــرف می‏شــود؛ ماننــد آنکــه در مــورد فــرار 

جنگ‏جویی از صحنۀ مبارزه، گفته شود: »روباهی گریخت«.
2. قرینه لفظیه: که نشانه و علامتی است از مقولۀ لفظ و واژگان. )ادیبی مهر، 1386: 129(

ارکان استعاره
1- مستعار‏ٌمنه که همان مشبهّ‏ٌبه است.

2- مستعار‏ٌله که همان مشبهّ است.
3- مستعار که لفظ نقل‏داده‏شده است.

در استعاره بنا بر اعتبارات مختلف، تقسیم‏بندی‏هایی انجام می‏شود که در این مقاله آیات 
از دو جنبۀ تقسیم استعاره به اعتبارِ ذکر طرفین )مستعار‏ٌله و مستعار‏ٌمنه( و تقسیم استعاره به 
اعتبارِ حسّــی و عقلی بودن طرفین جست و جو شده و از نظر مفهومی مورد بررسی واقع 
شــده اســت که وجوه مختلفی دارد. در این مقاله تقسیمات بر‏اساسِ مشبهّ عقلی و مشبهّ‏ٌبه 
حسیّ مدّ نظر است؛ مانند: »العلم کالنور«: علم که یک مقولۀ عقلی است به نور که یک مقولۀ 

حسی است، تشبیه شده است.
استعارۀ مصرّحه )تصریحیهّ(: 

استعاره‏ای است که در آن تنها لفظ مشبهّ‏ٌبه )مستعار‏ٌمنه( در کلام ذکر می‏شود. مانند:
فَأمطرت لؤلؤاً منِ نرجِس وسَقت                   ورداً و عضّت علی العنابِ بالبرَدِ

شاعر مروارید را برای اشک‏ها، نرجس را برای چشمان، گل سرخ را برای گونه‏ها، عناب 
را برای سر انگشتان، تگرگ را برای دندان‏ها استعاره آورده است.

اهمیت و بلاغت استعاره 
جلال‏الدین ســیوطی در »الاتقان« آورده است: »مجاز با تشبیه درآمیخت و از ترکیب آن 
دو اســتعاره به وجود آمد.« بنابراین اســتعاره مجازی است که علاقه‏اش مشابهت باشد. در 
اینکه آیا اســتعاره مجاز لغوی است یا مجاز عقلی، دو نظر وجود دارد؛ صحیح‏تر آن است 
که استعاره مجاز لغوی است، زیرا در استعارۀ لفظی که استعاره آورده می‏شود ،برای مشبهّ‏ٌبه 

وضع شده است نه برای مشبهّ و نه معنایی اعم از مشبهّ‏ٌبه و مشبهّ.
اما بعضی گفته‏اند، اســتعاره مجاز عقلی است؛ به این معنا که تصرف در استعاره تصرف 
در امری عقلی اســت نه لغوی؛ برای آنکه در استعاره، لفظ مستعار بر مشبهّ اطلاق نمی‏شود 
مگر بعد از آنکه گوینده ادعا کند، مشــبهّ در جنس مشــبهّ‏ٌبه داخل بوده و یکی از افراد آن 
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ت است؛ بنابراین در استعاره لفظ در معنای موضوع‏ٌلهِ خودش به‏کار رفته است. و در‏نتیجه مجاز 

لغوی نیست، بلکه حقیقت لغوی است و در آن تنها یک کلمه اعم از اسم یا فعل از معنای 
اصلی‏اش نقل داده شــده است و نقل کلمه به تنهایی نیز استعاره خوانده نمی‏شود؛ زیرا در 
نقل کلمه از معنای اصلی‏اش هیچ‏گونه نکتۀ بلاغی نیست؛ بنابراین تنها راهی که می‏ماند آن 

است که گفته شود استعاره مجاز عقلی است. )1384: 255(
 ســیوطی نیز )1384: 270( به‏اتفاقِ نظر اهل بلاغت آورده است: استعاره از تشبیه بلیغ‏تر 
است؛ به این دلیل ‏که استعاره مجاز است، ولی تشبیه حقیقت1 است و مجاز از حقیقت بلیغ‏تر 
است؛ بنابراین استعاره در برترین مرتبۀ فصاحت قرار دارد؛ همچنین کنایه2 از تصریح بلیغ‏تر 
است و استعاره از کنایه هم بلیغ‏تر است. و به نقل از سُبکی در »عروس الفراح« گفته است: 
»بلیغ‏تر بودن استعاره از کنایه ظاهر و آشکار است. برای اینکه استعاره هر دو کنایه و استعاره 
را در خود جمع کرده اســت و برای این که استعاره مجاز است، ولی دربارۀ کنایه اختلاف 
است؛ بعضی آن را حقیقت و بعضی آن را مجاز دانسته‏اند.« جرجانی)1368( نیز مزیت کنایه 
و استعاره و مجاز را در اثباتی می‏داند که برای آن معنی می‏شود نه به جهتِ ذات معانی آن.
این مقاله به بررســی آیاتی از ســورۀ مبارکۀ بقره می‏پردازد که دارای صنعت اســتعارۀ 
تصریحیه و از نوع معقول به محســوس اســت. منظور از تصریحیه یا مصرّحه، استعاره‏ای 
است که مستعارٌله )مشبهّ( در آن محذوف و مستعارٌمنه )مشبهّ‏ٌبه( ذکر گردیده است و منظور 
از تعبیر معقول به محسوس، استعاره‏هایی است که مستعارٌله )مشبهّ( از امور عقلی و انتزاعی 
اســت و فقط با قوهَ عقل قابل ادراک است و مســتعارٌمنه )مشبهّ‏ٌبه( حسی و قابل ادراک و 

دریافت با حواس پنجگانه ‏باشد.
بعد از تحقیق و بررسی در مجموع آیات سورۀ بقره، تعداد 22 آیه دارای این نکتۀ بلاغی 
بود و به جهتِ رعایت اختصار، فقط عبارات دارای اســتعاره ذکر شــده و به دلیلِ شباهت 
نســبی میان بعضی آیات و جهت جلوگیری از تکرار مکررات، فقط 12 آیه مورد بررســی 

قرار گرفته است:
بررسی و تحلیل آیات دارای استعارۀ مصرّحه با رویکرد تعبیر معقول به محسوس

ُ عَلى‏ قلُُوبهِِمْ وَ عَلى‏ سَمْعِهِمْ وَ عَلى‏ أبَصْارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظيمٌ<  بقره: 7 >خَتمََ اللَّهَّ
خداوند بر دل‏هاى آنان  )کفار( و بر شنواىي ايشان مُهر نهاده و بر ديدگانشان پرده‏اى است 

و آنان را عذابى بزرگ است.

1( حقیقت عبارت است از هر لفظی که در معنای موضوع‏له و حقیقی خود استعمال شده باشد و نیز هر جمله‏ای که در آن تفدیم و 
تأخیر رخ نداده باشد، حقیقت است و بیشترِ کلمات و جمله‏ها حقیقت‏اند.

2( لفظی است که غیر معنایی که برای آن وضع شده است، از آن اراده شده و ارادۀ معنیِ اصلی آن هم جایز است. چون قرینۀ 
بازدارنده از ارادۀ معنیِ اصلی وجود ندارد.
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ساخت اصلی )زیرساخت(
در این آیه، لفظ »ختم« دارای استعارۀ تصریحیه است که وجه‏ شبه آن تأثیرناپذیری و عدم 
نفوذ در یک چیز اســت؛ مشبهّ آن (عدم هدایت) حذف شده و مشبهّ‏ٌبه آن (خَتمََ) ذکر شده 

است.
 در این عبارت، استعاره را می‏توان این‏گونه جاری کرد: عدمُ الهدایةِ کالخَتمِ.

دلالت‏های معنایی و مفاهیم
همانگونه که بعد از لاک و مهر کردن یک بســتۀ پســتی یا یک پاکــت نامه، )که ظرف 
محســوب می‏شود( امکان افزودن چیزی به آن وجود ندارد، مهر زدن بر دل‏ها و گوش‏های 
کافران و پرده‏افكندن بر چشم‏های آنان )که ظرف دریافت حقایق الهی است( نیز دلالت دارد 
بر نفوذناپذیری آنان در برابر حقایق ؛ تعبیر از باب مجاز بوده و بر اســتعاره و تمثيل حمل 

شده است. 
و امّا اســتعاره از آن جهت است كه گويا دلهاى آنان به‏گونه‏اى است كه حق در آن نفوذ 
نمك‏ىنــد و از حق روی‏گردان شــده و از پذيرش آن اعراض می‏کنند و گوش‏هاى آنان نيز 
از شــنيدن حق ناتوان است، گوىي بر گوش‏ها و دل‏هاى آنان مهر زده شده است و گويا بر 
چشمانشان پرده‏اى افكنده شده که آیات خدا بر آنها متجلی نمی‏شود. و ميان ديدگانشان و 

ادراك حق مانعى ايجاد شده است.
امّا تمثيل از اين جهت است كه چون كفار از چشم و گوش و دل خويش )كه براى رسيدن 
به اهداف دينى آفريده شــده( بهره نجسته‏اند؛ اين اعضاء به چیزهایی تشبيه شده كه بر اثر 
لاک و مهر‏شدن و پوشيده‏بودن، اســتفاده از آنها ممكن نيست. )زمخشری، 1407: ‏1/ 49( 
البته اگر تمثیل زمخشری مورد اعتبار قرار گیرد، مبنی بر اینکه اعضاء و جوارح کفار در عدم 
تأثیرپذیری از حق به ظرف لاک و مهر شــده تشبیه شده، در‏این‏صورت، آیه دارای استعارۀ 

مکنیه خواهد بود و در‏این‏صورت، خارج از موضوع بحث مقاله است.
مهر زدن بر روی چیزی برای مقاصدی اســتکه می‏تواند نشــان و علامتی باشد از علت 
انجام آن و دیگران را از آن علت مطلع کند؛ برای مثال، همان‏طور که بعد‏از امضا و مهر یک 
نامــۀ اداری، امکان دخل و تصرف و افزایش و کاهش هیچ‏چیزی ممکن نیســت، این مهر 
زدن بر گوش و چشــم و دل نیز می‏تواند نشان از محال بودن هر‏گونه دریافت و افزودن و 
کاســتن اطلاعات و حقایق به کار ‏رود و راه ورود هر‏گونه اضافات را از آن به بعد بگیرد؛ 
در‏این‏صورت وقتی خداوند این ممهور کردن را به خود نســبت داده، علامتی اســت برای 
فرشتگانی که اوامر الهی را انجام می‏دهند تا آن سیه‏رویان را از دریافت فیوضات الهی محروم 
سازد. و همچنین به این معنی است که انذار و هشدار و تذکر به آنان دیگر فایده‏ای و ثمره‏ای 
برای آنان ندارد و آنها از هدایت الهی محروم شــده‏اند و این معنی نیز در آیۀ 6، یعنی قبل 



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18

بهار و تابستان
1405

47

 � 
ی(

ناي
 مع
ای
ت‏ه

دلال
 و 
ق
ادي

مص
ه، 
حي

ري
تص
رۀ 
تعا

اس
ه )
قر
ۀ ب
ور
 س
در
س 

سو
مح
به 
ل 
قو
 مع
 از
ير
عب
ت از آیۀ مذکور، با این تعبیر بیان شــده است که: »إنّ الذین کفروا سواءٌ علیهم أأنذرتهم أم لم 

تنذرهم لا یؤمنون.«
این خصوصیاتِ مهرزدن قابل تصویر‏سازی و تجسم است؛ لذا خداوند باری‏تعالی بستن 
راه ورود حقایق و پرده افکندن بر محل دریافت حقیقت )قلوب(، شــنیدن )سمع( و دیدن 
ُ« و »غِشــاوَةٌ« که در مورد محسوسات به کار می‏روند، استعاره آورده  )ابصار( را با »خَتمََ اللَّهَّ
است تا عاقبت کافران را که با عقل فهمیده می‏شود، تصویر‏سازی کند تا انسان‏ها بدانند که 

کفر با جسم آنها چه می‏کند.  
ُ مَرَضاً وَ لهَُمْ عَذابٌ ألَيمٌ بمِا كانوُا يكَْذِبوُنَ<  بقره: 10 >في‏ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ فزَادَهُمُ اللَّهَّ

در دل‏هايشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و به )سزا‏ى( آنچه به دروغ م‏ىگفتند، 
عذابى دردناك )در پيش‏( خواهند داشت.

ساخت اصلی )زیرساخت(
»فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ‏«  استعارۀ تصریحیه است که مشبهّ در آن رذایل اخلاقی است و نمونۀ 
بارز آن نفاق اســت که حذف شده و مشبهّ‏ٌبه آن »مَرَضٌ‏« است. وجه‏ شبه آن نیز عدم تعادل 
و تعامل ســالم )عدم سلامتی( است؛ لذا اســتعاره را این‏گونه می‏توان جاری کرد: »النفاقُ 

کالمرضِ«.

دلالت‏های معنایی و مفاهیم
بیماری وقتی به اعضای بدن می‏رســد، موجب درد و از بین رفتن عملکرد جســم انسان 
می‏شــود؛ مگر اینکه بلافاصله جلوی آن بیماری گرفته شــود؛ چراکه با تأخیر در اقدام به 
درمان، ممکن اســت مداوا دیگر فایده‏ای نداشته باشد. خداى سبحان مرض قلب را همانند 
مرض‏هاى جســمانى دانسته كه به‏تدريج شدت مي‏ىابد و اگر به معالجه‏اش نپردازند، مزمن 
م‏ىشــود و در آخر كار بيمار را به هلاكت مك‏ىشاند. )طباطبایی، 1374: 5/ 622( منظور از 

قلب در این آیه، روح و روان و عقل انسان است که محل ادراک و دریافت حقایق است.
تصور بیماری برای روح کمی مشــکل اســت؛ لذا مرض که ذکر شده، استعاره از انجام 
معصیت، شــک، نفاق، رنج و تهمت است که مانع از ادراک فضایل اخلاقی است و  سبب 
ضعیف‏شدن قلب می‏شود. همان‏طور که ضعیف شدن قلب جسمانی عوارض و بیماری‏های 
سایر بدن را به همراه دارد و باعث اختلال در بدن می‏شود، دل و روح هم همان‏گونه عمل 
کرده و صفات رذیلۀ نفســانی را در بدن زیاد کرده و فضایل اخلاقی و انســانی را از بین 
می‏برد. این تعبیرات احتمالاً همان مقصود اصلی خداوند اســت که به ‏صورتِ استعاره ذکر 

کرده است.  
خداوند نیز چنین افرادی را که زمینۀ رشد صفات  ناپسند را در خود فراهم کرده‏اند، یاری 



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18
بهار و تابستان
1405

48

نمی‏کند و آنها را به حالِ خود رها می‏کند و ادامۀ این روند سایر رذایل اخلاقی مانند حسد، 
کینــه، نادانــی و... را در آنها افزایش می‏دهد و این یعنی افزونیِ مرض و بیماری در آنان به 

ُ مَرَضاً(. ارادۀ خداوند )فزَادَهُمُ اللَّهَّ
لالةََ باِلهُْدى‏ فمَا رَبحَِتْ تجِارَتهُُمْ وَ ما كانوُا مُهْتدَين‏< َّذينَ اشْترََوُا الضَّ بقره: 16 >أوُلئكَِ ال

آنان )منافقان( كسانی‏اند كه گمراهى را به )بها‏ى( هدايت خريدند؛ در نتيجه داد و ستدشان 
سود )ى به بار( نياورد و هدايتي‏افته نبودند.

آیات 8 الی 20 ســوره به ویژگی‏‏های فکری، رفتاری و اعتقادیِ منافقین و سرنوشت آنان 
پرداخته است.

ساخت اصلی )زیرساخت(
لالةََ  لالةََ باِلهُْدى« دو استعاره دارد؛ دو کلمۀ ضلالت و هدایت در عبارت »الضَّ »اشْترََوُا الضَّ
باِلهُْدى« دو استعاره مکنیه دارد و خارج از موضوع مقاله است؛ بنابراین لفظ »اشتروا« دارای 
اســتعارۀ تصریحیه است که وجه‏شبه آن معامله )دادن چيزی وگرفتن چيز ديگر(، مشبهّ آن 

ترک هدایت و به دست آوردن ظلالت بوده که حذف شده و مشبهّ‏ٌبه آن »اشْترََوُا« است. 
لذا می‏توان این‏گونه تعبیر کرد: »ترکُ الهدایةِ و اتخاذُ الظلالةِ کالشراءِ«.

دلالت‏های معنایی و مفاهیم
»اشتروا« استعاره و مجاز در دوست داشتن و انتخاب است. همان‏طور كه مشترى جنسى 
را كه مي‏خرد آن‏ را دوســت داشته و بر‏مي‏گزيند، منافقين هم كفر باطنى را دوست داشته و 
بــراى خود انتخاب كردند. ایمانی که منافقين در معامله با گمراهی تعویض می‏کنند، همان 
هدايت فطرت و طبيعت اســت که در نهاد هر فرد از ابتداء وجود داشــته است. )طبرسی، 

)80/1 :1360
فعل »اشتروا« نیز استعاره است؛ بدین صورت که از‏‏دست‏دادن داشته و سرمایۀ گران‏بها )که 
همان هدايت فطری و الهی است( با گمراهی و شقاوت به عمل خرید و فروش تشبیه شده 
و ســپس  عبارت تبدیل که مشبه است از متن حذف شده و مشبه‏ٌبه که خریدن است ذکر 
شده است و از لوازم آن که عمل داد وستد است در عبارت آمده است. مفاهیمی که خرید 

گمراهی به بهای هدایت  و سعادت به دست می‏دهد، عبارتند از:
1- بعضی چيزها را می‏توان با هم به دست آورد؛ مثل به‏دست‏آوردن پست و مقام اداری 
و رسيدن به مقامات عرفانی و معنوي، اما به‏دست‏آوردن بعضی چيزها منوط به از‏دست‏دادن 
چيزی ديگر اســت. معاملات تجاری از اين دســته‏اند که خريدار در قبــال دادن پول )در 
معامــات پولی يا نقدي( و يــا دادن کالای خود برای  تصاحب کالای مورد نياز ديگر )در 
معاملات تهاتری یا کالا به کالا(. در اين آيه منافقان سرمایۀ خود، یعنی هدايت، را می‏دهند 



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18

بهار و تابستان
1405

49

 � 
ی(

ناي
 مع
ای
ت‏ه

دلال
 و 
ق
ادي

مص
ه، 
حي

ري
تص
رۀ 
تعا

اس
ه )
قر
ۀ ب
ور
 س
در
س 

سو
مح
به 
ل 
قو
 مع
 از
ير
عب
ت و در مقابل ضلالت می‏خرند.

2- در معاملات، طرفين معامله هر کدام صاحب سرمايه يا دارايی لازم و متناسب با نوع 
معامله باشــند. در اين آيه کالای منافقان )که تهاتر می‏کنند( هدايت اســت )اشتروا الضلالةَ 

بالهدی(.
3- در معاملات رسم بر اين است که طرفين معامله قبل‏از اقدام به معامله، اصل اختيار را 
احراز کرده  و رغبت و تمايل به اين داد و ســتد داشته باشند. مفاد آيه بيانگر اين است که 

منافقان به اختيار و اراده و تمايل و علاقۀ خود اين معامله را انجام می‏دهند.
4- در معاملات تجاری قاعده بر اين است که طرفين معامله از آنچه که قبل‏از معامله در 
تملک آنان بوده است، اعراض کنند. در اين آيه نيز فعل »اشتروا« معنای اعراض از مايملک 

منافقان )هدایت فطری( در قبال خريدن گمراهی را می‏رساند.
5- در تعاملات تجاری، طرفين معامله معمولاً اين‏گونه پيش می‏روند تا در نهايت سودی 
عایدشان شود و اگر احساس کنند که از اين معامله زيان خواهند ديد يا حتی احساس کنند 
ســودی نمی‏برند، عقلًا از ورود به چنين معامله‏ای خودداری می‏کنند؛ مگر اينکه به لحاظ 
روانی و عقلی در شــرايط عادی نباشــند. نکتۀ قابل توجه و تأمل نيز در همين جاست که 

منافقان در اين معامله خسران ديده‏اند )فَما رَبحَِتْ تجِارَتهُُمْ(.
6- در معامــات اگر يکی از طرفين ضرر کند، معمولاً برای رفع ضرر خود دســت و پا 
می‏زند تا اگر بتواند معامله را فســخ کند يا از ضرر خود بکاهد. در اين آيه، منافقان از اين 

معامله خسران ديده‏اند که بماند، حتی نمی‏فهمند که ضرر کرده‏اند )ماکانوا مُهْتدَِينَ(.
7- بنا بر اصلِ معروف »تعَْرِفُ الْأْأَشْياَءِ بأضدادها«، ميان دو واژۀ ضلالت و هدايت  تقابل 
برقرار اســت. تقابل دو امر معقول )ضلالت و گمراهي( در قالب تعبير با عبارات مربوط به 
امور عينی )شراء و تجارت( هم به‏لحاظِ زيبايی‏شناختی و هم به‏لحاظِ تأثير در مخاطب نيز 
يکی از رويکردهای اعجازانگيز قرآن کريم اســت. چيزی که بارها در رسانه‏ها اتفاق افتاده 
اســت که يک مسلمان با تأمل در اين آيات بر ايمانش به خداوند افزوده شده است يا يک 
غير مسلمان با شنيدن امثال اين آيات، به خود آمده و درونش به‏هم ريخته و بعد تصميمی 

عميق عقلی و سرنوشت‏ساز گرفته و به خداوند رحيم و هادی ايمان آورده است.
آنان )منافقان( گمراهی را به ســرمايه خود يعنی هدايت خريدند. تعبير گمراه شــدن به 
خريد، گمراهی با ســرمایۀ هدايت، استعارۀ تصريحيه است. عبارت »فَما رَبحَِتْ تجِارَتهُُمْ« 
مقوّم يا تقويت‏کنندۀ اين معنا اســت؛ بنابراين تعبير آيه اشــاره بــه نوعی معامله دارد و آن 
از‏دست‏دادن هدايت و دچار شدن به گمراهی به‏واسطۀ نفاق‏پيشگان )که يک موضوع عقلی 
اســت( در قالب خريد و فروش )که فقط در مورد أشياء و کالاهای تجاری و عينی به کار 

می رود( تعبير شده است.
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این خصوصیاتِ معامله و خرید و فروش است که ذکر شد و بهترین تصویرسازی برای 
ذهن است که خداوند تبارک و تعالی گمراه شدن منافقان را با واژۀ  »اشْترََوُا« ترسیم می‏کند.

بقره: 18 >صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَُمْ لا يرَْجِعُون<
)منافقان( كَرند، لالند، كورند؛ بنابراين به راه نم‏ىآيند.

« جمع مکسر کلمۀ »أصمّ« و صفت مشبهه بر وزن أفعل است و دلالت بر عيب   کلمۀ »صُمٌّ
و نقصِ کَری دارد. کلمۀ »بکُم« نيز مثل »صمٌ« جمعِ مکســر »أبکم« و صفت مشــبهه و دال 
بر عيب و نقص لالی اســت. کلمۀ »عُميٌ« نيز مانند دو کلمۀ فوق و به‏معنایِ کوری است و 

ترجمۀ سه کلمه چنین است: »آنان کر و لال و کور هستند.«
ساخت اصلی )زیرساخت(

ســه ویژگی »صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ« در این آیه، از باب اســتعاره آمده است تا خداوند حقیقت 
منافقین را بشناساند؛ طبعاً منظور از کَری و لالی و کوری، نقص‏های جسمیِ ظاهریِ اعضای 
انسان نیست و با عدالت الهی نیز سازگاری ندارد که انسانی به‏خاطرِ نقص عضو مذمت شود، 
بلکه منظور از صفت کری نشنیدن ندای حق و هدایت است و منظور از لالی عدم اقرار به 
توحید و نبوت و معاد و منظور از کوری نیز کوردلی است؛ کما اینکه در آیۀ شریفۀ »مِنْ فی 
هَذِهِ أعمی ففی الآخره أعمی وَ أضََلُّ ســبیلا« )إسراء: 72( نیز مؤیدِ همین معنا است. در آیۀ 
مورد نظر  وجه‏ شبه همان عدم تأثیرپذیری و نقصان است. مشبهّ آن به قرینۀ آیات قبل1، حال 

منافقین است که حذف شده و مشبهّ‏ٌبه آن سه صفت »صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ« ماست. 
لذا می‏توان این‏گونه تعبیر کرد: »احوالُ المنافقینَ کالصّمِ و البکمِ و العمیِ«.   

دلالت‏های معنایی و مفاهیم
صفاتِ صمّ، بکم و عمی  در مورد کسانی به کار می‏رود که با همان حالات از مادر متولد 
شده‏اند؛ یعنی از ابتدا فاقد شنوایی، قدرت تکلم و بینایی هستند. )اصفهانی، 1387: 98( ولی 
با‏توجه‏به ســیاق آياتِ پيشين2 معلوم است که آنان از امکانات مذاکره و صحبت، يعنی قوۀ 
شنوايی و گويايی و بينايی برخوردار بوده‏اند؛ وگرنه از افعال »قالوا« و »لقوا« استفاده نمی‏شد، 
امّا در اين آيه منظور اين است: »کسی که سخن حق را نشنود و گوش دل بدان نسپارد، مثل 
يک کر است؛ کسی که بر حق و در راه رضای الهی سخن نگويد، مثل يک لال است و کسی 

که راهی را خلاف راهِ حق و حقيقت برگزيند، مثل يک کور است.«
خداوند وســايل لازم را برای برقراری ارتباط انســان با جهان پيرامون خود از طريق دو 

1( بقره: آیات 6- 18.  
َّما نحَْنُ مُصْلِحُونَ. )11( 2( وَ إذِا قيلَ لهَُمْ لا تفُْسِدُوا فيِ الْأْأَرْضِ قالوُا إنِ

فَهاءُ وَ لكِنْ لا يعَْلَمُونَ. )13( َّهُمْ هُمُ السُّ فَهاءُ ألَا إنِ وَ إذِا قيلَ لهَُمْ آمِنوُا كَما آمَنَ النَّاسُ قالوُا أَ نؤُْمِنُ كَما آمَنَ السُّ
َّما نحَْنُ مُسْتهَْزِؤُنَ. )14( َّا مَعَكُمْ إنِ َّذينَ آمَنوُا قالوُا آمَنَّا وَ إذِا خَلَوْا إلِى‏ شَياطينهِِمْ قالوُا إنِ وَ إذِا لقَُوا ال
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ت گيرنده، يعنی قوهۀ شنوايی و بينايی و يک فرستنده به نام قوۀ گويايی مهيا ساخته است. البته 

منظور اين نيســت که اين وسايل در اختيار ديگر موجودات قرار گرفته است يا نه، بلکه از 
آنجا که ديگر موجودات بر فطرت الهی خود خلق و هدايت شــده‏اند، مخاطبِ قرآن انسان 
اســت که علاوه بر وجود پيامبر درونی که همان فطرت الهی اســت در مسير زندگی خود 
نيازمند هدايت پيامبرانی اســت که اولاً از جنس خود او باشند تا بتواند با او ارتباط برقرار 

کند، ثانياً مثل خود او نباشند تا مثل او در معرض خطا نباشند.
 گوش يا قوۀ شــنوايی يکی از نعمت‏های الهی است برای شنيدن صداها، امّا هر شنيدنی 
تأثير ندارد. برای شنيدن سخن حق، به‏لحاظِ قلبی و روانی، زمينه و آمادگیِ شنيدن نيز بايد 
وجود داشــته باشد. آنچه از آن تحت عنوان »گوش جان« يا »گوش دل می‏سپاريم به آيات 
کلام الله مجيد« ياد می‏شود؛ دقيقاً منظور همان شنيدنی است که از روی اشتياق و ارادۀ قلبی 
با هدف تأثيرپذيری از کلام وحی باشــد. نوع فعلی که در اين موضوع مورد اســتفاده قرار 

می‏گيرد »اسْتمَِعُوا« نيز با شنيدن عادی »اسْتمَِعُوا« نيز تفاوت دارد.
ديگری قوۀ گويايی يا تکلمی اســت. دو نوع گفتگوی تقابلی وجود دارد؛ يکی صحبت 
کردن عادی برای رفع نيازهای بشری و ديگری صحبت کردن با هدف تبيين، تبليغ و دعوت 
به حق. در اينجا منظور صحبت کردن نوع دوم است. آنگاه که زبان در غير رضای خداوند و 
در راه نفاق و تمسخر مؤمنان باز شود، در حکم انسان لالی است که توان گفتن ندارد. نکتۀ 
جالب توجه اين است که بزرگترين گناهان، گناه زبان است و بزرگترين عذاب‏ها نيز برای 
زبان تعيين شده است؛ چرا‏که بيشترين تأثير بر حوزۀ پيرامونی انسان از طريق زبان صورت 
می‏گيرد. با زبان می‏شود هدايت کرد و مي‏شود گمراه کرد. می‏شود صلح و آشتی برقرار کرد 

و می‏توان عداوت و کينه و فتنه ايجاد کرد.
قوۀ بينايی نیز يک ورودی عينی و تصويری به وجود انسان از ديگر نعمات الهی به انسان 
است. اين ابزار در کنار کارايی‏های لازم برای حفظ بقا و برقراری ارتباط با جهان پيرامونی که 
در اکثر مخلوقات زنده وجود دارد در وجود انسان وسيله‏ای است برای ديدن آيات الهي تا 
زمينه‏ای باشد برای تأمل در آنها و در نهايت ايمان آوردن به ذات اقدس باری‏تعالي. در آيات 
قرآن نيز برای اين دو نوع ديدن نيز دو نوع فعل به کار رفته است. يکی »يرََونَ« که ديدن با 
چشم مادی اســت و ديگری »يبُصِرُون« که ديدن با چشم دل و دريافت پيام و تأثير‏پذيری 
از يک پديده يا موضوع يا آيات عينی اســت. آنچه از آن تحت عنوان »چشم بصيرت« ياد 
می‏شــود، دقيقاً همين منظور دوم اســت که به‏وسيلۀ آن حق را مي‏توان از غير آن تشخيص 
داد. البته رسيدن به اين نوع نگاه و يا رسيدن به مرحلۀ برخورداری از چشم برزخی نيازمند 
ايمان، تقوی و اخلاص در عمل اســت. حال اگر منافقان می‏بينند، اما ايمان نمی‏آورند و از 
اين نعمت برای ديدن محرمات و ظواهر و عيب جويی و در راه غير رضای خداوند استفاده 

می‏کنند، در‏واقع کورند. 
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عبارت »فَهُم لا يرَجِعون: پس آنان باز نمی‏گردند.« حکم و نتيجۀ نهايی سرنوشت منافقين 
را بعد‏از ذکر سه ويژگی آنان، يعنی کر و لال و کور بودن، روشن ساخته است که آنان ديگر 
برنمی‏گردند. پس همان‏گونه که انسانِ کر هرگز نمی‏تواند بشنود، لال هرگز نمی‏تواند سخن 
بگويــد و کور هرگز نمی‏تواند ببيند، منافقين نيز هرگز نمی‏توانند هدايت شــوند؛ بنابراين 

شقاوت آنان حتمی است.
الفاظ و معانی عبارت‏های اين آيه روشــن است، امّا بر‏اساس آنچه  گذشت، روشن است 
که منظور خداوند تبارک و تعالی از اين عبارات معانی ظاهری الفاظ نيست؛ و‏گرنه تناقض 
در گفتار پيش می‏آمد؛ بنابراين برای بخشیدن تجسم عینی به حالات درونی کافران، خداوند 

این الفاظ را به آنان نسبت داده است.
بقره: 42 >وَ لا تلَْبسُِوا الحَْقَّ باِلبْاطِلِ وَ تكَْتمُُوا الحَْقَّ وَ أنَتْمُْ تعَْلَمُون<

و )ای بنی اســرائیل( حق را با باطل نپوشــانید و حقيقت را با وجود آنكه خود م‏ىدانيد 
كتمان نكنيد.

ساخت اصلی )زیرساخت(
اســتعمال »لاتلَبسِــوا« در این ترکیب، استعارۀ تصریحیه است،؛ مشــبهّ آن )مخفی‏کردن 
حقیقت( حذف شــده و مشبهّ‏ٌبه آن )لباس پوشیدن( ذکر شــده است و می‏توان استعاره را 

این‏گونه تعبیر کرد: »إخفاءُ الحقِّ کالإلباسِ«.

دلالت‏های معنایی و مفاهیم
عبارت »وَ لا تلَْبسُِــوا الحَْقَّ باِلبْاطِلِ« در اوج بلاغت و زیبایی، دارای سه استعاره است که 
نکته‏های ظریف بلاغی و معانی عمیقی را نمایان می‏کند. در این آیه حقایق به یک شــیء 
تشبیه شده که لباس بر تن می‏کند و دیده نمی‏شود یا با چیزی که پوشیده شده، طوری آمیخته 
می‏شود که غیر قابل تشخیص است. و آن لباسی که بر تن حقایق می‏رود، باطل است؛ یعنی 
باطل به لباس تشــبیه شده است. و نیز فعل »لاتلبســوا« که برای انسان و اشیاء به کار برده 

می‏شود، برای بیان مفاهیم انتزاعی استفاده شده است.
در نتیجه در این عبارت چند استعاره وجود دارد:

1. »حقّ« به یک جسم یا شیء تشبیه شده؛ چراکه حق یک امر انتزاعی و عقلانی است و 
جایگاه آن اندیشۀ انسان و از مقولات غیر قابل پوشش هستند. ولی خداوند متعال در اینجا 
»حقّ« را با فعل نهی »لاتلبسوا« که برای پوشیدن لباس و یا پوشیده شدن است، آورده؛ یعنی 

حقّ را به‏صورتِ یک ماده و جسم به تصویر کشیده است )الحقّ کالجسم(.
2. »لبسِ _َ لباســاً«: لباس پوشیدن، خلط کردن و مشتبه ساختن که هر کدام از این معانی 
گرفته شود، باز هم برای یک جسم قابل درک است؛ چراکه این فعل برای »حقّ« که به وسیلۀ 
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ت عقل و اندیشه قابل درک است و با حواس پنج‏گانه محسوس نیست؛ لذا می‏توان استعاره از 

مخفی کردن حقیقت دانست.
3. »الباطل«‏‏ که باز هم یک امر غیر قابل درک با حواس پنج‏گانه است، به لباسی تشبیه شده 
که بر تنِ حقیقت می‏رود  و آن را می‏پوشاند؛ همان‏طور که لباس بدن را می‏پوشاند. باطل در 

این آیه مانند لباس جلوه می‏کند و نمایان می‏شود )الباطلُ کالبّاسِ(.
لذا خداوند در این آیات بنی‏اســرائیل را از این کار منع می‏کند و برای عینیت و تجســم 
بخشیدن به قبح کارشان »لبس« را )که برای پوشش بدن به‏ کار می‏رود( استعاره از درآمیختن 
حق با باطل بیان نموده است؛ وگرنه پوشیدنی به‏معنایِ عینیِ لباس بر‏تن‏کردن صورت نگرفته 
اســت؛ بنابراین منظور از آن لباس و پوشش )که آنان بر تن سخنان خود کرده بودند( همان 

سخنان خود بنی‏اسرائیل بود که برای نمایاندن باطل به‏جایِ حقیقت گفته بودند.
بقره: 74 >ثمَُّ قَسَتْ قلُُوبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذلكَِ فهَِيَ كَالحِْجارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً ...<

پس دل‏هاى شــما )بنی اسرائیل( پس از آن )همۀ آيات و معجزات( مانند سنگ، سخت 
بلكه سخت‏تر شد...

همچنان سخن از قوم بنی اسرائیل است و سرسختی و سنگ‏دلی آنان بعد‏از دیدن آن همه 
آیات و معجزات الهی.

ساخت اصلی )زیرساخت(
استعمال »قَسَتْ« برای قلب، استعارۀ تصریحیه است که وجه‏شبه آن عدم نفوذ و بی‏رحمی، 
مشبهّ آن )عدم پذیرش حق( از عبارت حذف شده و مشبهّ‏ٌبه آن »قساوت و سنگ‏دلی« است 
که در قالب فعل )قست( آمده است. و استعاره را این‏گونه می‏توان جاری کرد: »إنکارُ الحقِّ 

و عدمُ التأثرِ بهِ کقساوةِ القلبِ«.

دلالت‏های معنایی و مفاهیم
این آیه در ادامۀ آیات قبل، خطاب به بنی‏اسرائیل است که خداوند با بیان این آیات نشانه‏ها 
و معجزاتی را به‏وســیلۀ حضرت موسی بر آنان آشکار کرد تا شاید ایمان بیاورند، ولی آنان 

نه‏تنها نرم نشده، بلکه سخت‏دل‏تر هم شدند.
خداوند دل‏های آنان را )‏که به‏خاطرِ عدم پذیرش حق، سخت شده( به سنگ تشبیه کرده 
و قســاوت را استعاره از سخت‏دل شدن آنان به کار برده؛ چراکه سختیِ سنگ برای همگان 
قابل درک بوده، ولی سختی دل، یک مقولۀ عقلی و غیر قابل مشاهده است؛ لذا خداوند برای 
تقریب به ذهن، عدم انعطاف‏پذیری و تعصب اخلاقی و رفتاریِ بنی‏اســرائیل را بر یک امر 

باطل به قساوت تشبیه کرده است. )زحیلی، 1418: 187/1(
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بقره: 88   >وَ قالوُا قلُُوبنُا غُلْفٌ ...<‏
‏ و )یهودیان( گفتند: »دل‏هاى ما در غلاف است.« 

ساخت اصلی )زیرساخت(
قُلُوبنُا غُلْفٌ یک استعارۀ تصریحیه است که مشبهّ )عدم پذیرش و تمکین در برابر حق( از 
کلام حذف شده است و مشبهّ‏ٌبه آن )در غلاف بودن( ذکر شده است. وجه شبه آن نیز عدم 
امکان نفوذ چیزی به داخل غلاف است؛ لذا استعاره را این‏گونه می‏توان جاری کرد: »إنکارُ 

الحقِّ فی القُلُوبِ کالغلََِافِ.«

دلالت‏های معنایی و مفاهیم
این آیه نیز به‏دنبالِ آیات قبل، داستان یهودیان را طرح می‏کند که از روی استهزاء می‏گفتند، 
دل‏های ما در پرده است؛ لذا این پوششی که خود به‏خاطرِ کفر و نفاقشان و در‏نتیجه به‏دنبالِ 
داشتنِ لعنت خداوند به وجود آورده بودند، مانع از درک حقایق و سخنان پیامبر شده بود و 
این حائل که خداوند از آن به غلف تعبیر کرده است، همان غلافی است که برای حفاظت 
از شمشیر یا هر چیزی مانند آن استفاده می‏شود تا از شیء داخلش محافظت کند و نیز مانع 

تماس آن با چیزی شود.
غلاف یک ابزار عینی و قابل مشاهده است؛ لکن در این آیه برای قلب که یک امر عقلی 
است، به‏صورتِ استعاره آورده شده است؛ لذا خداوند این ترکیب را برای به‏تصویر‏کشیدن 

نهایتِ مسدود شدن قلبِ کافران از دریافت ایمان و حقیقت بیان فرموده است.
ِ صِبْغَةً وَ نحَْنُ لهَُ عابدُِونَ< ِ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللَّهَّ بقره: 138 >صِبْغَةَ اللَّهَّ

)ایمان به خدا و پیامبران و کتب آســمانی رنگی الهی اســت و خداوند ما را به آن رنگ 
درآورده است( و رنگ‏آمیزی چه كسى از خدا بهتر است. و ما پرستندگان او هستيم.

ساخت اصلی )زیرساخت(
بر‏این‏اســاس »صِبغَْةَ اللهِ« در این ترکیب اســتعارۀ تصریحیه است که مشبهّ آن )ایمان به 
وحدانیت خدا و پیامبران و کتب آســمانی( حذف شده و مشبهّ‏ٌبه آن صبغۀ )رنگ( و وجه 
شــبه آن نیز جمال و زیبایی است؛ لذا استعاره را این‏گونه می‏توان جاری کرد: »الإیمان بالله 

والرسُل وما أرُسل بهم من الکتب السماویة  کَصِبغةِ اللهِ.«

دلالت‏های معنایی و مفاهیم
در این آیه اولین چیزی که به ذهن خطور می‏کند، این اســت که مگر خداوند رنگ دارد؛ 
چراکه رنگ برای نمایش اشــیاء و چیزهای مادی استفاده می‏شود. در این عالم همۀ اجسام 
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ت رنگ خاص خود را دارند؛ وقتی از چیزی اســم برده می‏شود، آن جسم با رنگ مخصوص 

به خودش در ذهن تجسم پیدا می‏کند. این درحالی است که خداوند جسم نیست که بتوان 
رنگ مشــخصی را به او نســبت داد؛ لذا خداوند ایمان به وحدانیتش و پیامبران و کتابهای 
آسمانی را که خارج از دایرۀ مادیات و محسوسات ماست، را به »صِبغَْةَ« تشبیه فرموده است 
تا بگوید، همان‏گونه که یک ترکیب رنگی زیبا تأثیری شــگرف و پایدار و لذتی عمیق در 
روح انسان ایجاد می‏کند، ایمان خالص به وحدانیت او نیز پیامبران و کتب آسمانی او بهترین 

نقاشی و ترکیب رنگی برای روح است.
َّهُ  طانِ إنِ ــيْ ا فيِ الْأْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَ لا تتََّبعُِوا خُطُواتِ الشَّ بقره: 168 >يا أيَُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّ

لكَُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ<
اى مردم، از آنچه در زمين اســت حلال و پايكزه را بخوريد و از گام‏هاى شــيطان پيروى 

مكنيد كه او دشمن آشكار شماست.

ساخت اصلی )زیرساخت(
يطْانِ« اســتعارۀ تصریحیه است که وجه‏شبه آن در مسیر قرار گرفتن، مشبهّ  »خُطُواتِ الشَّ
)پیروی از شــیطان( در آن حذف شده و مشبهّ‏ٌبه آن )گام‏های شیطان( ذکر شده است. وجه 
شــبه آن نیز »سرنوشــت واحد« است؛ لذا اســتعاره را این‏گونه می‏توان جاری کرد: »التأثر 
يطْانِ.« تاثیرپذیری از شیطان و تبعیت از او همانند پا گذاشتن  ــیطان کاتباع خُطُواتِ الشَّ بالشَّ

جایِ پای شیطان است.

دلالت‏های معنایی و مفاهیم
این آیه رفع ابهام می‏کند از برخی مردم که به‏خاطرِ افراط در زاهد بودن از خوردن بعضی 

از نعمت‏های حلال خداوند امتناع کرده و آنها را بر خود حرام کرده بودند.
اسلام همان‏گونه که اســتفاده از خوردنی‏های ناسالم را از عمل شیطان می‏داند، نخوردن 
نعمت‏های حلال را نیز از گام‏های شــیطان می‏داند که با این عمل از شیطان پیروی کرده و 
غیر خدا را رهبر خود قرار داده و نظام آمورش را به دست غیر خدا داده است؛ لذا خداوند 
وقتی برای پیروی از شیطان از خطوات تعبیر می‏کند، می‏خواهد همین پیشرفت در شرک را 
به انسان بنمایاند؛ چراکه گام‏برداشتن یک امر حسی و ملموس است که باعث انتقال انسان از 
جایی به جایی دیگر می‏شود، ولی از آنجا که شیطان یک موجود عینی و قابل رؤیت نیست، 

تبعیت و پا جایِ پای او گذاشتن نیز یک امر ذهنی است که قابل رؤیت نیست.
همان‏طور که اگر دو انسان پشت سر هم مسیری را بپیمایند، به یک مقصد واحد خواهند 
رســید، در‏خصوص شیطان نیز اگر انســان پا جایِ پای او بگذارد و از او پیروی نماید نیز 

در‏نهایت به سرنوشت شیطان منتهی خواهد شد.
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بقره: 187 >... هُنَّ لبِاسٌ لكَُمْ وَ أنَتْمُْ لبِاسٌ لهَُنَّ ...< 
آنان )همسران شما( براى شما لباس هستند و شما نیز براى آنان لباس هستيد.

ساخت اصلی )زیر‏ساخت(
« اســتعارۀ تصریحیه است که وجه شبه آن پوشش و رفع  »هُنَّ لبِاسٌ لكَُمْ وَ أنَتْمُْ لبِاسٌ لهَُنَّ

عیوب و نقایص، مشبهّ حذف‏شدۀ آن »زن و شوهر« و مشبهّ‏ٌبه آن »لباس« است.
استعاره را این‏گونه می‏توان جاری کرد: »الزّواجُ کاللّبِاسِ في کمالِ الإنسان وارتفاع عیوبه.«

دلالت‏های معنایی و مفاهیم
« اســتعاره‏ از این اســت که خداوند  در ایــن آیه عبارت »هُنَّ لبِاسٌ لكَُمْ وَ أنَتْمُْ لبِاسٌ لهَُنَّ
زوجین را به لباس همدیگر تشبیه کرده است؛ لذا در این تشبیهِ بلیغ نکات ظریفی نهفته است 

که باید برای داشتن رابطه‏ای پایدار با همسر به آن توجه کرد.
علامه طباطبایی نیز می‏فرماید: »ظاهر از كلمۀ لباس همان معناى معروفش م‏ىباشد، يعنى 
جامه‏اى كه بدن آدمى را م‏ىپوشاند و اين دو جمله از قبيل استعاره است، براى اينكه هر كي 
از زن و شوهر طرف ديگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين 

دیگر افراد جلوگيرى مك‏ىند.« )1374: 64/2(
همچنین لباس می‏تواند مصدر دیگر »لابسََ« از باب مفاعله و به معنی پوشــش دو طرفه 
باشد. مثل کلمۀ قتال که مصدر دوم از »قاتلََ یقُاتلُ مقاتلةً و قتالاً« است. کلمۀ لباس در این 

باب، معنی  وابسته شدن زوجین به یکدیگر  را نیز می‏رساند. )همان(
لباس چیزی است که در ظاهر بدن را می‏پوشاند تا آن را از آسیب‏های مادی، مثل گزش 
حشرات، خراشــیدگی در اثر تماس با اشیاء و گرما و سرما و نیز آسیب‏های معنویِ ناشی 
از کاســتی‏های جســمی و عورت و تحریک جنس مخالف و ارتکاب گناه و... حفظ کند. 
پوشانندگی و ویژگی‏های کاربردی لباس امری حسی است و برای برجستگی‏های بدن ساتر 
و مانع است؛ در‏نتیجه بدن پوشیده شده به‏صورتِ زیبایی نمایان می‏شود. و از طرفی موجب 

ایجاد امنیتِ روانی و اجتماعی انسان می‏شود.
هر‏کســی لباسی را انتخاب می‏کند که از همه نظر مورد پسند او واقع شود؛ از نظر اندازه، 
رنگ، جنس، زیبایی و فکری و موقعیت اجتماعی نیز مناسب با او باشد و در تن زیبا جلوه 
کند. این‏گونه می‏توان گفت که خداوند همســر را به این جهت به لباس تشبیه کرده است؛ 
زیرا باید از همۀ جهات مورد پسند هم باشند تا بتوانند با هم سازگاری داشته و باعث آرامش 
هم واقع شوند؛ لذا خداوند لباس را استعاره از پوششی برای برطرف کردن معایب و نقایص 
زوجین برای همدیگر بیان کرده است تا کامل‏شدن و جلوه‏گری دو‏طرفۀ زوجین را که امری 

معقول است را در قالبی عینی و محسوس برای انسان‏ نمایان کند.
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پس از بررســی آیات قرآن کریم بر مبنای مفهوم‏سازیِ امور عقلی و انتزاعی با استفاده از 
تعبیرات عینی و محسوس بر‏اساسِ استعارۀ تصریحیه در حد وسعِ فکر و توان سیرِ اندیشه، 

نتایج زیر قابل تأمل است: 
1. با فراگیری علم معانی و به‏طورِ اخص اســتعاره،  عبارات قرآنی حاوی استعاره با همۀ 

انواع آن در رساندن منظور صاحب کلام، مخاطب را به شگفتی وا‏می‏دارد. 
2. آیات قرآن کریم بهترین متنی است که نه‏تنها توانسته تمام نکات ادبی و بلاغی ادبیات 
را یک‏جا در خود جمع کند، بلکه فراتر از آن منبع و پایۀ اختراع و کشــفِ این علمِ بی‏انتها 
شده اســت؛ علمی که بیان‏گر صور متعدد و مختلف اعجاز آن کتاب آسمانی شده است و 

هر‏دم اقرار می‏کند که غیر او از آوردنش عاجزند.
3. ســخن گفتن از معقولات با الفاظ و تعابیر محســوس ممکن نیســت؛ مگر اینکه آن 
معقولات به شیوه‏ای به مقولات حسی نزدیک شود. تشبیه و مجاز و استعاره و کنایه ابزاری 

بیانی با قابلیت و کارآمدی فوق‏العاده در عالم شهود، این بار سنگین را به دوش کشیده‏اند.
4. خداوند باری‏تعالی به فضل و رحمت واسعۀ خویش پس‏از خلقت انسان به او بیان را 
آموخت تا با او بتواند ســخن بگوید و منظور خویش برساند. سخن از هدایت و گمراهی، 
بدون تصویرســازی از هرکدام، شاید فهم و درک اهمیتش برای همگان میسّر نبود. آن هم 
برای انســان‏های قرون متمادی و بسیار متفاوت با یکدیگر. تصویرسازیِ عینی از مقولات 
عقلی به هر انســانی که ابزار اولیه و ابتدایی حســی را داشته باشد، کمک می‏کند تا حقایق 
پنهان‏شــده در پسِ الفاظ را درســت‏تر و واقعی‏تر دریابد و به هدفِ باری‏تعالی از خلقت 

رهنمون شود.
5. در آیاتی که موردِ بررســی قرار گرفت، تجسم‏بخشــیدن به امــور انتزاعی و عقلی و 
تصویرســازی از آن، علاوه بر بعُد زیبایی‏شــناختیِ کلام، هدف والایِ ارسال رُسل و کتب، 

یعنی رسوخ ایمان و توحید در عقیده و قلب و جان مخاطب، را به دنبال داشته است.
6. در ســورۀ بقره تعدادی از آیات دارای اســتعارۀ تصریحیه هستند که در آن از مقولات 
معقول با الفاظ و تعابیر محسوس تعبیر شده است. با جاری‏ساختن استعاره در آیات، یعنی 
تبدیل آن به تشــبیه و بررسی و تحلیل زیبایی‏شناختی آن، بلاغت را در اوج زیبایی می‏توان 
یافت. حس‏آمیزی در الفاظ اســتعاری در قالب‏های تصاویری زیبا برای مؤمنان و تصاویری 
وحشــت‏ناک برای مناقفان و کافران آورده شده است تا در روح و جان مخاطب تأثیر‏گذار 
باشــد. برای مؤمنان، هنگام وعده‏ از خوبی‏ها و بهشــت، ایجاد شور و اشتیاق کند و هنگام 

وعید، در دل احساس دلهره  و اضطراب و خوف نماید.
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Extended Abstract
Research Objective:
The objective of this research is to analyze the language of Qurʾānic narratives from 
the perspective of Allāmeh Sayyid Muḥammad Ḥusayn Faḍlallāh in responding to con-
temporary questions concerning women. By reflecting upon Allāmeh Faḍlallāh’s view 
regarding the non‑symbolic nature of the language of Qurʾānic narratives, this article 
examines the manner in which God engages with the thoughts and decisions of female 
characters and, thereby, elucidates the various dimensions of women’s personalities and 
their human capacities—individual and social—within the framework of Islamic beliefs. 
Given that one of the fundamental concerns of contemporary societies is clarifying the 
status and role of women within Islamic thought, Allāmeh Faḍlallāh, recognizing the ne-
cessity of addressing the apparent identity conflicts experienced by women in the context 
of social transformations, emphasizes the use of realistic and non‑symbolic language in 
the exegesis of Qurʾānic narratives. This meticulous attention to the type of language is 
not merely an expressive method; rather, it constitutes a fundamental approach to analyz-
ing female characters in the Qurʾān, which decisively provides the ground for answering 
fundamental questions and for presenting a living and dynamic model of female identity 
within religious discourse.

Research Methodology:
This research has been conducted using qualitative and descriptive‑analytical methods. 
Initially, the term Qiṣṣah (story) was elucidated with reference to lexical works and 
Qurʾānic dictionaries, and a general perspective on symbolic and realistic language in the 
Qurʾān, together with the arguments of its proponents, was outlined and analyzed. Subse-
quently, the type of language in Qurʾānic narratives was examined from the perspective 
of Allāmeh Faḍlallāh. Utilizing content analysis and examining his exegetical works and 
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ت specialized views in the field of women’s issues, Allāmeh Faḍlallāh’s approach to 
employing the realistic language of the Qurʾān in relation to narratives whose central 
characters are women was identified and analyzed.

Findings:
The findings of this research indicate that Faḍlallāh’s perspective on understanding 
the text is close to modern linguistic theory, which interprets the text without regard 
to the speaker’s intention and posits unlimited significations for it—albeit with an im-
portant distinction: he considers the role and impact of the reader’s culture and living 
environment in interpreting the text to be highly significant. In a sense, Faḍlallāh’s 
view of the text, as well as of Qurʾānic narratives, is a synthesis of modern linguis-
tic theory and traditional Qurʾānic exegesis. In his view, narrative verses present 
Islamic concepts concerning women in a tangible manner in the external world for 
people. He believes that Qurʾānic narratives—particularly those in which the influ-
ential characters are women—by avoiding abstract concepts, are not only models for 
expressing moral teachings but also instruments for addressing issues that lead to a 
lack of identity cohesion in the Muslim woman and weaken her commitment to in-
dividual and social responsibilities in society. By examining the historical accounts 
that the verses provide of female figures such as Lady Āsiyah (peace be upon her), 
the mother of Musa (peace be upon him), the Queen of Sheba, and the wives of two 
prophets, he regards gendered perspectives as ineffective factors with respect to ratio-
nality, faith‑based commitment, and intellectual and practical independence, and he 
has striven to promote positive female characteristics in public understanding.

Conclusion:
Ultimately, the conclusion of the research indicates that Allāmeh Faḍlallāh’s approach 
to Qurʾānic narratives is a synthesis of traditional attitudes and modern linguistic ap-
proaches. By rejecting gender‑centric views, he regards Qurʾānic narratives related 
to women as an instrument for redefining the status of the Muslim woman and for 
presenting models of individual and social responsibility. In addition, he considers 
women’s faith, perseverance, and sense of responsibility to play a decisive role in 
shaping and advancing developments within a monotheistic society, and he has con-
tinuously striven for the realization of this.
This research can contribute to the fields of Islamic studies, women’s studies, and reli-
gious linguistics. Analyzing the language of Qurʾānic narratives with an emphasis on 
female characters introduces the Qurʾān as a living and dynamic source for answer-
ing the social, cultural, and identity‑related questions of women in the present era, 
and provides the possibility of reconsidering the status of women and of presenting 
models of intellectual independence, faith, and responsibility for all human beings.
Keywords: Qurʾānic narratives; Allāmeh Faḍlallāh; Linguistic analysis; Women’s is-
sues; Qurʾānic exegesis; Realism
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تحلیل زبان قصص قرآن در پاسخ به پرسش‌های عصری از دیدگاه علامه 
کید بر مسائل زنان فضل‌الله با تأ

محمدهادی امین‌ناجی 1   ، نرگس رضائی ترحمی 2  
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چکیده
کاوی کارکرد زبان قصص قرآن در پاسخ به مسائل نوپدیدِ هویتی زنان مسلمان،  پژوهش حاضر با هدف وا
کید بــر روش تحلیل محتوای  بــر مبنای دیدگاه‌های تفســیری علامه ســید محمدحســین فضــل‌الله و با تأ
کیفــی، انجام گرفته اســت. در این چارچوب، زبان قصص قرآن، نه صرفــا ابزاری تاریخی یا نمادین، بلکه 
گرا تلقی شــده که توان پاســخ‌گویی به پرســش‌های معاصر را دارد. یافته‌ها  زبانی واقع‌گرا، هدایت‌گر و معنا
نشــان می‌دهــد که فضل‌الله بــا بهره‌گیری از مبانی نظری به تفســیر قصص قرآن پرداخته که شــامل نگاه 
ک تربیتی، تمرکز بر پیام‌های  کید بر گفت‌وگوی داســتانی برای ابزار ادرا به قصه به‌مثابۀ زبان هدایت، تأ
اخلاقــی و اجتماعــی و در‏نهایــت، بازخوانــی جایــگاه زن بــا رویکردی عقلانی، انســانی و برابر اســت. وی با 
رویکردی میان‌رشته‌ای و تکیه بر زبان ظاهر و عقل‌گرایی، قصص قرآنی با محوریت شخصیت‌های زن را 
به الگوهایی از عقلانیت، ایمان و عاملیت اجتماعی تبدیل کرده اســت. از رهگذر تحلیل شــخصیت‌هایی 
چــون آســیه، ملکۀ ســبا، مادر حضرت موســی و همســران پیامبــران، تبیینی نویــن از جایــگاه زن در نظام 
هدایتی قرآن ارائه می‌شــود که در تقابل با دیدگاه‌های جنســیت‌محورِ ســنتی، زمینه‌ســاز بازتعریف هویت 
زن مســلمان و ارتقاء مســئولیت‌پذیری فردی و مشــارکت اجتماعی او در بســتر جامعۀ دینی اســت. نتیجۀ 
کــه رویکــرد واقع‌گرایانــۀ علامــه فضــل‌الله، تلفیقــی از روش تفســیری ســنتی و  تحقیــق بیانگــر آن اســت 
رهیافت‌های نوین زبان‌شناختی است که قصص قرآنی را به زبانی زنده برای بازاندیشی در مسئلۀ زن در 

عصر حاضر تبدیل می‌کند.
واژگان کلیدی: قصص قرآن، علامه فضل‌الله، تحلیل زبان‌شناختی، مسائل زنان، تفسیر قرآن، واقع‌گرایی.
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ت مقدمه
در دوران معاصر، قرآن‌پژوهی، به‌ویژه در حوزۀ تفســیر قصص قرآن، با مسائل‌ جدیدی 
روبه‌رو اســت. یکی از این مسائل‌، پرسش در مورد معناداری و واقع‌نمایی گزاره‌های دینی 
است؛ به‌ویژه در داستان‌های قرآنی که در ظاهر با روایت‌هایی تاریخی و عبرت‌آموز مطرح 
می‌شــوند. در این زمینه، دو رویکــرد اصلی در تحلیل زبان قرآن مطرح اســت: رویکرد 
نمادگرایانــه که قصص قرآن را  نمادهایی بــرای انتقال مفاهیم اخلاقی و اجتماعی می‌داند 
و ضرورتی برای حقیقت‌گویی آن قائل نیســت و رویکرد واقع‌گرایانه که معتقد است این 
داستان‌ها علاوه‏بر بعُد تربیتی، برای گزارش‌های تاریخی و اجتماعی نیز قابل تفسیر هستند. 
سید محمدحســین فضل‌الله از‏جمله اندیشمندان معاصر است که رویکرد واقع‌گرایانه‌ای به 
قصص قرآن ارائه می‌دهد. او بر این باور اســت که قصص قرآن، نه‏تنها ابزارهای تربیتی و 
اخلاقی، بلکه زبان واقع‌گرایانه‌ای برای تبیین مســائل اجتماعی و هویتی معاصر، به‌ویژه در 
زمینۀ زنان، به‏شــمار می‌آید؛ زیرا داستان‌ها را با ظرفیت پاسخگویی به مسائل نوپدید فردی 
و اجتماعی می‌داند. فضل‌الله در تفســیر خود دربارۀ قصه‌‌هــای مربوط به زنان قرآن، مانند 
حضرت آسیه)س(، ملکۀ ســبا، مادر حضرت موسی)ع( و همسران دو پیامبر سعی دارد تا 
الگوهایی از عقلانیت، ایمان و اســتقلال فکری زنان را با‌عنوان مؤلفه‌هایی مهم در تحولات 
اجتماعی و دینی جامعۀ اسلامی معرفی کند. پرسش اصلی این تحقیق این است که چگونه 
زبان قصص قرآن از دیدگاه علامه فضل‌الله، به‌طور واقع‌گرا، تفسیر می‌شود و این تفسیر چه 

پاسخی به پرسش‌های عصری در خصوص هویت و نقش زنان ارائه می‌دهد؟ 
این پرســش، به‌ویژه در بستر تنش‌های تحمیل‌شده و پرسش‌های نوظهورِ‌ معاصر دربارۀ 
مسائل ماهیتی زنان مسلمان، اهمیت دارد. بنا بر اینکه بسیاری از دیدگاه‌ها و تقسیرهای سنتی 
از متون دینی، به‌ویژه قرآن، نتوانسته تصویری هماهنگ و منسجم از هویت زن مسلمان ارائه 
دهد، شناسایی مبانی واقع‌گرایانۀ زبان وحی و تحلیل ساختار قصص قرآنی می‌تواند زمینه‌ای 
برای بازخوانی چیســتی زن و دســتیابی به فهم دقیق‌تر از نقش تاریخی و اجتماعی او در 
عصر معاصر فراهم سازد. پژوهش پیشِ ‌رو تلاش دارد تا نشان دهد که رویکرد واقع‌گرایانه 
فضل‌الله در تفســیر قصه‌های قرآنی به چه صورت می‌تواند به ایــن بازتعریف بپردازد؛ به 
عبارت دیگر، هدف این تحقیق، تحلیل زبان قصص قرآن در تفسیر علامه فضل‌الله و بررسی 
رویکرد واقع‌گرایانۀ او در تحلیل داستان‌های زنان قرآن است. پرسش‌های فرعی این تحقیق 

عبارت است از:
1. چــه ویژگی‌هایی در زبان قصص قرآن از منظر علامه فضل‌الله با‌عنوان زبان واقع‌گرا و 
غیرنمادین معرفی شده‌اند و این ویژگی‌ها چگونه به تفسیر دقیق‌تر داستان‌های قرآن کمک 

می‌کنند؟ 
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2. چگونه تفسیر فضل‌الله از داســتان‌های زنان قرآن، همچون حضرت آسیه)س(، ملکۀ 
ســبا، مادر حضرت موسی)ع( و همسران دو پیامبر می‌تواند الگوهایی از عقلانیت، ایمان و 

استقلال فکری زنان را برای پاسخ به مسائل هویتی مخاطبان معاصر، ارائه دهد؟ 
3. آیا رویکرد واقع‌گرایانۀ فضل‌الله نسبت به قصص قرآن به بازتعریف نقش فردی و ارتقاء 

مشارکت اجتماعی زنان در جوامع اسلامی کمک می‌کند؟ 

پیشینۀ تحقیق
در میــان پژوهش‌های علمی موجود، مطالعاتی با بیشــترین شــباهت در تحقیق حاضر، 

شناسایی شده است.
مقالۀ »دیدگاه مفســران در حقیقی یا تخیلی بودن داستان‌های قرآن کریم« از نهله غروی 
نایینی و عبدالله فروزان‌فر در نشــریۀ مدرس علوم انســانی در 1380 به چاپ رســید. این 
پژوهش به تشریح نظرات مفسران دربارۀ زبان قصص قرآن، به‌ویژه داستان حضرت آدم)ع( 
و فرزندانش پرداخته‌ و با رویکردی زبان‌شــناختی، نوع داســتان‌ها را از حیث واقع‌گرایی، 

برداشت‌های تمثیلی و جمع آن دو تحلیل کرده است. 
مقاله‌ای با‏عنوانِ »من وحی‏القرآن تفســیری با رویکرد تربیتی و عصری« از کرم سیاوشی 
در 1390 در نشــریه تحقیقات علوم قرآن و حدیث منتشر شد. پژوهش مورد نظر با سیری 
اجمالی در تفسیر علامه فضل‌الله به بررسی روش و گرایش ایشان جهت تربیت مخاطبان و 

تطبیق مفاهیم قرآن با زبان و اصطلاحات عصر حاضر پرداخته است. 
رساله‌ای باعنوانِ »بررسی و نقد مبانی و روش علامه سید محمدحسین فضل‌الله در تفسیر 
من وحی القرآن« از علی صفری در 1393 اســت. این پژوهش در جایگاه رسالۀ دکتری به 
راهنمایی خانم دکتر نهله غروی نائینی در دانشــگاه تربیت مدرس دفاع شــد. نویسنده به 
شناسایی و نقد مبانی اعتقادی و تفسیری سید محمدحسین فضل‌الله، از‏جمله: حجیت ظواهر 
قرآنی، استیحاء تفسیر بر‏اســاس روایات، تفسیر ادبی و بلاغی و... اقدام کرد و دیدگاه‌های 
علامه دربارۀ عدم لزوم تفصیل مجملات قرآنی و مخالفت با تعمق‌های عقلی را قابل نقد و 

بررسی دانسته است. 
در 1394، پایان‌نامۀ کارشناسی ‌ارشد با‏عنوانِ »تحلیل مبانی و آرای علامه سید محمدحسین 
فضل‌الله دربارۀ زن در کتاب الندوه« با نویسندگی محمدحسن نائبی و راهنمایی حجت‏الاسلام 
مهدی مهریزی در جامعة‏المصطفی العالمیه دفاع شد. در این پژوهش به مهم‌ترین آراء علامه 
فضل‌الله در مســئله زن، همچون همسان‌انگاری زن و مرد در شخصیت، عقل و عدالت در 

حقوق اجتماعی بنا بر مبانی قرآنی، پرداخته شد. 
وجه تمایز مقالۀ حاضر، تحلیل زبان قصص قرآنی در اندیشۀ سید محمدحسین فضل‌الله، 
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ت با تأکید بر داســتان‌هایی است که شخصیت‌های محوری آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. این 
پژوهش با واکاوی آثار تفســیری و مبانی اعتقادی سید محمدحسین فضل‌الله، تلاش دارد 
رویکرد تفسیری وی را نســبت به زبان قصه‌های قرآنی و کارکرد آن با‏عنوانِ الگویی زنده 
برای تبیین مسائل زنان، تحلیل کند. این مطالعه  نخستین پژوهش مستقل در این زمینه است 

که ارائه شده است.

1- تبیین مفهوم »قصص« در لغت و فرهنگ قرآن 
نخســتین گام در هر پژوهش ساختارمند، تبیین دقیق واژگان اصلی است. این امر، به‏ویژه 
در مواردی که مفاهیم مورد استفاده در پژوهش، تعابیر مختلفی دارند، ضروری است. در این 
بخش، به منظور شفاف‌سازی مفهوم »قصص« به بررسی لغوی و اصطلاحی آن پرداخته‌ شد. 

1-1- مادۀ )ق‌ص‌ص( در کتب لغت
در کتب لغت برای مادۀ )ق‌ص‌ص(، ریشــۀ عربی و صــور معنایی مختلفی ذکر کردند. 
قصص را به معنای سرگذشت حقیقی )فراهیدی، 1409: 10/5؛ ابن عاشور،۱۴۲۰: 115/3( 
و قصّه را بر وزن »فعِلَة« به معنای خبر، حدیث، بخشــی از ســخن، داستان و آنچه نوشته 
شــود، معنا کردند )ابن‌منظور، 1414: 73/7(. جواد علی در معنای اسم مصدر، یعنی خبر و 
سرگذشت تعقيب و تعريف‌شده، گزارش کرده است )جواد علي، 1413: 371/8(. مصطفوی 
اصل معنايي در »قصص« را بيان رخداد پیش‌آمده‌ای دانسته كه با سماع و قرائت فراهم شده 
و بــا واقعيت خارجي مطابقت دارد )مصطفــوی، 1385: 305/9(. غالب معانی واژۀ »قصّه« 
مشروحی از مفاهیم پی‌جویی، پیگیری و سرگذشت است؛ بنابراين ريشۀ لغت نیز به معناى 

جستجو در اشياء است و به هر چيزى كه پشت‌سرهم قرار ‌گيرد، قصص گفته م‌ىشود.

1-2- مفهوم‏شناسی »قصّه« در فرهنگ قرآن
در آیات قرآن کلماتی چــون نبأ، حدیث، مثل و... گاهی در معنا و مفهوم قصص به کار 
رفته‌اند؛ مانند: »وَ هَلْ أتَاکَ حَديثُ مُوسي« )طه: 9( )طباطبائی، 1351: 14/ 136( و آیاتی که 
حکایت از سرگذشت گذشتگان دارد. باید توجه داشت تا زماني كه قصه واقع نشده باشد، 
به آن اسطوره گویند )عطيه باشا، بي‏تا: 4(. در ادبیات معاصر عربی نیز این تفکیک مشاهده 

می‏شود. 
یکی از جامع‌ترین تعاریف در زمینۀ قصه در قرآن، تشــریح آیت‌الله معرفت است. ایشان 
قصه‌های قرآنی را بازگو‏کنندۀ سرگذشت‌هایی دانسته که حکایت از واقعیت‌های عینی حیات 
بشر دارد و عبرتی‌ است برای آیندگان )معرفت، 1369: 272(. آنچه از مجموع کتب لغت نیز 
متبادر می‌شود در تعريف مصطفوی جامعیت دارد و بيانگر واقعي بودن قصه و سرگذشت 
حقیقی در استعمالات قرآني است. )مهدوی‌ راد، 1391: 75( خداوند به‏صراحت، قصص و 
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 > زبان قصه‌گویی در قرآن کریم را بر محور حق و حقیقت می‌داند: >إنَِّ هَذَا لهَُوَ القَصَصُ الحََقُّ
)آل‌عمران: 62(؛ از‏این‌رو، محرز می‌شــود که شخصیت‌های موجود در داستان‌ها، همچون 

هدهد، شتر، اصحاب کهف و... وجود خارجی داشته‌اند. 

2- واقع‌گرایی یا نمادگرایی زبان قصص قرآن
با ورود مفاهیم زبان‌شناختی به حوزۀ مطالعات قرآنی، پرسش‌های جدیدی دربارۀ ماهیت 
زبان وحی و نحوۀ بیان مفاهیم انتزاعی در آن، مطرح شد و در‌پی‌ آن، مطالعات و پژوهش‌های 
گسترده‌ای در میان متفکران اسلامی، شکل گرفت. بخشی از مفسران که اکثریت را تشکیل 
دادنــد، قصه‌های قرآن را با‏عنوانِ اخباری تاریخی، اثبات کردند، اما افرادی، علی‌رغم اعتقاد 
به واقع‌گرایی اخبار و گزاره‌های وحیانی، برخی از داســتان‌های قرآنی را به صورت تمثیلی 
تفســیر می‌کنند؛ برای نمونه، علامه طباطبایی)ره( در تفسیر خود از داستان سجدۀ فرشتگان 
بر حضرت آدم)ع(، این روایت را نه به معنای واقعی یک واقعۀ تاریخی، بلکه نمادی از یک 
حقیقت عمیق‌تر تفســیر کرده که خداوند مصوّر کرده ‌است )طباطبایی،1350: 131/1(. در 
مقابل، گروهی زبان قصص را تخیلی و تمثیلی انگاشــته و با افراط در رویکرد عقل‌گرایی 
تفســیرهای خاصی بــر قصص قرآن تحمیل کرده‌اند.)نک: رشــید رضــا،۱۳۶۶: 1/ 281؛ 

همان،345/6؛ خلف‌الله، 1999م: 182(

2-1- زبان نمادین قصص قرآن
زبــان غیرواقع‌گرا قصص قرآن یعنی داســتان‌ها از محتوای واقعــی که منطوق و مدلول 
ظاهری الفاظ و کلمات است، تهی می‌باشــند؛ از‏این‌رو، عده‏اى در بیان برخى از داستان‏ها 
آیات را حاوی زبان ســمبلیک دانستند. جمعی نیز معتقدند از‏آن‌جایی که زبان قرآن، زبانى 
دولایه است، زبان ظاهر آن ناطق و زبان باطن آن صامت است؛ بنابراین، ناگریز برای کشف 
مقصود، نیازمند تأویل هســتیم. اما از مشخصه‌های بارز زبان نمادین، فقدان حقیقت است؛ 
یعنی الزامی از سوی گوینده یا نویسنده جهت بیان واقعیت دیده نمی‌شود، بلکه با توجه به 
مقصود خود، از نمادهایی بهره می‌برد؛ از‏جمله طرفداران این نظریه احمد خلف‌الله اســت. 
وی قصه‌هاى قرآن را به ســه دســتۀ 1. تاریخى 2. تمثیلى 3. افســانه‌اى تقسیم کرده است 
)مهریزی، 1373: 29(. هدف قرآن را هدایت و قصه‌ها را ابزار این هدف در مقام موعظه و 
توجیهی برای مردم می‌داند که ضرورتی بر واقعیت داشتن آن وجود ندارد )خلف‌الله، 1951: 
361( خلف‌الله درحالی واقع‌نما‌یی بیشــتر آیات داستانی را انکار کرد که قرآن کتابی‌ است 
نفوذناپذیر و باطل در آن راه ندارد. برخی دیگر از روشنفکران مسلمان نیز از تعابیری چون 
زبان »نمادین«، »اشاره« )نک: شبستری، 1390: 368( و »حیرت« )نک: سروش، 1385: 125( 
دربارۀ زبان قصص قرآن اســتفاده کردند. عدّه‌ای مانند مرتضی مطهری نیز به نمادین بودن 
برخی از گزاره‌های وحی باور دارند )مطهری، 1378: 515/1(؛ به عبارتی موهوم بودن آن را 
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ت رد می‌کنند، ولی پیوند این داستان را با ذهن مخاطب تطابق می‌دهند.
باید توجه داشــت، قصه‌های قرآنــی علاوه‏بر این‌که نوعی تطبیــق را در ذهن خواننده 
می‌ســازند، تلاش دارند تا در لایه‎های زیرین، معنایــی ارتقابخش و عبرت‌گیرانه را منتقل 
کنند؛ زیرا در قصه، شنونده خود را در فضای قصه می‌بیند و در‏عین‏حال به دنبال معادل‌یابی و 
شبیه‌سازی خویش در محیط داستان است؛ یعنی مخاطب با شبیه‌سازی کردن، آینده خودش 
را پیش‌بینی می‌کند؛ در‏نتیجه، اهمیت قصه و اثرگذاری غیر‏قابل انکار آن در رشــد انســانی 
با محیط ســمبلیک و نمادین گفته شده هماهنگ نیست؛ زیرا قصد مطلوب در کلام وحی 
حاصل نمی‌شود. بر این اساس، می‌توان قصص وحیانی را از دو منظر مورد دقت قرار داد: 
1- نقل واقع‌گرا: همانند یک مورخ به بازگو کردن واقعه می‌پردازد تا بگوید چگونه شــد 
که مثلًا موضوع اصطکاک موسی)ع( با فرعون آغاز شد. به نوعی، فرایند و چگونگی‌اش را 

‌مطرح می‌کند. 
2- نگاه رشــددهنده و عبرت‌آموز: نمی‌خواهد مثل مورخ گزارش‌دهی داشته باشد، بلکه 

پرده‌هایی که در ارتقای مخاطب مطرح هست را ذکر کرده است.

2-2- زبان واقع‌گرا قصص قرآن
زبان واقع‌گرا، یعنی عبارات وحیانی و داســتان‌های قرآن برآمده از حوادث و رخدادهای 
اتفاق افتاده در زمان و مکان مشخص )جعفری، 1391: 19(. به‏نظر می‌رسد دلایل طرفداران 

این انگاره به دو دسته تقسیم می‌شود: 
اول، دلیــل عقلی که بیان می‌کند کتاب خدا در هیــچ عبارتی بر تاریخ‌نگاری بودن خود 
اشاره نکرده، ولی در قالب واژه‌های »أخبارکم، قصّه، حدیث، سُننَ و...« در حدود سه هزار 
آیه به ذکر حوادث تاریخی، بدون بیان جزئیات زمانی و مکانیِ غیرضروری، می‌پردازد؛ در 
قرآن هم می‌فرماید: >...مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْترََى...< )یوسف: 111(. همچنان که طرفداران نظریه 
چندساحتی زبان قرآن، اســتفاده از سبک‌های متنوع و گوناگون فردی، اجتماعی و معنوی 
آیات الهی را تنها لازمۀ رسیدن به اهداف هدایتی آن دانسته‌اند که قرآن در عالی‌ترین درجه 
از آن بهره برده است )پروینی، 1400: 29(. داستان‌های انبیا در قرآن، یکی از جنبه‌های اعجاز 
آن مطرح می‌شود، زیرا این حکایات برای پیامبر و قومش ناشناخته بود. آیۀ >مَا كُنْتَ تعَْلَمُهَا< 
)هود: 49( نشــان می‌دهد که پیامبر هیچ‌گاه نمی‌توانست از این مطالب آگاه باشد )جوادی 
آملی، 1388: 148(. قرآن داســتان‌های تــورات و انجیل را اصلاح کرده و تحقیقات جدید 
نیز تأییدکنندۀ دیدگاه قرآن در مورد قوم‌های مختلفی چون قوم سبا و ثمود است )معرفت، 

 .)560-418 :1423
دوم، دلیل نقلی این اســت که قرآن خــود را حقیقت و میزان می‌داند و قصص آن نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. آیات مختلف قرآن به حق بودن و بهترین بودن این قصص اشاره 
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دارند )آل‌عمران: 62؛ یوسف: 3(. واژۀ »قصص« در آیۀ 3 سورۀ یوسف به این معنا که ما با 
بهترین روش قصه‌گویی برایت قصه می‌ســراییم، روشی که راست و حق است نه دروغ و 
باطل یا اغراق‌آمیز و دارای حشو و زواید )جوادی آملی، 1395: 73/40(. برخی از مفسران 
اهل‌ ســنت نیز از جمله لوازم حســن قصه را حقیقی بودن آن دانسته‌اند )ماتریدی، بیتا: 6/ 

205؛ طبرانی، 2008: 3/ 464( 

3- زبان قصص قرآن از منظر سید محمدحسین فضل‌الله 
سید محمدحســین فضل‌الله از چهره‌های نامدار لبنان و از برجسته‌ترین نواندیشان دینی 
در دنیای اســام و جهان تشیع است. او از نادر دانشمندانی‌ است که دین را در تمامی ابعاد 
گوناگون آن، به‏خوبی، شــناخته و منطبق با واقعیت‌های کنونی جامعه در اســتنباط و گفتار 
خویش بهره برده اســت. فضل‌الله با‏عنوانِ مفسر قرآن با رویکرد تربیتی و اجتماعی، اصالت 
بالایی برای ظاهر الفاظ و عبارات آیات الهی در نظر داشت؛ همچنین مبانی مشخصی مانند: 
فهم‌پذیری آیات الهی، اعتبار تفســیر قرآن با قرآن، حاکمیت قرآن بر ســنت، عقل‏گرایی، 

کرامت ذاتی، تقوا و... را در تعیین معنای کلمات و عبارات، اصل قرار داده است.
ایشــان بر‏اســاس حجیت ظواهر لفظی و قواعد عقلی، زبان روایت‌های قرآنی را زبانی 
واقع‌گرا دانســته و تمامی گزارش‌های تاریخی قرآن که به صورت خبری یا انشــایی ارائه 
شــده‌اند، به‏منزلۀ گزاره‌های خبری تلقی می‌کند که از وقایع تاریخی خبر می‌دهند؛ از‏این‌رو 
در روش تفســیری علامه محمدحسین فضل‌الله در »من وحی القرآن«، سه راهبرد به چشم 
می‌خورد که چارچوب تفکر زبان قرآنی او را نیز شکل داده‌اند و مواجۀ مفسر با قصص الهی 

نیز در این راستا، حرکت کرده است:
1.زبان ایحا و اســتیحاء: به این معنا که آیات وحیانی را نه صرفاً گزارشی تاریخی، بلکه 
شــیوه‌ای ایحائی و پویا برای هدایت مستمر انســان می‌داند )فضل‌الله، 1419: 27(. در این 
دیدگاه، خواننده با به‌کارگیری »اســتیحاء« و دریافت معانی نهفته در روایات الهی، الگوهای 
تکرارشوندۀ شخصیتی مانند فرعون یا ابوجهل را در مصادیق امروزی بازشناسایی می‌کند. او 
معتقد است پیام قرآن از طریق زبان داستانی در قالب الگوهایی فراتاریخی و جاری در زمان، 

استمرار می‌یابد. )فضل‏الله، 2009: 79( 
2. تمایز میان ظهور اولی و ثانوی در فهم متن: علامه میان دو سطح از فهم قرآنی تمایز 
قائل است. ظهور اولی که همان فهم ظاهری و مستقیم از لفظ است و ظهور ثانوی که ناظر 
به افق‌های معنایی گسترده‌تر و عمیق‌تری است که از بافت و قرائن متن به‌دست می‌آید. او 
بر این باور اســت که ظهور اولی میان معصوم و غیرمعصوم مشترک است، اما درک ظهور 

ثانوی، نیازمند بصیرت و ژرف‌نگری خاص است. )فضل‏الله، 2009: 238(
3. تأکید بر زبان عرفی: یعنی قرآن به زبان مردمِ زمان نزول خود سخن گفته و مفاهیم آن 
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ت باید در چارچوب فرهنگ و عرف زبانی آن دوره، فهم شود. او فهم عرفی از آیات را مبنای 
تعامل درســت با معنا می‌داند و با نمادپردازی‌ها یا تفسیرهایی که متن را از بستر زبانی‌اش 

دور می‌سازند، مخالفت می‌کند. )فضل‌الله، 1419: 7/1و8(
این سه روش، ناظر به تعامل فعال با متن، کشف ابعاد معنایی عمیق و درک متن در بستر 
فرهنگ مخاطب اولیه قرآن است؛ علامه‏بر این عقیده است که تا دلیل عقلی برخلاف حجیت 
ظاهر، یافت نشود، نباید مفاهیم قرآنی را به صورت استعاری یا کنایه‌ای تفسیر کرد )فضل‌الله، 
1419: 224/1(. ایشان داستان‌های قرآن را وابسته به خط عظیم فکری قرآن دانسته که چیزی 
جز ارشــاد به سوی توحید و مفاهیم اســام ندارند. قصه‌هایی که در مورد نجات انسان از 
تاریکی‌های فســاد به نور درخشان خداوند حکایت می‌کنند )فضل‌الله، 1421: 230(. علامه 
در مواجه با قصص قرآن، وجود مضامین کنایی، استعاره و مجاز را در ترکیب ادبی الفاظ رد 
نمی‌کند؛ همچنان‌که آیات قرآن نیز بر وجود تشــبیه و تمثیل اشاره دارد )الرعد: 17؛ البقره: 
17(. فضل‌الله معتقد است که در تفسیر خود، تلاش کرده از قرآن در مفاهیم اصلی و زنده‌اش 
برای حرکت زندگی در مســیر آیات الهی اســتیحاء کند. در مسیری که انسان با حوادث و 
مشکلات و اوضاع جدید روبه‌رو می‌شود )فضل‌الله، 1419: 27/1(. اینکه قرآن در به تصویر 
کشیدن داستان‌های تاریخی به موضوعی که سوره دنبال می‌کند توجه دارد و این چنین است 

که یک داستان در چند سوره تکرار می‌شود. )فضل‌الله، 1421: 230( 
شایان ذکر اســت که به برخی مبانی و روش‌های تفســیری سید محمدحسین فضل‌الله 
انتقاداتی وارد اســت؛ از‏جملۀ این نقدها می‌تــوان به حجیت‌دهی افراطی به ظواهر آیات و 
عدم التزام به تبیین تفصیلی مجملات قرآنی اشاره کرد؛ به عبارتی، روش تفسیری فضل‌الله، 
علی‌رغم بهره‌گیری از قرائن قرآنی، روایی، ادبی و عقلی در برخی موارد به توقف بر ظواهر 
الفاظ، نادیده گرفتن روایات تفســیری و مخالفت با دیدگاه‌های مشهور مفسران شیعه منجر 
شده است؛ با این حال، نگارنده با بررسی تفسیر آیات قصص مرتبط با زنان در »من وحی 
القرآن«، نشان می‌دهد که رویکرد اجتماعی و تربیتی ایشان در مواجه با مسائل زنان و تأکید 
بر هویت و عقلانیت آن‌ها موجب شده است که وی در برخی موارد، از مبانی پیشین خود، 

مانند عدم لزوم تفصیل مجملات قرآنی، عدول کند.

3-1- مبانی نظری سید محمد‏حسین فضل‌الله در تفسیر قصص قرآن
علامه سید محمد‏حســین فضل‌الله در امتداد روش‌شناسی تفســیری خود، مجموعه‌ای 
از مبانی نظری و انسان‌شناســانه‌ را در تحلیل زبان قصص قرآن، از‏جمله داســتان‌هایی که 
شخصیت‌های مؤثر آنان را زنان تشکیل می‌دادند، مطرح می‌سازد؛ مبانی‌ای که خوانش او را 

از روایت‌های قرآنی متمایز و عمیق می‌سازد:
1. زبان قصه به‌مثابــۀ زبان هدایت: یعنی زبان قصه در قرآن صرفــاً ابزاری برای نقل 
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رویدادها یا برانگیختن عواطف مخاطب نیســت؛ بلکه ســاختاری هدفمند و هدایتی دارد 
که با سرشــت انسان، مانند موجودی معناجو، تجربه‌محور و روایت‌پذیر، هم‌راستا است. از 
منظــر فضل‌الله، قرآن با بهره‌گیری از ظرفیت‌هــای قصه، پیام الهی را نه در قالب گزاره‌های 
صرفاً انتزاعی، بلکه در بستر کنش و واکنش‌های انسانی، درگیری‌های درونی و انتخاب‌های 
اخلاقی شخصیت‌ها به مخاطب منتقل می‌کند. قصه‌های قرآنی از طریق ساختار روایت‌محور 
و موقعیت‌مند، شرایطی را فراهم می‌آورند که مخاطب به مانند مشارکت‌کننده در فرآیند معنا 
و هدایت عمل ‌کند. این مشارکت، از دل هم‌ذات‌پنداری با شخصیت‌ها و تجربه‌های تاریخی 
آنان برمی‌خیزد و موجب درونی‌سازی پیام‌های دینی در سطحی عمیق و پایدار می‌شود؛ در 
نتیجه، از منظر علامه فضل‌الله، زبان قصه در قرآن را باید زبانی هدایتی دانست که با تکیه بر 
نیازهای وجودی و ساختار روانی انسان، پیام الهی را به‌گونه‌ای القا می‌کند که فرآیند هدایت، 
نه به‌صورت تلقینی، بلکه از درون تجربۀ زیستۀ مخاطب شکل گیرد. این چنین است که زنان 
در داستان‌های قرآن، نمادهای انسانی برای آموزش ارزش‌ها و کنش‌های مثبت و منفی‌اند نه 
صرفاً شخصیت‌هایی فرعی در راستای به نمایش گذاشتن قهرمان اصلی داستان. همچنان‌که 
در داستان حضرت آسیه)س( شاهد نجواهای مؤمنانه و تصمیم‌های شجاعانۀ ایشان هستیم.
2. تأکید بر گفتگوی داســتانی در تحلیل واقع‌گرایانۀ قصص قرآن: قرآن به‌جای ارائۀ 
گزارشی صرف از وقایع، با بهره‌گیری از گفت‌وگوی داستانی، به بازنمایی زندۀ گفت‌وگوها و 
تعاملات میان شخصیت‌ها، بستری برای درک شهودی و عمیق مفاهیم دینی فراهم می‌آورد. 
این رویکرد، با تکیه بر واقع‌نمایی تاریخی و فعال‌ســازی تخیل مخاطب، موجب مشارکت 
ذهنی او در فضای داســتانی می‌شود و زمینۀ تأثیرگذاری تربیتی و معرفتی قصص قرآنی را 
تقویت می‌کند؛ مانند تصویری که در قصۀ ملکۀ سبا و حضرت سلیمان)ع( به نمایش درآمد.
3. تمرکز بر پیام‌های اخلاقی و تربیتی قصــص: در تحلیل قصص، به‌جایِ تمرکز بر 
جزئیات تاریخی یا تشــریح اسطوره‌ای، به پیام‌های اخلاقی، اجتماعی و انسانی آن‌ها توجه 
دارد. مثلًا در داستان مادر حضرت موسی)ع(، بیش از آنکه به جنبۀ معجزه یا شگفتی بپردازد، 
به تشــریح گام‏به‏گام شــخصیت و نقش مادر پیامبر خدا در تحول سرنوشت بنی اسرائیل، 

مقاومت و انتخاب آگاهانه تأکید می‌کند.
4. بازنگری در روایات ســنتی تفســیری: او بسیاری از روایات ســنتی که زنان را در 
جایگاه‌های منفی قرار داده‌اند، مانند داستان حوا و وسوسۀ آدم یا تصویرهای منفی از ملکه 
ســبا در مقــام فرمانروایی ضعیف را مورد نقد قرار می‌دهد و بــه بازخوانی آن‌ها با نگاهی 

عقل‌محور و اخلاقی می‌پردازد.
5. نگاه انسانی و برابر به زن و مرد: فضل‌الله با تأکید بر عدالت جنسیتی، تلاش می‌کند 
تصویر و شخصیت‌پردازی‌های قرآن از زن را از قالب‌های سنتی مردسالارانۀ برخی مفسران 
خارج کند. او معتقد اســت که بسیاری از برداشت‌های نابرابر، ناشی از تفسیرهای فرهنگی 
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ت اســت نه متن قرآن. مانند تفســیری که از قصۀ حضرت ســلیمان و ملکۀ سبا ارائه شد و 
مشورت‌خواهی و سنجش نیت حضرت سلیمان را نشان از ترس و تزلزل جنس زن دانسته 

است.

4- نمونه‌هایی از زبان تبیین قصص قرآن در تفسیر علامه فضل‌الله
فضل‌‌الله می‌کوشد تا از دل این روایت‌ها، سنت‌ها و قوانین کلی الهی، سازوکارهای هدایت 
و الگوهای رفتاری قابل انطباق بر زیست‌ جهان معاصر، انسان را استخراج کند. این دیدگاه، 
نوعی نگاه تمدنی و کاربردی به قصه‌ها پیشنهاد می‌دهد که افراد، به‌ویژه، زن را فعالی مؤثر 
و سرنوشت‌ساز با واقعیت‌های هر دوره و فرهنگ می‌داند .در ادامه به چند نمونه از تفسیرها 
و برداشت‌های ایشان در مواجه با قصص قرآنی که زنان از‏جمله شخصیت‌های آن هستند، 

پرداخته خواهد شد.

4-1- داستان حضرت سلیمان)ع( و ملکۀ سبا
در داســتان حضرت سلیمان)ع( و ملکۀ سبا، از زنی مقتدر یاد می‌شود که قرآن کریم نام 
او را به‏طور صریح، ذکر نکرده و با ضمیر به وی اشــاره کرده اســت. حضرت سلیمان)ع( 
با بندگی خالصانۀ خود در برابر خداوند و در ســایۀ حمایت و عنایات الهی، به مقام والای 
سلطنت و قدرت دست یافت و به اذن پروردگار، موجودات مختلف تحت فرمان و تسخیر 
او قرار گرفتند؛ چراکه منادی توحید و تسلیم محض ارادۀ الهی بوده و در پرتو انوار ایمان و 
یقین گام برمی‌داشت و از دام‌های فساد و فتنه در امان می‌ماند. این درحالی‌ست که حکومت 
ملکۀ سباء در شرک، غوطه‌ور و از یکتاپرستی به دور بود. حضرت سلیمان)ع( با هدف نشر 
توحید و نجات مردم سباء از ظلمتِ کفر، درصدد تسخیر این سرزمین برآمد )نمل: 44-20(. 
ســید محمدحسین فضل‌الله در تفسیر این داســتان، رویکردی نوین و بدیع در مورد تعالی 
ظرفیت‌های شخصیت زن که تا آن زمان بین مفسران شیعه بی‌سابقه بوده، ارائه می‌دهد. ایشان 
در بررسی رفتار مشورت‌جویانۀ ملکۀ سبا در قبال پیام حضرت سلیمان)ع( تصریح می‌کند که 
وی پس از دریافت پیام حضرت سلیمان، با فراخواندن مردم خود، جلسه‌ای مشورتی برگزار 
می‌کند تا در مورد چگونگی پاســخ به این پیام تصمیم‌گیری کند. این اقدام او نشــان‌دهندۀ 
تمایل وی به مشارکت دادن افراد در فرایند تصمیم‌گیری و بهره‌مندی از دیدگاه‌های مختلف 
است؛ به عبارتی، فضل‌الله درمورد هوشمندی و عقلانیتی صحبت می‌کند که در سلاطین آن 
دوره، رواج نداشــته اســت. اما بزرگان آن سرزمین موضوع را به خود ملکه ارجاع دادند تا 
ببینند نظر او چیست و این اعتماد آن‌ها به سلامت ذهن و درستی نظرش بود؛ به همین دلیل 

است که او را اولین و آخرین تصمیم‏گیرنده قرار دادند. )فضل‌الله، 1415: 33(
علامه فضل‌الله، هوشــمندی و عقلانیت ملکۀ ســبا را ســتوده و آن را در تضاد با رویۀ 
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مســتبدانۀ حاکمان آن دوره می‌داند؛ به‏علاوه با اشــاره به نحوۀ مواجه اولیه با نامۀ حضرت 
ســلیمان و فرایند پاســخگویی او به این نامه، بر تیزهوشی و درایت این زن تأکید می‌کند. 
زیرا مدیریت قدر‌ت‌طلبی حاکمان امری‌ اســت که به تجربۀ تاریخ، سخت و به‏ندرت اتفاق 
می‌افتد. همچنان‌که طبری در تاریخ الرســل و الملوک، برخورد خسرو پرویز، پادشاه ایران 
با نامۀ پیامبر)ص( را گزارش کرده اســت. در این نامــه، پیامبر اکرم)ص( وی را به توحید 
و ترک شــرک دعوت کرده و از او خواســته بود تا به دین اسلام بپیوندد تا در امان باشد و 
گناه مردمش از گردن وی ساقط شود. اما خسرو پرویز نه‏تنها به دعوت پیامبر)ص( توجهی 
نکرد، بلکه با تکبرّ و بی‌احترامی، نامه را درید )طبری، 1375: 1142/3(. این اقدام نشان‌دهندۀ 
غرور، خودبزرگ‌بینی و عدم تعقل وی بود که مانع از پذیرش حقیقت شد. فضل‌الله با تأکید 
بر ویژگی‌های برجســتۀ ملکۀ ســبا، مانند خردمندی، تدبیر و عقلانیت، نشان می‌دهند که 
زنان نیز می‌توانند در عرصۀ رهبری و تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ســاز، نقش‌های مؤثر و 

تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.   
علامه فضل‌الله با بازنگری در فهم آیات مربوط به ملکۀ سبا و جایگاه زن در اسلام تشریح 
می‌کند که برخی برداشت‌ها از داستان فوق، به‏نفع مصادرۀ نقش زنان و عدم صلاحیت آن‌ها 
برای رهبری تفســیر شده است. اما این برداشت‌ها از ظرافت‌های متن و زمینه‌های تاریخی 
غافل می‌شود و به تفسیری نادرســت از آموزه‌های اسلام می‌انجامد؛ در‏واقع، داستان ملکۀ 
ســبا در قرآن، تصویری از زنی حکیم و توانمند ارائه می‌دهد که با اتکا به عقل و مشورت 
بر ســرزمینی پهناور حکومت می‌کند. او در برابر پیام حضرت ســلیمان، واکنشی سنجیده 
و هوشــمندانه نشان داده و با مشــورت با بزرگان قوم خود، بهترین تصمیم را برای آیندۀ 
سرزمینش اتخاذ می‌کند. ایشان در بررسی هویت حضرت سلیمان در مقام نبی یا پادشاه، از 
آن جهت که درک عمیق‌تری از ماهیت و جایگاه فرستندۀ پیام داشته باشد و بتواند پاسخی 

مناسب ارائه دهد، هديه‌اش را بر آن اساس، تقديم می‌کند. )فضل‌الله، 1415: 42-41( 
علامه با‏توجه‏به جزئیات داســتان و اشــارۀ آیات به فرایند تصمیم‌گیری ملکۀ سبا، از آن 
باعنوانِ یکی از بارزترین شواهد بر نفی برتری عقل مرد و دلالتی بر برترى عقل زن نسبت 
به عقل مرد کمک می‌گیرد؛ زیرا اين نمونه‌ای كه قرآن به ما عرضه مك‌ىند، زنى است كه با 
عقلش م‌ىانديشــد نه با عاطفه‌اش؛ اگرچه قومى مطيع در كنار خود دارد و مردان قوم او با 
احساسات خويش م‌ىانديشند نه با عقل خويش؛ بنابراين قرآن به اشاره م‌ىخواهد بگويد كه 
ممكن اســت عقل زنى بيشتر از عقل مرد باشد؛ اين هم نمونه‌اش. نمونه‌هاى ديگر، همسر 
فرعون و مريم دختر عمران اســت )فضــل‌الله، 1389: 22(. فضل‌الله به کرّات تصریح دارد 
که تغيير واقعيت‌های اجتماعى تابع عواملى اســت كه فراتــر از قدرت عالمان، متفكران و 
روشنفكران آن جامعه است، اما واقعیت‌های اجتماعی تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی شــکل می‌گیرند و در بســیاری از موارد، عناصر جهــل و عقب‌ماندگی مانعی 
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ت جدی بر سر راه اندیشه‌های سالم ایجاد کرده و با آن‌ها مقابله می‌کند؛ به همین دلیل، اگرچه 
وضعیت زنان در جوامع اسلامی پیوسته در‏حالِ تغییر و تحول است، اما شکل‌گیری و تثبیت 
اندیشه‌های اسلامی در ذهنیت مسلمانان فرایندی زمان‌بر بوده و به فرصتی طولانی نیاز دارد. 

)همان: 116(
تحلیل فضل‌الله از داســتان ملکۀ سبا گرچه نفی برتری عقلانیت مرد بر زن را به درستی 
تبیین کرده است، ولی زاویۀ نگاهی که اغلب در تفاسیر مربوط به داستان حضرت سلیمان)ع( 
و ملکۀ سبا غافل می‌ماند، آن‌جایی‌ است که قصه با رویکردی واقع‌گرایانه، نگاه‌های جنسیتی 
را عاملــی از عوامل حق‌پذیری و عقلانیت متعارف دینی در کلام وحی نفی می‌کند و برای 
جنســیت با‏عنوان مانع یا رکنی مؤثر در کســب و پردازش نشانه‌های توحید دینی در ابعاد 
مختلف، موضوعیتی قائل نیســت و هر دو جنس را برخوردار از توانایی شناختی مشترک 

معرفی می‌کند.
قرآن کریم در روایت داســتان‌های تاریخی بــا زبانی صریح و بدون اثرپذیری از فرهنگ 
نادرست مخاطب به توصیف شخصیت‌ها و رخدادها می‌پردازد. داستان ملکۀ سبا و حضرت 
سلیمان)ع( یکی از نمونه‌های برجستۀ این رویکرد است و نشان می‌دهد که ملکۀ سبا زنی 
باهوش، خردمند و مقتدر بود که بر قلمرویی وسیع حکومت می‌کرد. او نه‏تنها بر مردان فرمان 
می‌راند، بلکه در تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی و اجتماعی با آنان مشورت می‌کرد. این امر 
گویای آن است که کلام وحی به توانمندی‌های زنان در ادارۀ امور جامعه و اتخاذ تصمیمات 
کلان باور دارد و این امر را محدود به جنســیت انســان نکرده اســت، بلکه مهارتی‌ است 
شناختی و تربیتی. هنگامی که ملکۀ سبا با نامۀ حضرت سلیمان)ع( مواجه می‌شود، به‏جایِ 
آنکه تحت تأثیر احساسات و تعصبات قومی قرار گیرد، با عقل و دوراندیشی عمل می‌کند. 
او با ارسال هدایایی برای حضرت سلیمان)ع(، قصد ‌آزمودن میزان صداقت و حقانیت او را 
دارد؛ یعنی از طرفی با تفکر نقادانه و پرسشگری و عدم تسلیم کورکورانه در برابر قدرت‌های 
موجود، پس از آنکه از درستی دعوت او اطمینان حاصل می‌کند، با شهامت و آگاهی کامل 
به یکتاپرستی مشرف می‌شود. این تصمیم جسورانه و آگاهانه، نمایانگر استقلال فکری ملکۀ 
ســبا است. این داستان نشان می‌دهد که زنان نیز می‌توانند در عرصه‏های مختلف اجتماعی 
نقش‌های کلیدی ایفا کنند و با تکیه بر عقل و تدبیر، تصمیمات مهم و تعیین‌کننده بگیرند؛ 
بنابرایــن، رویکرد و گرایش تخصصی فضل‌الله بــا تحلیل‌های اجتماعی‏‏ـتربیتی فراعصری 

همراه است که بر واقع‌نگری و آزاد‌اندیشی تکیه دارد. )حلاجیان، 1401: 142(

4-2- داستان حضرت آسیه)س(:
حضرت آســیه)س(، همسر فرعون، از زنان برجســته و مؤثر در تاریخ‌ است. اگرچه در 
توصیف و تبیین قصّۀ آســیه)س( به نام وی اشاره‌ای نشده است، اما در روایات از ایشان با 
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نام »آسیه، دختر مزاحم« یاد کرده‌اند )طوسی، بی‏تا: 54/10؛ مجلسی، 1403: 2471/6(. وی 
در هدایت‌پذیری جامعۀ خود، نقش اساسی داشته و به دلیل ابعاد شخصیتی‌اش مورد عنایت 
خداوند قرار گرفته ‌است. قرآن کریم دو مرحلۀ مهم از زندگی او را که نشان‌دهندۀ نقش مؤثر 
زنان در تغییر مسائل اجتماعی و سیاسی است، بازگو می‌کند. )تحریم: 11؛ القصص: 8 و9(

آســیه)س( نمونۀ زنی قدرتمند و با‌ایمان در قرآن اســت که در دربار فرعون، محیطی پر 
از ظلم و ســتم به درک توحیدی رسید و با شجاعت از حقایق دفاع کرد. درخواست او از 
پروردگار برای ســاختن خانه‌ای در بهشت و نجات از ظلم فرعون و قومش، نشان از ایمان 
قوی او دارد. باید دقت کرد که سورۀ تحریم، در مورد ملامت زنان پیامبر خاتم است. آن‌ها با 
رفتار خود سبب حزن پیامبر شده بودند )تحریم: 1-5(. در ادامه به همۀ مؤمنان دربارۀ تعلیم 
و تربیت خانواده هشــدار می‌دهد )التحریــم: 6-8( و به پیامبر امر می‌کند با کفار و منافقان 
جهاد کند )التحریم: 9(. در آیات آخر این سوره، برای تبیین مباحث قبلی، شرح حال دو نفر 
از زنان صالح، حضرت مریم)س( و همسر فرعون و دو نفر از زنان ناصالح، همسر حضرت 
نوح)ع( و همســر حضرت لوط)ع( را بیان کرده و هشــدار می‌دهد که مسلمانان خود را با 

گروه اول هماهنگ کنند. )فضل‌الله، 1419: 22/ 305 و 306(
همســر آســیه)س(، بر‏اســاسِ آیات قرآن با‏عنوانِ حاکمی طاغی )طه: 43 و 57( ،مفسد 
)القصــص: 4و6(، دیکتاتور )اعراف:120-123( و مســتکبر )القصص: 38–40( در مصر، 
شــناخته می‌شــد که مدعی جایگاه ربوبی بود و مردم نیز بنا بر فشــار اجتماعی و ساختار 
فرهنگی، این شــأن را بــرای او پذیرفته بودند )نازعات: 24(. در چنین شــرایط خفقان و 
اســتبدادی، حضرت آسیه)س( شخصیتی برجسته بود که باایمان و استقامت خود، الگویی 
برای آزاداندیشان و حق‌طلبان شد. قرآن کریم بدون توجه به جنسیت، ایشان را الگویی برای 
همۀ انسان‌های مختار معرفی می‌کند: >وَضَرَبَ الَلَّهّهُ مَثلًًَا للَِّذِينَ آمَنوُا امْرَأتََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ 
المِِينَ.< )التحریم: 11(  نيِ مِنَ القَْوْمِ الظَّ نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَِّ ابنِْ ليِ عِنْدَكَ بيَْتاً فيِ الجَْنةَِّ وَنجَِّ
ســید محمدحسین فضل‌الله در تفسیر این آیۀ شریف، آسیه)س( را نمونه‌ای زنده از زنی 
قوی مثال می‌زند که علی‌رغم زندگــی در بالاترین مراتب اجتماعی که قوی‌ترین افراد در 
برابر او ضعیف می‌شــدند و همراه با اصول‌شان سقوط می‌کردند، با روحیه‌ای والا، اراده‌ای 
آهنین و آگاهی عمیقی نسبت به تمام پیشینه‌های فاسد پیرامونش، اهل گزینش حقیقت شد.
فضل‌الله با نگاهی واقع‌گرا به زبان قصص قرآن، شــخصیت آســیه)س( را معلمی بزرگ 
برای بشریت می‌داند و نسبت به همۀ کسانی که برای انحراف خود به محیط فاسد زندگی 
شخصی پناه می‌برند و جز تسلیم شدن در برابر فشارهای شدید آن چاره‌ای نمی‌بینند، درسی 
بزرگ می‌دهد. آســیه با رفتاری مملو از عقل و ایمان به همگان می‌گوید که انحراف جامعۀ 

1( مجلسی به نقل از امالی شیخ صدوق.
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ت آن‌ها به اندازۀ جامعه او خطرناک نبوده و آن‌ها در دل وسوسه‌ها به اندازۀ او زندگی نکرده‌اند؛ 
اما تفاوت او با آن‌ها این است که درگیر ظاهر محیط اطراف خود شده و در آن غرق شده‌اند 
و در نتیجه سقوط کردند، اما او با روح و عقل خود از آن فاصله گرفت و با نگاهی آگاهانه به 
آن نگریست تا عمق درونی آن را ببیند و زشتی‌ها، آلودگی‌ها و نقاط ضعف آن را کشف کند 
و ســپس بر‏اساسِ این آگاهی عمیق، موضع خود را اتخاذ کرد نه بر‏اساسِ سادگی سطحی. 

)فضل‌الله، 1419: 19/ 63( 
علامه حضرت آسیه)س( را نمونه‌ای برجسته از زنی خوانده که توانست از ضعف زنانه 
فراتر رود و به درجۀ قدرت انسانی ایمان برسد و در آن، با اراده قوی و تصمیم قاطع خود، 
از مردان پیشی گرفته و الگویی برای مردان و زنان مؤمن شود تا به مقامات والایی که او از 

طریق آگاهی ایمان در شخصیت انسانی خود به آن دست یافت، برسند. )همان( 
علامه معتقد اســت قرآن کتابی هدایت‌بخش با زبانــی واقع‌گرایانه، الگوهای متفاوتی از 
زندگی انسان‌ را در شرایط گوناگون ارائه کرده که اسیر جبر محیط نشده و بتواند با انتخابی 
درســت در راه صحیح گام بردارد و گرفتار عوامل اقلیمی نشود. نمونهۀ آشکار را در گفتار 
و تصمیمات حضرت آسیه)س( نمایان کرد. آن‌جا که دستور کلی فرعون در کشتن فرزندان 
پســر بنی‌اسرائیل )اعراف: 141( با وساطت وی، نقض گردید )القصص: 4و9(. قرآن سخن 
تُ عَيْنٍ ليِ وَ لكََ لاتقَْتلُُوهُ عَسى أنَْ  آسیه)س( را چنین نقل می‌کند: >وَ قالتَِ امْرَأتَُ فرِْعَوْنَ قرَُّ
ينَْفَعَنا أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدَاً وَ هُمْ لايشَْعُرُونَ< )القصص: 9( و در آیۀ 11 سورۀ تحریم با استقلال رأی 
و مقاومت در برابر جبر فرعون می‌ایستد. زمانی که آسیه)س( به‏جایِ کاخ‌های عظیم فرعون، 
خانــه‌ای در نزد خدا می‌خواهد )رَبِّ ابـْـنِ لیِ عِندَک بیَتاً فیِ الجَْنَّة(، هیمنۀ فرعون را ناچیز 

قلمداد می‌کند. باور عمیق آسیه)س( به پروردگار، باعث استقامت وی گردید.
حضرت آسیه)س(، وســیله‌ای برای تحقق ارادۀ الهی در نجات جان حضرت موسی)ع( 
بود؛ آن هم در مرحله‏ای از زندگی موسی)ع( که هیچ‏کسی توانمندی امتناع از دستور فرعون 
را در کشــتار فرزندان پسر نداشت و نمی‌توانست مانع از مرگ آن‌ها شود و در عرصه‌های 
سیاسی و اجتماعی حضور فعال و آگاهانه‌ای داشت. او با‏عنوانِ یکی از نزدیک‌ترین افراد به 
فرعون، با ایمان به حضرت موسی)ع(، قدرت فرعون را در هم شکست و الگویی برای همۀ 

مردان و زنان عصر خود و عصرهای بعدی شد.
از نظر فضل‌الله خداوند مســیر زندگی اقشار مختلف را براساسِ الگوهای قرآنی روشن 
کرده است. آسیه همسر فرعون آنجایی مورد عنایت و توجه خداوند قرار گرفته که الگوی 
ایمان راسخ، توکل و مقاومت بوده است. وقتی از یک زن با‏عنوانِ شخصیت مستقل از محیط 
آلوده یاد می‌شــود، قدرت تعقل انسانی بیشتر خود را به رخ می‌کشد. آسیه)س( در جایگاه 
الگویی برجسته، مطرح است که در شرایط محیط مملو از کفر و شرک، ایمان خود را حفظ 
کرد و به خداوند متعال توکل نمود. او با مقاومت در برابر ظلم فرعون، نمونه‌ای بی‏‌نظیر از 
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ایمان و پایداری را به نمایش گذاشــت. امری که از نگاه فضل‌الله خیلی از بهانه‏تراشی‌های 
افرادِ متأثر از محیط را رد می‌کند و توانمندی آنان را در اســتقلال عقیده، یادآور می‌شــود. 
علامه آن‌جایی این داستان را الگوی انسان‌ها می‌داند که به ما یادآوری ‌کند که ایمان، توکل و 
مقاومت از‏جمله مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند انسان را در برابر مشکلات و سختی‌ها 
پیروز گرداننــد و او را مورد عنایت و توجه خداوند قرار دهند و در عین‌حال، مورد توجه 
خداوند قرار گیرند. از دیدگاه علامه فضل‌الله، توجه و عنایت خداوند به آسیه به دلیل همین 

ویژگی‌های برجستۀ او بود.

4-3- همسران نوح و لوط)ع(: 
أتََ لوُطٍ كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَيْنِ  خداونــد در آیۀ >ضَرَبَ الَلَّهّهُ مَثلًًَا للَِّذِينَ كَفَرُوا امْرَأتََ نوُحٍ وَامْــرَ
اخِليِنَ<  مِــنْ عِباَدِناَ صَالحَِيْنِ فخََانتَاَهُمَا فلََمْ يغُْنيِاَ عَنْهُمَا مِنَ الَلَّهّهِ شَــيْئاً وَقيِــلَ ادْخُلََا الناَّرَ مَعَ الدَّ
)التحریم:10( به ذکر قصۀ دو زن پرداخته است که به‏رغم نزدیکی و سرپرستی پیامبران از راه 
مستقیم پیروی نکردند و با‏توجه‏به نافرمانی و خیانت‌شان، گرفتار عذاب الهی شدند. همسران 
حضر نوح)ع( و حضرت لوط)ع( مثال خداوند برای کافرانند. کسانی که تحت سرپرستی دو 
بنده از بندگان صالح پروردگار بودند؛ یعنی همسر پیامبران خدا بودند، اما به آن دو در ایمان 

و همراهی با شوهران‌شان خیانت کردند.
سید محمدحسین فضل‌الله آیۀ مورد نظر را با‏توجه‏به نگاه عصری خویش نمونه‌ای زنده از 
انتخاب‌های منفی و مثبت در رفتار مرد و زن، دانســته است. دو نمونه زن کافر، مثالی برای 
کســانی بود که کافر شدند و دو نمونه زن مؤمن برای ایمان آورندگان، حضرت آسیه)س( 
و حضرت مریم)س( اســت. فضل‌الله تلاش داشته عقیدۀ پویای اندیشۀ اسلامی را در مورد 
جایگاه ارزشی زن کشــف کند؛ از این رو، داستان همسران پیامبرِ خدا را نمونه‌ای عینی از 
جنس زن قرار داده که می‌تواند در عین حال که روایتی از ضعف بشــر اســت، چهره‌ای از 
چهره‌های قدرت انسانی نیز باشد تا این مفهوم را القا کند که ضعف زنانه، حتمیتی جاودانه 
در شخصیت زن نیســت، بلکه او می‌تواند عناصر قدرت را در شخصیت خود شناسایی و 
پرورش دهد و به سرشــتی قوی دســت یابد؛ یعنی زنان با تمرکز بر رشد فردی و ایمانی 
خود، می‌توانند الگو و نمونه‌ای زنده و مثبت برای هر دو جنس باشــند و این دیدگاه که به 
زن از جایگاه ضعفی که هیچ جایگاهی برای هیچ قدرتی در آن نیست، نگاه می‌کند را از بین 

می‌برد. )فضل‌الله، 1419: 62/19(
فضل‌الله این داســتان را بر مبنای زبان واقع‌گرا با رویکرد اجتماعی‏‏ـتربیتی تفســیر کرده 
است. وی بر این نکته تأکید داشته که ذکر داستان‌هایی که در آن زنان دارای استقلال فکری 
و عملی هســتند و باید عواقب امور و تصمیمات خود را در دنیا و آخرت به عهده بگیرند، 
به‏وضوح نشــان می‌دهد، نقش فردیت زنان و نگاه مسئولانۀ آن‌ها در تحولات اجتماعی و 
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ت سیاسی جوامع، به‌ویژه در حرکت‌های قومی امت‌ها، تأثیر قابلِ توجهی داشته است. در این 
راســتا، پرداختن به خلاءهای هویتی زنان، به‌ویژه در دوران معاصر، نیازمند توجه و اهمیت 
بیشــتر است. این امر به‌طور مستقیم بر تقویت و تثبیت ایمان و هویت اجتماعی در جوامع 
اسلامی تأثیرگذار خواهد بود. علامه فضل‌الله زنان را برخلافِ برخی باورها و برداشت‌های 
عرفی سنتی، موجودی تابع و ضعیف نمی‌بیند، بلکه عاملی قدرتمند در جامعه دانسته که با 
مفاهیم قرآنی و یافته‌های تاریخی نیز همخوانی دارد. ایشان اهمیت این مطلب را در میزان 

اثرگذاری موضع مخالف همسران دو پیامبر با رسالت بیان می‌کند.
 زیرا زنانی را به تصویر می‌کشد که به قوم خود پیوستند، کفر ورزیدند و با ماهیت جایگاه 
همسری خود که ایجاب می‌کرد از اولین مؤمنان به رسالت باشند، هماهنگ نبودند. آن‌ها از 
درستی، امانت، صداقت و جدیت شوهران خود چیزهایی می‌دانستند که دیگران نمی‌دانستند؛ 
بنابراین هیچ عذری برای انحراف از مســیر رسالت و پیامبر برای‌شان باقی نمی‌ماند. مشکل 
این بود که آنها در مســئلۀ تعلق ایمانی و التزام عملی، جدی نبودند و به مســئله، نگاهی 
مســئولانه نداشــتند؛ بلکه در فضای حاکم بر جامعۀ خود که آن‌ها را به سنت‌های قوم‌شان 
پیوند می‌داد، زندگی می‌کردند؛ بنابراین، اسرار پیامبران را در مواردی که ممکن بود به منافع 
رسالت و رسول آسیب برساند، فاش کرده و در رفتار خود از منطق ارزش‌های معنوی ایمانی 
دور ‌شدند تا با منطق بت‌پرستی باقی بمانند؛ به همین دلیل، کانون خانوادگی نبوی در دایرۀ 
جاهلیت در کنار دایرۀ ایمان حرکت می‌کرد و شاید گمراهی پسر نوح نیز تحت تأثیر مادرش 
بود. گفته می‌شود که زن لوط، مهمانانی را که شوهرش را ملاقات می‌کردند، به قومش خبر 
می‌داد تا آنها را مورد تعرض قرار دهند؛ بنابراین، خیانت آنها به جایگاه و موقعیت‌شان بود. 

)فضل‌الله، 1414: 62/19(
ئاً< )التحریم/10(، پیوندهای نسبی  فضل‌الله با‏توجه‏به عبارت >فلََمْ يغُْنيِا عَنْهُما مِنَ اّهِللّه شَــيْ
و ســببی را در نجات از سرنوشــت افراد، بی‌نتیجه دانسته و با تأکید بر مسئولیت فردی هر 
انسان در مقابل خداوند، تأکید دارد که وظایف افراد مستقل از جنسیت و روابط خانوادگی 
یا اجتماعی ســنجیده می‌شــود. پس بر هر فرد لازم است، بدون در نظر گرفتن جنسیت و 
شرایط نادرست محیطی و خانوادگی به جستجوی حقیقت در درون خویش بیندیشد. زیرا 
به‌طورِ مســتقیم و بی‌واسطه در برابر خداوند، پاسخ‌گو هستند و هیچ‌گونه تبعیضی بر‏اساسِ 
ویژگی‌های بیرونی فردی، همچون جنس زن یا پیوندهای اجتماعی، وجود ندارد )فضل‌الله، 
1414: 62/19(؛ بنابراین، اگر کســی با نیکوکاران و صالحان در ارتباط است، کافر و بدکار 
باشــد، ارزشــی ندارد؛ همانطور که روابط با بدکاران برای مؤمنان و نیکوکار، بی‌‌اثر است. 
خداوند نیز این‌گونه آن‌ها را با موضع قاطع و سرنوشت‌ســازی که کفر و خیانت عملی‌شان 
به دو پیامبر تحمیل می‌کرد، روبرو  کرد: »وَ قيِلَ ادْخُلَا الناّرَ مَعَ الدّاخِليِنَ‌«. )فضل‌الله، 1414: 

)63/19
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بر‏اســاسِ این نگاه، آیۀ 10 ســورۀ تحریم در پاسخ به پرسش‌های عصری دربارۀ عدالت 
جنسیتی در آموزه‌های اســامی بر اصل برابری در مسئولیت اخلاقی و معنوی تأکید دارد 
و این ادعا را که زنان در نظام الهی، موجوداتی فرودســت هستند، رد می‌کند و وی را بلکه 
شــخصیتی مسئول و پاســخگو، همســان با جنس مرد، می‌داند که هیچ امر و نهی از هیچ 

شخصیت و جایگاهی این مسئولیت را خدشه دار و متزلزل نمی‌کند. 

4-4- وحی به مادر حضرت موسی)ع(:
خداوند در ابتدای زندگی حضرت موســی)ع()ع( دو زن صالح را مسئول تحقق اهداف 
رســالتی و موثر در اوضاع اجتماعی و سیاســی آن عصر قرار داده‌است. یکی از آن‌ها مادر 
حضرت موســی)ع( است که از حساس‌ترین نقش و مسئولیت برخوردار بود. زن صالحی 
که از ســوی پروردگار به مادریِ پیامبر خدا انتخاب شده و با‏توجه‏به شرایط حساس محل 
زندگی با عنایت و دستورات الهی به اجرای برنامه‌ریزی که خداوند برای آن‌ها ترتیب داده 
‌اســت، اقدام کرد. خداوند، همچون مربی‌ای دلسوز، به مادر موسی)ع( نشان داد که چگونه 
فرزندش را با استفاده از ابزارهای خاص و تحت تدبیر الهی، از خطر فرعونیان نجات دهد 
و با مدیریت احساســات مادرانه، جان نوزادش را برای ســال‌ها حفظ کند. در قرآن کریم، 
ذکری از پدر حضرت موسی)ع( نیامده است و تنها از مادر ایشان با‏عنوانِ مجری اوامر الهی 
یاد شــده که با عزمی استوار و مدیریت اضطراب و نگرانی‌های خود، وظیفۀ الهی‌اش را به 

انجام رسانده است.
قرآن کریم قصۀ تولد موســی)ع( و به آب انداختن او را چنین گزارش کرده اســت که 
وقتی موسی)ع( متولد شــد، مادرش با الهامی خدایی، برای نجات جانش، او را شیر داد و 
در صندوقی نهاد و به رود نیل انداخت: >وَأوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَــى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ 
ينَ< )القصص: 7؛  وهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُْرْسَــلِ َّا رَادُّ فأََلقِْيــهِ فيِ اليْمَِّ وَلََا تخََافيِ وَلََا تحَْزَنيِ إنِ
طــه: 37 – 39(. خاندان فرعون، صندوق چوبــی را از رود نیل گرفتند و کودکی درون آن 
یافتند )القصص: 8(. فرعون فرزند پسری نداشت، پس وقتی موسی را از نیل گرفتند، آسیه 
از فرعون خواســت که از کشتن وی منصرف شــده و وی را با‏عنوان فرزندخوانده بپذیرد. 

)القصص: 9(
علامــه فضل‌الله با تکیه بر رویکرد واقع‌گرایانۀ زبان قصص قرآن، عبارت »وَأوَْحَينْا« را به 
وحی کردن خداوند به صورت الهام و القای کلامی در قلب مادر موســی)ع(، تفسیر کرده 
و آن را گزارشــی حتمی از کفالت خداوند از موســی در کودکی می‌داند )فضل‌الله، 1419: 
100/14(. الهامی که انسان در لحظات صفای روحی و وقوع مشکلات دشواری که وجدان 
را احاطــه کرده و راهِ‏حلی برای آن نمی‌بیند، تجربه می‌کند؛ همانطور که حال مادر موســی 
چنیــن بود و جایی برای پنهان کردن فرزندش نمی‌یافت؛ زیرا چشــم‌ها از هر طرف او را 
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ت احاطه کرده بودند. فضل‌الله ظرفیت وجودی مادر موسی)ع( را تا جایی بالا می‌برد که سراسر 
وجود وی را پرتوی نور می‌بیند؛ بنابراین، الهامات قلبی به مادر حضرت را تصدیق کرده و 
جایگاهی تعیین‌کننده برایش قائل اســت. این که انسان به چنین صفای روحی که علامه از 
آن یاد می‎کند، برســد ضرورتاً نیازمند بلوغ معنوی و شهودی‌ است که جز از انسان حکیم 
و عاقل برنمی‌آید. مادر موسی)ع( اضطرار و سرگردانی را تجربه کرد که جز با پناه بردن به 
خداوند، آرام نمی‌گرفت. در این هنگام بود که خداوند نوری در وجودش تاباند و راهِ‌حل را 
با الهامی مستدل بر قلب وی نازل کرد. مادر موسی)ع( نیز از این وحی آسمانی آگاه شد و 
بدون تردید آن را پذیرفت. خداوند می‌فرماید: »به او شیر بده تا سیر شود، تا توشه‌ای برای 
او باشــد که زندگی‌اش را در این سفر پنهانی حفظ کند، پس هرگاه بر او ترسیدی که مبادا 
سربازان فرعون او را بگیرند و بکشند و جایی نیفتی که او را در آن پنهان کنی تا از چشمان 
آن‌ها در امان باشــد، پس او را در دریا بیفکن«. در قایقی کوچک که در آیۀ دیگر به تابوت 
تعبیر شده است )طه: 39(. پس نترس از غرق شدن او و غمگین مباش از فراق او. )فضل‌الله، 

)100/14 :1419
فضل‌الله حالات مادر موسی)ع( را چنین وصف می‌کند:

»او تماماً غرق این فکر بود؛ درست مانند کسی که داشت به کسی گوش می‌داد که از درون 
شخصیتش با او صحبت می‌کرد و دستورالعمل‌ها را به صورت طرحی ترسیم‌شده دریافت 
می‌کرد که سبب می‌شد، احساس امنیت و آرامش کند. ما قطعاً او را به تو بازمی‌گردانیم در 
زمانی کوتاه، در روشنایی روز، به‏گونه‌ای که هیچ جایی برای هیچ ترس و هیچ خطری وجود 
نداشته باشد؛ هنگامی که طرح به هدف خود برســد: »وَجَاعِلُوهُ منَِ المُْرْسَليِنَ«. کسانی که 
خداوند آن‌ها را در جایگاه‌های روحی و فکری بالا قرار می‌دهد، در جایگاه مقدمه‌ای برای 

اعطای شرافت ابلاغ رسالت.« )فضل‌الله، 1419: 100/14(
پس از آنکه مادر موســی با وحی الهی درونی آرام شد زورقی که کودک را حمل می‌کرد 
به ســاحل قصر فرعون رسید تا خداوند اراده‌اش را به انجام رساند: >وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَى 
فاَرِغًا< )القصص:10( و دل مادر موسی خالی شد، کنایه از حالت بی‌خبری و بی‌تابی که عقل 
را می‌گیرد و سبب می‌شود قلب از عقلی که با آرامش فکر می‌کند، خالی شود؛ زیرا قلب‌ها 
مراکز عقل هستند؛ همانطور که در آیۀ ۴۶ سورۀ حج آمده: >فتَكَُونَ لهَُمْ قلُُوبٌ يعَْقِلُونَ بهَِا.< 

فضل‌الله به دو تفســیر برای »فُؤَادُ أمُِّ مُوسَــى فَارغًِا« اشاره می‌کند: 1.تهی از عقل به دلیل 
ترس و حیرت فراوان 2.تهی از اندوه به دلیل در امان ماندن از ســتم فرعون و محبت وی 

به فرزندش.
علامه طلاطبائی)ره( تفسیر دوم را ترجیح می‌دهد و دلیل عدم ابراز نگرانی مادر را خالی 
بودن قلبش از اندوه می‏داند؛ زیرا به وحی الهی دربارۀ بازگشت موسی، ایمان و اطمینان قلبی 
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داشت. اما علامه فضل‌الله، تفسیر دوم را رد می‌کند و در تفسیر حالت مادر موسی با‏توجه‏به 
وضعیت وی در جایگاه مادری طبیعی که از سرنوشــت فرزندش بی‌اطلاع اســت و افکار 
متضــادی در ذهنش دارد، تعبیر خالی بودن قلب به معنای عدم ثبات و آرامش در آن لحظه 
را بیــان می‌کند؛ تا جایی که »إنِْ كَادَتْ لتَبُدِْي بهِِ« نزدیک بود ماجرای فرزندش را فاش کند 
که این نشان از عمق نگرانی و اضطراب او است. اما خداوند قلب او را استوار داشت و از 
فاش شــدن ماجرا جلوگیری کرد؛ زیرا در آن صورت، نقشۀ بازگشت موسی به مادرش با 
مشکل مواجه می‌شد و فرعون احتمال می‌داد که این یک توطئه باشد )همان: 103(؛ بنابراین، 
بطَْناَ عَلَى قَلْبهَِا«، استوار کردن قلب، همیشه برای تعبیر از چیزی  وقتی گفته می‌شود »لوَْلََا أنَ رَّ
که قلب را ثابت و قوی می‌کند به کار می‌رود؛ درســت همانطور که چیزی که رها شــده را 
می‌بندند تا قرار گیرد و آرام شود و آن هم با الهام صبر و تسلیم در برابر امر خدا و وعده‌اش. 
شــاید بررسی آیه نشان دهد که مادر موسی جزئیات آنچه برای فرزندش نزد فرعون اتفاق 
افتاده بود را نمی‌دانست؛ همانطور که این گفتۀ خداوند متعال نشان می‌دهد: >وَقاَلتَْ لِِأُخْتهِِ 
يهِ< )القصص: 11( )ســعی کن رد او را بگیری تا بدانی چه بر ســرش آمده(؛ رد گرفتن  قصُِّ
نیز، حالتی از تمایل به دانستن نسبت به پایان چیز یا طبیعت آن است که نسبت به آن آگاهی 
ندارد )همان: 104(: >فرََدَدنهَُ إلِىَ أمُِّهۦِ كَي تقََرَّ عَينهَُا وَلََا تحَزَنَ< در حالی که زندگی او در امان 
ِ حَقّ<. این همان حقیقت ایمانی است که هیچ شکی در آن نیست:  اســت: >تعَلَمَ أنََّ وَعدَ ٱللَّهَّ
>وَلكَِنَّ أكَثرََهُم لََا يعَلَمُونَ< )لیکن بیشــتر آنان نمی‌دانند( )القصص: 13(. خداوند پرده‌های 
مختلف قصۀ تولد موســی)ع( را به صورت پیوسته ذکر فرموده تا تسلیم بودن مادر وی در 
برابر امر الهی با وجود همۀ خطرات نشــان دهد که یــک زن از چه قوت روحی و ایمانی 
برخوردار شده و چطور نگرانی‌های خود را هدایت می‌کند تا از مسیر دستورات الهی جدا 
نشود. ایشان علت پایبند نبودن بیشتر مردم به وعده‌های الهی و حلِّ مسائل زندگی در پرتو 
اصول ایمانی را غرق شــدن در اوضاع شخصی و مزاجی یا افکار ارتجاعی، دور از هرگونه 
معرفت عمیق در حقایق عقیده و زندگی، می‌داند. مشــکلی که ریشه‌ای جز جهل نداشته؛ 
جهلی که درهای حق را بر آنان می‌بندد و آنان را به ســوی حرکت در مســیر باطل سوق 

می‌دهد. این مشکل مردم در هر زمان و مکانی در برابر ایمان است. )همان: 105(
علامه در تحلیل داستان مادر حضرت موسی )ع(، یکی از ابعاد اساسی انسان‌شناسی ایمان 
را مورد بررســی قرار داده و تبیین می‌کند. وی بر این نکته تأکید دارد که مادر موســی )ع( 
نمونه‌ای از فرد مؤمن اســت که اصول بنیادین ایمان، از‏جمله اطاعت مطلق از فرمان الهی، 
تسلیم در برابر ارادۀ خداوند و توکل به او را در رفتار و تصمیمات خود متجلی ساخته است. 
از دیدگاه علامه، این شــخصیت نمادی از انسانی است که به‏جایِ محدود شدن به مسائل 
جزئی و فردی، نگرشی کل‌نگر و جامع نسبت به ایمان دارد و از لغزش‌های فکری ناشی از 

سطحی‌نگری در مبانی توحیدی، مصون مانده است.
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ت علامه فضل‌الله بر این باور است که این معضل به زمان یا مکان خاصی محدود نمی‌شود 
و در تمام ادوار تاریخی، انسان‌ها را درگیر کرده است. وی معتقد است که ریشۀ اصلی این 
مسئله را می‌توان در جهل و ناآگاهی نسبت به حقیقت ایمان جست‌وجو کرد. این ناآگاهی 
و ضعف در فهم عمیق اصول دینی، موجب می‌شود که انسان‌ها از درک صحیح واقعیت‌ها و 
دریافت هدایت‌های الهی محروم شده و به انحراف و گمراهی کشیده شوند؛ بر این اساس، 
ایمان صرفاً مجموعه‌ای از باورها و اعمال ظاهری نیســت، بلکه یک نظام فکری و عملی 
منسجم است که راهکارهایی برای مواجهه با مسائل مختلف زندگی ارائه می‌دهد. این نظام 
فکری، انسان را قادر می‌سازد تا در شرایط گوناگون، تصمیماتی مبتنی بر حکمت و هماهنگ 

با اصول توحیدی اتخاذ کند. 

5- نتیجه‌گیری
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که علامه فضل‌الله در مواجهه با قصص قرآنی، نگاهی 
فراتــر از روایت‌گری صرف تاریخی دارد و با تکیــه بر ظرفیت‌های زبان قصه، از آن برای 
ابزاری هدایت‌گر و تربیتی بهره می‌گیرد. برخلافِ بسیاری از رویکردهای سنتی که قصص 
را صرفاً در چارچوب فضیلت‌ســازی فردی یا گزارش تاریخی تحلیل می‌کنند، فضل‌الله با 
تأکید بر ویژگی‌هایی نظیر عنصر گفت‌وگو، شــخصیت‌پردازی و ساختار نمایشی قصه‌ها، 
زبــان قصــص را از رویکردهای نمادگرایانه متمایز کرده و آن‌ها را در بســتر واقعیت‌های 
فرهنگــی و اجتماعی معاصر بازخوانی می‌کند. چراکه نگاه او به زنان نه در حاشــیۀ قصه، 
بلکه در متن ساختار تحول اجتماعی و دینیِ امت اسلامی است. از خلال تحلیل فضل‌الله از 
شــخصیت‌هایی چون آسیه)س(، مادر حضرت موسی)ع( و ملکۀ سبا روشن می‌شود که او 
درک خاصی از »عاملیت زن« در روایت قرآن دارد که در بیشتر تفاسیر کلاسیک نادیده گرفته 
شده‌ است. در این دیدگاه، قصه به‌مثابۀ زبان هدایت، نه‌تنها الگوی تربیتی و اخلاقی می‌سازد، 
بلکه فرصتی برای بازیابی هویت فعال، عقل‌گرا، مقاوم و مؤثر زن در ســیر تاریخی ایمان و 
توحید فراهم می‌کند. بر این اســاس، پژوهش حاضر نتیجه می‌گیرد که سید محمدحسین 
فضل‌الله با عنایت به زبان واقع‌گرای قصص قرآن و پیوند دادن ساختار روایی آن به نیازهای 
معاصر، زمینۀ بازخوانی آموزه‌های دینی در حوزۀ توانمندسازی زنان و ارتقاء مسئولیت‌ فردی 

و مشارکت اجتماعی آنان در برابر نظام‌های سلطه را فراهم ساخته است. 
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A Study of the Influence of al‑Zamakhsharī’s al‑Kashshāf on the Pre-
sentation of the Implicit Meaning of Qurʾānic Verse‑Endings
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Extended Abstract
Research Objective:
This article aims to describe the correspondence between the verse‑endings (fawāṣil 
al‑āyāt) of the Meccan Surahs (excluding Surah al‑Baqarah) and the implicit meanings 
contained within them. It further seeks to analyze the semantic layers underlying their ap-
parent meanings from the perspective of al‑Zamakhsharī in his commentary al‑Kashshāf.
Research Methodology:  
The study adopts a documentary and library‑based research method, employing the 
note‑taking technique. In addition, a descriptive–analytical approach is used to explain 
the relationship between the verse‑endings and the implicit meanings arising from 
them, and to analyze these meanings on the basis of al‑Zamakhsharī’s interpretation in 
al‑Kashshāf.

Findings:  
1. The verse‑endings, in light of the letters that compose them and the phonetic charac-
teristics of each letter, play a significant role in inspiring implicit meaning, such that each 
letter—alongside the other letters within the word—contributes to conveying a meaning 
appropriate to them. Plosive and voiced letters (shadīd, majhūr) convey implicit mean-
ings such as forcefulness, intensity, hardness, and clarity, whereas soft and voiceless 
letters (khafīf, mahmūs) inspire implicit meanings such as humiliation and abasement, 
weakness, and lack of clarity. Moreover, the type of rhyme letter (ḥarf al‑rawī) and other 
phonological phenomena—such as assimilation (idghām), deletion (ḥadhf), and devia-
tion from the norm in verse‑endings—affect individual emotions and feelings and pre-
pare them to receive the implicit meanings appropriate to their phonetic characteristics. 
Accordingly, the various phonetic aspects of verse‑endings may be regarded as influen-
tial factors in the presentation of their corresponding implicit meanings.
2. In addition to the influence of the phonetic aspects of verse‑endings, the context and 
position of the verses also contribute to the presentation of implicit meanings appropri-
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ate to the atmosphere of the verse. For example, the fricative and voiceless letter 
ḥāʾ in the words ḍabḥan and qadḥan conveys intense and forceful meanings such 
as fervor, heat, and forcefulness. By contrast, the fricative and voiceless letters thāʾ, 
shīn, and fāʾ in the words mabthūth and manfūsh indicate meanings associated with 
humiliation and abasement. This relates to the prevailing atmosphere of the verses: in 
Surah al‑ʿĀdiyāt (Qur’ān 100), the vigorous galloping of horses is described, and the 
letter ḥāʾ reflects the fervor and intensity generated by this dynamic scene. In Surah 
al‑Qāriʿah (Qur’ān 101), however, the discourse concerns the condition of human 
beings on the Day of Resurrection, and these fricative letters suggest the humiliation 
and abasement of human beings after death, which corresponds fully with the context 
and position of the verses.
3. Al‑Zamakhsharī sometimes considers the implicit meanings of verse‑endings in 
comparison with the verse‑endings preceding and following each verse, and at other 
times examines them independently. Through his literary and rhetorical perspective, 
he explores the words and their inner layers, leading to a precise understanding of 
Qurʾānic vocabulary. His interpretations influence the reader’s emotions and feelings, 
and as a result of these inner effects, the implicit meanings corresponding to them are 
inspired and perceived within the individual.

Conclusion:  
The verse‑ending reflects the correspondence between sound and meaning, in-
spires implicit Qurʾānic meanings, and ultimately represents one of the aspects of 
the Qurʾān’s inimitability (iʿjāz) and a manifestation of its eloquence. Furthermore, 
al‑Zamakhsharī’s al‑Kashshāf, as a rhetorical–literary source, plays an important role 
in elucidating these meanings.
Keywords: Verse‑ending (fāṣilah); Implicit meaning; al‑Kashshāf; al‑Zamakhsharī
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بررسی تأثیرات »کشاف« زمخشری در ارائۀ معنای ضمنی فاصله‏های قرآنی 

سمیه طهماسبی عمران 1   
 s_tahmasbi1360@yahoo.com :1.  استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران. ایمیل

چکیده
درکنار معنای لغوی و ظاهری کلمات، معنای ضمنی)Connotation semantic( در درون آنها وجود دارد که در 
درون کلمات نهفته اســت و با تأثیر عوامل مختلف زبانی (صوتی، صرفی، نحوی، بلاغی، ...( و غیرزبانی 
(اجتماعــی، دینــی، مکانــی، زمانــی، ..). بــر عواطف و احساســات درونی افراد آشــکار می‏گــردد و با‏توجه‏به 
اختــاف افــراد در فهــم و درک آن، معانــی ضمنــی متفاوتی برای یــک کلمه پدیدار می‏شــود. در این میان، 
فاصله‏هــا با‏عنــوانِ عامــل صوتی با تطابق میان اصوات و معانی و با گــذر از معنای ظاهری، در زایش این 
معانــی جدیــد )ضمنــی( اثرگذارنــد. ایــن مقاله قصــد دارد بــا روش توصیفیـــ تحلیلی به توصیــف چگونگی 
تناســب میان فاصله‏های آیات ســوره‏های مکی )به‏جز بقره( و معانی ضمنی موجود در آنها بپردازد و لایه 
های معنایی که در پس معنای ظاهری آن موجود اســت را از دیدگاه زمخشــری در تفســیر »کشاف«، مورد 
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بر 1. مقدمه
یکی از مباحثی که به شدت مورد توجه اندیشمندان مسلمان و زبان‏شناسان قرار گرفته است، 
»ارتباط میان لفظ و معنا« و یا به تعبیر دیگر »نحوۀ دلالت الفاظ بر معانی« است؛ چراکه هر لفظی 
که به کار می‏بریم، بر معنایی خاص دلالت دارد. این رابطۀ تنگاتنگ میان لفظ و معنا موجب 
شده است تا قرآن کریم که غنی‏ترین منبع ادبی و بلاغی است، برای آگاه‏سازی و هدایت 
انسان‏ها، واژگان قرآنی را با دقت فراوان گزینش و چینش کرده تا با آوای خاص هر واژه 
 که حامل معنای متناسب با آن بوده است، اثربخشی گسترده‏ای ایجاد کند. از میان گذشتگان، 
زبان‏شناسانی چون ســیبویه )رک: الکتاب 14:4( و ابن‏جنی )رک: الخصائص:158/2( از 
دیرباز به موضوع ارتباط لفظ و معنا توجه داشــتند. از میان ادیبان و متفکران نیز مصطفی 
صادق الرافعی با کتاب »اعجاز القرآن و البلاغة النبویة« به موسیقی قرآن که ناشی از هماهنگی 
میان حروف و مفردات و جملات بود، اشاره کرده است. رافعی با ارائۀ نظریۀ اعجاز در نظم 
موسیقی قرآن به بررسی تأثیر ترتیل قرآن بر شنونده و اصوات و آواهای هر‏یک از مخارج 
حــروف و فاصله‏های پایانی آیات می‌پردازد. )رافعــی، 1973: 220- 212(؛ اما در میان 
کسانی که به بررسی این موضوع در قرآن پرداختند، زمخشری با بیان انسجام آوایی موجود 
در قرآن و توجه به عمق واژگان و دریافت معنای درونی آنها، توانســت باب جدیدی در 
میان تفاسیر مختلف قرآنی باز کند که تا به امروز، یکی از تفاسیر مرجع مورد استفاده برای 
محققان و مفسران قرآنی است؛ وی تطابق میان لفظ و معنا را به‏خوبی دریافته بود؛ چنان‏که 
 دربــارۀ ارتباط میان موســیقی حروف و معانی آن می‏گوید: »افعالــی که با نون و فا آغاز 
می‏شــود، معنای گذشــتن و تمام شــدن را می‏دهد، از جمله نفذ، نفد، نفق« )زمخشری، 
1407: 151(؛ همچنیــن دربارۀ انســجام لفظ و معنا، در آیۀ >وَ إذِا بشِــرَ أحََدُهُمْ باِلانثْی 
ا وَ هُوَ كَظِيم< )نحل: 58(، دربارۀ انســجام آوا و معنا به هماهنگی واژۀ  ظلَّ وَجْهُهُ مُسْــوَدًّ
»ظل« و معنای به‏دســت‏آمده از آن اشاره می‏کند. با‏توجه‏به اینکه واژۀ »ظل« بیشتر با سایه 
و تاریکی همخوانی دارد، به‏کارگیری آن با معنای اندوه و ســیاه‏رویی از دختر‏دار شــدن 
مطابقت بیشــتری دارد )زمخشــری، 1407: 612/2(. از‏آنجاکه زمخشری در تفسیر خود، 
مرزهای ظاهری معنای واژگان را درنوردیده اســت و به باطن و عمق کلمات و حروف 
و احساســات ناشــی از آن‏ها پرداخته است، به‏نظر، بسیار دلنشــین‏تر و جذاب‏تر بوده و 
مخاطب را به بهترین شکل و شیوه تحت تأثیر قرار می‏دهد و تفسیر زیبا و هنرمندانۀ وی 

درحوزه‏های زیباشناسیِ معنایی قابل استفاده است. 

۲. پرسش‏های پژوهش
چگونه می‏توان فاصله‏های آیات را الهام‏بخش معنای ضمنی برشمرد؟

بافت و مقام آیات چه تأثیری در ارائۀ معنای ضمنی دارند؟
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چگونه می‏توان معانی ضمنی متناســب با فاصله‏های آیات را از »تفسیر کشاف« استنباط 
نمود؟ 

3. پیشینۀ پژوهش
از میان کســانی که به بررســی تفســیر کشــاف با دیدگاه‏های متفــاوت پرداخته‏اند، 
می‏تــوان به آثار متعــددی ازجمله »الدراســات اللغویة والنحویة عند الزمخشــری« اثر 
فاضل الســامرائی، »منهج الزمخشــری فی تفســیر القرآن و بيان اعجــازه« اثر مصطفی 
صــاوی الجوینــی، »النظــم القرآنــی فی کشــاف الزمخشــری« اثر جنــدی درویش، 
»البلاغــة القرآنية و اثرها فی الدراســات البلاغية« اثر محمدحســنین ابوموســی، »النظم 
فی کشــاف الزمخشــری« اثر عبدالمتعال الصعیــدی و مقالات و تألیفات بســیاری در 
 ایــن زمینه، اشــاره کرد کــه هر‏یک با زاویۀ خاص خود کشــاف را مورد بررســی قرار 
داده‏اند؛ علاوه‏براین در زمینۀ بررسی معنای ضمنی و دلالت آوایی باید به آثار نویسندگانی 
چون محمد یونس علی و ابراهیم انیس و عواطف کنوش المصطفی اشاره کرد که هریک 
به‏ترتیب در کتاب‏های  »المعنی و ظلال المعنی« و  »دلالة الالفاظ« و  »الدلالة السياقية عند 

اللغویین«، به این موضوع اشاره داشتند. 
ازمیان پایان‏نامه‏ها، فاطمه ســلیمی در رســالۀ »الدلالات الهامشية و دورها فی عملية فهم 
النص«، به معنای ضمنی، ماجد نجار در رسالۀ »من ملامح الدلالة الصوتية فی القرآن الکریم« 
و عبدالله الحربی در رسالۀ »دلالات الظاهرة الصوتية فی القرآن الکریم« و دیگران به موضوع 
آوا و معنــا پرداختند؛ همچنین مقالاتی چون »دلالة الجــرس و الایقاع فی المفردة القرآنية« 
اثرعبد‏العالــی و مزعل، »دلالة الصْوات فی فواصــل الآیات جزء عم« اثرمحمد رمضان البع، 
»دلالة الاصوات فی القرآن )سورۀ النجم والقمر نموذجا(« اثر عیسی متقی‏زاده و کاوه خضری، 
»مطالعه انسجام آوایی در ســورۀ حوامیم با سنجش همگونی انواع سجع« اثر صمد اسمی 
قیه‏باشی و طیبه باباییان، »بررسی سبک شناختی تذکیر و تأنیث اسم‏ها در آیات متشابه لفظی 
و تبیین معانی ضمنی آن« اثر احمد امیدوار، مســعود اقبالی و زهرا حســین‏زاد و »بررسی 
معانی ضمنی حرکات قرآنی براساس کشاف زمخشری« از تألیفات پیشین نگارنده از‏جمله 
نمونه‏هایی است که به معانی ناشی از اصوات توجه داشتند، اما دقت بر نگاه صوتی کشاف 
به فاصله‏های قرآنی در کنار استخراج معانی ضمنی پنهان در آن، بررسی خاصی است که در 
موارد پیشین به چشم نمی‏خورد. این مقاله با تکیه بر تفسیر کشاف به بررسی معنای ضمنی 

فاصله‏ها با‏عنوانِ عوامل اثرگذار در ایجاد صوت در قرآن می پردازد.

4. ضرورت پژوهش   
در اهمیت موضوع، نخســت به اهمیت فاصله در ارائۀ معنا و ســپس به اهمیت معنای 
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بر ضمنی اشــاره می‏کنیم. باتوجه‏به اینکه اصوات و آواهای به گوش رســیده از آیات قرآن 
با معانی آن تناســب کامل دارند، به اهمیت موضوع صوت و آوا و نقش آن در به دســت 
دادن معانــی پی می‏بریم. از میان اصوات قرآنی، »فاصله«‏ها جزو عوامل اثرگذار در ایجاد 
موســیقی ‏است. لازم اســت تا شاهدی بر اثبات تناســب میان فاصله با‏عنوانِ عامل مؤثر 
در صــوت و معنای به دســت آمــده از آن بیاوریم. در آیات »32- 25« ســورۀ »حاقة«، 
فاصله‏ها دارای حرف روی یکسان »هاء السکت« بوده و این یکسانی حروف پایانی، سهم 
بســزایی در ایجاد موسیقی دارد. در رابطه با تناســب میان لفظ و معنی در فاصله‏ها، باید 
گفت حرف »هاء« که در میان فاصله‏ها مورد نظر مشــترک اســت، جزو اصوات مهموس 
و انفعالی اســت و بر ترس و اندوه دلالت دارد.1 ایــن موضوع با فضای آیه که حاکی از 
ترس و وحشــت در روز قیامت اســت، کاملًا مطابقت دارد؛ از ایــن رو، می‏توان فاصله 
را عامل اثرگذار در ایجاد موســیقی به گوش رســیده از قرآن، صوتی قرآنی برشــمرد و 
بررســی معانی فاصله‏ها )با‏عنوانِ موسیقی درونی(، ما را در رسیدن به هدف موردنِظر که 
همان اطلاع از معانی منســجم و متناســب با الفاظ و اصوات قرآنی است، سوق می‏دهد؛ 
اما در مــورد اهمیت معانی ضمنی باید گفت که درک درســت معانــی مفردات تنها از 
طریق معانی لغوی آنها میســر نیست و این آن چیزی است که مخاطب را نیازمند عوامل 
متعدد دیگری برای کمک در فهم ســخن می‏کند؛ ازجملــه بافت زبانی )صوتی، صرفی، 
نحوی، بلاغی،...( و غیرزبانی )زمانی، مکانی، دینی، اجتماعی،...( اســت که برای اشاراتی 
در ســخن به درک معنا کمک می‏کنــد. در ادامه، دربارۀ تأثیر این بافت‏ها در به دســت 
دادن معنــا توضیح خواهیم داد؛ بنابراین، بایــد میان معنای لغوی و معنای مقصود تفاوت 
قائل شــویم. منظور از معنای مقصود این اســت که کلمات علاوه‏بر معنای ظاهری‏شان 
دارای معنای ضمنی و درونی اســت که در لابه‏لای معنای اصلی پوشیده شده و از طریق 
 بافت‏های مختلف زبانی و غیر‏زبانی بدان دست می‏یابیم و بدان معنای »حاشیه‏ای« نیز گفته 
می‏شــود. در اهمیت ایــن معانی از نظر نگارنده لازم به ذکر اســت کــه غفلت یا حتی 
چشم‏پوشی از ارتباط معنای ضمنی با الفاظ آیه، ما را از رسیدن به لایه‏های پنهان و رموز 
مخفی و اسرار واقعی آیات دور نگه می‏دارد و شگفتی اعجاز این کلام الهی را خدشه‏دار 

می‏نماید. 

5. روش و هدف پژوهش
با توضیح بر اهمیت این قســم از معانی درصدد هســتیم تا در تفسیر ادبی زمخشری به 
نام »کشاف« به بررســی این معانی از لابه‏لای »فاصله‏ها« با‏عنوانِ اصوا ت قرآنی، بپردازیم. 
از لحاظ نوع، ســوره‏هایی که بیشتر آنها مکی است، مورد بررســی قرار می‏گیرد؛ اما دلیل 
1( ابراهیم انیس می گوید: انسان هرگاه وحشت زده می شود شروع به نفس کشیدن عمیق  می کند و این خارج شدن هوا، شبیه 

به صدای »هاء« است.
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گزینش آنها به این ســبب است که این پژوهش به بررســی فاصله‏های متوازی، متوازن و 
متطرف و سایر فاصله‏ها با ویژگی صوتی خاص می‏پردازد که این نوع از فاصله‏ها بیشتر در 
سوره‏های مکی یافت می‏شود )الجرمی، 2001 : 209(. و دلیل بروز بیشتر فاصله‏های قرآنی 
در سوره‏های مکی نیز به این دلیل است که سوره‏های مکی در ابتدای دعوت پیامبر)ص( بر 
اهل مکه که از فصاحت و بلاغت بالایی برخوردار بودند، نازل شــد تا عقل‏های آنان را به 

حیرت وا داشته و به عجز دربیاورد.
 انتخاب ســورۀ بقره نیز با‏عنوانِ ســورۀ مدنی در میان سوره‏های مکی، به این دلیل است 
که بنابر بررسی سورۀ انعام در محورهای همنشینی و جانشینی، این سوره نیز از فاصله‏هایی 
برخوردار اســت که می‏توان معانی ضمنی متناســب با آنها را براساسِ »کشاف زمخشری« 
اســتخراج کرد و این معانی ضمنی در کنار بررســی ســورۀ انعام، هرچه بیشــتر بر نقش 

هنجارگزینی در ارائۀ معنای ضمنی اشاره دارد.
 نگارنده با روش )توصیفی‏ـ تحلیلی )و توصیف چگونگی ارتباط آوا و معنا در فاصله‏های 
آیات و تحلیل آن در »تفسیر کشاف« به بررسی معانی ضمنی موجود در آن، پرداخت و در 
بررسی فاصله‏های آیات از لحاظ آوایی و استخراج معانی ضمنی آن، نگاهی جدید (آوایی‏ـ 
معنایی) به این تفسیر داشته است؛ علاوه‏بر اینکه توانسته است اشارات زمخشری را در این 

باره، نشان دهد. 

6. بررسی نظری 

1- 6. معنای ضمنی 
بررســی معانی تنها با تکیه بر معانی ظاهری و لغوی الفاظ میســر نیست؛ چرا‏که الفاظ 
لایه‏های پنهان معنایی دارند که درک آن نیازمند تأمل و دقت بیشتری است. این معانی به 
دو شــکل معانی »اصلی، لغوی، مرکزی« و معانی »ضمنی، تاویلی، حاشیه‏ای« مورد توجه 
قرار گرفته اســت؛ بنابراین، شناخت معانی مرکزی و حاشــیه‏ای، مقدمۀ هر نوع بررسی 
معنایی در علم معنا‏شناســی است. پیشینۀ بحث دلالت مرکزی و حاشیه‏ای را می‏توان در 
ســخنان بلاغیان  گذشته، مانند عبد‏القاهر جرجانی، جست. وی با اصطلاحات دیگری به 
موضوع دلالت‏ها از جنبۀ اصلی و مرکزی و جنبۀ ضمنی و حاشــیه‏ای اشاره داشته است. 
»مقصود از معنا، مفهومی اســت که از ظاهر لفظ بی‏واسطه به دست می‏آید و معنای معنا 
این اســت که از لفظ معنایی را درک کنی، سپس آن معنا تو را به معنای دیگری برساند.« 
)الجرجانی، 2007: 272( جرجانی  از معنای ضمنی و درونی تحت عنوان دلالتِ »معنای 
معنا« یاد می‏کند که به‏واســطۀ آن دلالتی غیر‏ِلغوی و غیر‏ِظاهری )تأویلی و ضمنی( را در 
نظر می‏گیرد. از میان بلاغیان معاصر، دکتر ابراهیم انیس معتقد اســت که دلالت در بعضی 
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بر از تقسیماتش دو جنبه دارد: جنبۀ مرکزی و جنبۀ حاشیه‏ای. »دلالت مرکزی، معنایی است 
که زبان‏دان آن را در فرهنگ لغت خود ثبت می‏کند و قصد دارد آن معنی را در اذهان مردم 
روشن سازد.« )انیس، 1986: 107- 106( همچنین می‏توان این دلالت را با‏توجه‏به مفهوم 
سابق ما از آن، دلالت معجمی1 نامید )المصطفی،2007: 49(، اما مقصود از جنبۀ حاشیه‏ای 
دلالت آن لایه‏های معنایی اســت که با‏توجه‏به تجربه‏ها و احساسات و مزاج‏های متفاوت 
در افراد مختلف، یکســان نبوده و گوناگون بیان می‏گردد )انیس،1986: 107(؛ مانند واژۀ 
»طلا« که معنای مرکزی آن فلز زرد‏رنگ است، اما به معانی ضمنی متفاوتی چون ثروت و 
نفوذ و خوشبختی و حرص و طمع اشاره دارد )سلیمی، 1392: 45(. دلالت مرکزی را که 
همان معنای لغوی و اصلی است، نخست، از ظاهر الفاظ می‏توان دریافت، اما فهم معنای 
ضمنی و تأویلی الفاظ نیازمند دقت بیشــتری اســت؛ چرا‏که در معنای اصلی نهفته است 
و باید پس‏از تأثیرگذاری در افــراد، آن را از لابه‏لای معنای اصلی دریافت کرد؛ همچنین 
می‏توان از نشــانه‏هایی چون بافت زبانی یا درون متنی )صوت، صرف، نحو، بلاغت،...( 
و بافــت غیرزبانی یا برون‏متنی )زمان، مکان، دین،اجتماع،...( که بدان بافت موقعیتی کلام 
نیز گویند در کسب معنای ضمنی از آن استفاده کرد. این معنا با‏توجه‏به افراد و محیط‏های 
مختلف که حــالات گوناگون و دریافت‏های مختلفی دارند، متفاوت اســت. ازاین‏میان، 
می‏توان به ساختارهای زبانی زیر که در ایجاد لایه‏های معنایی تأثیر‏گذار بوده و برای فهم 

معانی درون‏متنی از اهمیت بسیار برخوردارند، اشاره کرد2.
ســاختار آوایی: صامت‏ها و مصوت‏هــا و ... مانند: »اثاّقلتم« در ســورۀ »توبه: 38« که از 
صوامت شــدت‏دار »قاف، تاء« به همراه تشدید در »ثاء«، تشکیل شده و این بر شدت تعلق 

به دنیا دلالت دارد. 
ســاختار صرفی: تصغیر و ... مانند: واژۀ »سليمان« در سورۀ »هود: 15« که با‏توجه‏به وزن 

فعیل در تصغیر، بر خضوع و خشوع در برابر خداوند، دلالت دارد. 
ساختار نحوی: تقدیم و تأخیر و... مانند: »ایاک نعبد و ایاک نستعین« )حمد: 5( که تقدیم 
عبادت بر استعانت بر وجوب اجابت دلالت دارد؛ چراکه تقدیم وسیله، قبل از بیان حاجت، 
مســتلزم وجوب آن اســت و در کلام زمخشری بدان اشاره شــد: »فإن قلت: فلم قدمت 
العبادة علی الاســتعانة؟ قلت: لان تقدیم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليها.« 
)زمخشــری، 1407: 15/1( و »وجوب عبادت« معنای ضمنی است که می‏توان آن را از امید 
به برآورده شدن حاجات به دست خداوند دریافت نمود؛ خدایی که ذکر وسیله بیان حاجت 

را مقدم می‏دارد تا امید به وجوب اجابت را به بندگانش بدهد. 
ساختار بلاغی: استعاره و کنایه ،... مانند: »و ثيابک فطهر« )مدثر: 4- 1( که ثیاب کنایه از 

1( الفاظ دلالت معجمی بدین ترتیب است: معنای مرکزی، معنای اساسی ،معنای اصلی، معنای ظاهری.
2( برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به سلیمی، فاطمه، پایان نامه »الدلالات الهامشية و دورها فی عملية فهم النص«.
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قلب و درون است و بر طهارت درون دلالت دارد و این معنا را مفسرانی چون ابن‏عاشور 
و ابن‏کثیــر آورده‏اند و هر‏یک پاکی لباس را کنایــه از دوری از گناه و پاکی درون و نیت 
دانســته‏اند که به امور باطنی اشاره دارد. )ابن عاشــور، بی‏تا: 297/29؛ الدمشقی، 1419: 

)441 -442
از ســوی دیگر بافت‏های موقعیتی و برون‏متنی که ســاختار‏های اجتماعی، دینی، زمانی، 
مکانی و ... را شــامل می‏شود، ســاختار غیرِ زبانی در نظر گرفته می‏شود که هرگونه تحول 
معنایی در آن در ســاختار زبانی اثرگذار اســت؛ مانند »رعينا الغيث« که به‏جایِ به‏کارگیری 
»العشــب« از لفظ »الغيث« استفاده شده اســت که به اعتقاد مجید عبد‏المجید، این کاربرد، 
با‏توجه‏به فضا و شــرایط زمانی و مکانی خاص عرب‏ها است )بافت موقعیتی کلام(؛ بدین 
ترتیب که لفظ »الغيث« با معنای ظاهری و اصلی »ابر« در نزد عرب، معنای ضمنی و تأویلی 

»باران، نجات دهندگی، برکت و حاصلخیزی« را بیان می‏کند. 

2-6. معنای ضمنی آوایی
از میان معانی ضمنی )حاشیه‏ای( که در سطوح مختلف زبانی )صوتی، صرفی، نحوی، بلاغی 
و ...( و غیرِ زبانی )دینی، اجتماعی، فرهنگی و…( می‏توان در نظر داشت، دو نوع معنای ضمنی 
وجود دارد؛ یک نوع معنای ضمنی اجتماعی است که همگان در فهم آن شریک‏اند، مانند رنگ 
سفید که در نزد همه بر صلح و صفا و پاکی دلالت دارد یا معنای ضمنی فردی است که افراد 
خاصی در فهم آن سهیم‏اند و درک آن به احساسات درونی دریافت‏کننده بستگی دارد و بدین 
جهــت در فهم آن، میان افراد مختلف، تفاوت وجود دارد. دراین‏میان، نوعی از معنای ضمنی 
فــردی وجود دارد که می‏تــوان آن را معنای ضمنی آوایی نامید. وجود این نوع معنا از معانی 
خاص الهام‏شــده با اصوات دریافت می‏شود و از بعضی از زیبایی‏های بدیعی مانند جناس و 
ترصیع و موســیقی الفاظ و آهنگ اصوات الهام می‏گیرد )علی، 2007: 219(؛ بنابراین، معنای 
ضمنی آوایی را تنها استنباط‏های فردی دریافت‏کنندگان یا خوانندگان می‏تواند تفسیر و تأویل 
کند. »بر این اساس، اصوات زبانی از عناصر اساسی در زایش تعابیر درونی و بارهای عاطفی 
محسوب می‏شوند و به معانی فردی اشاره دارند که یک متکلم واحد یا تعداد کمی از مردم در 
آن منحصر‏به‏فردند و آنچه بیانگر این سخن است این نکته است که آواهای حروف قدرت بیان 
معانی ضمنی دارند؛ بدین‏گونه که دلالت گویایی بر معنا ندارند و بر معنای باطنی اشاره داشته 
و در درون فرد فضایی را برمی‏انگیزانند که آن را برای قبول معنا آماده ساخته و به‏واسطۀ آن به 

معانی خاصی اشاره کنند.« )البیاتی، 2007: بی‏ص(
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بر 3-6. موسیقی درونی قرآن

1-3-6. فاصله 
در یک دســته‏بندی کلی، موســیقی قرآن به دو بخش موســیقی درونی و بیرونی تقسیم 
می‏شــود. موسیقی بیرونی دربرگیرندۀ آواهایی است که به‏وضوح به گوش می‏رسد و شامل 
انسجام حروف، حرکات کوتاه و بلند، قواعد علم تجوید مانند ادغام و حذف و اضافه و مد 
و ... است. اما موسیقی درونی، موسیقی خفی و پنهانی است که به‏وضوح به گوش نمی‏رسد 
و می‏تواند بیانگر الهامات و اشــاراتی باشــد که از طریق آن به معنای ضمنی کلمات دست 
یافت. منابع موســیقی درونی در قرآن متنوع است و شامل تقدیم و تأخیر، فاصله، جناس، 

مشاکله، تکرار، هنجارگریزی و... است. 
دراین‏میان، همان‏طور که در مقدمه اشــاره کردیم، فاصله‏ها یکی از منابع موسیقی درونی 
قرآن اســت و با اصوات تشکیل‏دهندۀ خود نقش بســزایی در تولید موسیقی آیات دارد و 
الهام‏بخش معانی نهفته در آن است. زمخشری خود نیز بر تأثیر صوتی فاصله‏ها تأکید دارد. 
محمدحســنین ابوموســی در کتاب خود، »البلاغة القرآنية فی تفسیرالزمخشری و أثرها فی 
الدراسات البلاغية«، این‏چنین به دیدگاه زمخشری اشاره دارد که رو آوردن قرآن به کلمات 
مختلف در پایان آیات برای رعایت حق فاصله است و درنتیجۀ آن، صوت یکسانی به دست 
می‏آید که در وجود خواننده و شنونده تأثیرگذار است و قرآن از این جنبۀ لفظیِ بلاغیِ مهم 
فروگذار نکرده و از آن برای اثربخشــی و هدایت انسان‏ها استفاده می‏کند و زمخشری جزو 
معدود بلاغیانی است که این‏گونه فکر می‏کند و بدین جهت، بعضی از ویژگی‏های قرآنی را 
با‏توجه‏به جنبۀ صوتی آن تفسیر می‏کند )ابوموسی، بی‏تا: 369(. از این سخنان درمی‏یابیم که 
زمخشری فاصله‏ها را واژگانی با موسیقی خاص دانسته که قرآن  آن را برای آهنگین کردن 
کلام خود و تأثیرگذاری بر افراد به کار گرفته است؛ چرا‏که توجه به الفاظ، فهم معانی را نیز 

با خود در پی خواهد داشت. 
برای انجام این بررسیِ آواییِ معنایی بهتر است نخست به تعریف فاصله و بررسی انواع 

آن بپردازیم و سپس خصوصیت بعضی از آواها را بشناسیم:
فاصله  در قرآن کریم در آخر کلمه در آیه مانند قافیه در شعر و سجع در نثر است )الصغیر، 
200: 143(. الرمانــی در »اعجاز‏القرآن« و همچنین الباقلانی به عدم وجود ســجع در قرآن 
اذعان داشتند و میان فاصله و سجع تفاوت قائل شدند )الزرکشی، 1988: 54(. این واژه در 
قرآن نیز به کار گرفته شد: >کتاب فصََلَّتْ آیاته قرُْآناً عربیا لقَِوْمٍ یعلمون< )فصلت:4(  در برخی 
منابع اصیل علوم قرآنی به دســته‏بندی انواع فاصله‏ها نیز پرداخته شد. در یک دسته‏بندی به 
فاصله‏های متوازی، متوازن، مطرف و مرســل )الجرمی، 2001: 209-208( و در دسته‏بندی 
دیگر به متماثل و متقارب )مجموعه‏ای از مؤلفان، 2002: 196( تقسیم شد. ابن‌ابی‌الإصبع نیز 
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فواصل قرآن را بر چهار صورت می‌داند: تمکین، تصدیر، توشــیح، ایغال. )ابن ابی الاصبع، 
بی‏تا: 89(

برای انجام این بررسی آوایی معنایی بهتر است خصوصیت بعضی از اصوات را بشناسیم. 
دکتر ابراهیم انیس در دسته‏بندی خود به این ویژگی‏ها اشاره دارد: 

1- آواهای رخوت‏دار )به‏ترتیب میزان رخوت(: »سین، زاء، صاد، شین، ذال، ثاء، ظاء، فاء، 
هاء، حاء، خاء، عین.«

2 - آواهای شدت‏دار: »باء، تاء، دال، طاء، ضاد، کاف، قاف، جیم.«
3- آواهای متوســط  )بین رخوت و شدت(: »راء،لام، میم، نون.« )انیس، 1374: 64- 25 

)23 –
براســاسِ آزمایش‏های جدید، صداهای ســاکنconsonants( 1( مجهور2 در زبان عربی 
ســیزده حرفند: بــاء، جیم، دال، ذال، راء، زاء، صاد، ظاء، عین، غیــن، لام، میم، نون. به این 
صداهای ســاکن، صداهای دیگری با نامvowels(3( یعنی »واو« و »یاء« هم اضافه می‏شود. 
درمقابلِ صداهای مجهور، صداهای مهموس قرار دارند که دوازده حرفند: تاء، ثاء، حاء، خاء، 
ســین ،شین، صاد، طاء، فاء، قاف، کاف، هاء. )انیس، 1986: ۲1( آواهای لین در زبان عربی، 
همان نامی اســت که قدما برای آواهای زیر وضع کرده‏اند: »فتحه، کسره، ضمّه، الف مدّی، 

یای مدّی، واو مدّی«. بقیه آواها، آواهای ساکنند. )همان، ۲7(

7. بررسی تطبیقی

1-7. معانی ضمنی فاصله‏های آیات در کشاف 
دسته‏بندی فاصله‏ها با‏عنوانِ منبع موسیقی به‏ترتیب زیر است:

1. براساسِ حرف روی
2. براساسِ اصطلاحات آواشناسی

3. براساسِ هنجارگزینی در محورهای همنشینی و جانشینی
1-1-7. فاصله‏ها از لحاظ نوع حروف پایانی خود که در شــعر، بدان »حرف روی« گفته 
می‏شــود، به انواع مختلفی تقسیم می‏شوند و بنا بر نوع حرف روی، دلالت ضمنی متناسب 

با آن را دارند: 

1( اصطلاحی است که در آواشناسی برای»حروف« وضع شده است.
2( معادل»مجهور« و »مهموس« درفارسی) voiced( »واکدار« و »بی واک« )voiceless ( است، اما اصطلاح مجهور و مهموس برای 
دانش پژوهان علوم قرآنی مأنوس تر است؛ بدین جهت از آوردن اصطلاح واکدار و بی واک خودداری شده است. اصطلاحی برای 

حرکات کوتاه و کشیده است.
3( اصطلاحی برای حرکات کوتاه و کشیده است.
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بر ۱- فاصله‏های متوازی1: >و العْادِیاتِ ضَبْحا )1( فاَلمُْورِياتِ قدَحا )2(< )عادیات: 100(
در این دو آیه، فاصلۀ »ضبحا« با داشــتن حروف مجهــور و انفجاری »ضاد« و »باء« و 
حرف مهموس و سایشــی »حاء« و حرف واضح و لین »الف مد«، کاملًا با فضای دویدن 
و تاختن اســبان و نفس‏نفس زدن آنان مطابقت دارد؛ زیرا نفس زدن اسبان به‏طور آشکار 
بــه گوش می‏رســد و این با جهر و انفجار موجود در »ضــاد« و »باء« و وضوح و لیونت 
»الف مد« متناســب اســت؛ زیرا صوتی لین شمرده می‏شــود که چیزی مانع از تلفظ آن 
درحلق نباشد و به‏وضوح به گوش برسد؛ همچنین صدای نفس‏نفس زدن اسبان با خارج 
ســاختن هوا همراه است که با همس و سایش موجود در »حاء« که از اصوات حلقی نیز 
محسوب می‏شــود، تطابق دارد. زمخشری به نقل از ابن عباس، صدای نفس‏نفس زدن را 
»أح أح« نشــان داده اســت که با ویژگی حروف »ضبحا« همخوانی دارد. »ضبح: صدای 
نفس‏های اسبان درحالِ تاختن است و آن صدا از ابن عباس این‏گونه حکایت شده است: 
أح أح.«2 )زمخشری، 1407: 786/4( همچنین در واژۀ »قدحاً« با حروف »قاف و دال« که 
جزو اصوات انفجاری محســوب  می‏شــوند و نیز حرف »حاء« که جزو حروف سایشی 
و انقباضی اســت، به همراه لیونت »الف مد« که بر وضوح دلالت دارد، با معنای ظاهری 
»قدحاً« متناســب اســت. »قدحاً« به معنای آتش )نعمة، 1908 :1128( اســت، آتشی که 

در‏نتیجۀ کوبیدن سُم اسبان با سنگ به وجود می‏آید.
آتشــی که بر اثر اصطکاک و سایش دو چیز با یکدیگر به‏وجود می‏آید با صوت سایشی 
»حاء« مطابقت دارد و بر اثر ســایش و کوبیدن سم اســبان، انفجار و آتشی رخ می‏دهد که 
بــا اصوات انفجاری و کوبنده »قاف« و »بــاء« همخوانی دارد؛ همچنین وضوح این آتش و 
جرقه در وضوح »الف مد« و جهر »باء« به چشم می‏خورد. زمخشری دربارۀ این معنا چنین 
می‏گوید: »اســبانی که آتش به پا می‏کنند و آتشــی که از برخورد سُم آنان با سنگ به‏وجود 
می‏آید. قدح:کوبیدن دو چیز به همدیگر. ایراء: آتش افروختن اســت.«3 )زمخشری،1407: 
787/4(  وی در شــرح و تفسیر »قدحاً« از واژۀ »صک« استفاده کرده که در لغت به معنای 
»صکه صکا: ســخت او را زد و کوفت.« (نعمة، 1908: 845( است؛ بنابراین وی با اشاره به 
برافروختن آتش بر اثر کوبیدن سم‏ها و سنگ‏ها، تناسب حروف کوبنده و سایشی »قدحاً« را 
در نظر داشته است. این تناسب آوایی معنایی در معنای ضمنی حاصل از »ضبحا« و »قدحا« 

نیز وجود دارد. 
براســاسِ معنای ظاهری »ضبحاً«: »صدای اســبان« و »قدحاً«: »جرقه و آتش ناشی از 
کوبیدن ســم اسبان با ســنگ‏ها« معنای درونی و ضمنی را می‏توان برداشت کرد که از 

1( فاصله هایی که دارای حروف روی و وزن یکسانند.
2( »الضبح: صوت أنفاسها إذا عدون و عن ابن عباس أنه حكاه فقال: أح أح.«

3( »قادحات صاكات بحوافرها الحجارة و القدح. الصك و الإیراء. إخراج النار.«
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فضای پرســروصدای نفس‏نفس زدن اســبان و همهمۀ آنان در جنگ و جرقۀ ناشــی از 
سرعت زیاد تاختن اســبان و قدرت بدنی فراوان آنان می‏توان به دست آورد؛ به‏طوری 
که هرچه بر ســر راه قرار دارد را از میان می‏برند. این معنا »شــور و حرارت وکوبندگی 
ارتش مسلمانان در جنگ بر علیه کفار« است که به وضوح از اصوات »ضبحاً« و »قدحاً« 

به گوش می‏رسد. 
۲- فاصله‏های متقارب1 مانند:>يوَْمَ يكَُونُ النَّاسُ كَالفَْرَاشِ المَْبْثوُثِ )4( وتكَُونُ الجِْباَلُ كَالعِْهْنِ 

المَْنفُوشِ)5(< )القارعة: 101(
فاصله‏های »المبثوث« و »المنفوش«، از حروف قریب‏المخرج »باء«، »ثاء«، »ثاء« و »نون«، 
»فاء«، »شین« تشکیل شده‏اند. از این میان، حروف »ثاء«، »فاء«، »شین« جزو حروف مهموس 
و رخوت‏دار و »باء«، »نون« جزو حروف مجهور و شدت‏‏دارند. فضای به‏وجود‏آمده از این 
اصوات که بیشتر آنها مهموس و رخوت‏دارند، با معنای ضمنی که در پس معنای ظاهری 
»پراکندگی و انتشــار« )طبیبیان، 428:1379( وجود دارد، متناسب است. زمخشری در این 
‏باره، می‏گوید: »ازحیث زیادی و پراکندگی و ناتوانی و خواری آنها را به پروانه تشبیه کرده 
است.«2 )زمخشری، 1407: 789/4( »به دلیل پراکندگی اجزاء، به پشم‏های زده‏شده تشبیه 
شده‏اند.« 3 )همان، 790(  معنای ضمنی که برخاسته از اصوات مهموس و رخوت‏دار است 
و از اشارات زمخشــری نیز در کسب آن می‏توان بهره جست، معنایی است که سستی و 
رخوت را در خود دارد و این اشارات، زمینه‏ساز مفهومی است که اگرچه با آنها مطابقت 
دارد، اما در متن این اشــارات نهفته است. اصوات رخوت‏دار ما را به معنای رخوت، اما 
در فضای قیامت، رهنمون می‏سازد و این رخوت و سستی همان ذلت و خواری انسان‏ها 
در روز قیامت است و حروف مجهور هم وضوح این معنا را برای ما آشکار می‏سازد؛ از 
این رو، معنای ضمنی موجود در این فاصله‏ها »ذلت و خواری انســان‏ها در روز قیامت و 

وضوح آن« است.
۳- فاصله‏هــای متوازن4: »فيها ســرر مرفوعة )۱۳( و أكواب موضوعــة )14( و نمارق 

مصفوفة )۱۵( و زرابيّ مبثوثة )16(«. )غاشیة ۸۸: 13-16(
 همــۀ این فاصله‏ها »مرفوعة«، »موضوعة«، »مصفوفــه«، »مبثوثه«، بر وزن »مفعول«‏اند 
و فاعلی برای آنها ذکر نشــده اســت. از این نکته می‏توان به معنای درونی پی برد که 
از ظاهر این فاصله‏ها دریافت نمی‏شــود. توجه بــه وزن کلمات و عدم ذکر فاعل برای 
آنها، اشــاره‏ای به وضعیت و چگونگی این نعمت‏ها دارد. مقصود از اشاره، آن است که 
نعمت‏های بهشــتی از پیش فراهم شــده و او دخالتی در تهیۀ آنها نداشته است. کشاف 

1( فاصله متقارب آن است که کلمات قرینه حرف روی نزدیک به یکدیگر داشته باشند.
2( »شبههم باِلفراش فیِ الكثرة والانتشار و الضعف و الذلة«.

3( »وباِلمنفوش منه،لتفرق أجزائها«.
4( فاصله متوازن آن است که کلمات قرینه دروزن متفق و در حرف روی مختلف باشند.
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بر در ایــن باره می‏گوید: »هــرگاه اراده کنند، آن را حاضر و آماده در مقابلشــان، یافته و 
نیــاز به فراخواندن آن ندارند«1 )زمخشــری، 1407: 744/4(. وی با به‏کارگیری کلمات 
»عتيدة«، »حاضرة«، توانســت اشارۀ متناسب با وزن فاصله‏ها را نشان دهد. نگارنده این 
بــار در دریافت معنای ضمنی فاصله‏ها، وزن به‏کاررفتــه در آن را مورد توجه قرار داد 
که از عوامل تأثیر‏گذار در ایجاد صوت اســت. حاضر بودن نعمت‏ها نیز خود نشــان از 
عدم تلاش و ســختی انسان در کسب آن دارد؛ بنابراین به‏کارگیری وزن مفعول در ذکر 
این نعمت‏ها، بر معنای ضمنی »عدم رنج و ســختی انسان دربهره از نعمت‏های ازپیش 

فراهم‏شدۀ بهشتی«، دلالت دارد.
ماءِ بمِاء مُنْهَمِر< )قمر: ۶۶(، فاصلۀ  4- فاصله با حرف روی »راء«: درآیۀ >ففَتحَْنا أبوابَ السَّ
»منهمر« در لغت به معنای »فرو ریختن و روان شــدن« )طبیبیان، 1379: 377( حرف روی 
»راء« دارد و »راء« صدایی است که صفت تکریر دارد )انیس، 1384: 6(. حرف راء با داشتن 
صفت تکرار و پیوستگی بر معنای ضمنی حاصل از آن اشاره دارد. این انسجام آواییِ معنایی 
در کشاف، به‏وضوح یافت می‏شــود: »فراوان و پیوسته ریزان بود و چهل روز قطع نشد.«2 
)زمخشــری، 1407: 434/4( زمخشری در تفسیر خود با بیان الفاظ »کثرة« و »لم ینقطع« به 
ویژگی تکرار در حرف »راء« اشــاره داشــته است که در کسب معنای ضمنی »پیوستگی  و 

فراوانی ریزش  باران« تأثیر‏گذار است.
5- فاصله با حرف روی »قاف«: >وَ قيِلَ مَنْ راق< )قیامة: ۲۱(  فاصلۀ »راق« با داشــتن 
حرف روی »قاف« که جزو اصوات شــدت‏دار و انفجاری اســت، با معنای ظاهری »بالا 
برندۀ جان« )راق ریقا بنفسه: وقت مردن جان داد( )طبیبیان، 1379: 1035( متناسب است؛ 
زیرا فضا و موقعیتی که در آن فرشــتگان مرگ این پرسش را مطرح می‏کنند که چه کسی 
جان انسان را بالا می‏برد، بسیار سخت و طاقت‏فرسا است. با گذر از معنای ظاهری فاصلۀ 
»راق« و بنا بر موقعیت ســخن )درحالت مرگ(، می‏توان به معنای ضمنی دست یافت که 
با شــدت حرف قاف تناســب دارد. آن  معنا در کشاف چنین آمده است: »این از سخنان 
فرشــتگان مرگ است که کدام یک روح او را بالا می‏برند؟ فرشتگان رحمت یا فرشتگان 
عذاب«3 )زمخشــری، 1407: 663/4(. زمخشــری با بیان اینکه این آیه ســخن فرشتگان 
مرگ است، به شدتِ حال در زمان مرگ اشاره دارد که این اشاره با ویژگی صوتی حرف 
»قــاف« مطابقت دارد. برای تلفظ قاف، آن‏گونه کــه در‏حالِ حاضر در قرائت قرآن، آن را 
به کار می‏بریم، هوا از شــش‏ها دفع می‏شود و بدون اینکه تارهای صوتی را مرتعش کند، 
از حنجره می‏گذرد؛ بعد وارد حلق شــده تا به نزدیک‏ترین قســمت حلق در دهان برسد. 

1( كلما أرادوها وجدوها موضوعة بین أیدیهم عتيدة حاضرة، لا يحتاجون إلی أن یدعوا بهِا.
2( منصب فیِ كثرة و تتابع لم ینقطع أربعین یوما.

3( قيل: هو من  كلام ملائكة الموت: أیكم یرقی بروحه؟ملائكة الرحمة أم  ملائکة العذاب؟



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18
بهار و تابستان
1405

100

در آنجا با چســبیدن نزدیک‏ترین قسمت حلق )و زبان کوچک( با قسمت عقب زبان هوا 
حبس می‏شود. سپس با باز شدن ناگهانی این دو عضو، هوا صدای انفجاری شدیدی ایجاد 

می‏کند. )أنیس، 1384: 81(
حبس شــدن هوا در هنگام تلفظ حرف قاف، معنای حبس شــدن هوا در هنگام جان 
دادن را تداعی می‏کند. این اشــارات لایه ‏ای از معنا را برای نگارنده آشــکار می‏سازد که 
در درون معنای ظاهری آن قرار دارد و آن »شدت و سختی جان‏گیری فرشتگان در زمان 

مرگ«، است.
2-1-7. فاصله‏ها با‏توجه‏به اصطلاحات آواشناســی مختلف »حذف«، »اضافه«، »ادغام«، 
»اخفاء«، »اظهار،...« دارای معانی ضمنی متناسب با آن هستند که در اینجا به ذکر دو مورد از 

آن می‏پردازیم: 
1- فاصلــه دارای ادغام: در آیۀ >وَ ما أهْلَكْنــا مِنْ قرَْیة إلِاَّ وَ لهَا كِتا ب مَعْلُوم< )حجر: 4( 
داخل شــدن تنوین »کتاب« در حرف متحرک »میم« باعث مشدد خواندن آن حرف می‏شود 
و بدان »ادغام« گویند و این قاعده تجویدی در معنای ضمنی به‏دست آمده از آن موثر است؛ 
چرا که ادغام این دو حرف، بر اتصال و پیوســتگی در معنا دلالت دارد؛ ‏ونه‏ای که به مانند 
پیونــد میان حروف، از لحاظ معنایی نیز با یکدیگــر گره خورده‏اند. با‏توجه‏به محتوای آیه، 
مقصود از کتاب »أجل و زمان مرگ« و معلوم به معنای »مشــخص و معین« اســت و ادغام 
این دو کلمه با یکدیگر بدین معناست که گویا معین بودن و قطعیت با زمان مرگ هر فردی 
درآمیخته است. کشاف در این باره، می‏گوید: »مراد از مکتوب معلوم، زمانی است که در لوح 
نوشته شــده و معین گردیده است.«1 )زمخشری،1407: 571/2( پیوستگی میان زمان مرگ 
و قطعیت آن که از اصطلاح آوایی »ادغام« الهام گرفته شــده است، با  عبارت »أجلها الذی 
)زمان مرگ( کتب فی اللوح و بین )ثبت و قطعیت(« در کشــاف نشان داده شد. این نشانه 
صوتی در کنار اشارۀ زمخشــری، معنای ضمنی »اتصال قطعیت با زمان مرگ« را در درون 

نگارنده فراهم می‏سازد.
2- فاصله با حذف حرف روی: >وَ اللَّيْلِ إِذا يسَْر< ) فجر: 4( که در‏حقیقت، »یسری« 
بــوده و برای رعایت مطابقت با دیگر فاصله‏ها »فجر«، »عشــر«،» وتر«، یاء )لام الفعل( 
از آن حذف شــده اســت، این حذف لفظی با معنای لغوی سری سریا: »مضی و ذهب: 
گذشــت و رفت« )نعمة، 1908 : 666( مطابقت دارد؛ چراکه ســپری شــدن و گذشت 
زمان شــب برحذف و کوتاهی و از میان رفتــن آن دلالت دارد که با حذف لفظی »یاء« 
همخوانی دارد. زمخشــری علاوه‏بر بیان معنای لغوی »یســری« به معنای ضمنی آن نیز 
اشــاره داشته است. وی درکشاف،گذشت زمان شب را با کلمه »إذا يمضی« اشاره کرده 

1( مكتوب معلوم و هو أجلها الذي كتب فیِ اللوح و بین.
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بر اســت )زمخشــری،1407: 746/4(؛ چرا‏که »مضی يمضی« در فرهنگ لغت به معنای از 
بین رفتن و ســرآمدن )طبیبیان، 1379 : 1919( است و نسبت به دیگر کلمات »ذهب«، 
»مشــی«، »خرج«، »ســار،…« که بر عبور و گذشــتن دلالت دارند، مطابقت بیشتری با 
معنای ضمنی آن دارد. گویا وی از حذف حرف »یاء« در بیان حذف زمان شــب، الهام 
گرفته اســت؛ از این رو، »حذف و کوتاهی و از میان رفتن زمان شــب« معنای ضمنی 

است که در باطن معنای ظاهری آن موجود است 
3-1-7. هنجارگریزی فاصله‏ها در محورهای همنشــینی و جانشینی، یکی از منابع ایجاد 
موسیقی در  آیات است و معنای ضمنی متناسب با آن را در کشاف، پس‏از ذکر توضیحاتی 

در این باره، بررسی می‏کنیم: 
»هنجارگریزی« یا »انحراف از نرُم« انتخاب واژگان بی‏مانندی اســت که به‏جایِ واژگان 
هم‏معنا با آن به کار رفته اســت. این موضوع در دو محور همنشــینی )گســترۀ نحوی( 
و محور جانشــینی )گسترۀ صرفی( مطرح اســت. »به‏طورکلی تناسب یا هارمونی کلام، 
حاصل از ارتباط میان اجزای کلام در دو محور هم‏نشــینی1  و جانشــینی2 اســت. محور 
هم‏نشــینی همان محور افقی کلام اســت که اجزای کلام در آن با یکدیگر همنشین شده 
و رابطۀ همنشــینی برقرار می‏کنند. محور جانشــینی، محور عمودی کلام است که در آن 
اجزاء جانشــین یکدیگر شده، روابط جانشینی باهم برقرار می‏کنند. این دو نوع رابطه در 
علم زبان‏شناسی را برای نخســتین بار  فردینان دو سوسور مطرح کرد« )اسکولز، 1379: 
38(. دو محور جانشــینی و همنشینی مانند تار و پودی هستند که ساخت و بافت کلام را 
در حوزۀه معنای خاصی به وجود آورده‏اند و برای درک معنای آن باید همســو باشــند و 
هماهنگی بین آن دو را بتوان آشــکارا دید )احمدی، 1380: 20(؛ همچنین باید گفت که 
موضوع هنجارگریزی در این دو محور با نظم‏آهنگ و هارمونی به‏دســت آمده از شنیدن 
آیات قرآن  مرتبط است؛ چراکه هریک از  فاصله‏ها با داشتن اصواتی که متناسب با معنای 
ضمنی حاصل از آن اســت، در محور جانشینی مطرح شــده و  تناسب فاصله‏ها با دیگر 
الفاظ آیه  از لحاظ صوتی و معنایی در محور هم‏نشینی مطرح می‏شود. بررسی آیات زیر 
نگاه زمخشــری به تناســب لفظی معنایی فاصله‏ها را  از دو محور هم‏نشینی و جانشینی 

نشان می‏دهد: 
1- فاصله‏های سورۀ بقره: در آیات >ألا إنَِّ هُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا یشْعُرُون< )بقره: 12( 
فَهاءُ وَ لكِنْ  فَهاءُ ألا إنَِّ هُمْ هُمُ السُّ و >وَ إذِا قيِلَ لهَمْ آمِنوُا كَما آمَنَ النَّاسُ قالوا أَ نؤُْمِنُ  كَما آمَنَ السُّ
لا یعَْلمونَ< )همان: 13(، زمخشری با این پرسش وارد بحث جانشینی و هم‏نشینی فاصله‏ها 
می‏شود که »اگر پرسیده شود که چرا این آیه به »لایعلمون« و آیۀ پیش به »لایشعرون« ختم 

1) syntagmatic axis.

2) paradigmaticaxis.
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شد، باید گفت موضوع دین‏ورزی و توجه به این که مؤمنان برحق و آنان برباطلند، نیازمند 
استدلال است تا درنگ‏کننده در این امر بتواند آن را درک کند؛ درحالی‏که در آیۀ قبل، نفاق 
و ظلم منجر به فتنه‏ها و فساد در زمین می‏شود و این امری دنیوی و براساسِ عادت‏هاست 
و در میان مردم مشــخص اســت؛ به‏ویژه در میان عرب جاهلی که انواع غارت و کشتار و 
جنگ و قبیله‏گرایی رواج داشــت و این امری حســی و قابل‏ِمشاهده است و چون در این 
آیه، سفاهت که همان جهل و نادانی است، ذکر شد، بیان علم با آن بهترین تطابق را دارد.«1 

)زمخشری، 1407: 64/1( 
زمخشــری با بیان این پرسش که چرا برای آیۀ 12 از سورۀ بقره از فاصلۀ »لایشعرون« و 
آیۀ 13 از »لایعلمون« اســتفاده شد، با تکیه بر موضوع هنجارگریزی و دلیل انتخاب فاصلۀ 
»لایشــعرون« به‏جایِ الفاظ مترادف دیگر به محور جانشــینی و انتخاب صحیح فاصله‏های 
قرآنی اشاره داشت و تناسب این فاصله‏ها با محتوای آیه و دیگر الفاظ به‏کارگرفته در آن را از 
محور هم‏نشینی مورد بررسی قرار داد. از جنبۀ محور هم‏نشینی »شعر« با معنای لغوی »أحس: 
احساس کرد« )نعمة، 1908 :773( برای دلالت بر امری محسوس مانند فساد بر روی زمین 
که از عادات عرب و موضوعی قابل‏ِرؤیت بود، اســتفاده شد که این تناسب میان لفظ )امر 
حسی( و معنای دیگر الفاظ )فساد بر روی زمین( فاصلۀ دیگری را نشان نمی‏داد؛ همچنین از 
جنبۀ محور جانشینیِ لفظ »شعر« نیز از حروف رخوت‏دار و مهموس »شین«، »عین« و حرف 
متوســط »راء« تشکیل شده که بر سستی و رخوت دلالت دارد؛ علاوه‏بر آن، می‏توان سستی 
ناشــی از اصوات »شین« »عین«، »راء« را با الفاظ »التغاور و التناحر و التحارب و التحازب« 
که مواردی از سســتی در عملکرد فاسدان است در کشاف نیز مشاهده کرد. وی نیز به این 
انتخابِ بی‏بدیل فاصله در قرآن اشــاره دارد. با استفاده از نشانه‏های موجود در بافت زبانی 
صوتی )رخوت و سستی حروف( و لغوی )معنای کلمه: احساس کردن( و بافت غیر‏ِزبانی 
موقعیتی )سستی حاکم در آیه و اشارۀ زمخشری به این حالات(، معنای ضمنی »سستی در 
عملکرد فاسدان« از فاصلۀ »لایشعرون« به‏دست می‏آید که این معنا در لفظ مترادف دیگری 

یافت نمی‏شد.
در آیــه بعد، انتخاب فاصلــۀ »لایعلمون« به‏جایِ فاصله‏های مترادف دیگر که متناســب 
با الفاظ آیه اســت، نوعی هنجارگریزی و انتخاب بی‏مانند اســت که در محور همنشــینی 
مطرح می‏شــود. »لایعلمون« از ریشــۀ علم در لغت، به‏معنای »دری، أدرک، عرف: دانست« 
)همان: 1012( اســت و برای دلالت بر امری عقلانی که نیازمند استدلال است، آمده و آن 
شــناخت ایمان‏آورندگانِ حقیقی اســت و چون در آیه به ســفاهت و نادانی کافران اشاره 

1( فان قلت: فلم فصلت هذه الآیه ب: )لا یعَْلَمُونَ(، و التي قبلها ب: )لا یشْعُرُونَ(؟ قلت: لنْ أمر الدیانه و الوقوف علی أن المؤمنین 
علی الحق و هم علی الباطل، يحتاج إلی نظر و استدلال حتی یكتسب الناظر المعرفه و أما النفاق و ما فيه من البغي المؤدی إلی الفتن 
و الفساد فیِ الْْآرض فأمر دنيوی مبنی علی العادات، معلوم عند الناس، خصوصا عند العرب فیِ جاهليتهم و ما  كان قائما بينهم من 
التغاور و التناحر و التحارب و التحازب، فهو كالمحسوس المشاهد و لْْانه قد ذكر السفه و هو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له.  
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بر شــد، این فاصله از لحاظ معنایی با آن بیشترین تطابق را دارد؛ همچنین در محور جانشینی 
انتخاب فاصله »لایعلمون« با داشــان حروف »علم« که جزو اصوات ســاکن مجهورند، با 
 معنای ضمنی آن مطابقت دارد و این معنا بیشــتر از هر لفظ دیگری در فاصلۀ »لایعلمون« 
قابل‏ِمشاهده است. در این فاصله نیز بر نشانه‏های موجود در بافت زبانی صوتی )وضوح و 
جهر حروف( و لغوی )معنای کلمه: دانستن( و بافت غیر‏ِزبانی موقعیتی )سفاهت موجود در 
آیه و اشــارۀ زمخشری بدان( به معنای ضمنی برخاسته از آنها )وضوح و آشکاری سفاهت 

نادانان( پی برد.
2- فاصله‏های سورۀ انعام: زمخشری در بررسی  معانی فاصله‏های آیات 98 و 97 سورۀ 
لْناَ الْْآیاتِ لقَوْم  انعــام: >وَ هُوَ الذِي جَعَلَ لكُمُ النُّجُومَ لتهَْتدَُوا بهِِا فیِِ ظلُماتِ البْرَِ  وَ البْحَْرِ قدْ فصََّ
لْناَ  یعَْلَمُون< )انعام: 97( و >وَ هُوَ الذِي أنشَــأكُمْ مِنْ نفَْس واحِدَة  فمُسْــتقََرٌّ وَ مُسْتوَْدع  قدْ فصََّ
الْْآیاتِ لقَوْم یفْقَهُون< )همان، 98( در پاسخ به پرسش‏هایی که در این باره، خود، آن را مطرح 
می‏سازد، چنین می‏گوید: »اگر پرســیده شود: چرا »یعلمون« با ذکر ستارگان و »یفقهون« با 
ذکر آفرینش انسان آمد؟ پاسخ این است که آفرینش انسان‏ها از یک جان واحد و گرداندن 
آنهــا به حالات مختلف از صنع و تدبیر ظریف‏تر و دقیق‏تری برخوردار اســت و ذکر فقه 
که همان به‏کارگیری زیرکی و باریک‏بینی اســت، با آن مطابقت دارد.«1 )زمخشری، 1407: 
50/2( وی در آیۀ 97 انعام با ذکر این مطلب که چرا پس از ذکر هدایت‏بخشیِ ستارگان از 
فاصلۀ »یعلمون« استفاده شد و نه لفظ مترادف دیگری، این گزینش را در تناسب با محتوای 
آیه و الفاظ موجود در آن از محور هم‏نشــینی مورد دقت قرار داد. وی آشکار و قابل‏ِرؤیت 
بودن ســتارگان و جنبۀ هدایت‏بخشــی آنان را برای هر فردی قابل‏ِدرک دانست و از‏آنجا‏که 
»علم« درک و فهمی اســت که نیازمند دقت نیست، انتخاب فاصلۀ »یعلمون« را متناسب با 
محتوای آیه و الفاظ آن که در کنار یکدیگر قرار گرفته‏اند، از محور هم‏نشینی مطرح ساخت؛ 
علاوه‏بر‏آن که می‏توان به انتخاب فاصلۀ »یعلمون« و تناســب اصوات حروف تشکیل‏دهنده 
با معنای حاصله از آن، براساسِ محور جانشینی، اشاره کرد. واژۀ »یعلمون« از ریشۀ علم در 
فرهنگ لغت، به معنای »دری، أدرک، عرف: دانســت« )نعمة، 1908 : 1012( اســت که در 
فهم امور عقلانی واضح و روشــن به‏کار می‏رود؛ چرا‏که در مقایســه با معنای واژۀ »فقه« به 
ذکر دقت خاص در درک آن اشاره‏ای نشد؛ همچنین این واژه با حروف »عین«، »لام«، »میم« 
که در رده‏بندی اصوات،  جزو حروف ســاکن مجهور است، ما را به معنای ضمنی متناسب 
با آن رهنمون می‏ســازد که از عوامل متعدد زبانی صوتی )وضوح و جهر حروف( و لغوی 
)معنای کلمه: دانستن( و غیر‏ِزبانی موقعیتی در آیه )وضوح در خلقت و اشارۀ زمخشری به 
آن( نشئت می‏گیرد و آن معنای »آشکار بودن ستارگان در شب و هدایت‏بخشیِ آنان« است.

1( ]19[ فإن قلت: لم قيل)یعَْلَمُونَ( مع ذكر النجوم و)یفَْقَهُونَ( مع ذكر إنشاء بنی آدم؟ قلت كان إنشاء الإنس من نفس واحدة و 
تصریفهم بین أحوال مختلفة ألطف و أدق صنعة و تدبیرا، فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنه وتدقيق نظر مطابقا  له.
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در آیۀ 9۸  سورۀ انعام نیز به‏کارگیری متناسب فاصلۀ »یفقهون« با محتوای آیه و الفاظ آن 
را در محور هم‏نشــینی مطرح کرد. وی این تناســب را  با اشاره به محتوای آیه، »پیچیدگی 
و دقت و ظرافت خلقت انســان« و معنای لغوی یفقهون »فهم، أحســن الادراک: زیرکی و 
دقت نظر« )همان: 1104( بیان کرد؛ چرا‏که فهم و درک ظرافت خلقت انســان در یک جان 
و تبدیل شدنش به حالات مختلف، نیازمند زیرکی و فقاهت است که این معنا در »یفقهون« 
وجود دارد؛ همچنین تناســب میان اصوات »فــاء«، »قاف«، »هاء« که جزو اصوات مهموس 
و غیرِمجهورند، با معنای ضمنی متناســب با آن در محور جانشــینی، مورد نظر است؛ زیرا 
الفاظ دیگری نمی‏توانند این تناســب میان لفظ و معنا را بیان کنند. زمخشــری نیز با بیان 
اینکه آفرینش انســان در یک جان و تبدیل شــدنش به حالات مختلف، خلقتی است که با 
لطیف‏ترین و دقیق‏ترین صنع و اندیشــه انجام شــده است و به‏وضوح ستارگان قابل‏ِرؤیت 
نیســت و نیازمند دقت نظر و زیرکی است، ذکر»فقه« را در تطابق کامل با آن دانسته است؛ 

به‏طوری‏که هیچ لفظ مترادف دیگری نمی‏تواند این مطابقت را داشته باشد.
نگارنده این بار از عوامل مختلف زبانی صوتی )حروف مهموس و غیرآشــکار( و لغوی 
)معنای کلمه: زیرکی و فقاهت( و غیر‏ِزبانی موقعیتی در آیه )خلقت پیچیده و ظریف انسان 
و توجه زمخشری به آن(، متوجه معنای ضمنی نهفته در لابه‏لای آنها می‏شود و آن معنا  »عدم 

وضوح خلاقیت پروردگار در خلقت انسان« است.
زمخشــری با ذکر تفاوت کاربــرد فاصله‏ها در دو آیه از لحاظ معنایی، به تناســب میان 
فاصله‏ها با محتوای آیات در محور هم‏نشینی و به‏کارگیری صحیح الفاظ در محور جانشینی 
اشاره داشته اســت؛ بدین‏ترتیب که معنای پیچیدگی با ذکر »فقه« و معنای آشکاری با ذکر 

»علم« مطابقت دارد.

8. نتیجه 
از مبحث فوق نکات زیر به‏دست می‏آید:

1- فاصله‏های آیات بنابر حروف تشکیل‏دهندۀ آنها و ویژگی‏های صوتی هر حرف، نقش 
بســزایی در الهام‏بخشــی معنای ضمنی دارند؛ به‏طوری‏که هر حرف در کنار سایر حروف 
موجود در کلمه در ارائۀ معنای متناسب با آنها سهیمند. حروف شدید و مجهور، بیانگر معانی 
ضمنی چون کوبندگی، شدت حال، سختی، وضوح و حروف خفیف و مهموس، الهام‏بخش 
معانی ضمنی، چون ذلت و خواری، سســتی، عدم وضوح می‏باشــند؛ همچنین نوع حرف 
روی و دیگر اصطلاحات آواشناســی، مانند ادغام وحذف و نیز هنجارگریزی در فاصله‏ها، 
احساســات و عواطف فردی را تحت تأثیر قــرار داده و آن را برای دریافت معنای ضمنی 
متناسب با ویژگی صوتی خود آماده می‏سازد؛ ازاین‏رو، جنبه‏های مختلف صوتی فاصله‏ها را 

می‏توان از عوامل اثرگذار در ارائۀ معانی ضمنی متناسب با آنها برشمرد. 
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بر 2- عــاوه بر تأثیرگذاری جنبه‏های صوتی فاصله‏ها، بافــت و جایگاه آیات نیز در ارائۀ 
معانی ضمنی مناسب با فضای آیه دخالت دارند؛ به‏طوری‏که حرف سایشی و مهموس »حاء« 
در کلمات »ضبحاً« و »قدحاً«، معانی شــدید و محکمی چون شور و حرارت و کوبندگی را 
به ارمغان می‏آورد، حال آنکه حروف سایشــی و مهموس »ثاء« و »شین« و »فاء« در کلمات 
مبثوث و منفوش به معانی شدید و محکمی چون ذلت و خواری اشاره دارد و این با فضای 
حاکم بر آیه مرتبط است؛ چراکه درسورۀ عادیات، از تکاپوی تاختن اسبان سخن به میان آمد 
و »حاء« بر شور و حرارت ناشی از این فضای پرهیجان دلالت دارد و در سورۀ قارعه، سخن 
از احوال انسان‏ها در روز قیامت است و این حروف سایشی بر خواری و ذلت انسان‏ها پس 

از مرگ دلالت دارد که کاملًا با بافت و جایگاه آیه متناسب است. 
3- زمخشری معنای ضمنی فاصله‏ها را گاه در مقایسه با فاصله‏ها، قبل و بعد از هر آیه و 
گاه به‏تنهایی مورد نظر قرار داده است و با دیدگاه ادبی و بلاغی خود به کلمات و لایه‏های 
درونی آنها نگریسته است که منجر به فهم دقیق کلمات قرآنی شده و تفسیری از آنها ارائه 
می‏دهد که در عواطف احساسات فردی تأثیرگذار بوده است و درنتیجۀ این تأثیرات درونی، 

معانی ضمنی متناسب با آنها در درون فرد الهام شده و دریافت می‏گردد.  
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Extended Abstract
Introduction  
As a divine and transhistorical text, the Holy Qurʾān possesses a highly rich linguistic and com-
municative structure, and each of its Surahs (Chapters) can be analyzed from the perspectives 
of linguistics, discourse, and communication. Surah Nūḥ (Qurʾān 71) is one of the important 
Surahs of the Qurʾān that primarily focuses on the communication between Prophet Nūḥ and 
his people and the dialogues that occur between them. As one of the Meccan Surahs of the Holy 
Qurʾān, Surah Nūḥ represents a prominent example of prophetic discourse in which the process-
es of invitation, persuasion, and communication between a divine prophet and his people are 
presented in a concise yet profound manner. In this Surah, numerous themes are raised, particu-
larly the power and influence of the verbal communication of prophets with people, including 
that of Prophet Nūḥ. According to Qurʾānic teachings, God has granted His prophets, including 
Prophet Nūḥ, the full ability and awareness to make optimal use of language and communica-
tive tools so that they may speak to people more effectively. The central theme of this Surah is 
the account of the speeches, invitations, reactions, and complaints of Prophet Nūḥ toward his 
people; speeches that were formed over a long period and reflect the perseverance, patience, and 
diversity of the communicative methods of this divine prophet.

Research Objective  
Since language is regarded as the most important means of conveying the message of revela-
tion and establishing communication between prophets and people, examining the linguistic 
functions in this surah can open new horizons for understanding Qurʾānic rhetoric and ef-
fective methods of religious communication. God Almighty has equipped the prophets with 
special communicative and linguistic abilities in order to present the divine message in ac-
cordance with the intellectual, cultural, and psychological conditions of their audiences. In 
Surah Nūḥ, Prophet Nūḥ also employs various linguistic strategies to convey the message 
of monotheism to his people in an effective and enduring manner. Therefore, analyzing the 
pattern of verbal communication in this Surah constitutes a scholarly necessity for linking 
Qurʾānic studies with modern linguistic theories.
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Research Methodology  
The present study is conducted on the basis of Roman Jakobson’s theory of verbal com-
munication, which considers linguistic communication to consist of six main elements 
(sender, receiver, message, context, code, and channel) and six corresponding linguistic 
functions: referential, emotive, conative, phatic, metalingual, and poetic. The research 
method employed in this study is descriptive–analytical. The data were extracted from the 
verses of Surah Nūḥ and subsequently analyzed according to this theoretical framework. 
In this analysis, each verse was examined with regard to its semantic context, audience, 
communicative purpose, and type of linguistic influence.

Findings  
The findings of the research indicate that Surah Nūḥ, despite its brevity, contains all the 
linguistic functions proposed by Jakobson, and in many instances more than one function 
becomes active simultaneously within a single verse or expression. The referential function 
has the highest frequency, reflecting Prophet Nūḥ’s emphasis on clarifying realities, warning 
about the consequences of disbelief, and directing the audience’s mind toward fundamental 
doctrinal concepts such as monotheism, resurrection, and divine traditions. Following this, 
the emotive function plays a prominent role; this function strengthens the emotional con-
nection between the sender and the receiver of the message through the expression of the 
prophet’s sorrow, compassion, complaint, and concern for the fate of his people.
Next in prominence is the conative function, whose aim is to exert a direct influence on 
the behavior of the audience and invite them to faith, seeking forgiveness, and returning to 
God. In this function, Prophet Nūḥ employs methods such as encouraging the seeking of 
divine forgiveness, promising worldly and otherworldly blessings, and warning of divine 
punishment. In contrast, functions such as the metalingual and phatic functions appear less 
prominently, indicating the priority of the message and its content over the explanation of 
the linguistic code or merely maintaining the communication channel. Nevertheless, the 
limited presence of these functions also contributes to the coherence and dynamism of 
the discourse of the Surah. Examination of these functions shows that Prophet Nūḥ, in his 
speech, paid particular attention to directing the audience’s mind toward various themes 
and to the process of encouragement and persuasion. Furthermore, in Surah Nūḥ, the ob-
servance of politeness and respect in addressing the audience is particularly prominent, 
since this feature is essential for motivating and persuading the audience. Prophet Nūḥ 
rarely addresses his audience directly, in such a way that each individual benefits from his 
words according to his own capacity and understanding.
Conclusion  
Overall, the predominance of the referential, emotive, and conative functions in Surah 
Nūḥ indicates that the discourse of this surah is a persuasive and guiding discourse whose 
aim is to transform the attitudes and behavior of the audience through a combination of 
rationality, emotion, and practical invitation. By observing verbal courtesy, patience in 
invitation, and diversity in expressive methods, Prophet Nūḥ presents a comprehensive 
model of effective religious communication. The limited use of symbolic and sign-based 
expression also allows the message of the surah to be interpreted and understood at differ-
ent levels, enabling each audience to benefit according to their cognitive capacity. This 
study demonstrates that analyzing Surah Nūḥ on the basis of Jakobson’s theory of verbal 
communication not only reveals the linguistic richness of the Holy Qurʾān but also con-
firms the applicability of modern linguistic theories in Qurʾānic studies.
Keywords: Surah Nūḥ; Verbal Communication; Jakobson; Holy Qurʾān; Linguistic 
Functions
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کوبسن تحلیل کارکردهای زبانی سورۀ نوح براساس نظریه ارتباطی یا

عبدالله حسینی 1   ، علی اسودی 2   ، امین عمرانی 3  
 dr.abd.hosieini@khu.ac.ir :1. دانشیار زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ایمیل

 asvadi@khu.ac.ir :2. دانشیار زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ایمیل
ج، ایران، )نویسندۀ مسئول(.  3. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، کر

aminomrani.7972579@gmail.com :ایمیل

چکیده
ســورۀ نــوح یکــی از غنی‏تریــن ســوره‏های قــرآن اســت و محور اصلــی آن، ارتبــاط حضرت نوح بــا قوم خود 
و ســخنان رد‏‏و‏بدل‏شــدۀ بین آن‏ها اســت. خداونــد حضرت نوح و دیگــر پیامبران خود را بــه قدرت ارتباط 
گاه کــرد تــا بــا مردم به بهترین شــیوه صحبت کننــد؛ بنابراین، بررســی و تحلیل الگــوی ارتباطی و  کلامــی آ
نقش‏های زبانی موجود در این سوره، از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه، اندیشمندانی چون »رومن 
کوبســن« به بررســی ســاختمان ارتبــاط کلامــی پرداخته‏اند. پژوهش حاضــر درصدد نشــان دادن الگوی  یا
ارتباط کلامی و کارکردهای زبانی در ســورۀ نوح اســت. در این پژوهش، داده‌ها به شــیوۀ توصیفیـ تحلیلی 
کوبســن  بررســی و تحلیل شــد. نتایج به دســت آمده بیانگر این اســت که سورۀ  براســاس نظریۀ ارتباطی یا
گرچه ســوره‏ای کوتاه اســت، اما از همۀ کارکردهای زبانی برخوردار اســت و حتی گاهی این کارکردها  نوح ا
بــا هــم تداخــل پیــدا می‏کنند. میزان اســتفاده از کارکــرد ارجاعی و عاطفی و ســپس کارکــرد ترغیبی بر بقیه 
کارکردها غلبه دارد و میزان استفاده از کارکرد فرازبانی نسبت به بقیه کارکردها کم‏رنگ‏تر است. علت غلبۀ 
کارکرد ارجاعی و سپس عاطفی و ترغیبی، نشانگر اهمیت ارجاع ذهن گیرنده به موضوعات مختلف و امر 
تشــویق اســت. حضرت نوح با فنون اقناع و ترغیب، مردم را به راه راســت دعوت کرد و در کلام خود، ادب 
را کــه لازمــۀ ترغیب مخاطب اســت، رعایت می‏کــرد. حضرت نوح، به‏ندرت،  با نشــانه با مخاطب صحبت 

می‏کند تا هرکس به اندازۀ فهم خودش از کلام او بهره ببرد.
کوبسن. کلید واژگان:  ارتباط کلامی، سورۀ نوح، کارکردهای زبانی، یا

پژوهشی
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پژوهشی

1. مقدمه
برای درک و فهم مفاهیم عمیق آیات قرآن و رسیدن به فهم و برداشتی دقیق، باید توجه و 
اهتمام ویژه‏ای به همۀ کارکردها و جنبه‏های زبانی و سیاق آیات قرآن داشته باشیم. اصلی‏ترین 
کارکرد زبان، ارتباط است و پرداختن به کارکردهای زبانی از اهمیت خاصی برخوردار است. 
»فرآیند ارتباط یک منبع مشخص دارد که از بین همۀ پیام‏ها، فقط یکی انتخاب شده و ممکن 
است  به‏شکل‏های مختلف مثل شــفاهی، کتبی، نت موسیقی، به صورت ریاضی، حرکات 
و حالات چهره و بدن و.... باشد.« )ســـورین و تانکـارد، 1388: 71( امروزه تا حدودی با 
اســتفاده از روش‏های نوین، از‏جمله رویکرد معناشناسی و الگویابی جملات و عبارات به 
فهم و درک لایه‏ها و بطن‏های مفهومی عمیق قرآن، می‏توان دســت یافت. یکی از مهم‏ترین 
شــیوه‏هایی که برای درک بطن و لایه‏های آیات قرآن، امروزه، اســتفاده می‏شود، تحلیل و 
بررســی آیات قرآن بر‏اساس مدل ارتباطی بین گویندۀ وحی )خدا( و دریافت‏کنندگان پیام 
آیات اســت؛ به‏عبارت‏دیگر، در شیوه‏های نوین، آنچه اهمیت دارد، این است که جمله‏ها و 
عبارت های استفاده‏شــده در آیات قرآن، حامل و بیانگر چه نوع پیامی برای مخاطبان است 
و بنابر دســته‏بندی نوع ساختارهای زبانی، پیام موردنِظر چگونه به مخاطب می‏رسد. توجه، 
کشــف و پرداختن به ساختارهای زبانی آیات قرآن به درک  بیشتر و بهتر و دریافت عمق 
و بطن کلام خدا در حد توان مخاطب، کمک می‌کند؛ همچنین، موجب روشــن شدن جنبۀ 

اعجازی این سوره برای مردم و مخاطبان است. 
ماجرای حضرت نوح و قومش، علاوه‏بر این ســوره در سوره‏های اعراف، هود، مؤمنون، 
شــعرا و قمر آمده است. قوم حضرت نوح، ایشان را همیشــه به سخره می‏گرفتند و او را 
سبک‏مغز و دیوانه خطاب می‏کردند. او تنها پیامبری است که مدت نبوتش در قران، ذکر شده 
است )950 سال( و تنها پیامبری است که بیشترین عمر را کرد؛ همچنین، وی اولین پیامبری 

است که دارای کتاب و شریعت جهانی شد. )قرائتی، 1391: 228 و 229(
موضوعات ســورۀ نوح، به‏طور‏کلی، دربارۀ بیان اهداف رســالت حضرت نوح، مقاومت 
حضرت نوح در انجام رســالت خود و طغیان و سرسختی قومش، متوجه ساختن مردم به 
آیات انفســی و آیات آفاقیگرفتار شــدن قوم حضرت نوح به عذابی سخت است. )زمانی، 
1399: 1184( قوم حضرت نوح دعوتش را اجابت نکردند و در‏نهایت، پس از گذشت 950 
ســال، این امر، سبب شکوۀ وی در پیشگاه پروردگار شد. وی مؤمنین، از‏جمله پدر و مادر 
خود را به نیکی یاد کرد و در نزد خدا برای آن‏ها طلب خیر کرد و دعا نمود و برای کافرانی 

که ایمان نیاوردند نیز عذابی دردناک طلب کرد. )طباطبایی، 1380: 39(
پژوهش حاضر به‏دنبالِ تحلیل مفاهیم و کارکردهای ارتباطی و تربیتی سورۀ نوح با استفاده 
از نظریۀ »زبانشناسی ارتباطی« یاکوبسن اســت. هدف دیگر ، تبیین کارکرد‏ها و نقش‏های 
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زبانی در کلام خداوند در این سوره است؛ بنابراین، باید جنبه‏های ارتباطی را کامل و جامع 
شــناخت تا بتوانیم کارکردهای ارتباطی این سوره را تبیین کنیم؛ به‏عبارت‏دیگر، اگر فهم و 
درک عمیق ارتباط کلامی موجود در قرآن کریم هدف این پژوهش باشد، باید نقش هریک 

از عوامل اصلی ارتباط در گفت‏و‏گوهای موجود در سورۀ مذکور کشف شود.
این پژوهش به‏دنبالِ پاسخ به پرسش‏های زیر است:

1. بین ساختار جملات سورۀ نوح و الگوی ارتباطی یاکوبسن چه ارتباطی وجود دارد؟
2. انواع کارکردها و نقش‏های زبانی، براساس دیدگاه یاکوبسن در سورۀ نوح، چگونه به 

کار گرفته شده است؟
3. چرا خداوند گاهی کمتر و گاهی بیشتر از این کارکردهای زبان‏شناسانه، بسته به نوع آن 

در این سوره، استفاده کرده است؟

2. پیشینۀ پژوهش
در مورد بررسی ارتباط کلامی در قرآن کریم، بنابر نظریۀ یاکوبسن، تحقیقات و مطالعاتی 

صورت گرفته که به آن ها اشاره می‏شود:
- حمیدی و همکاران )1402( در مقاله‏ای تحت عنوان »تحلیل نشانه‏شناسی مفهوم آیه در 
قرآن بر‏اساسِ الگوی ارتباطی یاکوبسن« به تحلیل مسئلۀ مذکور پرداخته است. از مهم‏ترین 
نتایجی که در این پژوهش عنوان شــده، این است که آیه کد یا رمزی است که ویژگی‏های 
یکسان دارد که کد بودن آیات سبب این امر شده است. تمامی مصداق‏های آیه، مثل اعجاز یا 
نشانه‏های دیگر، جنبۀ غیبی دارند و ویژگی مشترک دیگر آن‏ها یکسان بودن موضوع ارجاعی 
برای تمام کد‏ها اســت. سومین ویژگی یکسان مصداق‏های آیه، اهمیت تفکر و تعقل است 
که نقش بســیار مهمی در این زمینه دارد. بررسی صورت‏گرفته مبحث کارکردهای زبانی را 

نتوانسته، به‏خوبی، تشریح کند.
- نعمتی و فعلی )1401( در مقاله‏ای تحت عنوان »شــیوه‏های ارتباط کلامی پیامبران در 
سورۀ غافر، بر‏اساس الگوی ارتباط کلامی یاکوبسن« به تحلیل مسئلۀ مذکور پرداخته و سعی 
در تبیین انواع کارکردهای زبانی در سورۀ مذکور داشته‏اند. از مهم‏ترین نتایج و دستاورد‏های 
این پژوهش، می‏توان به این موارد اشــاره کرد که در ســورۀ غافر در مکالماتی که پیامبران 
با خداوند یا مردم داشــته‏اند، همۀه کارکرد‏های زبانی حضور جدی و پررنگ دارند و حتی 
گاهی بعضی از نقش‏های زبانی با هم تداخل پیدا کرده‏اند )به صورت توامان هســتند(. در 
ســورۀ غافر، کارکرد ارجاعی نسبت به دیگر کارکرد‏ها پررنگ‏تر و بارزتر است که این مهم 
به‏سبب جنبۀ تعلیمی سخنان پیامبران است. پژوهش صورت گرفتهنتوانسته کارکرد ارجاعی 

را به‏خوبی، تبیین کند.
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ت - ســلیمی و انصاری )1400( در مقاله‏ای تحت عنوانِ »بررسی تمایز سوره‏های مکی و 

مدنی )ســوره‏های مریم، طه، نور و احزاب( براساسِ الگوی ارتباطی یاکوبسن« به بررسی 
تحلیل مذکور پرداخته است. از مهم‏ترین نتایجی که در این پژوهش ذکر شده است، می‏توان 
به این نکات اشاره کرد که در الگوی ارتباطی یاکوبسن، معمولا انسان‏ها هستند که فرستنده 
و گیرندۀ پیام هستند. طبق این پژوهش، سخنان و بیان‏های موجود در سوره‏های مدنی، بیشتر 

کارکرد ترغیبی و کنشی دارد و کارکرد ترغیبی نسبت به دیگر کارکرد‏ها، پررنگ‏تر است. 
- مقدم )1400( در مقاله‏ای تحت عنوانِ »تحلیل نشانه‏شناســی چگونگی وحی بر‏اساسِ 
مدل یاکوبســن« به تحلیل وحی آن پرداخته اســت. مهم‏ترین نتایج این پژوهش این است 
که طبق نظریۀ یاکوبســن، خداوند باعنوانِ فرستندۀ پیام، پیامبر و مردم با‏عنوانِ گیرندۀ پیام 
و وحی خدا پیام ارسال‏شــده از فرستنده به گیرنده محسوب می‏شود. آیات قرآن نشانه‏ها و 
کدهای متعددی دارد. ارتباط بین خدا و پیامبر اکرم عمودی و غیر‏هم‏سطح است. این عبارت 
بدین معنا است که سطح فرستندۀ پیام بسیار بالاتر و والاتر از سطح گیرنده است. پژوهش 

انجام‏شده در مورد سورۀ نوح نیست.
- درویشی و همکاران )1399( در مقاله‏ای تحت عنوانِ »بررسی خطاب در قرآن برمبنای 
مدل ارتباطی یاکوبســن با تکیه بر سه مخاطب انســان، بنی‏آدم و ناس«، اقدام نموده‏اند. از 
مهم‏ترین نتایج این پژوهش، این است که بنا بر ساختار جمله‏های سوره‏های مذکور، وقتی 
که روش بیان مستقیم باشد، ساختار جملات یا خبری هستند یا انشایی، اما وقتی که روش 
بیان غیر‏مستقیم باشــد، حتماً ساختار جمله باید خبری باشد. کارکرد ترغیبی در سوره‏های 
مذکور در زمانی که جهت کلام سوی مخاطب باشد، غلبه بر دیگر کارکرد‏های زبانی دارد و 
این مسئله در این سوره‏ها، کاملًا مشهود است. پژوهش انجام‏شده دربارۀ سورۀ نوح نیست.

بر‏این‏اســاس، تاکنون، پژوهشی در بررسی سورۀ نوح، براســاس نظریۀ الگوی ارتباطی 
یاکوبسن، صورت نگرفته است.

3. چارچوب نظری 
رومن یاکوبسن از مهم‏ترین نظریه‏پردازان برجسته در زمینۀ زبان‏شناسی است که نظریۀ او 
در بررسی نقش‏های شش‏گانۀ زبان، مورد استقبال و توجه محققان در حوزۀ زبان و ادبیات 
قرار گرفته است. او آرای خود را تحت عنوان »نظریۀ الگوی ارتباطی« بیان می‏کند و معتقد 
اســت که شش عنصر تشکیل‏دهندۀ ارتباط در هر گفت‏و‏گویی، تعیین‏کنندۀ انواع نقش‏های 
زبان است. آن شش قسِم عبارت‏اند از: گوینده، رمز، مخاطب، مجرای ارتباطی، پیام و زمینۀ 
دلالتی پیام. وی اعتقاد دارد که »اولین مرحلۀ ارتباط، این است که فرستنده برای گیرنده، یک 
پیام، ارسال می‏کند. آن پیام یا موضوع باید به‏گونه‏ای باشد که مخاطب آن را درک کند و در 
قالب کلام نیز باشد؛ همچنین رمزنگاری نیز اهمیت خاص خود را دارد و باید برای هر دو 
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)فرستنده و گیرنده( قابل فهم باشد. در‏نهایت، مجرایی ارتباطی نیاز داریم که پیوندی روانی 
بین گیرنده و فرستنده است و در‏واقع، این مجرای ارتباطی است که امکان برقراری و ادامۀ 

ارتباط کلامی بین آن دو را می‏دهد.« )یاکوبسن، 1380: 91( 
 براســاسِ نظریۀ وی، انواع نقش‏های زبانی عبارت‏اند از: نقش عاطفی، نقش ادبی، نقش 
همدلــی، نقش ترغیبی، نقش ارجاعی و نقش فرازبانی. به اعتقاد یاکوبســن، »توجه زیاد به 
هر‏یک از آن عوامــل مذکور، یعنی گوینده، پیام، مخاطب، رمز، زمینۀ دلالتی پیام و مجرای 
ارتباطی سبب می‏شود که یکی از کارکرد‏های زبان آشکار شود. مهم این است که پیام از چه 

مرتبه‏ای در این مراتب نقش‏ها برخوردار است.« )همان: 92(

نمودار1: نقش های زبانی الگوی ارتباطی یاکوبسن

بنا بر این نظریه، این‏گونه می‏توان برداشــت کرد که شــاید جمله‏ای را نتوانیم پیدا کنیم 
که در آن فقط یکی از نقش‏های زبان وجود داشــته باشــد و گاهی اوقات، جدا‏ســازی و 
تفکیک نقش‏ها از یکدیگر دشوار اســت و در‏هم تنیده‏اند. به اعتقاد یاکوبسن، »وقتی یکی 
از کارکردهای زبان بر دیگر کارکردها غلبه پیدا کند، موجب تفاوت بین پیام‏ها می‏شــود.« 

)مقدادی، 1387: 623(
بنا بر نظریۀ الگوی ارتباطی یاکوبســن؛ برای مثال، خداوند پیامی را به عنوان فرســتنده 
می‏فرســتد و پیامبر اکرم و اهل بیتش)علیهم السلام( و همچنین مردمان آن زمان و آیندگان 
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ت دریافت‏کنندگان پیام )گیرندگان پیام( هســتند؛ بنابراین، فرستنده»خداوند« و گیرنده »پیامبر 

اکرم و مردمان زمان خودش و آیندگان« هســتند؛ همچنین مجرای ارتباطی میان فرستنده و 
گیرنده وحی است و نقش ترغیبی )که یکی از انواع نقش‏های زبانی است( انجام دستورات 

الهی فرستاده‏شده است.

نمودار2: عناصر تشکیل‏دهندۀ ارتباطی یاکوبسن با مثال

معرفی و تبیین انواع کارکرد‏ها و نقش‏های زبانی در نظریۀ الگوی ارتباطی یاکوبسن:
- کارکرد ارجاعی: در این کارکرد، هدف این اســت که مخاطب به سمت معنایی ارجاع 
داده شــود. آن معنا واحد است و نمی‏توان چند برداشت از آن کرد. ارتباط زبانی مربوط به 
زمینۀ پیام است. این کارکرد در استفاده از زبان برای بحث‏های علمی، کاربرد دارد. همچنین 

پیام از حالت ادبی و زبانی خارج می‏شود.
- کارکرد عاطفی: این کارکرد زبانی احساس فرستنده )گوینده( را در گیرنده )مخاطب(، 
ایجاد می‏کند؛ همچنین، به دنبال ایجاد تعدد و کثرت در معنا است و به همین دلیل در مقابل 
کارکرد ارجاعی قرار می‏گیرد. »این کارکرد بنا بر‏ جهت‏گیری پیام به‏سمتِ گیرنده و مخاطب، 
به وجود می‏آید و احســاس فرستنده یا احساســی که می‏خواهد به گیرنده منتقل کند، به 

نمایش گذاشته می‏شود.« )یاکوبسن، 1380 : 80(
- کارکرد ادبی: هر پیام و کلامی دو قســم دارد؛ یکی صورت و دیگری معنا؛ به عبارت 
دیگر، متــن یک جنبۀ ظاهری دارد و یک جنبۀ باطنی. جهت‏گیــری در این کارکرد زبانی 
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به ســمت جنبۀ ظاهری و صورت پیام است و بیشــتر جنبه‏های زیبایی ظاهری پیام )که تا 
حدودی تأثیر‏گذار بر معنای کلام هم می‏شــود( مدِّ نظر فرســتنده است و می‏خواهد از آن 

طریق بر روی مخاطب تأثیر بگذارد و پیام خود را به گیرنده ارسال کند.
- کارکرد همدلی: در این نقش زبانی، توجه و جهت پیام به سمت مجرای ارتباطی است؛ 
در‏واقع، فرســتنده می‏خواهد مطمئن شود که جریان ارتباط و پیام‏دهی برقرار است یا قطع 
شده است. جملاتی که استفهام انکاری هستند یا جملاتی که حالت تلنگر دادن به مخاطب 

را دارند در این نوع کارکرد، قرار می‏گیرند.
- کارکرد فرازبانی: این کارکرد برای رمزگشایی رمز‏ها و کدهای پیام است. گاهی فرستنده 
برای گیرنده در پیام خود، تعدادی کد یا رمز قرار می‏دهد که شــاید مخاطب در وهلۀ اول 
نتواند آن را بفهمد. هدف این کارکرد، روشن‏سازی و آگاه کردن مخاطب نسبت به آن کد‏ها 
و رمز‏های پیام است تا مخاطب )گیرنده( بتواند با پیام، ارتباط عمیق‏تر و بهتری برقرار کند 

و پیام فرستنده را به‏طورِ کامل متوجه شود.
- کارکرد ترغیبی: هدف از هرگونه ارتباط بین فرســتنده و گیرنده این است که مخاطب 
نســبت به آن پیام یک واکنش نشــان دهد و این واکنش در نزد گیرندۀ کلام و پیام صورت 
می‏گیرد. وظیفۀ این کارکرد، معلوم کردن و مشــخص کردن ارتباط بین پیام و گیرنده است. 
در این کارکرد، بعضی از فنون را فرســتنده استفاده می‏کند تا میزان تأثیر‏گذاری کلام را بالا 

ببرد و مخاطب را به جهت موردنِظر، سوق دهد.

4. کارکردهای زبانی در سورۀ نوح
همان‏طور که قبلًا ذکر شــد، شش عنصر تشــکیل دهندۀ ارتباط، یعنی گوینده، مخاطب، 
پیــام، زمینۀ دلالتی پیام، رمز و مجرای ارتباطی، از اهمیت خاصی برخوردار اســت. هدف 
از برقراری ارتباط، بســیار متفاوت و گوناگون است و این اهداف ارتباط است که می‏تواند 
بسیار مهم و حتی تأثیر‏گذار بر روی آن شش عنصر مذکور باشد. در این قسمت، قصد داریم 

نقش‏های زبانی را بر‏اساسِ دیدگاه یاکوبسن در سورۀ نوح، تحلیل کنیم.

1-4. کارکرد ترغیبی
کارکرد ترغیبی بیشــتر برای مشــخص کردن ارتباط بین پیام با مخاطب است که معمولاً 
واکنــش گیرنده را به دنبال دارد؛ یعنی مخاطب معمولاً نســبت به پیامی که دریافت کرده، 
واکنش نشــان می‏دهد. این نوع کارکرد برای ایجاد ترغیب در مخاطب به کار می‏رود تا او 
به ســمت هدف یا کار خاصی، سوق داده شــود. اقناع و ترغیب از‏جمله مواردی است که 
فرستندگان، به‏ویژه پیامبران برای ابلاغ وحی یا کلام خود، از آن استفاده می‏کردند و کاربرد 
فراوانی برای آنان داشته است. این دو، سهم بسیار ارزشمند و مهمی در فرآیند ارتباط دارند. 
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ت این دو فن، مکمل یکدیگر هستند؛ یعنی اگر اقناع نباشد، ترغیب نیز وجود نخواهد داشت. 

این دو زمانی محقق می‏شــوند که در مخاطب، یک تغییر در گفتار یا رفتار آن حاصل شود. 
از‏آنجا‏که هدف پیامبران تغییر رفتار، اعتقادات و گفتار مردم بوده است، بنابراین، بسیار منطقی 
اســت که در کلام پیامبران، کارکرد ترغیبی غالب باشد؛ زیرا به وسیلۀ اقناع و ترغیب است 

که انگیزه در انسان ایجاد می‏شود تا به سوی خدا حرکت کند.
در نظریۀ ارتباطی یاکوبســن، وقتی که در ارتباط، تمرکز بر گیرنده باشد، کارکرد ترغیبی 
حالت صعودی به خود می‏گیرد: »جهت پیام در کارکرد ترغیبی زبان، به سوی مخاطب تمایل 
و حرکت پیدا می‏کند. این نقش زبانی، بیشتر در اشعاری که با موعظه همراه است، آشکار‏تر 
اســت. از آشکارترین مثال‏های این کارکرد زبانی، ساخت ندایی و امری است.« )یاکوبسن، 

 )93 :1380
تعداد قابل‏ِتوجهی از آیات ســورۀ نوح، کارکرد ترغیبی دارند: >قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِيِّ لكَُمْ نذَِيرٌ 
مُبيِــنٌ/ أنَِ اعْبدُُوا الَلَّهّهَ وَاتقَُّوهُ وَأطَِيعُونِ< )نوح: 2 و 3( )گفت: ای قوم من! قطعاً من شــما را 
بیم‏دهنده‏ای آشکار )از طرف خداوند( هستم/ که خدا را بپرستید و از او پروا کنید و از من 

اطاعت نمایید.(
کلمۀ »نذیر« در این آیه، روشــن‏کنندۀ بحث ما در این بخش اســت. در اینجا، واژۀ نذیر، 
به معنای شــخصی است که یک پیام هشــدار‏آمیز را می‏خواهد به مخاطب خود ارائه کند. 
وقتی کسی خود را هشدار‏دهنده و پیام خود را هشدارآمیز معرفی می‏کند، سبب می‏شود که 
حواس مخاطب بیش‏از‏پیش به آن شخص و آن پیام معطوف گردد؛ در‏واقع، انذار و هشدار 
برای ترغیب مخاطب به سمت هدف و پیامی خاص است که همین امر سبب غلبۀ کارکرد 

ترغیبی در کلام می‏شود.
برای اینکه این انذار در مخاطب، اثر بیشــتری بگذارد، فرستنده باید مزین به صفتِ نیکِ 
صداقت باشــد؛ حتی این نکته )داشتن صداقت( در نظریۀ ارتباطی یاکوبسن، تحت عنوان 
کیفی بودن پیام مطرح می‏شــود؛ بنابراین، بطن و محتوای آیه، هدایت‏گری و هشدار برای 
جهت‏گیری درست در دنیا است که با صداقت فرستنده )حضرت نوح( همراه است. داشتن 
صداقت یا به تعبیر یاکوبســن، کیفی بودن پیام در فرآیند ارتباط، بســیار مؤثر و مهم است. 
همۀ پیامبران الهی )از جمله حضرت نوح( خود را به این صفت مزین کرده بودند تا درجۀ 

تأثیر‏گذاری ارتباط و کلام خود را بر مخاطب بالا ببرند.
رُ لوَْ كُنْتمُْ  ى إنَِّ أجََلَ الَلَّهّهِ إذَِا جَــاءَ لََا يؤَُخَّ رْكُم إلِىَ أجََلٍ مُسَــمًّ >يغَْفِــرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ
تعَْلَمُــونَ.< )نوح: 4( )تا خدا گناهانتان را بیامرزد و شــما را تا زمانی معین مهلت دهد. اگر 
آگاهی داشــته باشــید ]توجه خواهید کرد که[، بی‏تردید هنگامی که اجلِّ خدایی فرا رسد، 

تأخیر نخواهد داشت.(
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 ایــن آیه، کارکرد ترغیبی دارد؛ در‏واقع، حضرت نوح مــردم را به انجام کارهای نیک و 
اطاعت از خدا و خود دعوت می‏کند و در ادامه می‏گوید که همین کار، موجب بخشیده شدن 
گناهانشــان می‏شود؛ یعنی مردم را با بخشیده شدن گناهانشان از جانب خداوند، ترغیب و 
تشویق می‏کند؛ به عبارت دیگر، اگر مردم از خدا و پیامبرش پیروی کنند، خداوند هم گناهان 
گذشــتۀ آن‏ها را پاک می‏کند. پاک کردن گناهان، وسیله‏ای برای ترغیب مردم به راه خدا در 
کلام نوح)ع( است؛ بنابراین، کلامی که کارکرد ترغیبی دارد، می‏تواند اثرگذاری بیشتری بر 
مخاطب داشــته باشــد. امام صادق)ع( نیز در مورد اهمیت همین نکته می‏فرمایند: »فارغبوُا 
الناسَ فی دینکِم )مردم را در دین و عقاید خود ترغیب و تشــویق نمایید(.« )المجلســی، 

)411 /75 :1972
یکی دیگر از نکات مهم در مورد ارتباط و کلام، رعایت ادب در گفت‏و‏گو اســت. برای 
اینکه ترغیب و اقناع در مخاطب صورت گیرد، فرستنده باید با رعایت ادب و احترام کلام 
خود را به گیرنده )مخاطب( ارسال کند. اگر فرستنده به این نکته توجه نداشته باشد، قطعاً 
نمی‏تواند اقناع و ترغیب را در مخاطب ایجاد کند؛ چون یکی از شروط تأثیر‏گذاری اقناع و 
ترغیب در مخاطب، رعایت ادبِ فرستندۀ پیام است. در دین اسلام نیز این امر بسیار مهم و 
ضروری است. رعایت ادب حضرت نوح با سخن خداوند در آیۀ 53 سورۀ إسراء مطابقت 
دارد. آنجا که خداوند می‏گوید:> قلُ لعِِبادی یقَولوُا التَی هِیَ أحَسَنُ<. مفسران قرآن کریم در 
تفسیر این آیه بر این نکته )رعایت ادب در کلام( تأکید کرده‏اند. )بیضاوی 1418: 3/ 258؛ 

فیض کاشانی، 1415: 3/ 197؛ مظفر نجفی، 1422: 11(
>فقَُلْتُ اسْــتغَْفِرُوا رَبكَُّمْ إنِهَُّ كَانَ غَفَّارًا< )نــوح: 10( )پس ]به آنان[ گفتم: از پروردگارتان 

آمرزش بخواهید که او همواره بسیار آمرزنده است.(
در ایــن آیه، حضرت نوح به دنبال ایجاد ترغیــب در دل قومش با جلب توجه آن‏ها به 
مهربان بودن خداوند است تا از مسیر غلطی که انتخاب کرده‏اند، دست بکشند؛ یعنی مهربان 
بودن خدا در کلام حضرت نوح، وســیله‏ای برای ایجاد ترغیب در مخاطب به سمت هدف 

نظر است: مدِّ
مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارا.< )نوح: 11( )تا بر شما از آسمان باران پی‏در‏پی و با برکت  >يرُْسِــلِ السَّ

فرستد.( 
>وَيمُْدِدْكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَيِنَ وَيجَْعَلْ لكَُمْ جَناَّتٍ وَيجَْعَلْ لكَُمْ أنَهَْارًا.< )نوح: 12( )و شما را با اموال 

و فرزندان یاری کند و برایتان باغ‏ها و نهرها قرار دهد.(
آیــات مذکور نیز کارکرد ترغیبی دارد. حضرت نــوح می‏خواهد به قوم خود این پیام را 
برساند که اگر دست از کفر و لجاجت بردارند، خداوند برایشان باران و نعمت‏های فراوان 
می‏فرســتد و زندگی با آسایشی خواهند داشت؛ در‏واقع، حضرت نوح با این سخنان، قصد 
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ت ایجاد ترغیب به وسیلۀ وعده‏های الهی در دل قومش را دارد تا قومش را به سمت هدفی که 

مدِّ نظرش است، هدایت کند. وقتی پیام فرستنده به دنبال ایجاد ترغیب در گیرنده باشد، آن 
کلام کارکرد ترغیبی دارد.

حضرت نوح در آیات 15 و 16 ســورۀ نوح که می‌فرماید: >ألَمَْ ترََوْا كَيْفَ خَلَقَ الَلَّهّهُ سَــبْعَ 
مْسَ سِرَاجًا< )آیا ندانسته‏اید »فکر نکرده‏اید«  سَمَاوَاتٍ طِباَقاً/ وَجَعَلَ القَْمَرَ فيِهِنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّ
که خدا هفت آسمان را چگونه بر فراز یکدیگر آفرید؟/ و ماه را در میان آنها روشنی بخش و 
خورشید را چراغ فروزان قرار داد؟( دیگر به دنبال ترغیب قوم خود به وسیلۀ وعده‏های الهی 
نیست. در این آیات، حضرت نوح شیوۀ دیگری را برای ایجاد ترغیب در دل قومش اتخاذ 
کرده اســت. وی به دنبال ترغیب قومش به سمت خدا باتفکر و تعقل است. او می‏خواهد 
قومش را به با ابزار‏های مختلف، از‏جمله تفکر و تعقل، به سمت هدف والا هدایت و ترغیب 

کند. 

2-4. کارکرد فرازبانی
ابزارهای ارتباطات کلامی برای توسعه و گسترش تفکر و اعتقادات یک نفر یا یک گروه 
به کار گرفته می‏شــود و در‏واقع، متناسب با عصر خود است؛ مثلًا در گذشته، مردم با ایجاد 
صدا با طبل، اشکال، دود، نقاشــی و.... سعی می‏کردند با دیگران ارتباط برقرار کنند و این 
ابزار مختص همان زمان است. )رهبر، 1371: 351( هدف از کارکرد فرازبانی این است که 
نشانه‏هایی که فرستنده در کلام خود استفاده کرده و گیرنده آن را شاید متوجه نشود، روشن 
ســازد. این کارکرد، نقش روشن‏سازی نشانه‏ها را برعهده دارد؛ حتی پیامبران نیز در سخنان 
و خطبه‏های‏شان، گاهی از کلمات و نشانه‏های خاصی استفاده می‏کردند که رمزگونه بود تا 
همۀ مردم آن را متوجه نشــوند و به این وسیله، با عده‏ای از یاران خاص‏شان ارتباط برقرار 

می‏کردند. )واقدی، 1386: 346(
در سورۀ نوح، این کارکرد زبانی خیلی کم دیده می‏شود: >إنِاَّ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ أنَْ أنَذِْرْ 
قوَْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَْتيِهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ< )نوح: 1( )ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که قوم 

خود را پیش از آنکه عذابی دردناک به آنان رسد، بیم دهد.(
در این ســوره، واژۀ عذاب در ابتدای کار، کلمه‏ای رمزی و نشــانه‏دار است و کسی جز 
فرســتنده )خداوند( و گیرنده )حضرت نوح( و کسانی که نسبت به حوادث اتفاق افتاده در 
گذشته، مطالعه داشته اند، از آن اطلاعی ندارند که این عذاب چه بود؟ چگونگی، کیفیت و 
چیستی آن چه بود؟ حتی خداوند اراده کرد که این کلمۀ رمز‏دار در زمان حضرت نوح نیز 
رمز‏گشایی نشود تا ایمان قوم حضرت نوح نسبت به آن سنجیده شود. بعد از رمزگشایی و 
تفسیر و تأویل، این بخش از پیام  ارتباط بیشتری با مخاطبان برقرار می‏کند و معلوم می‏شود 
کــه منظور از عذاب، هم عذاب دنیوی )غرق شــدن در آب( و هم عذاب اخروی )جهنم 
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و آتش( بوده اســت. )مکارم، 1386: 57( یعنی این کلمۀ رمز‏دار، قبل از رمزگشایی، ارتباط 
خیلی ناچیز با مخاطب برقرار می‏کند )که این امر، به خواســت و ارادۀ خدا برای ســنجش 
ایمان قوم حضرت نوح بود(، ولی بعد از رمزگشــایی، این بخش از پیام ارتباط بیشــتری با 

مخاطبان برقرار می‏کند.
>قاَلَ رَبِّ إنِيِّ دَعَوْتُ قوَْمِي ليَْــاً وَنهََارًا< )نوح: 5( )نوح)ع( گفت: پروردگارا! همانا قوم 

خود را شب و روز ]به آیین توحید[ دعوت کردم.(
واژۀ لیلًا و نهاراً )شــبانه‏روز(، در ابتدا، یک معنی ســطحی دارد و یک پیام بسیار کوتاه و 
رمزدار است؛ به عبارت دیگر، فقط فرستنده )خداوند( و گیرنده )حضرت نوح( از بطن آن 
اطلاع دارد. معنای ظاهری این آیه، این اســت که حضرت نوح، شبانه‏روز، مردم را به دین 
حق دعوت کرد، اما بعد از رمزگشــایی، تفسیر و تأویل، این بخش از پیام، ارتباط بیشتری 
با مخاطبان برقرار می‏کند و رمز و نشــانۀ آن آشکار می‏شود که این شبانه‏روز بودن دعوت 
نــوح)ع( و اینکه چندین بار دعوت حضرت نوح)ع( در این ســوره به اشَــکال و حالات 
مختلف ذکر شــده است. علاوه‏بر اینکه به مستمر بودن دعوت حضرت نوح اشاره دارد، به 
طولانی بودن مدت زمان دعوت و نبوت حضرت نوح که بیش از 900 سال بوده نیز اشاره 

دارد. این رمز بعد از رمزگشایی، آشکار شده و پیام به‏طور کامل به مخاطب می‏رسد.

3-4. کارکرد همدلی
به عقیدۀ یاکوبســن، یک دسته از پیام‏ها وجود دارد که بیشتر به این دلیل صادر می‏شوند 
تا معلوم شود مخاطب )گیرندۀ پیام( واقعاً به سخنان  گوش می‏دهد یا نه؛ به عبارتی دیگر، 
برخی از پیام‏ها برای ایجاد اطمینان از تداوم یا قطع کلام اســت. )یاکوبســن، 1380: 75( 
نظر فرستنده است. می‏توان آن را نوعی تلنگر هم تلقی کرد. معمولاً  در‏واقع خودِ ارتباط، مدِّ
کلامی که به نحوی به پرسش، استفهام انکاری و تعجب مرتبط است، از نوع کارکرد همدلی 

است. زیرا از موارد مذکور برای ایجاد اطمینان از تداوم یا قطع کلام، استفاده می‏شود.
 در سورۀ نوح نیز این کارکرد زبانی کمی دیده می‏شود:

>مَا لكَُمْ لََا ترَْجُونَ لِِلَّهَّهِ وَقاَرًا< )نوح: 13( )شــما را چه شده که ]حقانیت و ربوبیت خدا را 
نفــی می‏کنید و طوق بندگی او را در گردن خود نمی‏نهید و[ به عظمت و بزرگی خدا امید 

ندارید؟!(
در این آیه، کلام حضرت نوح به قومش با حالت استفهام انکاری و همچنین تعجبی بیان 
شــده است که چرا حقیقت را کتمان می‏کنند و به بزرگی خدا، امید و ایمان ندارند. معمولاً 
جمله‏ای که به حالت استفهام انکاری یا همراه با تعجب باشد تا مخاطب را به‏نوعی، متوجه 

ارتباط با فرستنده بکند، کارکرد همدلی دارد.



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18

بهار و تابستان
1405

123

 � 
سن

کوب
 یا
طی

تبا
 ار
یه
ظر

س ن
سا
برا
ح 
 نو
رۀ
سو

ی 
زبان

ی 
ها
رد
رک
 کا
یل

حل
ت در آیات 15 و 16 ســورۀ نوح، کلام حضرت نوح به قومش با حالت اســتفهام انکاری و 

همچنین تعجبی بیان شــده اســت که چرا به آیات الهی مثل آسمان، خورشید و ماه، توجه 
نمی‏کنند و همین امر ســبب غلبۀ کارکرد همدلی شده اســت. >ألَمَْ ترََوْا كَيْفَ خَلَقَ الَلَّهّهُ سَبْعَ 
مْسَ سِرَاجًا< )آیا ندانسته‏اید که خدا هفت  سَــمَاوَاتٍ طِباَقاً/ وَجَعَلَ القَْمَرَ فيِهِنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّ
آســمان را چگونه بر فراز یکدیگر آفرید؟/ و ماه را در میان آنها روشــنی بخش و خورشید 
را چراغ فروزان قرار داد؟( زیرا گیرنده را متوجه ارتباط با فرســتنده می‏کند. بیان این نکته 
ضروری اســت که تمامی دعوت‏ها و کلام‏های حضرت نوح در این ســوره، نشان‏دهندۀ 
رعایت ادب در گفت‏وگو با قوم خود اســت. تمامی دستورات و کلام‏های حضرت نوح با 
اقتــدار ولی در‏عین‏حال، مؤدبانه به مخاطب انتقال می‏یابد و این بحث را در کارکرد ترغیب 
به صورت مفصل بیان کرده‏ایم. این مســئله نشــان می‏دهد که حضرت نوح از همان جدال 
احسنی که قرآن به آن اشاره کرده، استفاده کرده است. جدال احسن به معنای دعوت و تبلیغ 

در کنار ادب، حکمت و براهین و استدلال‏های استوار و قوی است.

4-4. کارکرد ادبی
در این کارکرد، نگاه و توجه گیرنده یا همان مخاطب بیشــتر بر شکل و ظاهر پیام است 
و خیلی به بطن و محتــوای آن توجه ندارد؛ در‏واقع، این کارکرد برخلاف کارکرد همدلی، 
تمرکزش بیشــتر بر ساختار ظاهری متن اســت. نقش اصلی کارکرد ادبی در کلام، افزایش 
زیبایی کلام است و همین امر موجب افزایش اثرگذاری کلام در گیرنده است. این موضوع 
حتی در دعوت پیامبران نیز بوده اســت. ســخنان پیامبران، همواره با بشارت و هشدار به 
صورت توأمان بوده است. پیامبران، این شیوه را با اصول فصاحت و بلاغت ترکیب کردند تا 
بر مخاطبان اثر بیشتری بگذارد. چون کلامی زیبا و دلنواز است که هم ظاهر و هم باطن آن 
زیبا باشد؛ یعنی هم ظاهر و هم باطن باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، تمرکز این کارکرد 
بر جنبۀ زیبایی متن است که همین امر تا حدودی بر زیبایی محتوای کلام نیز تأثیر می‏گذارد. 

در سورۀ نوح نیز این موارد به تعداد قابل‏ِتوجهی دیده می‏شود:
ــمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا< )تا بر شما از آسمان باران )نعمت(  آیۀ 11 ســورۀ نوح: >يرُْسِلِ السَّ
پی‏در‏پی و با برکت فرستد.(، تفاسیر متنوع و مختلفی دارد. بنا بر این کارکرد، یکی از تفاسیر 
این اســت که در این آیه، نعمت‏های خداوند به ریزش باران از ابر تشــبیه شده است که از 
آسمان نازل می‏شود. )قرائتی، 1391: 233( این نوع تشبیه همان استعارۀ مصرحه است. چون 
مشــبه )نعمت‏های خداوند( حذف شده و مشبه‏ٌبه )باران( در معنای غیر‏ِحقیقی خود به کار 
رفته و با معنای مفهومی خود در ارتباط است. همین امر سبب غلبۀ کارکرد ادبی در این آیه، 

شده است.
>وَالَلَّهّهُ أنَبْتَكَُمْ مِنَ الْأْأَرْضِ نبَاَتاً< )نوح: 17( )و خدا شما را از زمین ]مانند[ گیاهی رویانید.(

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AD
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این آیه را می‏توان از چند جنبه بررسی کرد و تشبیهات مختلفی را از آن استخراج کرد. یک 
جنبه آن است که خلقت انسان‏ها به روییدن گیاهان از زمین، تشبیه شده است. در این تشبیه، 
وجه شــبه »آفریده شدن« و »رویش« و ادات تشــبیه برای افزایش زیبایی کلام حذف شده 
است. جنبۀ زیبای دیگر این تشبیه این است که گیاهان برای رشد کردن باید در یک محیط 
مناســب که همان خاک است، کاشته شوند. انسان هم باید نطفه اش در یک محیط مناسب 
یعنی رحم مادر، قرار بگیرد تا رشد کند؛ بنابراین این وجه شبه را هم می‏توان در نظر گرفت 
که هم زمین و هم گیاه برای آفریده شــدن، باید در محیط مناسب خاصِّ خود قرار بگیرند. 

این تشبیه و بیان وجوه شبه برای آن در این آیه، سبب افزایش کارکرد ادبی شده است.
>وَالَلَّهّهُ جَعَلَ لكَُمُ الْأْأَرْضَ بسَِاطًا< )نوح: 19( )و خدا زمین را برای شما فرشی گسترده قرار 

داد.(
در اینجا، زمین به یک فرش بزرگ و گســترده تشبیه شــده است. این نوع تشبیه، همان 
استعارۀ مکنیه است؛ زیرا مشبه در جمله آمده و مشبهٌ‏به )فرش( حذف شده و یکی از لوازم 
مشبه‏ٌبه )گسترده شدن و گستراندن( ذکر شده است. به کار بردن استعارۀ مکنیه در این آیه، 

سبب افزایش کارکرد ادبی شده است.
آیۀ شــانزدهم سورۀ نوح، کارکرد ادبی دارد؛ زیرا کلمۀ ماه و خورشید و نور را که از یک 
مْسَ  خانواده اســت، می‏توان مراعات نظیر در نظر گرفت: >وَجَعَلَ القَْمَرَ فيِهِنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّ

سِرَاجًا< )و ماه را در میان آنها روشنی بخش، و خورشید را چراغ فروزان قرار داد(.
در آیۀ پنجم این ســوره، بین کلمات شب و روز، آرایۀ تضاد وجود دارد. استفاده از آرایۀ 
تضاد )طباق( سبب غلبۀ کارکرد ادبی در این آیه شده است: >قاَلَ رَبِّ إنِيِّ دَعَوْتُ قوَْمِي ليَْلًًا 

وَنهََارًا< )گفت: پروردگارا! همانا قوم خود را شب و روز ]به آیین توحید[ دعوت کردم(.
در آیۀ نهم سورۀ نوح، بین کلمات آشکار و پنهان، آرایۀ تضاد وجود دارد. استفاده از آرایۀ 
تضاد )طباق( موجب غلبۀ کارکرد ادبی در این آیه شده است: >ثمَُّ إنِيِّ أعَْلَنْتُ لهَُمْ وَأسَْرَرْتُ 

لهَُمْ إسِْرَارًا< )سپس آشکار و پنهان آنان را خواندم(.
در سورۀ نوح، موسیقی و ســجع‏های بی‏نظیر و زیبا می‏توان پیدا کرد که سبب زیبایی و 
افزایش تأثیر کلام شــده اســت. در انتهای آیات 5 تا 28 این سوره، تمامی کلمات مسجع 
هســتند. برای کاهش اطناب کلام و مثال، آیات 5 تا 15 این ســوره برای شــاهد‏مثال ذکر 

می‏شود:
>قَــالَ رَبِّ إنِيِّ دَعَوْتُ قوَْمِي ليَْلًًا وَ نهََــارًا / فلََمْ يزَِدْهُمْ دُعَائيِ إلََِّاّ فرَِارًا / وَإنِيِّ كُلَّمَا دَعَوْتهُُمْ 
وا وَاسْتكَْبرَُوا اسْتكِْباَرًا / ثمَُّ إنِيِّ دَعَوْتهُُمْ  لتِغَْفِرَ لهَُمْ جَعَلُوا أصََابعَِهُمْ فيِ آذَانهِِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثيِاَبهَُمْ وَأصََرُّ
جِهَارًا / ثمَُّ إنِيِّ أعَْلَنْتُ لهَُمْ وَأسَْــرَرْتُ لهَُمْ إسِْرَارًا / فقَُلْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبكَُّمْ إنِهَُّ كَانَ غَفَّارًا / يرُْسِلِ 
مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا / وَيمُْدِدْكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَيِنَ وَيجَْعَلْ لكَُمْ جَناَّتٍ وَيجَْعَلْ لكَُمْ أنَهَْارًا / مَا لكَُمْ لََا  السَّ

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AD
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کلمات مشخص‏شــده، کلمات آخرِ آیات مذکور این سوره است که به سجع مزین شده‏ 
است و به همین دلیل، بر زیبایی کلام افزوده شده است.

5-4. کارکرد ارجاعی 
در این کارکرد، فرســتنده از پیام یا جمله‏ای اســتفاده می‏کند تا آن جمله، مخاطب را به 
معنایی ارجاع دهد. معنایی که ارجاع داده می‏شود، قطعاً فقط یک معنای واحد است و چند 
معنایی در آن وجود ندارد و فقط یک معنا می‏توان از آن برداشت کرد که با موضوع مدِّ‏نظر 
در ارتباط است و صدق و کذب آن را می‏توان مشخص کرد. ارتباط زبانی، مربوط به زمینۀ 
پیام اســت. این کارکرد در اســتفاده از زبان برای بحث‏های علمی نیز کاربرد دارد و ارتباط 
میان کلام و فرستنده را رقم می‏زند. نوع جملات معمولاً خبری است و پیام از حالت ادبی 
و زبانی خارج می‏شود؛ به عبارت دیگر، محتوای پیام زبانی به مسائلی خارج از نظام زبان، 

ارتباط دارد. در سورۀ نوح، این کارکرد زبانی به صورت قابل‏ِتوجهی دیده می‏شود: 
در آیۀ اول ســورۀ نوح، کارکرد ارجاعی مشهود است. این آیه، ذهن مخاطب را به سمت 
مفهوم بازتاب اعمال انسان بر زندگی دنیوی و اخروی ارجاع می‏دهد: >إنِاَّ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ 
قوَْمِهِ أنَْ أنَذِْرْ قوَْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَْتيِهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ< )ما نوح را به ســوی قومش فرستادیم که 

قوم خود را پیش از آنکه عذابی دردناک به آنان رسد، بیم دهد.(
 قوم حضرت نوح به‏خاطرِ اعمال ناشایست، مثل کفرورزی و بت‏پرستی، به زودی عذاب 
دردناکی را تجربه خواهند کرد. این عذاب، نتیجۀ اعمال خودشان بوده است. این آیه، قصد 
ارجاع ذهن خواننده به همین مطلب را دارد. این آیه علاوه‏بر این ارجاع، یک کارکرد ارجاعی 
دیگر نیز دارد. در اول عبارت، خداوند بیان کرده است که ما حضرت نوح )و دیگر پیامبران 
الهی( را برای شما فرستاده‏ایم تا قبل از نزول عذاب، اتمام حجت کرده و هشدار خود را بیان 
کرده باشیم؛ یعنی حضرت نوح )مانند دیگر پیامبران الهی( از جانب خداوند مأمور این کار 
است و از جانب خود چیزی نمی‏گوید؛ به عبارت دیگر، این آیه ذهن گیرنده را به الهی بودن 
بحث نبوت و اینکه همۀ پیامبران از‏جمله حضرت نوح، از طرف خداوند انتخاب شده‏اند و 

مطلبی از جانب خودشان نمی‏گویند، ارجاع می‏دهد.
در آیۀ سوم سورۀ نوح نیز کارکرد ارجاعی وجود دارد و قصد دارد ذهن انسان را به عبادت 
واقعی خداوند ارجاع دهد: >أنَِ اعْبدُُوا الَلَّهّهَ وَاتقَُّوهُ وَأطَِيعُون< )که خدا را بپرستید و از او پروا 
کنید و از من اطاعت نمایید.( عبادت خداوند و دوســت داشتن او، صرفاً چیزی نیست که 
انسان آن را به زبان بیاورد. در ورطۀ عمل نیز این مورد باید باشد. عبادت خداوند، باید دقیقاً 
منطبق با سخنان پیامبران الهی باشــد؛ به عبارت دیگر، اگر واقعاً قصد داریم که خداوند را 
عبادت کنیم و او را دوست داشته باشیم، باید به حرف او و پیامبران او گوش دهیم. اگر صرفاً 
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بگوییم که او را دوست داریم، اما از سخنان پیامبران او پیروی نکنیم، در‏واقع، دروغ بزرگی به 
خود و خدای خود گفته‏ایم. شرط دوست داشتن و عبادت خدا، متابعت از سخنان پیامبران 
اوست؛ بنابراین، آیۀ مذکور کارکرد ارجاعی دارد و سعی دارد ذهن انسان را به معنای عبادت 
واقعی خدا که همان متابعت از ســخنان پیامبران اوســت، سوق بدهد؛ به‌ویژه، وقتی جملۀ 

« نزدیک به »وَأطَِيعُون« آمده، این نکته را بسیار شفاف‏تر منعکس کرده است. »أنَِ اعْبدُُوا الَلَّهّهَ
رْكُم  در آیۀ چهارم سوره، کارکرد ارجاعی کاملًا مشهود است: >يغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ
رُ لوَْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ< )تا خدا گناهانتان را بیامرزد و  ى إنَِّ أجََلَ الَلَّهّهِ إذَِا جَاءَ لََا يؤَُخَّ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
شما را تا زمانی معین مهلت دهد. اگر آگاهی داشته باشید ]توجه خواهید کرد که[، بی‏تردید 
هنگامی که اجل خدایی فرا رســد، تأخیر نخواهد داشــت.( محور مرکزی پیام، بخشندگی 
خداوند اســت. از همان ابتدای آیه، بخشــندگی خداوند، به‏صورت مستقیم، مطرح است؛ 
همچنیــن در ادامۀ آیه، صحبت در مورد مهلــت دادن خداوند به کافران قوم حضرت نوح 
است؛ یعنی خداوند، آن‏قدر مهربان است که حتی به مشرکان و کافران، مهلت تفکر و تغییر 
مسیر را قبل از نزول عذاب می‏دهد؛ به عبارت دیگر، این‏گونه نیست که خداوند به‏سرعت، 
کســی را به‏خاطرِ کفرش عذاب دهد و حتی به کافران هم مهلت توبه می‏دهد؛ بنابراین آیۀ 
مذکور کارکرد ارجاعی دارد و قصد دارد تا ذهن مخاطب را به بخشنده بودن خداوند، ارجاع 

دهد.
 آیۀ دهم نیز کارکرد ارجاعی دارد و محوریت اصلی آیه، مهربانی خداوند اســت: >فقَُلْتُ 
اسْــتغَْفِرُوا رَبكَُّمْ إنِـَّـهُ كَانَ غَفَّارًا< )نوح: 10( )پس ]به آنان[ گفتــم: از پروردگارتان آمرزش 
بخواهید که او همواره بســیار آمرزنده اســت.( خداوند به‏وسیلۀ کلام حضرت نوح، بسیار 
ســعی دارد که ذهن مخاطب، یعنی قوم حضرت نــوح و حتی آیندگان را به مهربانی خود 
ارجاع دهد و معطوف کند و به آن‏ها امیدواری بدهد که حتی عمل بت‏پرســتی نیز در نزد 

خداوند، قابل آمرزش است.
در آیــات یازدهم و دوازدهم ســورۀ نوح، خداوند قصد دارد قــوم حضرت نوح و نیز 
ــمَاءَ عَلَيْكُمْ  آیندگان را به تأثیر اعَمال انســان در زندگی خودش، ارجاع دهد: >يرُْسِــلِ السَّ
مِدرَارًا/ وَيمُدِدكُم بأَِموَالٍ وَبنَيِنَ وَيجَعَل لكَُم جَناَّتٍ وَيجَْعَل لكَُم أنَهَارًا< )تا بر شــما از آســمان 
باران پی‏در‏پی و با برکت فرستد./ و شما را با اموال و فرزندان یاری کند، و برایتان باغ‏ها و 
نهرها قرار دهد(؛ به عبارت دیگر، هر زمان که انسان در مسیر توحید و صراط مستقیم قرار 
بگیرد، خداوند برکات و نعمت‏های خود را بر او نازل خواهد کرد؛ یعنی اگر انسان اعَمالش 
و راهش بوی خداوند را بدهد، خداوند هم نعمت‏های زیادی برای او می‏فرســتد؛ بنابراین، 
این آیات نیز کارکرد ارجاعی دارد و سعی دارد ذهن مخاطب را به مؤثر بودن روش زندگی 

انسان و اعَمال او بر میزان نعمت‏دهی خداوند، ارجاع دهد.
در آیات پنجم، هشتم و نهم این سوره، کارکرد ارجاعی غلبه پیدا کرده است. زیرا خداوند 



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18

بهار و تابستان
1405

127

 � 
سن

کوب
 یا
طی

تبا
 ار
یه
ظر

س ن
سا
برا
ح 
 نو
رۀ
سو

ی 
زبان

ی 
ها
رد
رک
 کا
یل

حل
ت می‏خواهــد به مخاطبین خود، به‌ویژه به آیندگان، تلاش مســتمر و ســخت پیامبران خود، 

از‏جمله حضرت نوح را نشان دهد و ذهن مخاطب را به تلاش بی‏وقفۀ ‏ پیامبران در راه خدا، 
ارجاع دهد: >قاَلَ رَبِّ إنِيِّ دَعَوْتُ قوَْمِي ليَْلًًا وَنهََارًا/ ثمَُّ إنِيِّ دَعَوْتهُُمْ جِهَارًا/ ثمَُّ إنِيِّ أعَْلَنْتُ لهَُمْ 
وَأسَْــرَرْتُ لهَُمْ إسِْــرَارًا.< )گفت: پروردگارا! همانا قوم خود را شب و روز ]به آیین توحید[ 

دعوت کردم. / آنگاه آنان را آشکارا دعوت کردم./ سپس آشکار و پنهان آنان را خواندم.( 

6-4. کارکرد عاطفی 
 این کارکرد برای ایجاد احســاس فرستنده بر گیرنده است یا احساسی که فرستنده آن را 
دارا نیســت، اما می‏خواهد آن را در مخاطب ایجاد کند. »نقش عاطفی زبان بیانگر احساس 
گوینده از موضوعی اســت که درموردش صحبت می‏کند )حال ممکن اســت آن حس را 
نداشــته باشد و فقط به دنبال القای آن حس در مخاطب باشــد.(« )یاکوبسن، 1380: 92( 
در اینجا جملات را می‏توان از لحاظ صدق و کذب بررســی کرد و نتیجه را بیان کرد. در 
سورۀ نوح نیز این کارکرد به میزان قابل‏ِتوجهی مشهود است: >إنِاَّ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ أنَْ 
أنَذِْرْ قوَْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَْتيِهَُمْ عَذَابٌ ألَيِم< )نوح: 1( )ما پیغمبر خود، نوح را به سوی قومش 

فرستادیم که قومش را قبل از آنکه عذابی دردناک به آنان رسد، بیم دهد.(
در اینجا، عبارت >يأَْتيِهَُمْ عَذَابٌ ألَيِم<، سبب غلبۀ کارکرد عاطفی در این جمله شده است؛ 
زیرا فرســتنده، یعنی خداوند متعال، می‏خواهد احساس ترس، درد و عذاب را در صورت 
گــوش نکردن به حرف پیامبرش در گیرنده که مردم هســتند، ایجاد کند و بگوید که قطعاً 

گوش نکردن و سرپیچی از سخنانم سبب نتایجی چون عذاب دنیا و آخرت می‏شود.
در آیۀ دوم این ســوره نیز کارکرد عاطفی وجود دارد: >قَــالَ ياَ قوَْمِ إنِيِّ لكَُمْ نذَِيرٌ مُبيِنٌ.< 
)نوح گفت: ای قوم من! همانا من شما را بیم‏دهنده‏ای آشکارم.( عبارت >إنِيِّ لكَُمْ نذَِيرٌ مُبيِنٌ< 
در این آیه، سبب غلبۀ کارکرد عاطفی شده است؛ چون فرستنده )حضرت نوح( می‏خواهد 
محتوا و پیام خود را با احســاس هشــدار و انذار همراه کند و به گیرنده که همان قومش 
است، بفرستد؛ در‏واقع، ایجاد حس هشدار در مخاطب، از سوی فرستنده، سبب غلبۀ کارکرد 

عاطفی در کلام، شده است و حس ترس را در دل گیرنده ایجاد می‏کند.
خداوند در آیۀ چهارم سورۀ نوح، می‏خواهد، به‏صورت همزمان، حس شیرین بخشودگی 
را با حس تلخ به دچار شدن به عذاب )در صورت نافرمانی( در مخاطب، ایجاد کند: >يغَفِر 
رُ لوَْ كُنتمُ تعَلَمُونَ.< )تا  ى إنَِّ أجََلَ الَلَّهّهِ إذَِا جَاءَ لََا يؤَُخَّ ركُم إلِىَ أجََلٍ مُسَــمًّ لكَُم مِن ذُنوُبكُِم وَيؤَُخِّ
خدا گناهانتان را بیامرزد و شما را تا زمانی معین مهلت دهد. اگر آگاهی داشته باشید ]توجه 
خواهید کرد که[، بی‏تردید، هنگامی که اجل خدایی فرا رسد، تأخیر نخواهد داشت.( سعی 

در ایجاد این دو حس در مخاطب، سبب غلبۀ کارکرد عاطفی این آیه شده است.
در آیۀ دهم این سوره، کارکرد عاطفی را می‏توان مشاهده کرد. حضرت نوح که فرستندۀ 
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پیام در این آیه اســت، می‏خواهد در قوم خودش که گیرندۀ پیام هســتند، احساس شیرین 
بخشودگی را ایجاد کند و بگوید که خداوند بسیار بخشنده است و اگر توبه کنید، خداوند 
قطعاً شــما را می‏آمرزد و گناهان قبلی‏تان را در نظر نمی‏گیرد: >فقَُلْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبكَُّمْ إنِهَُّ كَانَ 
غَفَّارا.< )پس ]به قومم[ گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همیشه بسیار آمرزنده 
اســت.( ایجاد حس بخشودگی در مخاطب و شروعی نو در زندگی‏اش، سبب غلبۀ کارکرد 

عاطفی در این آیه، شده است.
آیات یازدهم و دوازدهم این ســوره، کارکرد عاطفی نیز دارد؛ زیرا حضرت نوح در این 
آیات، به دنبال ایجاد حس شــیرین برخورداری از لذت‏های مختلف در مخاطب اســت و 
می‏خواهد به قوم خود بگوید که در صورت توبه و بازگشــت به صراط مستقیم و توحید، 
مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا/ وَيمُْدِدْكُمْ  خداوند نعمت‏های زیادی برای شما نازل خواهد کرد: >يرُسِلِ السَّ
بأَِمْوَالٍ وَبنَيِنَ وَيجَْعَلْ لكَُمْ جَناَّتٍ وَيجَْعَلْ لكَُمْ أنَهَْارًا.< )تا بر شــما از آسمان باران پی‏در‏پی و با 
برکت فرســتد./ و شــما را با اموال و فرزندان یاری کند و برایتان باغ‏ها و نهرها قرار دهد(؛ 
به عبارت دیگر، فرســتنده به دنبال ایجاد حس شیرین برخورداری از نعمت‏های فراوان در 
مخاطب است و این کار سبب غلبۀ کارکرد عاطفی شده است. نکتۀ مهم دیگر که باید ذکر 
شــود، این است که برخی از آیات سورۀ نوح )مثل آیۀ یازدهم( چندین کارکرد زبانی را به 

صورت همزمان دارد. 
این آیه علاوه بر کارکرد کنونی )کارکرد عاطفی( که ذکر شد، کارکردهای ترغیبی، ارجاعی 
و ادبی را نیز دارد؛ به عبارت دیگر، این آیه و بسیاری از آیات دیگر این سوره را می‏توان از 
منظر چند کارکرد ادبی به صورت همزمان بررسی کرد: >وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لََا تذََرْ عَلَى الْأْأَرْضِ 
مِنَ الكَْافرِِينَ دَياَّرًا.< )نوح: 26( )و نوح گفت: پروردگارا! هیچ‏یک از کافران را بر روی زمین 

باقی مگذار.(  
المِِينَ إلََِّاّ  >رَبِّ اغْفِــرْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بيَْتيَِ مُؤْمِنـًـا وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ وَلََا تزَِدِ الظَّ
تبَاَرًا.< )نوح: 28( )پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هر‏کس که با ایمان به خانه‏ام درآید و 

همۀ مردان و زنان با ایمان را بیامرز و ستمکاران را جز هلاکت میفزای(.
در این آیات، حضرت نوح همزمان در پیشگاه خداوند، کافران را نفرین و مؤمنان را دعا 
می‏کند. خداوند در این آیات، قصد دارد بگوید که اگر افراد به خدا و پیامبرش ایمان بیاورند، 
مشــمول دعای نیک پیامبرش می‏شــوند و اگر از خدا و سخنان پیامبرش سرپیچی کردند، 
مشمول نفرین پیامبرش می‏شوند و چون پیامبرش از مقربان درگاه اوست، نفرینش پذیرفته 
خواهد شد. خداوند این آیات را نزدیک به هم در این سوره ذکر کرده تا حس شیرین مؤمنان 
را به‏خاطرِ اینکه مشــمول دعای نیک حضرت نوح شده‏اند و همچنین حس تلخ کافران را 
به‏خاطرِ اینکه مشــمول نفرین پیامبرش و عذاب آن شده‏اند، نشان دهد و هر دو حس را به 
مخاطب در جهت هدایت او القاء کند تا شخص، خودش انتخاب کند که می‏خواهد در کدام 
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ت دسته قرار بگیرد. این کار، سبب غلبۀ کارکرد عاطفی در این آیات شده است.

در ســیزدهمین آیۀ این سوره، حضرت نوح با احســاس تعجب و شگفتی، از قوم خود 
می‏پرسد که چرا به عظمت و بزرگی خدا امید و ایمان ندارید. احساس شگفتی موجود در 
کلام حضرت نوح، سبب غلبۀ کارکرد عاطفی شده است: >مَا لكَُمْ لََا ترَْجُونَ لِِلَّهَّهِ وَقاَرًا.< )شما 
را چه شده که ]ربوبیت خدا را نفی کرده و در‏نتیجه از بندگی‏اش دست برداشته و[ به عظمت 

و بزرگی خدا امید ندارید؟(
 اگر بخواهیم همۀ کارکردهای زبانی در سورۀ نوح را در قالب درصد و بنا بر کلِّ آیات، 

بیان کنیم، بدین صورت است.
جدول 2 : بسامد و درصد کارکردهای زبانی موجود در سورۀ نوح )درصدها گرد شده‏اند.(

درصدبسامدکارکردها

32%9ارجاعی
32%9عاطفی
28%8ترغیبی

21%6ادبی
11%3همدلی

7%2فرازبانی

نتیجه‏گیری
سورۀ نوح با اینکه کوتاه است، اما همۀ نقش‏های زبانی مد‏ِّنظر را دارد و خالی از کارکردهای 
زبانی نیست و حتی گاهی با هم تداخل پیدا می‏کنند؛ یعنی در بعضی قسمت‏های این سوره، 
چند کارکرد زبانی به‏صورت همزمان در یک کلام، مشاهده می‏شود؛ مثلًا آیۀ دوم این سوره، 
همزمان، کارکرد ترغیبی و عاطفی را با هم دارد و یا آیۀ یازدهم این سوره، همزمان، کارکرد 

ترغیبی، ادبی، ارجاعی و عاطفی را با هم دارد.
 پس از بررســی کارکرد‏های زبانی واقع در این سوره، از لحاظ تعداد و غلبه یافتن آن‏ها، 
باید گفت که کارکردهایی که میزان استفاده از آن‏ها در این سوره زیاد است، از لحاظ درصد 
و تعداد، خیلی نزدیک  هســتند و با اختلاف خیلی کم، کارکرد ارجاعی و عاطفی بر دیگر 
کارکرد‏هــا غلبه دارد )32 %( و ســپس کارکرد ترغیبی اســت )28%( و همچنین کارکرد 
فرازبانی نسبت به بقیه کارکردها، بسیار کم‏رنگ‏تر است )7%(. علت غلبۀ کارکرد ارجاعی 
و عاطفی و پس‏از‏آن، ترغیبی در این ســوره و بسیاری از سوره های قرآن، از یک سو، این 
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اســت که خداوند، به دنبال ارجاع دادن ذهن مخاطب خود به موضوعات مختلف، از‏جمله 
تفکر و تعقل در آیات خداوند، درس گرفتن از سرگذشــت پیشینیان، ایمان به خدا و... به 
طرق مختلف، همچون عاطفه و احساسات است؛ از سوی دیگر، پیامبران، به دنبال ترغیب 
و تشویق مردم به سمت خداوند متعال بودند. پس بسیار منطقی است که در کلام پیامبران، 
کارکرد ترغیبی زیاد استفاده شده باشد؛ زیرا اگر در کلامی، این کارکرد غلبه پیدا کند، قطعاً 
نظر  تأثیر‏گذاری کلام در دل مخاطب افزایش یافته و مخاطب به ســمت کار یا هدفی که مدِّ
فرســتنده است، ترغیب می‏شود. پیامبران هم به دنبال هدایت مردم به سمت صراط مستقیم 
بودنــد و از طریق افزایش کارکرد ترغیبی در کلام خود، انگیزه و ترغیب را در دل مخاطب 

ایجاد و رشد می‏دادند. 
علت اینکه کارکرد فرازبانی در بین کارکردها در این ســوره در پایین‏ترین درصد استفاده 
قرار گرفته، این است که قوم حضرت نوح به دنبال گوش کردن سخن حضرت نوح، حتی 
به‏صورت سطحی و کم نبوده‏اند و از آن فرار می‏کردند. اکثر آیات این سوره، کلام حضرت 
نوح را منعکس کرده اســت و منطقی اســت که حضرت نوح از ایــن کارکرد زبانی بنا بر 
رفتار قوم خود در کلام خود، خیلی کم اســتفاده کند و در‏نتیجه در این ســوره، این کارکرد 
زبانی کمتر منعکس شــود؛ زیرا کارکرد فرازبانی، زمانی از جانب فرستنده استفاده می‏شود 
که مخاطب به دنبال کشــف نشــانه‏ها و رمزهای کلام وی برای درک بیشتر کلامش باشد. 
وقتی گوش افراد قوم حضرت نوح، به‏هیچ‏وجه، به ســخنان حضرت نوح )حتی به صورت 
ســطحی و کم( بدهکار نبوده است، بسیار منطقی است که فرستنده از این کارکرد در کلام 

خود، خیلی کم استفاده کند.
علت کمرنگ بودن کارکرد همدلی در سورۀ نوح )11%(، این است که قوم حضرت نوح 
هیچ تمایلی به گوش کردن به ســخنان حضرت نوح و برقراری ارتباط با وی را نداشتند و 
همواره از این امر فرار می‏کردند. تعدادی از آیات این سوره، به‌ویژه آیۀ ششم و هفتم، این 
حــرف را تأیید می‏کند؛ بنابراین، وقتی قوم حضرت نوح، به‏هیچ‏وجه، به ســخنان حضرت 
نوح توجه نمی‏کردند و لجاجت شدید می‏ورزیدند، طبیعی است که کارکرد همدلی در کلام 
حضرت نوح، کم‏رنگ‏تر می‏شود. چون این کارکرد برای ایجاد اطمینان از تداوم یا قطع شدن 
کلام است. وقتی قوم حضرت نوح از ارتباط با حضرت نوح فرار می‏کردند، منطقی است که 
میزان استفاده از کلامی که برای ایجاد اطمینان از تداوم یا قطع کلامِ فرستنده استفاده می‏شود، 
کاهش یابد. از‏آنجا‏که این سوره، غالباً کلام حضرت نوح را بیان کرده و کلام حضرت نوح 
نیز به‏خاطرِ نوع رفتار مخاطب خود، از کارکرد همدلی کمتری برخوردار است، سبب کاهش 
این کارکرد در این ســوره، شده است. وقتی حضرت نوح، این شرایط را دید و سنجید، با 
هوشمندیِ تمام، کارکرد ارجاعی و ترغیبی کلام خود را پررنگ‏تر کرد تا آن‏ها را به سمت 

نظر که همان توحید و صراط مستقیم است، ترغیب و سوق دهد. هدف مدِّ
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قرار گرفته اســت. این فنون ســبب ایجاد کنش و ترغیب در مخاطب پیام، می‏شود که در 
این ســوره، غالباً از طریق انذار، بیم دادن و ترســاندن از عاقبت کار اشــتباه و امیدواری به 
رحمت خدا و بخشــش او بیان شده است. در برخی از آیات، حضرت نوح حرف خود را 
به صورت لایه‏لایه و عمیق بیان می‏کند و برای هر لایه، یک نشــانه یا رمز قرار می‏دهد تا 
مخاطب به‏وسیلۀ آن، در صورت فهم نشانه، به لایۀ بعدی، منتقل شود و این‏گونه به صورت 
فرازبانی با مخاطب صحبت می‏کند. این کار یک نوع آشنایی‏زدایی است تا مخاطب عمیق‏تر 
به عبارات بنگرد و این امر به زیبایی قرآن کمک کرده اســت. در برخی از آیات این سوره، 
خداوند و یا حضرت نوح در مقام فرســتنده، به دنبال ایجاد یک حس خاص در مخاطب 
)قوم نوح و یا آیندگان( اســت. این کار بیشــتر برای این است که بر روی اثرگذاری کلام 
خود بیفزایند و در‏نتیجه، مردمان را به سوی توحید و متابعت از خدا و پیامبرش سوق دهد؛ 

در‏واقع، این کار مقدمه‏ای برای ترغیب مخاطب به سمت هدفی خاص است.
 همۀ پیامبران، از‏جمله حضرت نوح، برای هدایت بهتر و تأثیر‏گذاری بیشتر بر دل و قلوب 
مــردم، از فصاحت و بلاغت کلامی برخوردار بودند. در این ســوره نیز این موضوع کاملًا 
واضح و روشــن اســت. حضرت نوح با فصاحت و بلاغت خاصی با مردمان و قوم خود 
صحبــت می‏کند و این موارد را با دعــوت به توحید و متابعت از خدا و پیامبر خدا همگام 

می‏سازد تا بر اثر‏گذاری کلام خود بیافزاید و سخنانش بر جان و دل مردم بنشیند.
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Extended Abstract
Introduction 
The Holy Qurʾān, as a revealed text unparalleled in Arabic literature, constitutes the 
greatest miracle of the Seal of the Prophets and an eminent exemplar of eloquence and 
rhetorical excellence. Among its less frequently examined features is the precision of its 
word order and the employment of subtle rhetorical devices, such that even the slightest 
alteration in the placement of words may affect both meaning and rhetorical impact. The 
precedence and succession in the coordination of singular terms is one such phenomenon 
observable in certain Qurʾānic verses, occasionally giving rise to questions and interpre-
tive challenges among readers and scholars of Qurʾānic studies.
This phenomenon not only contributes to a more accurate understanding of the meanings 
of the verses but also manifests the literary subtlety and rhetorical inimitability of the 
Qurʾān. Careful examination of this feature, in addition to clarifying underlying syntactic 
and rhetorical principles, enhances the analytical capacity of scholars and students of the 
sacred text. The present study seeks to demonstrate that word order in the Qurʾān is nei-
ther arbitrary nor incidental, but rather governed by deliberate wisdom and established 
rhetorical and literary principles. The principal research questions are: (1) in which in-
stances do precedence and succession occur in the coordination of singular terms, and (2) 
what syntactic and rhetorical considerations justify this ordering? This inquiry, beyond 
uncovering rhetorical subtleties, facilitates a deeper and more precise appreciation of the 
Qurʾān’s literary inimitability and highlights its masterful expressive techniques.

Research Methodology
This study adopts a descriptive approach employing qualitative content analysis. The 
data consist of selected Qurʾānic verses in which precedence or succession of coordi-
nated singular terms is observed. These instances were examined in light of established 
syntactic and rhetorical theories, as well as prior scholarly analyses, in order to determine 
the underlying reasons for such arrangements.
The research procedure involved identifying occurrences of precedence and succession, 

Received: 2024-04-22   |    Received in revised from: 2024-09-07   |    Accepted: 2024-11-20   |    Published online: 2026-04-21 

 � How to cite:  qaderi,Q , Sarbaz,H , Gheibi,A A and Jahangiri Asl,M . (2026). An Analysis of the Precedence 
and Succession of Coordinated Singular Terms in the Holy Qurʾān. (e134-155). Stylistics Studies of the Holy 
Quran, 10(18), e134-155 doi: 10.22034/sshq.2024.453722.1453

©2025. Article type: Research Article   Published by: Department of Qur'anic Exegesis and Sciences

Research Article

https://style.quran.ac.ir/
https://style.quran.ac.ir/
http://style.quran.ac.ir
https://orcid.org/0000-0001-7137-7567
https://orcid.org/10-22075-2024-30376-1372
https://orcid.org/0000-0002-6988-9640
https://orcid.org/0009-0009-2839-1043
mailto:qaderi%40pnu.ac.ir?subject=
mailto:h.sarbaz%40uok.ac.ir?subject=
mailto:abdolahad%40azaruniv.ac.ir?subject=
mailto:mnsa.8793%40gmail.com?subject=
http://10.22034/sshq.2024.453722.1453


سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18

بهار و تابستان
1405

135

 � 
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
د د

فر
ر م

د ب
فر
ف م

عط
خّر 

 تأ
م‌ و

قدّ
ی ت

کاو
وا

Research Article

classifying them according to their probable causes, and analyzing the impact of word 
order on meaning and interpretation. Through careful extraction and examination of 
relevant verses, the study demonstrates how the precedence and succession of coordi-
nated terms—while conforming to syntactic and rhetorical principles—both facilitate 
clearer comprehension and reveal the coherence and aesthetic strength of the Qurʾān’s 
literary structure. The analysis further shows that even in constructions involving the 
coordinating particle ‘wa’ (and), word order follows specific principles designed to 
achieve semantic emphasis and rhetorical elegance.

Findings
The findings indicate that precedence and succession in the coordination of singular terms 
arise from multiple considerations, which may be categorized into four principal types:
1. Precedence Based on Temporal Priority: In some cases, a term is advanced due to 
historical or chronological precedence. A notable example is the precedence of ins 
(humankind) over jinn in certain verses, reflecting the historical presence and relative 
significance of humankind in relation to the jinn. This ordering enhances semantic 
precision and enables readers to perceive more clearly the chronological sequence of 
beings or communities and the order of events and addresses.
2. Precedence Based on Honor and Rank: Certain terms are placed first by virtue 
of their dignity, rank, or special status. For example, the precedence of Christians 
(Naṣārā) over Sabeans (Ṣābiʾīn) signifies the higher standing of the People of the 
Book in comparison to the Sabeans. Similarly, the precedence of Moses over Aaron 
in some verses—despite Aaron’s seniority in age—reflects Moses’ superior prophet-
ic rank. This type of precedence illustrates deliberate and skillful selection in word 
placement and underscores the rhetorical refinement of the text.
3. Precedence to Remove Ambiguity and Prevent Misinterpretation: In certain instanc-
es, precedence serves to prevent misunderstanding or eliminate potential ambiguity. A 
clear example is the precedence of Aaron over Moses in verse 7 of Surah Ṭā Hā (Qurʾān 
20). Had the order been reversed, it might have given rise to the misconception that the 
Qurʾānic address was directed to Pharaoh. This arrangement demonstrates the Qurʾān’s 
careful attention to clarity of meaning and audience comprehension.
4. Precedence Based on Physical Attributes or Special Power: In some verses, prece-
dence reflects distinctive attributes or extraordinary abilities. For instance, the prece-
dence of jinn over ins in verse 17 of Surah al‑Naml (Qurʾān 27) and verse 33 of Surah 
al‑Raḥmān (Qurʾān 55) corresponds to the exceptional physical abilities attributed to the 
jinn in comparison with humans. This ordering not only ensures semantic accuracy but 
also manifests an aspect of the Qurʾān’s rhetorical artistry and precise structural design.

Conclusion
The findings demonstrate that every instance of precedence and succession in the 
Holy Qurʾān is grounded in discernible wisdom and conforms to established syntactic 
and rhetorical principles. Even in constructions employing the coordinating particle 
‘wa’, the sequence of terms reflects remarkable precision and subtlety in Qurʾānic ex-
pression. Examination of this phenomenon enables deeper comprehension of the vers-
es and a more nuanced appreciation of the Qurʾān’s literary inimitability. Moreover, 
the study of word order—beyond its scholarly significance—enhances the analysis 
of sacred texts and deepens awareness of their rhetorical beauty. This research thus 
contributes to a more precise understanding of Qurʾānic discourse and supports more 
informed engagement with its literary techniques.
Keywords: Precedence; Succession; Coordination of Singular Terms; Qurʾānic Rhet-
oric; Qurʾānic Content Analysis
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چکیده
در قرآن کريم واژه‌هایی هســتند که در آيه يا آياتي مقدّم، و در مواردي ديگر مؤخّر گشــته‌اند. اين موضوع 
به‌گونه‌ای فنّي و ماهرانه صورت گرفته که گاهی کار را بر حافظان کلام وحي مشــتبه می‌گرداند. به همین 
جهت تلاش می‌شــود که مواردی از تقدم ‌و تأخر عطف مفرد بر مفرد در قرآن مشــخّص گردد و با اســتمداد 
از ابزارهــا و روش‌هــای شناخته‌شــده در ميــراث کهــن اســامي، و نظريــات مــدوّن در آثــار برجای‌مانــده از 
کاوی ‌شــود؛ زيرا قرآن يک شاهکار ادبي است و یکی  گذشــتگان، زیبایی‌های بلاغي و نحوي و ادبي آن وا
از راه‌های شــناخت و تفســیر صحیح این متن مقدس، نگرش ادبی و توجه به ویژگی‌های سبک‌شــناختی 
آن است. در اين پژوهش تلاش می‌شود با استفاده از روش توصیفی و شیوة تحلیل محتوا به بيان دلايل 
نحوي و بلاغي موارد تقدم‌ و تأخر پدیده عطف مفرد بر مفرد در قرآن کریم پرداخته شــود. نتایج پژوهش 
نشــان می‌دهــد کــه تقــدم واژگان در عطف مفــرد بر مفرد دلایل مختلفــی دارد ازجمله: تقــدم واژه به خاطر 
تقدّم زمانی آن، تقدم واژه به خاطر شرافت امکانت آن، تقدم واژه به خاطر رفع ابهام و دفع توهم از آن و 

تقدم واژه به خاطر خلقت شگفت‌انگیز و نیروی جسمانی زائدالوصف آن. 
کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، عطف مفرد بر مفرد، تقدم، تأخر.

پژوهشی

تاریخ دریافت:  1403/02/03   |    تاریخ اصلاح:  1403/06/17  |   تاریخ پذیرش: 1403/08/30  |    تاریخ انتشار آنلاین: 1405/02/01

تقــدّم‌  �  کاوی  وا  .)1405(  . اصل,محمــد  جهانگیــری  و  غیبی,عبدالاحــد   , سرباز,حســن   , قادری,قــادر  مقالــه:   ایــن  بــه  اســتناد 
155-e134 اول(,  10)شــماره  کریــم,  قــرآن  شــناختی  ســبک  مطالعــات   .)155-e134( کریــم.  قــرآن  در  مفــرد  بــر  مفــرد  عطــف  تأخّــر   و 

doi: 10.22034/sshq.2024.453722.1453 

©2025    نوع مقاله: پژوهشی    ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

https://style.quran.ac.ir/
https://style.quran.ac.ir/
http://style.quran.ac.ir
https://orcid.org/0009-0009-2839-1043
https://orcid.org/0000-0002-6988-9640
https://orcid.org/10-22075-2024-30376-1372
https://orcid.org/0000-0001-7137-7567
mailto:qaderi%40pnu.ac.ir?subject=
mailto:h.sarbaz%40uok.%20ac.ir?subject=
mailto:abdolahad%40azaruniv.ac.ir?subject=
mailto:jahangiri%40yahoo.com?subject=
http://10.22034/sshq.2024.453722.1453


سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18

بهار و تابستان
1405

137

 � 
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
د د

فر
ر م

د ب
فر
ف م

عط
خّر 

 تأ
م‌ و

قدّ
ی ت

کاو
وا

پژوهشی

1 -مقدّمه و بیان مسئله
قرآن کریم مهم‌ترین معجزۀ پیامبر خاتم و والاترین کلام می‌باشــد، و هرگز نمی‌توان به 
ســبک و روش آن ســخن گفت، و اگر تمامی مردمان جمع شوند و با یکدیگر همفکری 
کنند تا مانند آن را بیاورند، هرگز راه به‌جایی نمی‌برند: >قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الْْإنِسُْ وَالجِْنُّ عَلَى 
أنَْ يأَْتـُـوا بمِِثْلِ هَذَا القُْرْآَنِ لََا يأَْتوُنَ بمِِثْلِهِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهِيرًا< )اســراء/88(. یکی از 
جنبه‌های اعجاز قرآن کریم که همواره توجه ادیبان و ســخن‌وران را به خود جلب کرده و 
آنان را تحت تأثیر قرار داده است، اعجاز بیانی و جنبه‌های زیبایی‌شناختی آن می‌باشد. قرآن 
کریم اگرچه کتابی است وحیانی و دارای قدسیتّی آسمانی، ساختاری زبانی ـ ادبی دارد که 
فنون ادبی و بلاغی بکار رفته در آن، هر باریک‌اندیشی را به وجد می‌آورد. استحکام ساختار 
ادبی آن تا جایی اســت که هر واژه، بلکه هر حرکت و زیروبمی در آن از حســاب ویژه‌ای 

برخوردار می‌باشد. 
البته بســیاری از مردم از مسلّمات لغوی قرآن آگاه نیستند، و شناختی از اسرار آن ندارند. 
بسی دشوار است که چنین افرادی بدون این‌که راهنمایی باشد که آنان را بااین‌همه فنون و 
زیبایی آشنا سازد، شگفتی‌هایی را که در لابلای تعابیر منحصربه‌فرد قرآن وجود دارد، درک 
نماینــد. این تحقیق گامی کوچک اما مؤثر برای نیلِ به این مهم می‌باشــد، و پرده از روی 
قســمتی از اسرار بلاغت قرآن برداشــته و خوانندۀ فارسی‌زبان را با گوشه‌ای از زیبایی‌ها و 

شگفتی‌های این کتاب ارجمند آگاه می‌سازد. 
اين پژوهش حول محور واژگاني از قرآن کريم است که معمولاً براي بسیاری از دوستداران 
قرآن و قرآن‌پژوهان، پرســش‌ها و ابهاماتي را ايجاد می‌نماید، و معمولاً منشــأ برخی از اين 

پرسش‌ها و ابهامات، تقدم واژه‌ای در يک آيه و تأخر همان واژه در آیه‌ای مشابه است. 

1 -1 -پرسش‌های پژوهش: 
1 -تقدم و تأخر عطف مفرد بر مفرد در قرآن کریم در چه مواردی صورت گرفته است؟

2 -نکات نحوی و بلاغی تقدم و تأخر در عطف مفرد بر مفرد در قرآن کریم کدم‌اند؟

2 -1 -پیشینۀ پژوهش
بحث دربارۀ قرآن و شناخت مسائل گوناگون آن، از قرن‌ها پیش مطرح بوده و همواره در 
طول تاریخ، ‏پژوهشــگران حوزۀ علوم قرآنی در این زمینه آثار گران‏بهایی از خود به یادگار 
گذاشــته‏اند و این مطالعات، قدمتی بالغ‌بر هزار سال داشــته و پیوسته نیز ادامه دارد. آثاری 
چون »معانی القرآن« نوشتة یحیی بن زیاد فرّاء، )متوفای 207ق(، »اعجاز القرآن« تألیف ابو 
عبیده معمر بن المثنیّ، )متوفای 209ق(، »تأویل‏ مشــکل القرآن« تألیف ابن قتیبۀ دینوری، 
)متوفــای 276ق(، »البیان فی اعــراب القرآن«، »عجائب علوم القــرآن« تألیف ابوالبرکات، 
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عبدالرحمان انباری، )متوفای 328ق(، »النکت فی اعجاز القرآن« تألیف ابوالحسن، علی بن 
عیسی رمانی، )متوفای 386ق(، »بیان اعجاز القرآن« تألیف ابوسلیمان احمد بن محمد بستی 
خطّابــی، )متوفای 388ق( )معرفت، 1379ش: 5 -4(، »دلایل الاعجاز« و »أســرار البلاغة« 
تألیف عبدالقاهــر جرجانی با محوریت اعجاز و بلاغت قرآن تنها پاره‌ای از آثار ارجمندی 

است که در این حوزه نگاشته شده است. 
در دورة معاصر نیز پژوهش‌های خوبی در رابطه با موضوع تقدیم‌وتأخیر در قرآن صورت 

گرفته است که به برخی از آن‌ها به ترتیب زمانی اشاره می‌شود:
محمد نبی احمدی، رضا امانی، مصیــب مرزبانی )1394( در مقالة »معانی تقدیم‌وتأخیر 
ساختارهای متشابه قرآن با تکیه‌بر تفاسیر مجمع‌البیان، المیزان و نمونه«، مجله اندیشه علامه 
طباطبایی، دوره2، شــماره3، صفحه139 -160، به بررســی تفاسیر نامبرده و برخی تفاسیر 
دیگر در مسئلة تقدیم‌وتأخیر آیات متشابه لفظی پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که تک‌تک 
آیات متشــابه لفظی قرآن کریم که تقدیم‌وتأخیر در آن‌ها به وقوع پیوسته، دلیل و حکمت 
منحصربه‌فردی دارند؛ زیرا در قرآن کریم، تکرار عبثی که منتهی به تفننّ و ســرگرمی باشد، 

وجود ندارد. 
وحیده شــهریاری و حســین خاکپور )1394( در مقالة »بررسی شناخت تقدیم‌وتأخیر 
در فهم قرآن با تکیه‌بر تفســیر تسنیم«، پژوهشنامه تفسیری کلامی قرآن، دوره2، شماره4، 
صفحه649 -669، به بررســی نقش تقدیم‌وتأخیر در فهم قرآن با تکیه‌بر تفســیر آیت‌الله 
جوادی آملی اختصاص داده و نتیجه گرفته‌اند که ایشــان وجود تقدیم‌وتأخیر را به سبب 
حکمت‌هایی ازجمله افادۀ توحید و حصر، حصر مشــهود در معبود، توجه به رکن اصلی 
عبادت، کثرت و مناســبت و. . . دانسته اســت که در صورت کشف، در فهم آیات نقش 

مؤثری دارد. 
محمود شهبازی و احمد امید علی )1396(، در مقاله‌ای با عنوان »تقدیم‌وتأخیر و بازتاب 
آن در ترجمه قرآن«، مجله پژوهش‌های ادبی– قرآنی، سال پنجم، شماره3 )پیاپی19(، نشان 
داده‌اند که زیبایــی تقدیم‌وتأخیر در پرتو نظریه نظم واژگان قابل‌فهم بوده و در پرتو همین 
نظریه، ترجمه‌ی هر متن ادبی به‌ویژه قرآن که دارای نظم فرا بشــری است مشکل است؛ اما 
بااین‌وجود می‌توان با یافتن معادلی مناسب در زبان مقصد به ترجمه برخی از تقدیم‌وتأخیرها 

مبادرت ورزید. 
قادر قادری، حمزه حاجی، جعفر صدری )1396( بررســی تقدّم و تأخّرِ جار و مجرورها 
)مطالعه موردی قرآن کریم(، نشریه مشکوة، دوره36، شماره3 -شماره پیاپی136، صفحه79 
-95. در این جســتار آمده است که تقدیم‌وتأخیر یکی از شیوه‌های بیانی قرآن و از اسباب 
اجمال آن است که بر اعجاز، زیبایی روش و اسلوب قرآن ‌کریم دلالت دارد. بررسی مصادیق 
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وا گوناگون تقدیم‌وتأخیر جار و مجرور در قرآن کریم، نشــان می‌دهد که این موضوع به فهم 

بیشتر آیات و آشنایی با روش و فنون بلاغت و فصاحت و درنهایت درک بهتر اعجاز قرآن 
می‌انجامد. افزون. 

ابراهیم نامداری، عسگر بابازاده اقدم، )1397( شکستن نرم معمول زبان )تقدیم، تأخیر 
و التفات( در جزء 27 قرآن کریم، نشــریه مطالعات سبک‌شناســی قرآن کریم، دوره2، 
شــماره1 -شــماره پیاپی2، صفحه34 -48. این پژوهش می‌کوشد تا بهره‌مندی قرآن از 
امکانات زبانی و شگردهای زیبایی‌آفرینی را با ارائه نمونه‌هایی از آشنایی‌زدایی درآیات 
شــریف جزء27 قرآن به تصویر کشــد و درنهایت با تکیه‌بر تفاسیر ادبی قرآن کریم و 
تحلیل دیدگاه مفسران، تأثیر این امر را در کشف معنای مقصود توسط مخاطب و کسب 
التذاذ را که منجر به تدبر و تفکر بیشتر در آیات قرآن توسط مخاطب می‌شود، نظاره‌گر 

باشد. 
احد داوری چلقائی )1400( تقدیم‌وتأخیر در تفسیر أحسن الحدیث، مطالعات سبک‌شناختی 
قرآن کریم، دوره5، شــماره. 8. پژوهش حاضر به بررسی مسئله »تقدیم‌وتأخیر« در »تفسیر 
احسن الحدیث« آیت‌الله قرشی پرداخته اســت. نویسنده پس از ذکر انواع تقدیم‌وتأخیر و 
بررسی شیوه‌های مختلف بیان آن در تفسیر احسن الحدیث، نتیجه گرفته است که ازنظر این 
تفســیر مهم‌ترین اغراض تقدیم‌وتأخیر در آیات قرآن، حصر و اختصاص، تأکید بر اهمیت 
مطلب، بیان شــرافت و فضیلت، بیان عظمت، بیان تقدم وجودی، توجه به سیاق، بیان قبح 

مطلب و رعایت فواصل آیات است. 
ســجاد نیازی فرد و ســید مصطفی احمــدزاده )1400( تقدیم‌وتأخیــر در قرآن از نگاه 
طباطبایی، پژوهشــنامه نقد آراء تفسیری ســال دوم، شماره2 )پیاپی4(. در این مقاله، ضمن 
بررسی اسباب تقدیم‌وتأخیر از دیدگاه طباطبایی، گزارشی از نوآوری‌های وی در گسترش 
اســباب تقدیم‌وتأخیر هم چون استرحام، اشفاق و بیان شمول ارائه‌شده و در کنار آن، تبیین 

نوآورانة طباطبایی از مفهوم تقدیم‌وتأخیر نیز تبیین گردیده است. 
نصیرالدین جوادی )1400( نگرشــی جامع به گونه‌شناسی تقدیم‌وتأخیر لفظی در قرآن، 
نشریة پژوهش‌های قرآنی، دوره26، شماره99 -شماره پیاپی99، صفحه31 -54. این پژوهش 
در پی آن اســت که پس از تبیین گونه‌های ارائه‌شده، نخست به‌نقد و بررسی آن‌ها پرداخته 
و در پایان با ارائة دسته‌بندی جامع، دیدگاه‌های قبلی را غنی‌تر سازد. در پایان، گونه‌شناسی 
تقدیم‌وتأخیرهای لفظی در شــش دســته قرارگرفته است که شــامل تقدیم‌وتأخیر نحویِ 
وجوبی، نحویِ جوازی، نحوی اضطراری، رتبی، تفســیری و مقایسه‌ای می‌شود. همان‌طور 
که ملاحظه می‌شود اگرچه در پژوهش‌های فوق‌الذکر به موضوع تقدیم‌وتأخیر در قرآن کریم 
پرداخته‌شده، ولی در هیچ‌کدام از آن‌ها به‌طور اختصاصی موضوع تقدم و تأخر عطف مفرد 

بر مفرد در قرآن کریم بررسی نشده است. 
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2 -تقدّم‌ و تأخّر عطف مفرد بر مفرد در قرآن کریم 
عطف داراي ســه نوع اســت: عطف مفرد بر مفرد، عطف جملــه بر جمله، عطف‌های 
مختلف، يعني مواردي که در برخي از آن‌ها مفرد بر جمله عطف و در مواردي جمله بر مفرد 
عطف شده است. آنچه در این جستار به آن پرداخته خواهد شد، عطف مفرد بر مفرد است. 
ازآنجاکه در تمام شاهد مثل‌هایی که در این جستار به آن‌ها استناد شده، حرفِ عطفِ »واو« 
بکار رفته است، قبل از ورود به مباحث اين باب، ضرورت دارد که آرا و نظرات نحويان در 
رابطه با »واو عطف« موردبررســی قرار داده شود تا مشخص گردد که آيا »واو عطف« مفيد 

ترتيب است يا نه؟
در رابطه با عطف مفرد بر مفرد، ميان اهالي فن اختلاف‌نظر وجود دارد؛ بصری‌ها معتقدند 
که »واو عطف« در اين زمينه مفيد ترتيب نيســت، بلکه منحصراً بيانگر "جمع و شــراکت" 
اســت، حال‌آنکه کوفی‌ها با اين نظر مخالف هســتند و آن را مفید ترتیب می‌دانند )مالقي، 
1975: 411 -410(. مثلًا چنان چه بگوييم: »قام زيد وعمرو« ســه احتمال قابل‌طرح است: 
این‌که هر دو باهم برخاسته باشند، يا این‌که زيد قبل از عمرو برخاسته باشد و يا این‌که عمرو 

قبل از زيد برخاسته باشد )مرادي، 1983: 158(. 
در رابطــه با عطف جمله بر جمله می‌توان گفت که »واو عطف« نه در لفظ و نه در معنا 
مفيد مشــارکت نمی‌باشد، بلکه فقط بيانگر نوعي همسويي در جمله است، و از اين طريق 
درمی‌یابیم که اين دو جمله در زمانی واحد ارائه‌شده‌اند و يا يک مطلب را دنبال می‌نمایند. 
به همين خاطر به‌وسیلۀ واو عطف، جملۀ خبريه بر جملۀ خبريه عطف می‌گردد، و يا جملۀ 
خبريه بر جملۀ طلبيه عطف می‌شود. هم چنان‌که به‌وسیلۀ آن، جملۀ طلبيه بر جملۀ طلبيه و 
نيز جملۀ طلبيه بر جملۀ خبريه عطف می‌شــود. مانند: قام زيد وقعد عمرو، وقام زيد واقعُد 

)مالقي، 1975: 415(. 
در اين رابطه بايد گفت که چندان مهم نيست واو مفيد ترتيب باشد يا نه، زیرا متکلم خود 
آنچه را که در نزد او مهم‌تر اســت مقدّم می‌دارد، پس در این‌که واو را مفيد ترتيب ندانيم، 
هيچ ضرري بر اين موضوع مترتبّ نخواهد شــد، زيرا می‌توان »ترتيب« را از قراين ديگري 
مانند سياق جمله استنباط نمود. هم چنان‌که عده‌ای نيز چيدمان واژگان را برحسب ترتيب 
معاني در ذهن و انديشه و با استفاده از يکي از فاکتورهاي پنج‌گانۀ زمان، ذوق و سليقه، رتبه، 

سبب، فضيلت و کمال قرار داده‌اند )سهيلي، بی‌تا: 209(. 

2 -1 -تقدّم »نصاری« بر »صابئين« و تأخّر آن 
َّذِينَ آَمَنوُا  در اين فرمودۀ خداوند متعال، »نصاري« بر »صابئين« مقدّم شــده اســت: >إنَِّ ال
ِ وَاليْوَْمِ اْآَلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا فلََهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ  ابئِيِنَ مَنْ آَمَــنَ باِللَّهَّ َّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَی وَالصَّ وَال

ِّهِمْ< )بقره/60(.  رَب
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وا ابئِيِــنَ وَالنَّصَارَی وَالمَْجُوسَ<  َّذِينَ هَادُوا وَالصَّ َّذِيــنَ آَمَنوُا وَال و »نصــاري« در دو آیة >إنَِّ ال

ِ وَاليْوَْمِ اْآَلْآخِرِ<  ابئِوُنَ وَالنَّصَارَی مَنْ آَمَنَ باِللَّهَّ َّذِيــنَ هَادُوا وَالصَّ َّذِينَ آَمَنوُا وَال )حج/17( و >إنَِّ ال
)مائده/69(، به دنبال »صابئين« آمده است. 

در اینجا اين سؤال مطرح است که راز تقدم »نصاري« بر »صابئين« در سورۀ بقره، و تأخر 
آن در دو ســورة دیگر چيست؟ و چرا این دو واژه در سورۀ بقره و حج به‌صورت منصوب 

و در سورۀ مائده به‌صورت مرفوع آمده است؟
بــراي درک اين مطلب بايــد گفت که »صابئين« بر »نصاري« تقــدّم زماني دارند، زيرا 
»صابئين« قبل از نصاري وجود داشته‌اند، و این‌که »نصاري« نسبت به »صابئين« از شرافت 
و مکانت بيشــتري برخوردارند، زيرا آنان اهل کتاب می‌باشــند، اما »صابئين« هيچ کتابي 
ندارند. بنابراین »نصاري« در ســورۀ بقره به جهت رعايت جايگاه کتاب آنان مقدّم شــده 
اســت. ولي در ســورۀ حج »نصاري« مؤخر شــده اســت، چراکه از حيث زماني بعد از 
»صابئيــن« قرار دارند. اما در ســورۀ مائده هر دو مســئله رعايت گرديده اســت؛ چراکه 
»صابئون« لفظاً مقدّم است و آن به جهت تقدّم زمان آنان است، اما تقديراً مؤخر می‌باشد، 
زيرا واژة »الصابئون« به‌صورت مرفوع به‌کاررفته اســت بنابراین که مبتدا است و خبر آن 
محذوف اســت و هدف از آن این است که ازنظر جایگاه نحوی بعد از إنّ و اسم و خبر 
آن قــرار گیرد، انگار گفته‌شــده: »إن الذين آمنوا والذين هــادوا والنصارى حكمهم كذا، 

والصابئون كذلك« )زمخشری، 1407، ج1: 660(. 
در اینجا »صابئون« بنا بر "مبتدا واقع‌شدن" مرفوع گشته است، هم چنان‌که می‌گوییم: »إنّ 
زيداً وعمرو قائم« و منظور ما اين اســت که: »إنّ زيداً قائم وعمرو قائم« و خبر »عمرو« به 

جهت دلالت خبر »إنّ« بر آن، حذف‌شده است )أبو حيان، 2001، ج3: 541(. 
در اینجا چند پرسش بدين شکل مطرح است: 

1- چرا »صابئون« مرفوع گشته و به‌صورت منصوب وارد نشده است، و اين مطلب سبب 
شــده است که کلام داراي دو جملۀ باشــد؟حال‌آنکه اگر منصوب می‌شد کلام داراي يک 
جمله می‌بود، و قاعدتاً اين سبک بلیغ‌تر است، و مقصود نيز که بيان سرزنش و توبيخ صابئين 

به دليل غوطه‌ور شدنشان در کفر و بي باوري است، حاصل می‌شد؟!
در پاسخ گفته‌شده است که: 

چنان چه منصوب و عطف می‌شد، ممکن نبود که اين صنف ]=صابئون[ را جدا نمود و 
به‌طور خاص آنان را مورداشــاره قرارداد، آن‌گونه که اکنون به‌طور خاص به آنان اشاره‌شده 
است، زيرا اصناف قبلي همگي در قالب عطف مفرد بر يکديگر عطف شده‌اند، ولي ]صابئون[ 
به‌صورت جمله عطف شده اســت. اما در حالت مرفوع شدن از حالت عطف افراد خارج 
می‌شــود، و به‌صورت ويژه و ســواي از بقۀي اصناف، از جايگاه خاصي برخوردار خواهد 
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گردید، و تقدير آن چنين خواهد شد: و الصابئون کذلک، و هم چون بقیۀ اصناف به‌حساب 
آمده است. و فايدۀ تقديم ]صابئون[ بر خبر اين است که در وسط قرار گرفتن اين مبتدا -که 
خبرش حذف‌شده است -در ميان مبتدا و خبر، می‌تواند به صورتي بهتر و واضح‌تر بر حذف 
خبر خود دلالت نمايد، که در صورت تأخير، این‌گونه واضح و شفاف بر خبر محذوف خود 

دلالت نمی‌کرد )ابن المنير، 1972، ج1: 632(. 
2- چرا در سورۀ حج، جايگاه نصاري و کتاب آنان رعايت نشده است؟

در پاســخ بايد گفت: »بســياري از گروه‌هایی که در آنجا ذکرشــده‌اند از قبيل: صابئون، 
مجوس و مشرکان داراي کتاب نيســتند، و بر اساس زمان صورت گرفته است« )اسکافي، 
1981م: 21(. و به دنبال نصاري، از مجوس نام‌برده شده است، زيرا مجوسی‌ها نيز در اعتقاد 
به دو خدا با نصاري شباهت دارند. پایان‌بخش اين طوايف و گروه‌ها مشرکان هستند که از 
بقيه گمراه‌ترند، هم چنان‌که در ابتداي آن‌ها از مؤمنان سخن به ميان آمده است که از ديگران 

هدايت يافته ترند )بقاعي، 1995، ج5: 140(. 
3- چرا در تمامي آيات، يهود بر صابئون تقدّم پیداکرده است؟

د و یکتاپرست هستند، اما در ميان نصاري، مشرک هم  در پاســخ بايد گفت: »يهود، موحِّ
يافت می‌شود، زيرا گروهي از آنان می‌گویند: إنّ الله ثالث ثلاثة، به همين خاطر در سورۀ حج 
آنان را بعد از مجوس و مشــرکان آورد، زيرا همچون پسينيان خود در شرک وجه اشتراک 

دارند« )ابن جماعة، 1990: 100، مسئله 34(. 

2 -2 -تقدّم »هارون« بر »موسي« و تأخر آن 
»هارون« در اين فرمودۀ خداوند متعال بر »موسي« مقدّم شده است: >قاَلوُا آَمَنَّا برَِبِّ هَارُونَ 
وَمُوسَی< )طه/70(. ولی در دو آیۀ: >قاَلوُا آَمَنَّا برَِبِّ العَْالمَِينَ*رَبِّ مُوسَی وَهَارُونَ< )شعرا/48 
-47( و>قاَلوُا آَمَنَّا برَِبِّ العَْالمَِينَ *رَبِّ مُوسَــی وَهَارُونَ< )اعراف/122 -121(، »هارون« بعد 

از »موسي« آمده است. 
در اين زمينه گفته‌شده که اين تقدیم‌وتأخیر به جهت رعايت فواصل آيات صورت گرفته 
)اسکافي، 1981: 174، و ابن جماعة، 1990: 187، مسئله 165(، زیرا اکثر آیات در سوره طه 
به الف مقصوره ختم شده‌اند: )لتِشَْقَى، يخَْشَى، اسْتوََى، ألقى، الأعلى، أتى، أبقى، الدنيا، يحىي، 
العلى، تزىك، . . . ( و در بسياري از موارد به خاطر زیباسازی کلام، فواصل آيات موردتوجه 
بيِلََا<  سُولََا< و >السَّ قرارگرفته است. از مصاديق اين بخش می‌توان به‌اضافه شدن الف در >الرَّ
)احزاب/67 -66( اشاره کرد. "الف" در اين دو مورد به‌جای تنوين نيامده است، زيرا تنوين 
همراه با الف و لام جمع نمی‌شود، بلکه هدف از آن تشابه و همسويي با فواصل آيات قبلي 

و بعدي است )اسکافي، 1981: 174(. 
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وا عده‌ای نيز اعتقاد بر اين دارند که »هارون« بدان جهت بر »موســي« مقدّم داشته شده 

اســت تا اين توهّم دفع شــود که منظور از گفتۀ آنان در >رَبِّ مُوسَی وَهَارُونَ< فرعون 
اســت، زيرا اگر آنان فقط می‌گفتند: >رَبِّ مُوسَی< اين توهّم به وجود می‌آمد که منظور 
آنان فرعون اســت، چراکه فرعون، موســي را در دوران کودکي پــرورش داده بود. اما 
زماني که همراه با موســي، هارون نيز ذکرشــده، اين توهّم برطرف می‌شود و وقتی‌که 
هارون بر موســي مقدّم می‌شــود، ديگر هيچ اثري از اين توهّم بر جــاي نمی‌ماند. نيز 
گفته‌شــده است که علّت تقدّم »هارون« بر »موسي« اين اســت که »هارون« ازنظر سِن 
از »موســي« بزرگ‌تر بود، و »موســي« به خاطر مکانت برترش بر او مقدّم شــده است 

)آلوسي، 1978، ج9: 26(. 

3 -2 -تقدّم »لهو« بر »لعب« و تأخر آن
واژه‌هــای »لهو« و »لعب« در دو جاي قــرآن در رابطه با »دين« و در چهار جاي ديگر در 
رابطه با »دنيا« واردشــده‌اند. آنجا که در رابطه با »دين« واردشده‌اند، یک‌بار »لعب« بر »لهو« 
َّذِينَ اتَّخَذُوا دِينهَُمْ لعَِباً وَلهَْوًا< )انعام/70(. و یک‌بار »لهو« بر  مقدّم شده اســت، مانند: >وَذَرِ ال

َّذِينَ اتَّخَذُوا دِينهَُمْ لهَْوًا وَلعَِباً< )اعراف/51(.  »لعب« مقدّم شده است، مانند: >ال
و آنجا که در رابطه با »دنيا« واردشده‌اند یک‌بار»لهو« بر »لعب« مقدّم شده است، مانند: >وَمَا 
نيْاَ إلَِّاَّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ< )عنکبوت/64(. و در سه آیه »لعب« بر »لهو« مقدّم شده است:  هَذِهِ الحَْياَةُ الدُّ
نيْاَ لعَِبٌ وَلهَْوٌ< )محمد/36(.  َّمَــا الحَْياَةُ الدُّ نيْاَ إلَِّاَّ لعَِبٌ وَلهَْوٌ< )اعراف/51(. >إنِ >وَمَــا الحَْياَةُ الدُّ

نيْاَ لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزِينةٌَ وَتفََاخُرٌ بيَْنكَُمْ< )حديد/20(.  َّمَا الحَْياَةُ الدُّ >اعْلَمُوا أنَ
قبل از هرگونه توضيحي، لازم است که به بيان معناي لغوي »لهو« و »لعب« پرداخته شود. 
»لهو« عبارت از چيزي است که آدمي را از مقصد و هدف اصلي غافل می‌گرداند )اصفهاني، 
خصُ« يعني کار بیهوده‌ای را انجام داد )عُمَر، 2008، ج3:  بی‌تا: 475، مادۀ»لهو«(، و »لعَبَِ الشَّ
2014(، و»لعَبَِ فلانٌ إذا كان فعلُهُ غَيرَ قاصدٍ به مَقصداً صحيحاً«: یعنی فلانی کاری را انجام 

داد که هدف صحیحی را به دنبال نداشت. )الداني، 2007: 515( 
با توجه به معنی لغوی واژگان فوق، عده‌ای مقدّم شدن »لعب« بر »لهو« را این‌گونه توجيه 
نموده‌انــد که »لعب« در دوران کودکــي صورت می‌گیرد، و »لهو« در زمان جواني، و طبيعتاً 
زمان کودکي قبل از زمان جواني است. بنابراین بايد آنچه را که مربوط به دوران کودکي است 
بر آنچه مربوط به دوران جواني می‌باشد، جلو انداخت )انصاري، 1985: 90، مسئله 299(. 
ابن جماعه نيز می‌گوید: »اللهو عن الشــيئ« بــه معني ترک نمودن و اهمال کردن آن 
چيز و روی‌گردانی از آن و فراموش کردنش می‌باشــد. و »لهو« در ســورۀ اعراف بعد 
از>وَمَا كُنْتمُْ تسَْتكَْبرُِونَ< )اعراف/48( واردشده است که بيانگر توبيخ و سرزنش آنان به 
سبب روی‌گردانی‌شان از حق و پشت سر انداختن آن است. به همين خاطر به دنبال آن 
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فرمود: >فاَليْوَْمَ ننَْسَــاهُمْ كَمَا نسَُوا لقَِاءَ يوَْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانوُا بآَِياَتنِاَ يجَْحَدُونَ< )اعراف/51(. 
هم‌چنین آیۀ ســورۀ عنکبوت بعدازاین فرمودۀ خداوند متعال واردشــده اســت: >وَلئَنِْ 
َّی يؤُْفكَُونَ<  ُ فأََن ــمْسَ وَالقَْمَرَ ليَقَُولنَُّ اللَّهَّ رَ الشَّ ــمَاوَاتِ وَالْأْأَرْضَ وَسَخَّ سَــأَلتْهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ
)عنکبوت/61( که بيانگر روی‌گردانی آنان از حق اســت، اين در حالي است که حق را 
کاملًا می‌شــناختند. اما جاهاي ديگر که »لهو« در آن‌ها واردشده است، در باب ذمّ دنيا و 
مشــغول گشتن از ذکر و ياد خدا و سرگرم شدن به زينت و زخارف دنيا می‌باشد« )ابن 

جماعة، 1990: 175، مسئله 146(. 
البته اين برداشــت‌ها، زيبا و نيکوست، اما این‌گونه نيست که هر جا »لعب« بر »لهو« جلو 
افتاده باشد همگي در سياق ذم دنياست، چراکه آیۀ شمارۀ هفتاد از سورۀ انعام -آن‌گونه که 
از آن ســخن به ميان آمد -در رابطه با دين است. به همين خاطر بهتر است که ميان اين دو 

موضوع يعني ارتباط »لهو« و »لعب« به شرح ذيل تفاوت قائل شد: 

1. »لهو« و »لعبِ« مربوط به دين: 
در آیۀ شمارۀ هفتاد از سورۀ انعام »لعب« بر »لهو« مقدّم شده است، زيرا در رابطه با گروه 
خاصي از کفار نازل‌شده است؛ آن‌هایی که آيات خدا را می‌شنیدند و آن را مورد تمسخر و 
استهزا قرار می‌دادند و به بازیچه‌اش می‌گرفتند، و اوقات فراغت خود را با مسخره کردن آن 
پر می‌کردند، و هيچ سود و منفعتي را در آن نمی‌دیدند. اين کارِ آنان به‌منزلۀ »لعب« و بازي 
کردنشان بود. سپس به‌وسیلۀ گرايش به دنيا، از تدبرِّ در آن بازماندند و سرگرم شدند، و اين 

همان »لهو« و سرگرمي آنان بود. 
در آیۀ شــمارۀ پنجاه‌ویک از سورۀ اعراف »لهو« بر »لعب« مقدّم شده است، زيرا در رابطه 
با عموم کفار است و فقط به کساني اختصاص ندارد که آيات را می‌شنیدند، به همين خاطر 
کاري که اکثريت آنان بدان مشغول بودند، بر کاري مقدّم شده است که تعداد اندکي از آنان 
بدان روي آورده بودند. ســپس چون به کار خود راضي و خشــنود بودند، و آن را دوست 
می‌داشــتند، اما درعین‌حال هيچ نفع و فایده‌ای را برايشان در برنداشت، عملِ آنان به بازي 
می‌مانــد، همان‌گونه که بازي، آدمي را به وجــد می‌آورد اما درعین‌حال فایده‌ای هم برايش 

ندارد. و بيشتر کفار به آفت »لهو« گرفتارشده بودند. 
کرماني در توجيه تقدّم »لهو« می‌گوید: 

»لهو« در ســورۀ اعراف مقدّم شده است، زيرا آنان به‌وســیلۀ سرگرمی‌های کاذبي که 
براي خود پیداکرده بودند، روز آخرت و لقاي پروردگار را به فراموشــي سپرده بودند. 
پس چون آنان در اثر سرگرمی‌های جانبي ]لهو[ از ياد قيامت و ذکر خداوند غافل مانده 
بودند، ابتدا به ذکرِ سببِ آن پرداخت. ولي در سورۀ عنكبوت، مراد از ذكر آن دو، زمان 
ارَ اْآَلْآخِرَةَ  دنيا اســت و این‌که دنيا به‌ســرعت منقضي شــده و دوامِ کمي دارد: >وَإنَِّ الدَّ
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وا لهَـِـيَ الحَْيوََانُ لوَْ كَانوُا يعَْلَمُــونَ<. يعني زندگاني روز آخرت هيچ پايان و انتهايي ندارد. 

بــه همين خاطر، ابتدا »لهو« را ذکر نمود، چراکه آدمي در زمان جواني دچار ســرگرمي 
و مشــغولیت‌های گوناگون می‌گردد، و چنانچه ميزان اين مشغولیت‌ها را با دوران بازي 
که در مرحلۀ کودکي صورت می‌گیرد مقايســه نماييم، درمی‌یابیم که دوران سرگرمي و 
مشــغولیت‌های مختلف فکري و. . . به‌مراتب بيشتر از دوران بازی‌های کودکانه است. 
به همين خاطر چيزي را مقدّم داشــت که دوران آن بيشــتر و گسترده‌تر است )کرماني، 

1997: 49، مسئله 100(. 

2. »لهو« و »لعبِ« مربوط به دنيا: 
خطيب اسکافي در رابطه با تقدّم »لعب« در سه مورد یادشده می‌گوید: 

»لعــب« و بازي کــردن در دوران کودکي صورت می‌گیــرد، و دوران کودکي قبل از 
دوران جواني است که معمولاً آدمي در آن مرحله دچار »لهو« و انواع سرگرمي می‌شود. 
آنچه در آیۀ بيســت سورۀ حديد آمده اســت به‌خوبی بيانگر اين حقيقت می‌باشد، زيرا 
چيدمان کلماتِ: »لعب«، »لهو«، »زينت«، »تفاخر« و »تکاثر« در اين آيه بر اساس مراحلي 
از زندگي انســان است که در هر مرحله، مورد خاصي از آن کلمات، معنا و مفهوم پيدا 
می‌کند. عُمرِ انســان متشــکل از مراحل و دوران مختلفي از قبيــل؛ دوران بازي کردن 
»لعــب«، دوران ســرگرمي از طريق ابراز عشــق و علاقه به زنان »لهو«، ســپس دوران 
خودآرايي براي آنان و فخرفروشــی بر ديگران »تفاخــر«، وانگهي دوران زیاده‌طلبی و 
کثرت خواهي مال و اولاد اســت. به همين خاطر طبيعي اســت که »لعب« مقدّم شــود 

)اسکافي، 1981: 122(. 
خطيب اسکافي در رابطه با تقدّم »لهو« در سورۀ عنکبوت نيز می‌گوید: 

تقدّم »لهو« در اين سوره بدان جهت صورت گرفته است که مقصود از آن، مبالغه ورزيدن 
در بيان کوتاه بودن مدّت زمان دنيا در مقايسه با زمان آخرت است. زيرا در اين آيه، زندگي 
دنيا به »لهو« و »لعب« تشبيه شده است، و طبيعتاً مدت‌زمانی را که انسان صرف سرگرمی‌های 
مختلف می‌کند به‌مراتب بيشــتر از مدت‌زمان بازی‌های کودکانه‌اش است. به همين جهت 

»لهو« را بر »لعب« مقدّم داشت )همان: 124(. 

4 -2 -تقدّم »إنس« و »ناس« بر »جن« و »جان« و »جِنَّة« و تأخر آن‌ها
تقدّم »إنس« بر »جن« در سه آیه صورت گرفته است: 

< )انعام/112(.  ا شَياَطِينَ الْْإنِسِْ وَالجِْنِّ 1 ->وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ عَدُوًّ
2 ->قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الْْإنِسُْ وَالجِْنُّ عَلَی أنَْ يأَْتوُا بمِِثْلِ هَذَا القُْرْآَنِ لََا يأَْتوُنَ بمِِثْلِهِ< )اسرا/88(. 

ِ كَذِباً< )جن/5(.  َّا ظَننََّا أنَْ لنَْ تقَُولَ الْْإنِسُْ وَالجِْنُّ عَلَی اللَّهَّ 3 ->وَأنَ
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»إنس« بر »جان« در سه آیه تقدّم يافته است: 
< )رحمن/39(.  1 ->فيَوَْمَئذٍِ لََا يسُْأَلُ عَنْ ذَنبْهِِ إنِسٌْ وَلََا جَانٌّ

< )رحمن/56(.  رْفِ لمَْ يطَْمِثْهُنَّ إنِسٌْ قبَْلَهُمْ وَلََا جَانٌّ 2 ->فيِهِنَّ قاَصِرَاتُ الطَّ
< )رحمن/74(.  3 ->لمَْ يطَْمِثْهُنَّ إنِسٌْ قبَْلَهُمْ وَلََا جَانٌّ
و »جن« در چندين آیه بر »إنس« تقدّم يافته است: 

ونَ عَلَيْكُمْ آَياَتيِ< )انعام/130(.  1 ->ياَ مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ ألَمَْ يأَْتكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقَُصُّ
2 ->قاَلَ ادْخُلُوا فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِكُمْ مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ فيِ النَّارِ< )اعراف/38(. 
3 ->وَلقََدْ ذَرَأنْاَ لجَِهَنَّمَ كَثيِرًا مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ لهَُمْ قلُُوبٌ لََا يفَْقَهُونَ بهَِا< )اعراف/176(. 

يْرِ فهَُمْ يوُزَعُونَ< )نمل/17(.  4. >وَحُشِرَ لسُِلَيْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ وَالطَّ
ينَ<  َّهُمْ كَانوُا خَاسِــرِ 5. >وَحَــقَّ عَلَيْهِمُ القَْوْلُ فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِهِمْ مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ إنِ

)فصلت/25(. 
ناَ مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِـْـسِ نجَْعَلْهُمَا تحَْتَ أقَْدَامِناَ<  َّذَيْنِ أضََلَّاَّ َّناَ أرَِنـَـا ال َّذِينَ كَفَرُوا رَب 6. >وَقـَـالَ ال

)فصلت/29(. 
َّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَْوْلُ فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِهِمْ مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ< )احقاف/18(.  7. >أوُلئَكَِ ال

8. >وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْْإنِسَْ إلَِّاَّ ليِعَْبدُُونِ< )ذاریات/56(. 
مَاوَاتِ وَالْأْأَرْضِ فاَنفُْذُوا<  9. >ياَ مَعْشَــرَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ إنِِ اسْــتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفُذُوا مِنْ أقَْطَارِ السَّ

)رحمن/33(. 
»الجنة« در سه آیه بر »الناس« تقدّم يافته است: 

ِّكَ لََأَمْلََأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ< )هود/119(.  تْ كَلِمَةُ رَب 1 ->وَتمََّ
ِّكَ لََأَمْلََأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ< )سجده/13(.  تْ كَلِمَةُ رَب 2 ->وَتمََّ

3 ->مِنَ الجِْنَّةِ وَالنَّاسِ< )ناس/ 6(. 
در آيات ذکرشــده، واژه‌های »جن«، »جِنَّة« و »جان« به کرّات واردشــده است. اکنون اين 
ســؤال مطرح است که حقيقت اين سه واژه چيست؟ريشۀ اصلي اين واژه‌ها از حروف ]ج 
-ن[ تشکیل‌شــده اســت که به معني پنهان نمودن چيزي از چشمِ کسي می‌باشد. و اکنون 

به‌طور مبسوط به بيان معناي لغوي اين واژه می‌پردازیم: 
* »جن« به دو معني به‌کاررفته است: 

1. آن دســته از موجودات روحاني و غيبي که از ديد انســان‌ها مخفي و پوشیده‌اند. طبق 
اين تعريف، ملائکه و شــياطين هم »جن« به‌حساب می‌آیند. بنابراین می‌توان گفت که هر 

ملائکه‌ای »جن« است، اما هر »جن«ي ملائکه نيست. 
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وا 2. »جن« به معني برخي از موجودات روحاني به‌کاررفته است، چراکه موجودات روحاني 

و نامرئي سه دسته‌اند؛ اخيار: و آنان همان فرشتگان‌اند، اشرار: و آنان شیاطین‌اند، و ترکيبي از 
َّا منَِّا المُْسْلمُِونَ  اخيار و اشرار: که آنان »جن« هستند، به دليل اين فرمودۀ خداوند متعال: >وَأنَ

وْا رَشَدًا< )جن/14(.  وَمنَِّا القَْاسِطُونَ فَمَنْ أسَْلَمَ فَأُولئَكَِ تحََرَّ
* »جنة« به معني گروه جنيّان است، و گاهي نيز به معني جنون و ديوانگي است. 

* »جان« به معني نوعي از »جن« است )اصفهاني، بی‌تا: 97 -96، ماده»جن«(. 
در پرتو این توضيحات می‌توان گفت که »جن« در موارد زيادي مقدّم شده اما »انس« جز 
در شش مورد تقدّم پيدا نکرده است. دليل اين کار چيست؟زرکشي می‌گوید: »انس« که در 
برخي موارد مقدّم شده است به خاطر شرافت و مکانت آن می‌باشد، و هر جا که »جن« مقدّم 
شده به خاطر قدمتي اســت که در خلقت و آفرينش دارند، يا بدان جهت است که خلقت 
و آفرينش آنان عجيب و شــگفت‌انگیزتر، يا بدان جهت اســت که آنان از جسمي قوی‌تر 

برخوردارند )زرکشي، 1980، ج3: 257(. 
اين توجيه شــايد چندان کافي نباشد، زیرا اشکالاتي بدان وارد است، و آن این‌که چرا در 
مواردي، به خاطر شــرافت و جايگاهشان مقدّم شده‌اند، و در مواردي، به خاطر تقدّم زماني 

جلو افتاده‌اند؟! سهيلي در پاسخ به اين اشکال گفته است: 
»علّت تقدّم »جن« بر »انس« اين است که تلفظ »انس« سبک‌تر و راحت‌تر است، و آن به 
سبب نون خفيفه و سين مهموسه می‌باشد، به همين خاطر لفظي که ثقيل و سنگین‌تر است 
مقدّم داشته شده اســت، چراکه چنين لفظي به ابتداي کلام سزاوارتر است، زيرا متکلم در 

ابتداي کار نشاط بيشتري دارد« )سهيلي، بی‌تا: 209(. 
در اینجا اشــکالي که وارد می‌گردد اين است که گاهی اوقات واژه‌ای را خفيف و سبک 
لحاظ نموده و آن را مؤخّر می‌دارند، و گاهي اوقات آن را ثقيل و ســنگين به‌حساب آورده 
و مقدّم می‌دارند؟ســهيلي در رابطه با اين تقدم ‌و تأخرها می‌گوید: »علّت این‌که در بيشــتر 
موارد »جن« مقدّم شــده اين اســت که ملائکه نيز جزو »جن« محسوب می‌شوند و آنان از 
»انس« شرافت بيشتري دارند« )همان: 211(. به خلاف مواردي که »انس« مقدّم شده است، 
زيرا »جن« دربرگیرندۀ ملائکه نيست، چراکه هیچ‌گاه معصيتي از آنان سر نمی‌زند، و آن سه 

مورد ذيل است: 
< )رحمن/56 و 74(.  1- >لمَْ يطَْمِثْهُنَّ إنِسٌْ قبَْلَهُمْ وَلََا جَانٌّ

< )رحمن/39(.  2- >فيَوَْمَئذٍِ لََا يسُْأَلُ عَنْ ذَنبْهِِ إنِسٌْ وَلََا جَانٌّ
ِ كَذِباً< )جن/5(.  َّا ظَننََّا أنَْ لنَْ تقَُولَ الْْإنِسُْ وَالجِْنُّ عَلَی اللَّهَّ 3- >وَأنَ

البته اين توجيه زماني صدق می‌کند که ملائکه را فاضل‌تر از انســان به‌حساب آوريم، 
اما اين ادّعا را نمی‌توان قطعي به‌حســاب آورد، چراکه انسان از »جن« فاضل‌تر می‌باشد، 
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زيرا تمامي انبيا و بزرگوارترينِ آنان که حضرت خاتم اســت از ميان انســان‌ها مبعوث 
شده‌اند. 

< اين اســت چیزی مورد نفي  علّــت تقدّم »انس« در: >لـَـمْ يطَْمِثْهُنَّ إنِسٌْ قبَْلَهُمْ وَلََا جَانٌّ
قرارگرفته اســت كه معمولاً اقــدام به آن کار از ناحۀي آنان ملموس‌تر و عینی‌تر اســت، و 
پرواضح اســت كه »طمث« و هم‌خوابگی با زنان از سوي انسان‌ها کاملًا ملموس‌تر است تا 
این‌که اين امر از ســوي جنيان صورت گيرد. به هميــن خاطر ابتدا »انس« ذکر گرديد و بر 

»جن« مقدّم داشته شد که نزديکي کردن آنان با زنان عینی‌تر و مشهودتر می‌باشد. 
ِ كَذِباً< می‌گوید:  َّا ظَننََّا أنَْ لنَْ تقَُولَ الْْإنِسُْ وَالجِْنُّ عَلَی اللَّهَّ ابن القيم درباره تقدّم »انس« در >وَأنَ
اين آيه درواقع حکايتِ گفتارِ جنيانِ مسلمان به هنگام شنيدن آياتي از قرآن است. و اولين 
کساني که مورد خطاب قرآن قرار گرفتند، انسان‌ها بودند، و قرآن بر پيامبرِ آنان نازل شد، و 
آنــان بودند که قبل از جنيان قرآن را تصديق و تکذيب کردند. پس، در گفتار جنيانِ مؤمن، 
»انس« به اين اعتبار مقدّم داشته شده است که قرآن ابتدا آنان را مورد خطاب قرارداد و ابتدا 
آنان قرآن را تصديق و تکذيب کردند. نيز جنيان زماني که به‌ســوی قوم خود بازگشــتند، 
چنيــن گفتند، بنابراین آنان با جلو انداختن »انــس« بهترين روش تبليغي را به کاربردند، و 
نوعي تهمت را از خود دور ساختند، تا قومشان آن‌ها را به پشتيباني از انسان‌ها متهم نسازند 

)جوزية، 1970، ج1: 66(. 
اکنون سه موردِ باقی‌مانده را که در آن »انس« تقدّم پیداکرده است، بيان و به توضيح دلايل 

اين تقدّم‌ها ‌پرداخته می‌شود: 
< )انعام/112(.  ا شَياَطِينَ الْْإنِسِْ وَالجِْنِّ 1 ->وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ عَدُوًّ

اين آيه در ســياق تســليت پيامبر )ص( نازل‌شده اســت، و این‌که ايشان در برابر شدّت 
عداوت و دشمني کافرانِ قريش، غم به دل راه ندهند. به همين خاطر بهتر آن بود که »انس« 

مقدّم شود، چراکه بدترين نوع برخوردها از ناحۀي آنان به ايشان رسيد. 
2 ->قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الْْإنِسُْ وَالجِْنُّ عَلَی أنَْ يأَْتوُا بمِِثْلِ هَذَا القُْرْآَنِ لََا يأَْتوُنَ بمِِثْلِهِ< )اسراء/88(. 
در اين آيه، خداوند متعال ‌توســط پيامبر عظیم‌الشأن اسلام )ص(، ثقلين، يعني »انس« و 
»جن« را به مبارزه طلبيده اســت تا همانند قرآن را بياورند، پس »انس« را مقدّم داشت، زيرا 
قرآن به زبان آنان نازل‌شده است، و این‌که آنان اهل فصاحت و شيوا سرايي هستند، نيز پيامبر 

)ص( از ميان آنان مبعوث شده است )بقاعي، 1995، ج11: 508(. 
< )رحمن/39(.  3 ->فيَوَْمَئذٍِ لََا يسُْأَلُ عَنْ ذَنبْهِِ إنِسٌْ وَلََا جَانٌّ

در اين آيه نيز »انس« مقدّم داشــته شــده، چراکه در آیۀ شمارۀ چهارده، خلقت انسان را 
قبل از خلقت »جان« مطرح کرده اســت، حتي در ابتداي ســوره نيز، بعد از ذکر »رحمن« و 
مطرح‌شدن تعليم قرآن، از خلقت انسان سخن به ميان آمده است، و علّت اين امر چيزي جز 
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وا اين نيست که قرآن به زبان آنان و بر پيامبري که از ميان آنان مبعوث شده، نازل گشته است. 

بنابراین، انســان‌ها اولين کساني هستند که از اين قرآن بهره‌مند شده‌اند. پس تقدم »انس« با 
کلام قبلي کاملًا همسو و هماهنگ است، ضمن این‌که از جمال و زيبايي فواصلِ داراي يک 
نظم آهنگ نيز برخوردار اســت؛ فواصلي که با )الف و نون( ختم می‌گردد. با اين توضيح 

ماقبل و مابعد آيه کاملًا همسو و هماهنگ خواهد بود. 
اما دلايل تقدّم »جن« در آيات ذيل کاملًا واضح و مبرهن است: 

ونَ عَلَيْكُمْ آَياَتيِ< )انعام/130(.  1 ->ياَ مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ ألَمَْ يأَْتكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقَُصُّ
علّت تقدّم »جن« در اين آيه اين اســت که آنان مسببّ اغوا و گمراهي انسان‌ها هستند، 
شــاهد اين ادّعا آیۀ قبل از آن اســت: >وَيوَْمَ يحَْشُرُهُمْ جَمِيعًا ياَ مَعْشَــرَ الجِْنِّ قَدِ اسْتكَْثرَْتمُْ 
لْتَ لنَاَ<  َّذِي أجََّ َّناَ اسْــتَمْتعََ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبلََغْناَ أجََلَناَ ال مِنَ الْْإِنسِْ وَقاَلَ أوَْليِاَؤُهُمْ مِنَ الْْإِنسِْ رَب

)انعام/128(. 
در اين آيه علّت این‌که جنيان خيل کثيري از انسان‌ها را به همراه دارند اين است که اين 
گروهِ فراوان را به گمراهي کشانده‌اند، به همين جهت ابتدا از آنان سخن به ميان آورد. سپس 
که بعثت انبيا را به آنان گوشزد نمود باز آنان را مقدّم داشت. عده‌ای نيز گفته‌اند چون جنيان 
در اين صحنه، گروه غالب و پيروزمند به‌حساب آمده‌اند، آنان را مقدّم داشته است )بقاعي، 

1995، ج7: 271(. 
ناَ مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِـْـسِ نجَْعَلْهُمَا تحَْتَ أقَْدَامِناَ<  َّذَيْنِ أضََلَّاَّ َّنـَـا أرَِناَ ال َّذِينَ كَفَرُوا رَب 2 ->وَقَــالَ ال

)انعام/130(. 
علّت تقدّم »جن« در اين آيه نيز شبيه آیۀ قبلي است، به همين جهت، کفار ابتدا خواستار 
رؤيت »جن« شدند، زيرا آنان مسببّ گمراهی‌شان شدند. در سورۀ ناس نيز »جنة« بر »ناس« 
تقدّم پیداکرده است: >منَِ الجِْنَّةِ وَالنَّاسِ< )ناس/6(، زيرا شرّ و اغواي آنان بيشتر و عداوت 

و دشمنی‌شان آشکارتر می‌باشد. 
4 ->قاَلَ ادْخُلُوا فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قبَْلِكُمْ مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ فيِ النَّارِ< )اعراف/38(. 

َّهُمْ كَانوُا خَاسِــرِينَ< )فصلت/25 و  5 ->فـِـي أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِــنْ قبَْلِهِمْ مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ إنِ
احقاف/18(. 

در اين دو آيه که از امّت‌های گذشــته ســخن به ميان آمده اســت، ازآنجاکه آفرينش 
»جن« قبل از آفرينش »انس« صورت گرفته، بر »انس« تقدّم پیداکرده است. نيز به خاطر 
این‌که آنان پایه‌گذار گمراهي بوده‌اند )بقاعي، 1995، ج7: 397، باب بيان علّت تقدم در 
آیۀ 38 اعراف(، نيز به دليل این‌که عرب‌ها، جنيان را بزرگ می‌پنداشــتند و به آن‌ها پناه 
می‌بردنــد )همان، ج18: 157، باب بيان علّت تقديم در آیۀ شــمارۀ 18 احقاف(. نيز در 
اين حالت، گروهي تقدّم پیداکرده‌اند که قوی‌تر هســتند، و شکي نيست که تقدّم گروهِ 
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قوی‌تر، بهتر و اولي تر می‌باشــد )همان، ج 17: 176، باب بيان علّت تقديم در آیۀ 25 
فصلت(. 

6 ->وَلقََدْ ذَرَأنْاَ لجَِهَنَّمَ كَثيِرًا مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ لهَُمْ قلُُوبٌ لََا يفَْقَهُونَ بهَِا< )اعراف/179(. 
دليل تقدّم »جن« در اين آيه، به‌مانند آيات قبلي، بســي آشــکار است و نيازي به توضيح 

بيشتر ندارد. 
7 ->وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْْإنِسَْ إلَِّاَّ ليِعَْبدُُونِ< )ذاريات/56(. 

در اين آيه به دليل آن‌که به‌طور صريح از خلقت و آفرينش ســخن رفته اســت، »جن« بر 
»انس« تقدّم پیداکرده است، زيرا آفرينش آنان قبل از آفرينش انسان صورت گرفته است. 

8 ->لََأَمْلََأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ< )هود/119، و سجده/13(. 
در اين دو آيه نيز دليل تقدّم »الجِْنَّةِ« بر »النَّاسِ«، تقدّم زمان است، زيرا در سورۀ هود، قبل 
تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ<، و در  از این‌که به اين قســمت از آيه برسيم، خداوند متعال می‌فرماید: >وَتمََّ
سورۀ سجده نيز قبل از اين بخش از آيه می‌فرماید: >وَلكَِنْ حَقَّ القَْوْلُ مِنِّي< که بيانگر آن است 
وارد شدن آن دو گروه به جهنم، امري محتوم و غیرقابل‌برگشت می‌باشد. پس اين موضوع، 
يک موضوع قديمي است و ريشه در ازل دارد. به همين خاطر گروهي مقدّم شده‌اند که از 

حيث زماني قدمت و پيشينۀ بيشتري دارند. 
نيز در اين دو ســوره به موضوع آفرينش اشاره‌شــده است؛ در سورۀ هود و در همان آيه 
َّذِي أحَْسَنَ  می‌فرماید: >وَلذَِلكَِ خَلَقَهُمْ<، و در آیۀ شــمارۀ هفت سورۀ سجده می‌فرماید: >ال
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ الْْإنِسَْانِ مِنْ طِينٍ< )سجده/7(، و در آيات بعدي از مراحل مختلف 
آفرينش انسان تا زمان مرگش صحبت می‌نماید و اين بيانگر آن است که رعايت ترتيب بر 

اساس تقدّم زمان، بهتر و شایسته‌تر است. 
يْرِ فهَُمْ يوُزَعُونَ< )نمل/17(.  9 ->وَحُشِرَ لسُِلَيْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ وَالطَّ

در اين آيه نيز »جن« بر »انس« تقدّم پیداکرده اســت، و علّت اين کار يا قوّت و قدرت 
جســمي آنان است، و يا این‌که وضعيت شــگفت‌انگیزتری دارند )زرکشي، 1980، ج3: 

 .)258
مَاوَاتِ وَالْأْأَرْضِ فاَنفُْذُوا<  آیۀ: >ياَ مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ إنِِ اسْــتَطَعْتمُْ أنَْ تنَْفُذُوا مِنْ أقَْطَارِ السَّ
)رحمن/33( نيز داراي چنين وضعيتي می‌باشــد، زيرا جن‌ها براي بالا رفتن از آســمان، از 
قدرت بيشــتري برخوردارند، به دليل این‌که خداوند متعال قوی‌ترین ابزار را که عبارت از 
شهاب‌سنگ‌ها است براي مقابلۀ با آنان آماده کرده است، تا با اين کار، آنان را از استراق سمع 

بازدارد. به همين جهت در اين آيه مقدّم شده‌اند )عباس، 1991: 223(. 
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وا 5 -2 -تقدّم »قارون« بر »فرعون« و تأخّر آن

»قارون« در آیۀ ذيل بر »فرعون« و »هامان« تقدّم پیداکرده است: >وَقاَرُونَ وَفرِْعَوْنَ وَهَامَانَ 
ِّنَاتِ فَاسْتَكْبَروُا فِي الْأْأَرضِْ ومََا كَانُوا سَابِقِينَ< )عنکبوت/39(.  ولََقَدْ جَاءهَُمْ مُوسَی بِالْبَي

در رابطه با اين تقدّم ‌و تأخرها چهار دليل ارائه‌شده است: 
1 - هنگامی‌که خداوند متعال در توصيف قوم عاد و ثمود بيان نمود که آنان چشــم بينا 
هُمْ عَنِ  يْطَانُ أعَْمَالهَُمْ فصََدَّ داشــتند: >وَعَادًا وَثمَُودَ وَقَدْ تبَيََّنَ لكَُمْ مِنْ مَسَــاكِنهِِمْ وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ
بيِلِ وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِينَ< )عنکبوت/38(، از »قارون« شروع کرد، زيرا او به دليل معرفت و  السَّ
شناختي که داشت، نيز به خاطر این‌که تورات را حفظ نموده بود، از همۀ آن قوم بصيرت 

و درايت بيشتري داشت. 
2 -در تقدّم »قارون« تســليت پيامبر نهفته اســت، زيرا پيامبر )ص( درنتیجۀ حسادتي که 
قريش نسبت به ايشان داشتند، رنج و عذاب فراواني را از آنان ديد. همان‌گونه که قارون از 

قوم موسي بود و محنت زيادي را از آنان ديد. 
3 -علّت تقدّم »قارون« آن اســت که قبل از »فرعون« و »هامان« به هلاکت رسيده است. 

پس برحسب واقعيت تقدم یافته است. 
4 -علّت تقدّم »قارون« آن اســت که نســبت به »فرعون« و »هامان« از جايگاه والاتري 
برخوردار بوده، زيرا ظاهر امر بيانگر آن اســت که به تورات ايمان داشته، و با موسي داراي 
قرابت بوده است. و تقدّم آن در مقام خشم و غضب مبينّ آن است که برخورداري از چنين 

جايگاهی هيچ فایده‌ای به حال صاحبش ندارد )آلوسي، 1978، ج20: 158(. 
اما تقدّم »فرعون« و »هامان« بر »قارون« در آیۀ بیســت‌وچهار سورۀ غافر >إِلىَ فرِعَونَ 
ابٌ< بدان جهت است که آن آيه در سياق نبوّت و رسالت  وَهَمَنَ وَقرَُونَ فقََالوُاْ سَــحِرٌ كَذَّ
نازل گشته اســت، زيرا در آیۀ قبل از آن می‌فرماید: >وَلقََدْ أَرْسَلْناَ مُوسَی بآَِياَتنِاَ وَسُلْطَانٍ 
مُبيِنٍ< )غافر/23(، و پرواضح است که موسي ابتدا به‌سوی »فرعون« و »هامان« مأموريت 

يافت. 
البتــه بايد گفت ايــن توجيه زماني صدق می‌کند که مراد از »قارون« در آیۀ ســورۀ غافر 
دوست موسي باشد. و گفته‌شده است که قارون شخص ديگري است که طلایه‌دار سربازان 
فرعون بود )آلوســي، 1978، ج24: 61(. پس اگر چنين باشــد، در تأخّر او از آن دو هيچ 
اشکالي به وجود نمی‌آید، زيرا او پيرو بوده، و رتبۀ او از هامان پایین‌تر بوده است و فرعون 

بر آنان تقدّم پیداکرده است چون او پادشاه بوده است. 

3 -نتايج پژوهش
تقدّم و تأخر یکی از شیوه‌های بیانی قرآن کریم است که بر زیباییِ اسلوب آن دلالت دارد. 
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بعضی از مستشــرقان مدعی شده‌اند که وجودِ این پدیده در مواضع متعدد از قرآن، موجب 
سردرگمی مخاطب می‌شود. بر این اساس، بررسی مصادیق گوناگون تقدّم‌ و تأخّر معطوفات 
در قرآن نشان می‌دهد که این موضوع به فهم بیشتر آیات و آشنایی با روش و فنون بلاغت 

و فصاحت و درک بهتر اعجاز آن می‌انجامد. 
این تحقیق بیانگر آن است هر واژه‌ای که در قرآن کریم مقدّم شده باشد به خاطر حکمتی 
است که در آن نهفته است. حتی آنجا که تقدّم‌ و تأخّر به‌وسیلۀ واو عطف نیز صورت گرفته 
اســت – علی‌رغم این‌که گروهی معتقدند "واو عطف" اساســاً مفید ترتیب نیست -همین 
حکمت وجود دارد. بدین ســبب، هر حرفی از کلام وحی، از ســوی ارباب فن مورد تأمل 
قرارگرفته، و دنیایی از علوم و معارفِ ناب به برکت مدارســه و ممارسۀ آن، تولید گشته، و 

این مسئله به‌طور طبیعی به حفظ و حراست قرآن نیز انجامیده است. 
تقدم واژه به خاطر قدمــت و تقدم زمانی مانند تقدم )صابئین( بر )نصاری( در آیه ۱۷ 
ســوره حج و آیه ۶۹ سوره مائده، زیرا صابئین قبل از نصاری وجود داشته‌اند. از این باب 
می‌تــوان به تقدم واژه )انس( بر )جن( در پاره‌ای از آیات اشــاره کرد. متخصصان حوزه 
بلاغت و علوم قرآنــی گفته‌اند که تقدم )انس( در موارد فوق‌الذکر، به خاطر تقدم زمانی 
َّا ظَننََّا أنَْ لنَْ تقَُولَ الْْإِنسُْ وَالجِْنُّ  آنان اســت. مثلًا در آیه 5 از سوره جن که می‌فرماید: >وَأنَ
ِ كَذِباً<، تقدم انس بر جن بدان جهت است که انس قبل از جن مورد خطاب قرآن  عَلَی اللَّهَّ

قرارگرفته است. 
تقدم واژه به خاطر شرافت و مکانت آن، مانند تقدم )نصاری( بر )صابئین( در آیه ۶۰ سوره 
بقره، زیرا "نصاری" اهل کتاب می‌باشند اما "صابئین" هیچ کتابی ندارد، لذا جایگاه و مکانت 
آنان بسی بالاتر از جایگاه "صابئین" است. تقدم واژه )موسی( بر )هارون( در آیه ۴۸ سوره 
شعرا و آیه ۱۲۲ سوره اعراف نیز از همین مقوله است. مفاد متون تاریخی بیانگر آن است که 
"هارون" ازنظر سنی بزرگ‌تر از "موسی" بوده است. بر این اساس می‌بایست بر ایشان مقدم 
گردد، اما به جهت مکانت و مقام والایی که موسی به سبب نبوت و رسالتش پیداکرده بود، 

بر "هارون" مقدم شده است. 
تقــدم واژه به جهت رفع ابهام و دفع توهم، مانند تقدم "هارون" بر "موســی" در آیه 
۷ از ســوره طه که چنانچه "موسی" مقدم می‌شــد این توهم ایجاد می‌گردید که منظور 
ساحران از "رب" در آیه )آمنا برب. . . . ( فرعون است، زیرا "فرعون" در دوران کودکی 
موســی را پرورش داده بود، اما زمانی که هارون بر موســی مقدم داشته شد این توهم 

برطرف گردید. 
تقدم به خاطر خلقت شگفت‌انگیز و نیروی جسمانی زائدالوصف، مانند تقدم واژه "جن" 
بر واژه "انس" در آیات ۱۷ سوره النمل و ۳۳ سوره الرحمن. در این آیات، علت تقدم "جن" 
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وا بر "انس"، قوّت و قدرت جسمی جنیان است؛ چراکه آن‌ها کارهای خارق‌العاده‌ای را برای 

حضرت سلیمان انجام می‌دادند که انسان‌ها از انجام آن ناتوان بودند. و یا در سوره الرحمن 
که "جن" مقدم شده بدان سبب است که جنیان برای بالا رفتن از مدارهای آسمان، از قدرت 
بیشــتری برخوردار بودند، به دلیل این‌که خداوند قوی‌ترین ابزار را که همان شهاب‌سنگ‌ها 

هستند برای مقابله با آنان آماده کرده است. 
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Extended Abstract
Research Objective
Language, as a complex communicative system, is not merely a means of transmitting 
information but also reflects the mental structure and how humans perceive the surround-
ing world. In this context, the cognitive linguistics approach holds that abstract concepts 
are conceptualized through human sensory and embodied experiences. A central theory 
in this field is the Image Schemas theory, developed by Lakoff and Johnson, which pro-
poses that humans understand abstract concepts via mental patterns derived from bodily 
interactions with the environment (such as motion, container, force, etc.). 
The Holy Qurʾān, as a divine and linguistic text, employs numerous words and concepts 
whose semantic analysis is crucial for the correct interpretation of its verses. One of the 
most frequent and key terms in the Qurʾān is Fitnah, which occurs sixty times with its 
derivatives and exhibits diverse attributive functions; it is variously attributed to God, 
humans, Satan, and social phenomena. Although previous studies have addressed lexi-
cal semantics or translation of Fitnah, there remains a research gap in investigating the 
cognitive structures and image schemas underlying its attributive uses.
Therefore, this study aims at a semantic examination of the term Fitnah in the Holy 
Qurʾān based on the cognitive linguistics framework. It seeks to answer: Considering the 
root meaning across different attributive functions, which image schemas does Fitnah 
evoke? Which schemas occur most frequently within the Qurʾānic semantic system? Es-
sentially, the study moves beyond the lexical meaning to explore the underlying cogni-
tive layers and how Fitnah is conceptualized in the Qurʾān’s audience’s mind.

Research Methodology
This qualitative study employs a descriptive-analytical approach. Data were collected 
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through library research by direct reference to the Qurʾānic text, authoritative ex-
egetical works (such as Tafsīr Al-Mīzān, Majmaʿ al-Bayān, Al-Kashshāf etc.), and 
lexicographic sources. First, all verses containing derivatives of the term Fitnah were 
extracted and categorized according to their attributive function (i.e., to whom or what 
Fitnah is attributed: God, Prophet, Satan, self, disbelievers, etc.). Subsequently, each 
use was analyzed within the cognitive linguistics theoretical framework—particularly 
Johnson and Lakoff’s image schemas theory—to identify which schema (motion, 
container, force, objectification, etc.) underlies the mental conceptualization of each 
verse. Finally, the data were subjected to statistical and content analyses to identify the 
dominant Fitnah conceptualization patterns in the Qurʾān.

Findings
Analysis shows that the term Fitnah in the Qurʾān encompasses a rich semantic net-
work, stemming from its root meaning (melting gold in fire for purification) and ex-
tending to abstract concepts such as trial, punishment, deception, polytheism, and so-
cial turmoil. The primary findings, presented through image schema analysis, include:
Motion Schema: The most frequent schema in Fitnah verses. When Fitnah is attribut-
ed to God (e.g., fatannā), it commonly signifies “testing and trial.” Cognitively, divine 
testing is conceptualized as a journey with a source (initial state), path (trial process 
and hardship), and goal (purification, growth, or downfall). This schema also appears 
in verses about repentance, turning from misguidance to guidance, or the migration of 
believers escaping the Fitnah of disbelievers. The sending of prophets (arsalnā) and 
revelation are depicted as downward or source-to-goal motion from divine origin to 
creation.
Container Schema: The second most common schema. In verses referencing “disease 
in hearts,” the heart is seen as a container holding the disease. Similarly, Hell is por-
trayed as a container surrounding disbelievers (Jahannama lamuḥīṭatun bil-kāfirīn). In 
the story of Adam, Satan removing clothing (a protective container) to reveal naked-
ness embodies Fitnah as boundary manipulation of the container (covering).
Force Schema: Often manifests as “obstacle” and “removal of obstacle.” In Sūraḥ al-
Ḥadīd (Qurʾān 57), hypocrites are described as separated from believers by a wall—
an obstacle with mercy inside and punishment outside—symbolizing the impenetra-
ble barrier created by hypocritical Fitnah. Commands to fight disbelievers (Qātilūhum 
ḥattā lā takūna fitnah) reflect war as a counter-force removing the obstacle of Fitnah 
and polytheism.
Object Schema: Abstract concepts like faith, light, punishment, and sin are rendered 
as physical objects. For instance, hypocrites’ request to borrow “light” from believ-
ers (Naqtabis min nūrikum) demonstrates objectification of light, as if a piece can be 
taken. The phrase “taste your Fitnah” (Dhūqū fitnatakum) conceptualizes punishment 
as an edible or tangible object via taste.
Contact and Center–Periphery Schemas: The contact schema appears mainly in war 
and combat contexts (physical clashes, sword contact) or bodily contact with Hellfire. 
The center–periphery schema rarely appears, such as in scenes where the poor gather 
around the Holy Prophet (PBUHH), positioning him centrally and others peripherally.
Attributive analysis reveals that when the term Fitnah is attributed to God, it signifies 
a wise act of purification (like melting gold) to distinguish pure from impure, whereas 
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when attributed to humans (disbelievers, hypocrites) or Satan, it connotes deception, 
chaos, torment, and misguidance.

Conclusion
This study concludes that the Qurʾān systematically employs image schemas to con-
vey the complex, multifaceted concept of Fitnah. Rooted in a physical experience 
(heating gold), the term’s semantic network in the Qurʾān is extended through cogni-
tive mechanisms to abstract concepts.
Statistical and semantic analyses confirm the Motion Schema as the dominant men-
tal pattern associated with Fitnah, reflecting its dynamic nature in the Qurʾān—as 
a process and passageway transporting individuals or societies between states (e.g., 
from immaturity to spiritual maturity in testing, or from faith to apostasy). Following 
this, the Container Schema expresses encompassment of punishment and inner hu-
man states; Force and Object Schemas concretize the confrontation between truth and 
falsehood and embody deeds.
Thus, Fitnah is not merely a lexical item but a cognitive macro-concept that uses 
embodied human experiences (motion, space, force) to conceptualize divine truths 
and laws in formats comprehensible to the human mind. Ultimately, this study dem-
onstrates that cognitive linguistics is an effective tool for uncovering deep semantic 
layers within the sacred text of the Qurʾān.

Keywords: Holy Qurʾān; Fitnah; Attributive function; Semantics; Cognitive linguis-
tics; Image schema; Motion schema
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چکیده
معناشناســی واژگان قرآن کریم، از روش‏های نوین پژوهش در قرآن کریم اســت. بر این اساس دست‏یابی 
به معنای دقیق و درست واژگان قرآنی، اساس تفسیر است که کمال آن با تحلیل معنای واژگان در سیاق 
آیات و دســتیابی به شــبکه معنایی واژگان قرآن صورت می‏پذیرد؛ از ســویی دیگر کارکرد اســنادی واژگان 
قرآنی، نقش به‏سزایی در فهم و تفسیر آیات قرآنی دارد؛ یکی از واژگان پرکاربرد در قرآن کریم واژه »فتنه« 
است؛ این واژه با مشتقاتش شصت مرتبه در کارکردهای اسنادی متفاوت در کلام الهی به‏کار رفته‌است و 
این تکرار نشان‏دهندۀ اهمیت این واژه‌ است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی کارکردهای 
ح‌واره‌های تصــوری موجود در آن می‌پــردازد. نتایج این جســتار بیانگر  اســنادی آیــات فتنه و چیســتی طر
آن‌اســت کــه مــاده فتنــه در کاربردهای قرآنی غالباً در شــکل متکلم وحده از فعل ماضی و ســپس در قالب 
ح‌واره حرکتی بیشــترین  دیگــر اشــتقاقات به‏کار رفته‌اســت و همچنین نشــانگر آن‌اســت کــه به ترتیب طــر
ح‌واره ظرف بودگی، نیرو - قدرتی، تماس و شئ،  میزان فراوانی را به خود اختصاص داده‌است و سپس طر
ح‌وارة حمایت و مرکز - حاشــیه،تنها در یک  بیشــترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند، اما طر
ح‌وارة حرکتی بیشــتر در موارد هجــرت و پیکار با کفار به چشــم می‌خورد که  آیــه بــه چشــم می‌خورد.نیزطر

جهت حفظ ایمان،توصیه به حرکت شده‌است.
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1. مقدمه 
 زبان را می‌توان نوعی نظام ارتباطی دانســت که موضوع ارتباط را با آن چه ایجاد ارتباط 
می‌کند، مربوط می‌سازد؛ به بیان دیگر، زبان نظامی است که در یک سوی آن پیام و در سوی 
دیگرش، مجموعه‌ای از نشــانه‌ها یا نمادها قرار دارند. »فردینان دو سوســور«، زبان‌شناس 
سوئیســی، این دو را »دال« )صورت( و »مدلول« )معنی( می‌نامــد. )پالمر،20:1365( هال 
می‌گوید: زبان در خلا وجود ندارد. زبان در جامعه انســانی و به منظور ایجاد ارتباط به کار 

برده می‌شود، بنابراین، دارای معنی است )هال،131:1381(
برآل می‌گوید: زبان‌شناســی برای انسان از انسان می‌گوید. زیان شناسی به او می‌گوید که 
برساخته از چیست و چگونه به کمال رسیده‌است،آن هم با گذر از سختی های گوناگون و 
سســتی های ناگزیر، حتی علی رغم عقب گرد های موقتی ای که ابزار حیاتی تمدن است 

)گیررتس،51:1398(
زبان‌شناسی شناختی )cognitive(یکی از رویکردهای نسبتاً جدید در مطالعات زبان‌شناسی 
اســت که به بررســی رابطه میان زبان، ذهن وتجارب اجتماعی و فیزیکی انسان می‌پردازد. 
بر اســاس این رویکرد،مطالعه زبان بر اســاس تجربیات انسان از جهان خارج، نحوه درک 
و روش مفهوم‌ســازی او انجام می‌شــود. به عبارت دیگر مطالعه زبــان، مطالعه الگوهای 
مفهوم‌ســازی شده)Conceptualization(است. این رویکرد حاصل منازعات زبان‌شناختی 
میان معناشناســان زایشــی از جمله لیکاف، لانگاکر و طرفداران چامسکی است. به اعتقاد 
لیکاف و لانگاکر اســاس مطالعات زبانی باید بر اساس معنا و توجه به‌استعدادهای شناختی 
انســان باشد و بررسی معنای زبانی بر اساس معنی‌شناسی صدق و کذب نادرست است.در 
زبان‌شناسی شناختی برخلاف نظر صورت گرایان آنچه اصل است، معناست و صورت زبانی 
فرع در نظر گرفته می‌شود)شــیخ سنگ تجن،1396(یکی از شاخه‌های مهم در زبان‌شناسی 
شناختی، معنی‌شناسی شناختی است که به بررسی رابطه بین تجربه، نظام مفهومی و ساختار 
مفهومی می‌پردازد. )ایوانز،2007(. در معنی‌شناســی شناختی به جای توجه به جهان خارج، 
ســاخت مفهومی یا شــناختی که انســان از تجربیات جهان خارج در ذهن خود منعکس 
ساخته‌اســت، مورد بررســی قرار می‌گیرد. بر اســاس این رویکرد، دانش زبانی مستقل از 
اندیشیدن و شناخت نیســت. مقولات ذهنی به واسطه تجربه‌های فیزیکی شکل می‌گیرند. 
به اعتقاد معنی‌شناسان شناختی، انسان تجربیاتی را از جهان خارج کسب می‌کند و در ذهن 
خود به صورت مفاهیمی انبار می‌کند. این مفاهیم باید بتوانند در ایجاد ارتباط به کار روند، 

بنابراین باید قراردادی باشند )لانگاکر،11:1987(
اگر زبان‌شناســی را مطالعه علمی زبان در نظر بگیریم، می‌توانیم از همین الگو اســتفاده 
کنیم و بگوییم که معنی‌شناســی نیز مطالعه علمی معنی است این تعریف زمانی قابل قبول 
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چی اســت که اولا بدانیم "مطالعه علمی" چیســت و ثانیا معلوم کنیــم، منظورمان از "معنی" 
چیســت )صفوی،14:1386(»معنی‌شناسی « اصطلاحی فنی است که به مطالعه معنی اطلاق 
می‌شــود )پالمر،13:1365(معنی‌شناسی یکی از اجزاء یا سطوح زبان‌شناسی نظیر آواشناسی 
یا دستور است. )همان(معنی‌شناسی زبانی گونه‌ای از معنی‌شناسی است که بخشی از دانش 
زبان‌شناسی به شــمار می‌رود و از اصطلاح)semantique( فرانسه نشأت می‌گیرد که برای 
نخستین بار از سوی برآل معرفی شــد.در معنی‌شناسی زبانی، توجه معطوف به خود زبان 
است و معنی‌شناسی با مطالعه معنی به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک 
معنی از طریق زبان اســت و در اصل بازنمودهای ذهن آدمی‌را باز می‌کاود. این شــیوه‌ی 

مطالعه‌ی معنی را رهیافتی بازنمودی)vepres entational( می‌نامند)صفوی،28:1383(
معنی‌شناسی شــناختی شعبه‌ای از دانش زبان‌شناسی اســت )لاینز،35:1385(، اصطلاح 
معنی‌شناســی شناختی نخســتین بار از سوی لیکاف مطرح شــد و نگرشی را معرفی کرد 
که بســیاری از معنی‌شناسان را مجذوب خود ساخت. براســاس این نگرش، دانش زبانی 
مســتقل از اندیشیدن و شناخت نیست. این دیدگاه در نقطه‌ی مقابل آرای فیلسوفانی چون 
فودور و زبان‌شناسانی نظیر چامســکی قرار می‌گیرد. اینان برخلاف افرادی چون فودور و 
چامسکی،رفتار زبانی را بخشی از استعدادهای شناختی انسان می‌دانند؛ استعدادهایی که برای 
آدمی امکان یادگیری، اســتدلال و تحلیل را فراهم می‌آورند. بنابراین شاید بتوان مدعی شد 
که هسته اصلی آنچه این دسته از زبان‌شناسان به آن معتقدند، در این عبارت نهفته‌است که 

»دانش زبانی بخشی از شناخت عام آدمی است« )همان،363-364(
معناشناسی ارتباط بین واژه و معنا را بررسی می‌کند و در فهم و درک معنا، نقش به‌سزایی 
دارد. قرآن کریم به مثابه یک متن زبانی واژگانی را به‏کار برده‌است که معانی و کارکردهای 
متفاوتی دارد. معناشناسی در پژوهش‏های قرآنی، با ارائه راهکارهایی نظام‏مند، علاوه بر بیان 
تعریفی دقیق از مفاهیم مورد مطالعه و تبیین جایگاه آن مفهوم در میان سایر مفاهیم قرآنی، 
لایه‏های جدیدی از یک مفهوم را آشــکار کرده‌است و در تعمیق معانی مستخرج از آیات، 
نقشــی به‏ســزا دارد. همچنین، از آنجایی که معناشناسی واژگان قرآن کریم در تفسیر آیات 
قرآن کریم نقش به‏سزایی دارد، لذا واژه‏پژوهی کلمات قرآن کریم ضروری به نظر می‏رسد.

از واژگان مهم و پرکاربرد در قرآن کریم واژه »فتنه« اســت. این واژه با مشتقاتش شصت 
مرتبه در کارکردهای اســنادی متفاوتی به کار رفته‌است، گاه به خداوند متعال و گاه به خود 
انسان و گاه به ظالمان و ستمگران اسناد داده شده‌است. همچنین واژۀ »فتنه« در کاربردهای 
قرآنی غالباً در شــکل متکلم وحده از فعل ماضی و ســپس در قالب دیگر اشتقاقات به کار 
رفته‌است. با توجه به اهمیت معناشناسی کارکرد اسنادی واژۀ »فتنه« در قرآن کریم، پرداختن 
بــه این مقوله ضروری اســت. از این رو، در این پژوهش با ابــزار کتابخانه‏ای و به روش 

توصیفی- تحلیلی کارکرد اسنادی این واژه را واکاوی می‏کنیم. 
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1ـ1. پرسش پژوهش
ـ این واژه با توجه به معنای ریشــه‏ای خود در کارکردهــای گوناگون دارای کدامین از 

طرح‌واره‌هاست؟
ـ کدام یک از انواع طرح‌واره‌های تصوری بیشترین بسامد را در آیات قرآن کریم داشته‌اند؟

1ـ2. پیشینۀ پژوهش
در حوزۀ معناشناسی واژگان قرآنی، پژوهش‏هایی صورت گرفته، ولی به‏کارگیری این روش 
سابقۀ چندانی ندارد و بیشتر این آثار به قرون اخیر بازمی‏گردد که از آن میان، تألیفات »ایزوتسو« 
از جمله کتاب »مفاهیم اخلاقی- دینی در قرآن« و نیز کتاب »آفرینش و رستاخیز« از تألیفات 
شــاگردش »ماکینوشینیا« - شاگرد وی که غالباً روش ایزوتســو را در پی گرفته‌است- را از 
نخستین آثار با محوریت معناشناسی می‏توان دانست. علاوه بر آثار یادشده، کتاب‏ها، مقالات 
و پایان‏نامه‏‏هایی نیز صورت گرفته‌اســت از جمله: 1. مقالۀ »بازشناسی مفهوم فتنه از دیدگاه 
قرآن)1388( مجلۀ فقه و تاریخ تمدن؛ علی اصغر یساقی. 2. چندمعنایی در قرآن کریم، مطالعۀ 
مــوردی ترجمۀ واژۀ فتنه)1390( مجلۀ مطالعات زبان و ترجمه. 3. مقالۀ خانم »اعظم پرچم« 
و همکاران)1390( با عنوان »معناشناسی واژۀ فتنه در قرآن و نقش اسمای الهی در آن« به این 
نتیجه رسیده‏اند که فتنه در سطح پیامبران مقدمۀ رسیدن به مقامات الهی و معنوی و مقام خلیفه 
اللهی اســت، در سطح مؤمنان موجب تکفیر گناهان، خلوص در ایمان و ... است و در سطح 
کافران که از آن بی‏بهره‏اند، وسیله‏ای برای فرورفتن بیشتر در غفلت، گمراهی و دوری از اسمای 
الهی اســت. 4. خانم »مرضیه کهندل جهرمی« و همکاران)1394( در مقاله‏ای با عنوان »رسم 
شــبکه معنایی)Semantics( واژۀ فتنه و مترادفات آن در قرآن« وجوه معنایی فتنه را واکاوی 
کرده و به این نتیجه رسیده‏اند که فتنه با کلماتی مانند »کفر، ظلم، شرک و آزمایش« درارتباط 
است و درواقع ترسیم‏کنندۀ نظام سیســتماتیک است. همچنین برای کامل‏کردن معنای فتنه، 
ابعاد دیگر فتنه از قبیل فاعلیت فتنه، اهداف فتنه و اســباب فتنه مورد بررسی واقع شده‌است. 
5. حوزۀ معنایی فتنه در قرآن کریم با تأکید بر شــناخت زمینه‏ها و بســتر آن، کنفرانس ملی 
رویکردهای علوم انسانی)1396(. تفاوت این پژوهش با پژوهش‏های ذکر شده این است که در 
پژوهش‏های ذکر شده، به معنای فتنه و واژگان هم‏نشین و مفردات آن و نیز چندمعنایی ترجمۀ 
واژۀ فتنه پرداخته شده، لیکن در این نوشتار، کارکرد اسنادی فتنه مورد بررسی قرار گرفته‌است 

بنابراین پژوهشی با این موضوع صورت نگرفته‌است.

2.چارچوب نظری

1-2.طرح واره‌های تصوری
نام های مختلفی را برای طــرح واره‌های تصوری به کار می‌برند: ازجمله:طرح واره‌های 
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چی تصویری،طرح های ذهنی،طرح واره‌های ذهنی،طرح های تصویری،طرح های تصوری و... 
که همگی دلالت بر یک مدلول خاص دارند و آن طرح واره‌های تصوری می‌باشد.

یک طرح واره ذهنی، مدلی مفهومی و انتزاعی است که در نتیجه تعاملات روزمره با جهان 
پیرامون شــکل می‌گیرد)تیلور و لیتل مور،32:1396( طرح‌واره‌های تصویری،ســاختارهای 
معنی دار و جسمی‌شــده‌ای هستند که حاصل حرکات جســم انسان در فضای سه بعدی، 
تعاملات ادراکی و نحوه برخورد با اجســام هستند)راســخ مهنــد،42:1392( مفهوم طرح 
واره‌های تصوری به نظریه لیکاف و جانســون تحت عنوان شناخت بدن‌مند بسیار نزدیک 
است. جانسون)1987( در کتاب بدن در ذهن استدلال می‌کند که تجربه‌های بدن‌مند درون 
نظــام مفهومی طرح واره‌های تصــوری را به وجود می‌آورند.طــرح واره‌های تصوری، از 
تجربیات دریافتی و حســی نشأت می‌گیرند که نتیجه تعامل ما با جهان و محیط اطرافمان 
هســتند. )روشن و اردبیلی،46.47:1392(طرح های تصویری یکی از ساخت های مفهومی 
مورد توجه معنی‌شناسان شناختی است. اصل مسأله این است که از ما در این جهان، اعمال و 
رفتارهایی بروز می‌کند؛ مثلا حرکت می‌کنیم، می‌خوریم، می‌خوابیم، محیط اطرافمان را درک 
می‌کنیم و از این طریق، ساخت های بنیادینی پدید می‌آوریم که برای اندیشیدن درباره امور 
انتزاعی‌تر به کار می‌روند.به نظر جانسون، تجربیات ما از جهان خارج، ساخت هایی در ذهن 
ما پدید می‌آورد که ما آن ها را به زبان خود انتقال می‌دهیم. این ساخت های مفهومی همان 
طرح های تصویری اند. به عبارت ساده تر طرح تصویری نوعی ساخت مفهومی است که بر 
حسب تجربه ما از جهان خارج در زبان ما نمود می‌یابد)صفوی،67و68:1382(در حوزه‌های 
فیزیکی، طرح واره‌های تصویری دو کارکرد دارند نخست، ایجاد ساختار برای تصویرهای 
ذهنی غنی به واسطه چنین ساختاری امکان نگاشت یک تصویر ذهنی غنی بر تصویر دیگر 
ایجاد می‌شــود. دوم، طرح واره‌های تصویری از منطقی درونی برخوردارند که بر استدلال 

مرتبط با فضا می‌انجامد )لیکاف و ترنر،160:1399(

2-2.کاربردهای لغوی
از کلام لغت‏شناس برجسته خلیل بن احمد فراهیدی استفاده می‌شود که این واژه به‏صورت 
لازم و متعدی به‏کار می‌رود و متناسب با نوع کاربردی که دارد، معانی گوناگونی دارد مانند: 
فریفته شــدن؛ به فتنه و فریب انداختن؛ ســوزاندن چیزی به‏وسیله آتش؛ عذاب و شکنجه 
کردن؛ آزمایش کردن؛ جنگ‏ها و آشــوب‏هایی که میان مردم رخ می‏دهد. در جایی که فتنه 
به خداوند متعال اســناد داده شده به معنای آزمون گرفته شده‌است. )فراهیدی، 1409، ج8: 

)128 -127
صاحــب بن عباّد نیز در اثر گرانســنگ خود معانی: فریفته شــدن؛ عذاب؛ بلاء؛ جنگ؛ 
ســوزاندن؛ گمراه کردن.. را برای این واژه ارائه نموده‌اســت )صاحب بن عباد، 1414، ج‏9: 
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445( ابن فارس ریشه این واژه را به‏معنای ابتلاء و امتحان گرفته‌است  )ابن فارس، 1404، 
ج‏4: 472(

راغب اصفهانی در نگاشــته ارزشمند خود دربارۀ این واژه و کاربردهای قرآنی آن گوید: 
اصل »فَتنْ« داخلك‏ردن و گداختن طلا در آتش است تا خالص از ناخالص و خوب از بدش 
آشــكار شود و براى دخول در آتش هم اين واژه‌استعاره آمده‌است مانند >يوَْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ 
يفُْتنَوُن‏َ< )ذاريات/13( گاهى به آنچه عذاب از آن حاصل می‏شود فتنه گویند، مانند:>ألَا فيِ‏ 
الفِْتْنةَِ سَقَطُوا< )توبه/49( و گاه »فتنه« به معنى آزمون است، مثل آيه: >وَ فتَنََّاك‏َ فتُوُناً< )طه/40( 
واژه »فتِنْة« همانند »بلاء« اســت و هر دو واژه هم در سختى و هم در آسايشى كه انسان از 
آنها ناگزير است بهك‏ار می‏روند ولى کاربرد »فتنه و بلا« در شدّت و سختى آشكارتر و بيشتر 
اســت. )راغب اصفهانی، 1412: 623( وی پس از بیان نمونه‏های قرآنی این واژه می‏افزاید: 
واژه »فتنه« از افعالى است كه هم از سوی خداى تعالى و هم از جانب بندگان است همانند 
بليه، مصيبت، قتل، عذاب و دیگر افعال ناپسند و كريه. هرگاه فتنه از خداى تعالى باشد به 
مقتضاء و وجه حكمت اســت و اگر فتنه از انســان بدون امر و حكم خداى سر بزند نقطه 

مقابل حكمت الهى است. )همان: 623(
آقای مصطفوی پس از بیان دیدگاه لغت‏شناســان برجســته دربــاره واژه »فتنه« در یک 
نتیجه‏گیــری کلی می‏گوید: فتنه در اصل به‏معنای چیزی اســت که باعث اختلال همراه با 
اضطراب می‏شود، هر چیزی که چنین نتیجه‏ای داشته باشد، »فتنه« است و آن مصداق‏هایی 
دارد مانند: اموال، فرزندان، اختــاف نظر، عذاب، کفر، جنون، امتحان. )مصطفوی، 1430، 

ج‏9: 24(

3. چیستی طرح‌واره‌های تصوری در آیات اسنادی فتنه در قرآن کریم
همان‏گونه که اشاره شد واژه فتنه و مشتقاتش در قرآن کریم کارکردهای گوناگونی دارد. 
اینک نگاهــی داریم به این کارکردها و برخی نمونه‏های قرآنی برای هر مورد را بررســی 

می‏نماییم.

1. اسناد و کارکرد فتنه از جانب خداوند متعال
در قرآن کریم گاه فتنه به خداوند متعال اســناد داده شده‌اســت. این‏گونه از کارکرد، در 

قالب‏های گوناگونی به‏کار رفته‌است که عبارتند از:

3ـ 1ـ 1. در قالب متکلم مع‏الغیر از فعل ماضی )فتناّ( 
ُ عَلَيْهِمْ مِنْ  در سوره انعام آیه 53 می‏خوانیم: >وَ كَذلكَِ فتَنََّا بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ ليِقَُولوُا أهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهَّ
اكِرِينَ< )ترجمه(»و اين چنين بعضى از آنها را با بعض ديگر آزموديم  ُ بأَِعْلَمَ باِلشَّ بيَْننِا أَ ليَْسَ اللَّهَّ
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چی )توانگران را به‏وسيله فقيران( تا بگويند آيا اينها هستند كه خداوند از ميان ما )برگزيده و( بر 
آنها منت گذارده )و نعمت ايمان به آنها بخشيده( آيا خداوند شاكران را بهتر نم‏ىشناسد؟!«

در این جا «فتنه» به معنای ابتلا و آزمایش است، بنابراین به طرح‌واره حرکتی اشاره دارد؛ 
چرا که فرد، نوعی سفر درونی را آغاز می‌کند. به ترتیب مبدأ )مکان اولیه فرد(، مسیر)حرکت 
فرد در مســیر آزمون الهی و ســپس بازگشــت از آن( و مقصد)مسیر حق)صراط مستقیم( 
می‌باشد که هر کس را یارای رسیدن به آن نیست. در آیه بعدی نیز بامصداق دیگری به این 

مسأله )ابتلا و آزمایش(پرداخته شده‌است.
نیز در سوره طه آیه 83- 86 آمده‌است: >وَ ما أعَْجَلَكَ عَنْ قوَْمِكَ يا مُوسى‏. قالَ هُمْ أوُلاءِ 
 . ــامِرِيُّ َّا قَدْ فتَنََّا قوَْمَكَ مِنْ بعَْدِكَ وَ أضََلَّهُمُ السَّ عَلى‏ أثَرَِي وَ عَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِّ لتِرَْضى. قالَ فإَِن
ُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فطَالَ عَلَيْكُمُ العَْهْدُ  فرََجَعَ مُوسى‏ إلِى‏ قوَْمِهِ غَضْبانَ أسَِفاً قالَ يا قوَْمِ أَ لمَْ يعَِدْكُمْ رَب
ِّكُمْ فأََخْلَفْتمُْ مَوْعِدِي< )ترجمه(»اى موســى چه چيز  أمَْ أرََدْتـُـمْ أنَْ يحَِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَب
سبب شــد كه از قومت پيشى گيرى و  )براى آمدن به كوه طور( عجله كنى؟! عرض كرد: 
پروردگارا! آنها به دنبال منند و من عجله كردم به‏ســوى تو تا از من راضى شوى. فرمود ما 
قوم تو را بعد از تو به آزمايش گذارديم و ســامرى آنها را گمراه كرد! موســى خشمگين و 
اندوهناك به‏سوى قوم خود بازگشت و گفت: مگر پروردگار شما وعده نكيوىي به شما نداد؟ 
آيا مدت جداىي من از شــما به طول انجاميده؟ يا م‏ىخواستيد غضب پروردگارتان بر شما 

نازل شود كه با وعده من مخالفت كرديد؟!« 
در آیه 34 از ســوره ص آمده‌اســت: >وَ لقََدْ فتَنََّا سُــلَيْمانَ وَ ألَقَْيْنا عَلى‏ كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثمَُّ 
أنَابَ<)ترجمه(»ما ســليمان را آزموديم و بر كرسى او جسدى افكنديم، سپس او به درگاه 

خداوند انابه كرد«.
در این جا فتنه که به معنای آزمودن اســت در مورد حضرت ســلیمان )ع(به کار رفته که 
ما در این جا شــاهد دو طرح‌واره حرکتی هســتیم:1اولی همان مفهوم آزمایش که پیش از 
این اشــاره شــد و دیگری مفهوم توبه که به ترتیب-مبدأ)حضور سلیمان )ع(نزد قومش(و 
مسیر)حرکت حضرت سلیمان)ع( از نزد قومش به مکانی دیگر(و مقصد)بازگشت از آن(که 

همان مفهوم انابه در آن نهفته‌است.
در بخشــی از آیه 40 ســوره قصص در بیان الطاف الهی به حضرت موسی علیه السلام 
يْناكَ مِنَ الغَْمِّ وَ فتَنََّاكَ فتُوُناً فلََبثِْتَ سِنيِنَ فيِ أهَْلِ مَدْينََ ثمَُّ جِئْتَ  آمده‌است: >وَ قتَلَْتَ نفَْساً فنَجََّ
عَلى‏ قَدَرٍ يا مُوسى‏< )ترجمه(»و تو كسى )از فرعونيان( را كشتى اما ما تو را از اندوه نجات 
داديم، پس از آن ساليانى در ميان مردم مدين توقف نمودى و تو را بارها آزموديم سپس در 

زمان مقدر )براى فرمان رسالت( به اينجا آمدى«.
در این قسمت نیز علاوه بر؛ آزمودن حضرت موسی)ع(که مسأله طرح‌واره حرکتی بر آن 
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نگاشت می‌شود. در خود واژه »رسالت« نیز مسأله طرح واره حرکتی مطرح است؛ همچنانکه 
بهروزی و همکارانش در مقاله خود تحت عنوان تحلیل کاربست فعل حرکتی انزل در قرآن 
بر مبنای نظریه زبان‌شناختی تالمی بیان می‌دارند: فعل )ارسل/فرستاد(یک فعل حرکتی انتقالی 
اســت )بهروزی و همکاران،1399(به ترتیب مبدأ)کوه طور(،مســیر)حرکت از کوه طور به 

سوی قوم بنی اسرائیل(ومقصد)قوم بنی اسرائیل(می‌باشد.

3ـ1ـ2. در قالب متکلم مع‏الغیر از فعل مضارع )لنِفَْتنِهَُمْ(
نَّ عَيْنيَْكَ إلِى‏ ما مَتَّعْنا بهِِ أزَْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَْياةِ  در آیه 131 سوره طه می‌خوانیم: >وَلا تمَُدَّ
ِّكَ خَيْرٌ وَ أبَقْى< )ترجمه(»و هرگز چشم خود را به نعمتهاى مادى  نيْا لنِفَْتنِهَُمْ فيِهِ وَ رِزْقُ رَب الدُّ
كه به گروه‏هاىي از آنها داده‏ايم ميفكن كه اينها شكوفه‏هاى زندگى دنياست و براى آنست كه 

آنان را با آن بيازمائيم و روزى پروردگارت بهتر و پايدارتر است«.
در واژه رزق )روزی(مسأله طرح‌واره حرکتی مطرح است. به ترتیب مبدأ)نزد پروردگار(

ومسیر)حرکت نعمات به سوی خلق الله( و مقصد)نزد خلق الله( می‌باشد.

3ـ1ـ3. در قالب مضارع مجهول)یفُتنون( 
در ســوره توبه آیات 124- 126 می‏خوانیم: >وَ إذِا ما أنُزِْلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهُمْ مَنْ يقَُولُ أيَُّكُمْ 
َّذِينَ فيِ قلُُوبهِِمْ  َّذِينَ آمَنوُا فزَادَتْهُمْ إيِماناً وَ هُمْ يسَْتبَْشِــرُونَ وَ أمََّا ال زادَتـْـهُ هذِهِ إيِماناً فأََمَّــا ال
َّهُمْ يفُْتنَوُنَ فيِ كُلِّ عامٍ  مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْســاً إلِىَ رِجْسِــهِمْ وَ ماتوُا وَ هُمْ كافرُِونَ. أوََلايرََوْنَ أنَ
كَّرُونَ<)ترجمه(»و هنگامى كه ســوره‏اى نازل م‏ىشود  تيَْنِ ثمَُّ لا يتَوُبوُنَ وَ لا هُمْ يذََّ ةً أوَْ مَرَّ مَرَّ
بعضى از آنان )به ديگران( م‏ىگويد اين ســوره ايمان كدامكي از شــما را افزون ساخت؟ 
)به آنها بگو( اما كســانى كه ايمان آورده‏اند ايمانشــان را افزود و آنها )به فضل و موهبت 
الهى( خوشحالند و اما آنها كه در دل‏هايشان بيمارى است، پليدى بر پليديشان افزود و از 
دنيا رفتند، درحالك‏ىه كافر بودند. آيا آنها نم‏ىبينند كه در هر ســال كي يا دو بار آزمايش 
م‏ىشــوند؟ باز توبه نمك‏ىنند و متذكر هم نم‏ىشوند! و هنگامى كه سوره‏اى نازل م‏ىشود، 
بعضى از آنها )منافقان( به كيديگر نگاه مك‏ىنند و م‏ىگويند آيا كســى شــما را م‏ىبيند )و 
اگر از حضور پيامبر بيرون رويم متوجه ما نم‏ىشــوند( ســپس منصرف م‏ىشوند )بيرون 
م‏ىروند( خداوند دلهايشــان را )از حق( منصرف ســاخته چرا كه آنها گروهى هستند كه 

نم‏ىفهمند)و ب‏ىدانشند(«.
چنان که پیش از این ذکر شــددر آزمودن،توبه و ... همچنان مســأله طرح‌واره حرکتی 
مطرح اســت.علاوه براین که آن جا که فرموده در دل هایشان بیماری است، به طرح‌واره 
ظرف بودگی اشاره دارد؛ به ترتیب ظرف دل و مظروف آن بیماری می‌باشد که در درون 
دل جای گرفته‌اســت. در خود واژه انزل)فروفرستاد( نیز طرح‌واره حرکتی مطرح است 
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چی که خود فعل نیز بیانگر جهت مســیر می‌باشد. به ترتیب مبدأ )نزد خداوند(، مسیر)گفتن 
آیات به جبرئیل توســط خداوند باری تعالی(و مقصد)وحی به قلب پیامبر)ص(توســط 

جبرئیل( می‌باشد.

3ـ1ـ 4. در قالب نفی)لایفُتنَون- إن هی إلّّا فتِنتک(
ا أخََذَتْهُمُ  نیز در ســوره اعراف آمده‌است: >وَ اخْتارَ مُوسى‏ قوَْمَهُ سَــبْعِينَ رَجُلًا لمِِيقاتنِا فلََمَّ
فَهاءُ مِنَّا إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ  جْفَةُ قالَ رَبِّ لوَْ شِئْتَ أهَْلَكْتهَُمْ مِنْ قبَْلُ وَ إيَِّايَ أَ تهُْلِكُنا بمِا فعََلَ السُّ الرَّ
تضُِلُّ بهِا مَنْ تشَاءُ وَ تهَْدِي مَنْ تشَــاءُ...<)اعراف/155()ترجمه(»و موسى از قوم خود هفتاد 
تن از مردان را براى ميعادگاه ما برگزيد و هنگامى كه زمين‏لرزه آنها را فرا گرفت )و هلاك 
شدند( گفت: پروردگارا! اگر م‏ىخواستى م‏ىتوانستى آنها و مرا پيش از اين نيز هلاك كنى، 
آيا ما را به آنچه سفيهانمان انجام داده‏اند، )مجازات و( هلاك م‏ىسازى، اين جز آزمايش تو 
چيز ديگر نيســت كه هر كس را بخواهى )و مستحق بدانى( گمراه م‏ىسازى و هر كس را 

بخواهى )و شايسته ببينى( هدايت مك‏ىنى...«.
در جمله )إنِْ هِيَ إلَِّاَّ فتِْنتَكَُ(، »إن« حرف نفی اســت »هي« مبتدا و »إلا« أداة حصر. واژه 
»فتنتك« به‏معنای: ابتلاؤك، خبر برای مبتداست و جمله )تضُِلُّ بهِا مَنْ تشَاءُ وَ تهَْدِي مَنْ تشَاءُ( 
حالیهّ‌است به‏معنای: مضلا بها و هاديا. دو واژه »مَن« اسم موصول بوده و به عنوان مفعول به 
محلًا منصوب است.)درویش، 1415، ج‏3: 468( در این جمله نیز مفهوم طرح‌واره حرکتی 
مطرح است؛ اصل مسأله هدایت یعنی رهنمون ساختن به مسیر حق و اصل مسأله ضلالت 
یعنی رهنمون ساختن به مسیر ناصواب در اولی به ترتیب، مبدأ)مسیر ناصواب(،مسیر)حرکت 
از مسیر ناصواب به مسیر حق یا همان صراط مستقیم(و مقصد)صراط مستقیم(می‌باشد. و در 
دومی مبدأ)مسیر حق(،مسیر)حرکت از صراط مستقیم به سوی مسیر ضلالت و گمراهی(و 

مقصد)وادی ضلالت(می‌باشد

3ـ1ـ5. در قالب مصدری)فتنه(
 ِ ُ فتِْنتَهَُ فلََنْ تمَْلِكَ لهَُ مِنَ اللَّهَّ در بخشــی از آیه 41 سوره مائده آمده‌اســت: >.. وَ مَنْ يرُِدِ اللَّهَّ
يٌ وَ لهَُمْ فيِ الْْآخِرَةِ عَذابٌ  نيْا خِــزْ رَ قلُُوبهَُمْ لهَُمْ فيِ الدُّ ُ أنَْ يطَُهِّ َّذِينَ لمَْ يـُـرِدِ اللَّهَّ شَــيْئاً أوُلئكَِ ال
عَظِيمٌ<)ترجمه(»و كســى را كه خدا )بر اثر گناهان پى در پى( بخواهد مجازات كند قادر به 
دفاع از او نيستى، آنها كسانى هستند كه خدا نخواسته دلهايشان را پاك كند، در دنيا رسواىي 

و در آخرت مجازات بزرگ نصيب آنان خواهد شد«.
در اینجا نیز به طرح‌واره ظرف بودگی اشــاره دارد؛ دل به منزله ظرفی در نظر گرفته شده 
که مظروف آن آلودگی است که مقصود همان پلیدی ها و زشتی ها بر اثر گناهان می‌باشد، 

حال آن که خداوند به عنوان کنشگر نمی‌خواهد، دلهایشان را تطهیر نماید.
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3ـ 2. اسناد فتنه به پیامبر صلی الله علیه و آله 
در برخی آیات از زبان مردم نادان و دشــمنان و بدخواهانِ پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 

فتنه به آن حضرت اسناد داده شده‌است. )لاتفتنیّ- المفتون(
در سوره توبه آمده‌است: >لقََدِ ابتْغََوُا الفِْتْنةََ مِنْ قبَْلُ وَ قَلَّبوُا لكََ الْْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الحَْقُّ وَ ظَهَرَ 
ِ وَ هُمْ كارِهُونَ وَ مِنْهُمْ مَنْ يقَُولُ ائذَْنْ ليِ وَ لا تفَْتنِِّي ألَا فيِ الفِْتْنةَِ سَقَطُوا وَ إنَِّ جَهَنَّمَ لمَُحِيطَةٌ  أمَْرُ اللَّهَّ
باِلكْافرِِينَ<)توبه/48-49()ترجمه( »آنها پيش از اين )نيز( اقدام به فتنه‏انگيزى كردند و كارها 
را براى تو دگرگون ساختند )و بهم ريختند( تا زمانى كه حق فرا رسيد و فرمان خدا آشكار 
گشت )و پيروز شديد( درحالك‏ىه آنها كراهت داشتند. بعضى از آنها م‏ىگويند به ما اجازه ده 
)تا در جهاد شــركت نكنيم( و ما را به گناه گرفتار ساز، آگاه باشيد آنها )هم اكنون( در گناه 

سقوط كرده‏اند و جهنم كافران را احاطه كرده‌است!«.
در این جا نیز طرح‌واره ظرف بودگی مطرح است زیرا در این آیه خداوند متعال فرموده: 
دوزخ به آن کافران احاطه دارد یعنی به مانند ظرفی می‌ماند که مظروف آن کافران هستند و 

آنان را در برمی‌گیرد.

3ـ 3. اسناد فتنه به شیطان)لايفَْتنِنََّكُمُ(
گاه فتنه در قالب نهی، به شیطان اسناد داده شده‌است. در سوره اعراف خداوند متعال در 
مقام مراقبت از افتادن در دام فریب‏های شیطان، خطاب به فرزندان آدم علیه‏السلام می‏فرماید: 
يْطانُ كَما أخَْرَجَ أبَوََيْكُمْ مِنَ الجَْنَّةِ ينَْزِعُ عَنْهُما لبِاسَهُما ليِرُِيهَُما سَوْآتهِِما  >يا بنَيِ آدَمَ لايفَْتنِنََّكُمُ الشَّ
ياطِينَ أوَْليِاءَ للَِّذِينَ لا يؤُْمِنوُنَ<)اعراف/27( َّا جَعَلْناَ الشَّ َّهُ يرَاكُمْ هُوَ وَ قبَيِلُهُ مِنْ حَيْثُ لا ترََوْنهَُمْ إنِ إنِ

)ترجمه(»اى فرزندان آدم! شــيطان شــما را نفريبد آن‏چنان كه پدر و مادر شما را از بهشت 
بيرون كرد و لباسشان را از تنشان بيرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد، چه اينكه او 
و همكارانش شما را م‏ىبينند و شما آنها را نم‏ىبينيد )اما بدانيد( ما شياطين را اولياى كسانى 

قرار داديم كه ايمان نم‏ىآورند«
در این قســمت از آیه برای نشان دادن ابعاد فتنه در خصوص اسناد فتنه به شیطان رجیم 
از طرح‌واره ظرف بودگی اســتفاده کرده؛ آن جا که می فرماید: لباسشان را از تنشان بیرون 
ساخت تا زشتی شان را به آن ها نشان دهد. لباس مانند ظرفی است که مظروف)بدن(را در 

برگرفته‌است.

3ـ 4. اسناد فتنه به نفس)خودفریبی()فَتنَتْمُْ(
در کاربردهای قرآنی گاه فتنه به نفس بداندیش اســناد داده شده‌است. در سوره حدید در 
بیان حال منافقان در قیامت آمده‌اســت: >يوَْمَ يقَُولُ المُْنافقُِونَ وَ المُْنافقِاتُ للَِّذِينَ آمَنوُا انظُْرُونا 
حْمَةُ  نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ قيِلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فاَلتْمَِسُوا نوُراً فضَُرِبَ بيَْنهَُمْ بسُِورٍ لهَُ بابٌ باطِنهُُ فيِهِ الرَّ
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چی َّصْتمُْ وَ  وَ ظاهِرُهُ مِنْ قبِلَِهِ العَْذابُ. ينُادُونهَُمْ أَ لمَْ نكَُنْ مَعَكُمْ قالوُا بلَى‏ وَ لكِنَّكُمْ فتَنَْتمُْ أنَفُْسَكُمْ وَ ترََب
ِ الغَْرُورُ. فاَليْوَْمَ لا يؤُْخَذُ مِنْكُمْ فدِْيةٌَ وَ لا مِنَ  كُمْ باِللَّهَّ ِ وَ غَرَّ تْكُمُ الْأْأَمانيُِّ حَتَّى جاءَ أمَْرُ اللَّهَّ ارْتبَْتمُْ وَ غَرَّ
َّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَ بئِْسَ المَْصِيرُ<)حدید/13-14()ترجمه(»روزى كه مردان  ال
و زنان منافق به مؤمنان م‏ىگويند: نظرى به ما بيفكنيد تا از نور شما شعله‏اى برگيريم، به آنها 
گفته م‏ىشود: به پشت سر خود بازگرديد و كسب نور كنيد!، در اين هنگام ديوارى ميان آنها 
زده م‏ىشود كه درى دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب! . آنها را صدا م‏ىزنند كه 
مگر ما با شما نبوديم؟! م‏ىگويند: آرى، ولى شما خود را به هلاكت افكنديد و انتظار )مرگ 
پيامبر را( كشــيديد و )در همه چيز( شــك و ترديد داشتيد و آرزوهاى دور و دراز شما را 
فريب داد تا فرمان خدا فرا رســيد و شيطان شما را در برابر خداوند فريب داد. لذا امروز از 
شــما غرامتى پذيرفته نم‏ىشود و نه از كافران و جايگاهتان آتش است و همان سرپرستتان 

م‏ىباشد و چه بد جايگاهى است«.
نور در این آیه مفهومی انتزاعی اســت که مســأله شــعله گرفتن ازآن به طرح‌واره شیء 
اشاره دارد؛ یعنی ویژگی تجسم را برای آن قائل شده‌است. سپس فرموده به پشت سر خود 
باز گردید و کســب نور کنید به طرح‌واره حرکتی اشاره دارد که به ترتیب مبدأ)مسیر اولیه 
منافقان)مســیرضلالت(، مسیر)حرکت از مســیر ضلالت به مسیر حق(می‌باشد. در قسمت 
بعدی آیه می‌فرماید: دیواری میان آن ها زده می‌شود که دری دارد که درونش رحمت است 
و بیرونش عذاب پس ما با طرح‌واره نیرو- قدرتی از نوع مانع مواجه هستیم؛ زیرا که دیواری 
که زده شده به منزله مانعی است که حائلی میان خداوند و بندگان گمراه ایجاد کرده‌است. در 
قسمت بعدی آیه فرموده که این دیوار، دری دارد که داخل آن نور و بیرونش عذاب است. 
پس در این جا با رفع مانع نیز مواجه‌ایم؛ چراکه در به منزله دروازه‌ای برای دیوار اســت و 

قرآن، تصویر سازی زیبایی را از حال و روز منافقان ارائه داده‌است.

3ـ5. اسناد فتنه به مشرکان و کافران)فتنوا - فتِنتهم – تفتنون – یفتنکم- لیفتنوک(
 در تعبیرهای قرآنی گاه فتنه به کافران و مشرکان اسناد داده شده‌است؛ چنانچه در سوره 
َّذِينَ فتَنَوُا المُْؤْمِنيِنَ وَ المُْؤْمِناتِ ثمَُّ لمَْ يتَوُبوُا فلََهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ  بــروج آیه 10 می‏خوانیم: >إنَِّ ال
وَ لهَُمْ عَذابُ الحَْرِيقِ<)ترجمه( »كسانى كه مردان و زنان با ايمان را مورد شكنجه قرار دادند 

عذاب دوزخ براى آنها است و عذاب آتش سوزان«.
در بیان مفردات این آیه گفته شده: »فَتنَوُا« یعنی شکنجه و عذاب کردند و مقصود سوزاندن 

مؤمنان با آتش است. )درویش، 1415، ج‏10، 433( 
در خصوص این آیه نیز باید گفت عذاب که واژه‌ای انتزاعی است، سوزاننده بودن را برای 
آن قائل شده که از ویژگی های طرح‌واره شیء است و این خود مصداق بارزی بر استفاده 

از طرح‌واره در این آیه دارد که خود این امر به اعجاز آیه نیز اشاره دارد.
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 َ در سوره نمل آیات 45-47 آمده‌است: >وَ لقََدْ أرَْسَلْنا إلِى‏ ثمَُودَ أخَاهُمْ صالحِاً أنَِ اعْبدُُوا اللَّهَّ
َ لعََلَّكُمْ  يِّئةَِ قبَْلَ الحَْسَنةَِ لوَْ لا تسَْتغَْفِرُونَ اللَّهَّ فإَِذا هُمْ فرَِيقانِ يخَْتصَِمُونَ. قالَ يا قوَْمِ لمَِ تسَْتعَْجِلُونَ باِلسَّ
ِ بلَْ أنَتْمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ<)ترجمه( »ما به  يَّرْنا بكَِ وَ بمَِنْ مَعَكَ قالَ طائرُِكُمْ عِنْدَ اللَّهَّ ترُْحَمُونَ. قالوُا اطَّ
ســوى ثمود برادرشان "صالح" را فرستاديم كه خداى يگانه را بپرستيد، اما آنها به دو گروه 
تقسيم شدند و به مخاصمه پرداختند. )صالح( گفت: اى قوم من! چرا براى بدى قبل از نىكي 
عجله مك‏ىنيد؟ )و عذاب الهى را م‏ىطلبيد نه رحمت او را( چرا از خداوند تقاضاى آمرزش 
نمك‏ىنيد، شايد مشمول رحمت شويد؟ آنها گفتند: ما تو و كسانى را كه با تو هستند به فال 
بد گرفتيم )صالح( گفت: فال بد )و نكي( نزد خداست )و همه مقدراتتان به قدرت او تعيين 

م‏ىگردد( شما گروهى هستيد كه مورد آزمايش قرار گرفته‏ايد«.
در ســوره نساء خداوند متعال می‏فرماید: >وَ إذِا ضَرَبتْمُْ فيِ الْأْأَرْضِ فلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنَْ 
ا مُبيِناً<)نساء/101( َّذِينَ كَفَرُوا إنَِّ الكْافرِِينَ كانوُا لكَُمْ عَدُوًّ لاةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ يفَْتنِكَُمُ ال تقَْصُرُوا مِنَ الصَّ

)ترجمه( »و هنگامى كه ســفر كنيد گناهى بر شــما نيست كه نماز را كوتاه كنيد اگر از فتنه 
)خطر و آسیب‏رسانی( كافران بترسيد، زيرا كافران براى شما دشمن آشكارى هستند«.

َّذِي أَوْحَيْنا إِليَْكَ لتِفَْترَِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ  در سوره اسراء می‏خوانیم: >وَ إِنْ كادُوا ليَفَْتنِوُنكََ عَنِ ال
ئاً قَلِيلًا<)اسراء/74-73( وَ إِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَ لوَْ لا أَنْ ثبََّتْناكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إِليَْهِمْ شَــيْ

)ترجمه( »نزدكي بود آنها )با وسوســه‏هاى خود( تو را از آنچه وحى كرده‏ايم بفريبند تا 
غير آن را به ما نســبت دهى و در آن صورت تو را دوست خود انتخاب كنند! و اگر ما 
تو را ثابت قدم نم‏ىســاختيم )و در پرتو مقام عصمت مصون از انحراف نبودى( نزدكي 
بود كمى به آنها تمايل كنى!« »این آیات گوشــه‌اى از نیرنگ‌هاى مشرکین را که به قرآن 
و به پیغمبر)صلى الّلّه علیه وآله وســلم( زدند و تعدى و پافشارى که در انکار توحید و 
معاد کردند یادآور شده، در همین‌باره علیه ایشان احتجاج واستدلال می‌کند«)طباطبایی، 

ج13: 237( 
ُ وَ لا تتََّبعِْ أهَْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أنَْ  در سوره مائده آمده‌اســت: >وَ أنَِ احْكُمْ بيَْنهَُمْ بمِا أنَزَْلَ اللَّهَّ
ُ أنَْ يصُِيبهَُمْ ببِعَْضِ ذُنوُبهِِمْ وَ  َّما يرُِيدُ اللَّهَّ َّوْا فاَعْلَمْ أنَ ُ إلِيَْكَ فـَـإِنْ توََل يفَْتنِـُـوكَ عَنْ بعَْضِ ما أنَزَْلَ اللَّهَّ
إنَِّ كَثيِراً مِنَ النَّاسِ لفَاسِقُونَ<)مائده/49()ترجمه(»و بايد در ميان آنها )اهل كتاب( طبق آنچه 
خداوند نازل كرده حكم كنى و از هوسهاى آنان پيروى مكن و بر حذر باش كه مبادا تو را 
از بعض احكامى كه خدا بر تو نازل كرده منحرف سازند و اگر آنها )از حكم و داورى تو( 
روى گرداننــد بدان خداوند م‏ىخواهد آنها را بخاطر پاره‏اى از گناهانشــان مجازات كند و 

بسيارى از مردم فاسقند«. 
 ِ ا يصَِفُونَ. إلِاَّ عِبادَ اللَّهَّ ِ عَمَّ در سوره صافات با ساختار اسم فاعل)فاتنین( آمده‌است: >سُبْحانَ اللَّهَّ
َّكُمْ وَ ما تعَْبدُُونَ. ما أنَتْمُْ عَلَيْهِ بفِاتنِيِنَ. إلِاَّ مَنْ هُوَ صالِ الجَْحِيمِ<)صافات/163-159( المُْخْلَصِينَ. فإَِن

)ترجمه(»منزه‌اســت خداوند از توصيفى كه آنها مك‏ىنند. مگر بندگان مخلص خدا. شما و 
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چی آنچه پرستش مك‏ىنيد، هرگز نم‏ىتوانيد كسى را )با آن( فريب دهيد. مگر آنها كه م‏ىخواهند 
در آتش دوزخ بسوزند«.

3ـ 6. اسناد فتنه به مؤمنان)فُتنِوُا(
َّكَ للَِّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بعَْدِ ما فتُنِوُا ثمَُّ جاهَدُوا  در ســوره نحل آیه 110 می‏خوانیم: >ثمَُّ إنَِّ رَب
َّكَ مِنْ بعَْدِها لغََفُورٌ رَحِيمٌ<)ترجمه(»اما پروردگار تو نســبت به كسانى كه بعد  وَ صَبرَُوا إنَِّ رَب
از فريب خوردن )به ايمان بازگشــته‏اند و( هجرت كردند و جهاد و اســتقامت در راه خدا 
به خرج دادند، پروردگار تو بعد از انجام اين كارها غفور و رحيم اســت )و آنها را مشمول 

رحمت م‏ىسازد(«.
اين آيه دليل روشــنى اســت، براى قبول توبه مرتد ولى اشخاصى كه در آيه‏ مورد بحث 
هســتند قبلا مشرك بوده‏اند و بعد مسلمان شده‏اند، بنابراين "مرتد ملى" محسوب م‏ىشوند 

نه "مرتد فطرى")مکارم شیرازی، 1374: ‏422-421/11(
در این جا طرح وارة حرکتی مطرح اســت؛ زیرا مومنان برای در امان ماندن از فتنه کفار 
هجرت می‌کنند به ترتیب مبدأ ) جایگاه اولیه(، مسیر )حرکت از زادگاه به سمت مقصد( و 
مقصد) جایگاه ثانویه( می‌باشد در قسمتی از آیه که به توبه اشاره شده نیز باید گفت یا باید 

خاطرنشان ساخت که در خود توبه طرح‌واره حرکتی مطرح است.

3ـ 7. اسناد فتنه به بنی‏اسرائیل)فُتنِتم( 
در کاربردهای قرآنی گاه فتنه به بنی‏اسرائیل اسناد داده شده‌است. در سوره طه می‏خوانیم: 
لْنا أوَْزاراً مِنْ زِينةَِ القَْــوْمِ فقََذَفْناها فكََذلكَِ ألَقَْى  >قالـُـوا ما أخَْلَفْنا مَوْعِــدَكَ بمَِلْكِنا وَ لكِنَّا حُمِّ
. فأََخْرَجَ لهَُمْ عِجْلًا جَسَداً لهَُ خُوارٌ فقَالوُا هذا إلِهُكُمْ وَ إلِهُ مُوسى‏ فنَسَِيَ. أَ فلَا يرََوْنَ ألَاَّ  امِرِيُّ السَّ
َّما فتُنِْتمُْ  ا وَ لا نفَْعاً وَ لقََدْ قالَ لهَُمْ هارُونُ مِنْ قبَْلُ يا قوَْمِ إنِ يرَْجِــعُ إلِيَْهِمْ قوَْلًا وَ لا يمَْلِكُ لهَُمْ ضَرًّ
حْمنُ فاَتَّبعُِونيِ وَ أطَِيعُوا أمَْرِي. قالوُا لـَـنْ نبَْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يرَْجِعَ إلِيَْنا  َّكُمُ الرَّ بـِـهِ وَ إنَِّ رَب
مُوسى‏<)طه/87-91()ترجمه(»گفتند: ما به ميل و اراده خود از وعده تو تخلف نكرديم، ولى 
ما مقدارى از زينت‏آلات قوم را كه با خود داشتيم افكنديم و سامرى اينچنين القا كرد و براى 
آنها مجسمه‏اى از گوساله كه صداىي همچون صداى گوساله داشت خارج ساخت و گفتند 
اين خداى شــما و خداى موســى است! و او فراموش كرد )پيمانى را كه با خدا بسته بود(. 
آيا آنها نم‏ىبينند كه )اين گوساله( پاسخ آنها را نم‏ىدهد؟ و مالك هيچگونه نفع و ضررى از 
آنها نيست؟! و هارون قبل از آن به آنها گفته بود كه اى قوم! شما به اين وسيله مورد آزمايش 
قرار گرفتيد، پروردگار شــما خداوند رحمان است، از من پيروى كنيد و اطاعت فرمان من 
نمایيد؛ ولى آنها گفتند ما هم چنان بر گرد آن م‏ىگرديم )و به پرستش گوساله ادامه م‏ىدهيم( 

تا موسى به‏سوى ما بازگردد!«.



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18
بهار و تابستان
1405

172

3ـ 8 . اسناد فتنه به فرعونیان)یفتنهم(
در استعمالات قرآنی گاه فتنه به فرعونیان اسناد داده شده‌است. خداوند متعال در سوره 
يَّةٌ مِــنْ قوَْمِهِ عَلى‏ خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْنَ وَ مَلائهِِمْ أنَْ  یونس می‏فرماید: >فمَا آمَنَ لمُِوســى‏ إلِاَّ ذُرِّ
 ِ َّهُ لمَِنَ المُْسْرِفيِنَ وَ قالَ مُوسى‏ يا قوَْمِ إنِْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باِللَّهَّ يفَْتنِهَُمْ وَ إنَِّ فرِْعَوْنَ لعَالٍ فيِ الْأْأَرْضِ وَ إنِ
نا  المِِينَ وَ نجَِّ َّنا لا تجَْعَلْنا فتِْنةًَ للِْقَوْمِ الظَّ ِ توََكَّلْنا رَب فعََلَيْهِ توََكَّلُوا إنِْ كُنْتمُْ مُسْــلِمِينَ. فقَالوُا عَلَى اللَّهَّ
برَِحْمَتكَِ مِنَ القَْوْمِ الكْافرِِينَ<)یونس/83-86()ترجمه(»)در آغاز( هيچكس به موسى ايمان 
نياورد؛ مگر گروهى از فرزندان قوم او، )آن هم( با ترس از فرعون و اطرافيانش مبادا آنها 
را )با فشــار و يا تبليغات گمراه كننده( از آیينشان منحرف سازند، فرعون برتر‏ىجوىي )و 
طغيان( در زمين داشــت و او از اسرافكاران بود. موسى گفت: اى قوم من! اگر شما ايمان 
به خدا آورده‏ايد بر او توكل كنيد. اگر تســليم فرمان او هســتيد. گفتند تنها بر خدا توكل 
داريم. پروردگارا ما را تحت تاثير گروه ســتمگر قرار مده و ما را به رحمتت از)دســت( 

گروه كافران رهاىي بخش«.

3ـ 9. کاربرد عام فتنه)الفتنه- فتنة(
گاه در قرآن کریم، فتنه به‏صورت کلی و عام به کار رفته‌اســت؛ در سوره بقره آمده‌است: 
>وَاقْتلُُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ وَ أخَْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَ الفِْتْنةَُ أشََدُّ مِنَ القَْتْلِ وَ لا تقُاتلُِوهُمْ 
عِنْدَ المَْسْجِدِ الحَْرامِ حَتَّى يقُاتلُِوكُمْ فيِهِ فإَِنْ قاتلَُوكُمْ فاَقْتلُُوهُمْ كَذلكَِ جَزاءُ الكْافرِِينَ<)بقره/191(

)ترجمه(»و آنها را ]بت‏پرســتانى كه از هيچ گونه جنايتى ابا ندارند[ هر كجا يافتيد، به قتل 
برسانيد! و از آنجا كه شما را بيرون ساختند ]مكه‏[، آنها را بيرون كنيد و فتنه )و بت پرستى( 
از كشتار هم بدتر است! و با آنها، در نزد مسجد الحرام )در منطقه حرم(، جنگ نكنيد! مگر 
اينكه در آنجا با شما بجنگند. پس اگر )در آنجا( با شما پكيار كردند، آنها را به قتل برسانيد! 

چنين است جزاى كافران!«
در گفتار خداوند متعال »وَالفِتنة أشــدّ مِنَ القَتلِ« فن بیان مَثلَ به‏کار رفته‌است. یعنی جمله 
کاربرد مَثلَ پیدا کرده‌اســت؛ زیرا خارج کردن از وطن فتنه‏ای است که فتنه‏ای دیگر به‏دنبال 

دارد. )درویش، 1415، ج‏1: 282(
ِ فإَِنِ انتْهََوْا  ينُ لِِلَّهَّ در سوره بقره آیه 193 می‏خوانیم: >وَ قاتلُِوهُمْ حَتَّى لا تكَُونَ فتِْنةٌَ وَ يكَُونَ الدِّ
المِِينَ<)ترجمه(»و با آنها پكيار كنيد! تا فتنه )و بت‏پرستى و سلب آزادى  فلَا عُدْوانَ إلِاَّ عَلَى الظَّ
از مردم( باقى نماند و دين، مخصوص خدا گردد. پس اگر )از روش نادرست خود( دست 

برداشتند، )مزاحم آنها نشويد!(«
»قاتل« در زبان عربی به معنی »پیکار کرد« اســت از باب مفاعله که اشــاره به هم آوردی 
دارد؛ یعنی دو طرف در جنگ درگیرند. در اینجا که فرموده: با آنها پیکار کنید. به طرح‌وارة 
حرکتی اشاره دارد؛ مبدأ )مکان اولیه(، مسیر )حرکت به سوی محل نبرد و بازگشت از آن( 
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چی و مقصد )محل نبرد( می‌باشــد در اینجا با طرح‌واره رفع مانع و توانایی نیز مواجهیم؛ زیرا 
مؤمنان نسبت به کافران تواناترند؛ زیرا به جنگ با آنها بر می‌خیزند؛ زیرا جنگ به مثابه مانع 

است، چرا که موجب عدم ازدیاد کفر می‌شود.
و ســپس که فرموده مزاحم آنها نزدیک نشــوید به منزله رفع مانع است. در این آیه نیز 
طرح‌وارة تماس)برخورد( مشــهود است؛ زیرا شــاهد برخورد تن به تن مؤمنان و کافران، 

تماس شمشیرهای آنها با یکدیگر و نیز تماس جان و تنشان با همدیگر هستیم. 
َّذِينَ هُــمْ فيِ غَمْرَةٍ  اصُــونَ. ال در ســوره ذاریــات خداوند متعال می‏فرمایــد: >قتُلَِ الخَْرَّ
َّذِي كُنْتمُْ بهِِ  ينِ. يوَْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يفُْتنَوُنَ. ذُوقـُـوا فتِْنتَكَُمْ هذَا ال ســاهُونَ. يسَْــئلَُونَ أيََّانَ يوَْمُ الدِّ
تسَْــتعَْجِلُونَ<)ذاریات/10-14()ترجمه(» کشته باد دروغگویان )و مرگ بر آنها(! همانها که 
در جهل و غفلت فرو رفته‏اند و پیوســته سؤال می‏کنند: »روز جزا چه موقع است؟!« )آری( 
همان روزی است که آنها را بر آتش می‏سوزانند! )و گفته می‏شود:( بچشید عذاب خود را، 

این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید!«
این آیة به طرح‌وارة ظرف بودگی اشــاره دارد چرا که جهل و غفلت به مثابه ظرفی است 
که دروغگویان را در برگرفته‌اســت در این آیه طــرح‌وارة تماس )برخورد( نیز وجود دارد 
زیرا شــاهد تماس آتش و دروغگویان هستیم آن جا که می فرماید دروغگویان را بر آتش 

می‌سوزاند.

4. تحلیل کاربردهای اسنادی
در تحلیل و تبیین مواردی که فتنه به خداوند متعال اسناد داده شده‌است، باید دانست که 

این ماده به‏معنای آزمایش‏کردن، امتحان نمودن و خالص نمودن است.
زمخشــری در کشــاف این کاربرد و ماده را به‏معنای آزمون گرفته و در تفسیر آیه 53 از 
سوره انعام می‏نویسد: و مانند آن امتحان بزرگ است، برخی را با برخی دیگر امتحان کردیم، 

یعنی آنها را با آنها آزمودیم. 
نیشــابوری نیز در تفسیر آیه 53 از ســوره انعام می‏گوید: »فتَنََّا بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ‏« فقرا را 
با اغنیا از نظر ظرفیت و کوشــش و اغنیا را با فقرا در پیشی‏گرفتن در اسلام و چیزهای 
دیگر آزمودیم تا صبر و ســپاس و رقابت در دین یا دنیا را نشــان دهیم. )نیشــابوری، 

1415، ج‏1: 296(
همچنین در تفسیر آیه 52 و 53 از سوره انعام گفته شده: آنچه از ظاهر سياق آيه برم‏ىآيد 
و آيه بعدى هم كه م‏ىفرمايد: >وَ كَذلكَِ فتَنََّا بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ...< آن را تاييد مك‏ىند، اين است 
كه مشــريكن معاصر رســول اللَّهَّ )صلی الله علیه و آله(، از آن جناب توقع داشته و پيشنهاد 
مك‏ىرده‏اند كه: اين كي مشت فقير و بيچاره‏اى كه دور خود جمع كرده‏اى، متفرق ساز. ساير 
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امت‏ها هم از انبياى خود از اينگونه خواهش‏هاى بيجا داشــتند، كه چرا امتيازى براى اغنيا 
بر فقرا قائل نم‏ىشوند و از روى نخوت و غرور انتظار داشتند كه پيغمبرانشان اغنيا را دور 
خود جمع كرده، فقرا و ب‏ىنوايان را با اينكه از صميم دل ايمان آورده‏اند، از خود دور سازند. 

)طباطبایی، 1374، ج‏7: 141(
آنجا که می فرماید یک مشــت فقیر بیچاره‌ای که دور خود جمع کرده‌ای، متفرق ساز 
به طرح‌وارة توده )غیر قابل شمارش( اشاره دارد؛ چون تعدادی برای آن قائل نشده‌است 
و نیز شــاهد طرح‌وارة مجاورت هســتیم چرا که میفرماید: فقیران و بیچارگان پیرامون 
پیامبر صلی الله می‌باشــند؛ شــاهد طرح‌وارة مرکز حاشیه نیز هستیم چرا که پیامبر صلی 
الله بســان مرکزی است که حاشــیه )فقیران و بیچارگان( دور ایشان را احاطه کرده‌اند. 
طرح‌واره حمایت نیز مطرح اســت؛ چرا که شــاهد حمایت پیامبر صلی الله از فقیران و 

بیچارگان هستیم.
نویسنده ایجاز البیان در تفسیر آیه >فتَنََّا سُلَيْمانَ< می‏نویسد: خلّصناه، أو ابتليناه. )نیشابوری، 

1415، ج‏2: 713(
علامه طبرسی نیز در تفسیر آیه 3 از سوره عنکبوت می‏نویسد: سپس خداوند سوگند 
َّذِينَ منِْ قَبلْهِمِ‏ْ: همانا حتماً آزموده‏ايم آنان كه پيش از  يــاد كرده و فرموده: »وَ لقََــدْ فَتنََّا ال
امت خاتم پيامبران )صلی الله علیه وآله( بودند« و آزمايش‏هايشــان با دستورات دينى و 
يا سختي‏ها و مشكلات زندگى- بر حسب اختلاف آنها بوده‌است و اين آيه خود تسلى 
و آرامشــى براى مســلمانان صدر اسلام بود- كه با مشــكلاتى روبرو بودند. )طبرسی، 

1360، ج‏19: 9(
مراغی در تفســیر خود در ذیل آیه 53 انعام می‏نویســد: ســپس تصریح کرد که‌استدلال 
مشرکان در مورد مستضعفان، آزمایشی از جانب خداوند و یک آزمایش است. سپس فرمود: 
»وَ كَذلكَِ فتَنََّا بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ« یعنى و امثال آن امتحان‏ها، یعنى امتحان و آزمایش، پس برخی 
را با برخی دیگر آزمودیم؛ یعنى در فطرت و اخلاق انســانى به ســنت خود ساخته شدیم. 
برخی از آنها برای برخی دیگر آزمایش هستند که به‏وسیله آن واقعیت وضعیت آنها آشکار 
می‏شود، همانگونه که جواهرساز واقعیت طلا و نقره را با آزمایش‏کردن آنها با آتش، آشکار 

می‏کند. )مراغی، بی‏تا، ج‏7: 136(
تفسیر نمونه در تشــریح آزمون‏ها و ابتلائات الهی در ذیل آیات آغازین سوره عنکبوت 
می‏نویسد: بعد از ذكر حروف مقطعه به ىكي از مهمترين مسائل زندگى بشر كه مسأله شدائد 
و فشــارها و آزمون‏هاى الهى است اشاره مك‏ىند. نخست م‏ىگويد: "آيا مردم گمان كردند 
همين اندازه كه اظهار ايمان كنند و شــهادت به توحيد و رســالت پيامبر دهند به حال خود 
واگذارده خواهند شد و امتحان نم‏ىشوند"؟! بعد بلافاصله به ذكر اين حقيقت م‏ىپردازد كه 
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چی امتحان كي سنت هميشگى و جاودانى الهى است، امتحان مخصوص شما جمعيت مسلمانان 
نيســت، سنتى است كه در تمام امت‏هاى پيشين جارى بوده‌است. م‏ىفرمايد: "ما كسانى را 
َّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ<. آنها را نيز در كوره‏هاى  كــه قبل از آنها بودند آزمايش كرديم" >وَ لقََدْ فتَنََّا ال
سخت امتحان افكنديم، آنها نيز همچون شما در فشار دشمنان بی‏رحم و جاهل و بی‏خبر و 
متعصب و لجوج قرار داشتند، هميشه ميدان امتحان باز بوده، گروهى در اين ميدان شركت 
داشته‏اند. بايد هم چنين باشد؛ چرا كه در مقام ادعا هر كس م‏ىتواند خود را برترين مؤمن، 
بالاترين مجاهد و فداكارترين انســان معرفى كند، بايد وزن و قيمت و ارزش اين ادعاها از 
طريق آزمون روشن شود، بايد معلوم گردد تا چه اندازه نيات درونى و آمادگي‏هاى روحى با 

اين گفته‏ها هماهنگ يا ناهماهنگ است؟ )مکارم شیرازی، 1374، ج‏16: 204- 205(
در این جا به طرح‌وارة ظرف بودگی اشــاره کرده‌اســت؛ زیرا فتنه بسان ظرفی است که 

همچون کوره خداوند مسلمانان را به عنوان مظروف در آن افکنده‌است.
در مواردی که فتنه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از سوی نادانان و دشمنان اسناد داده 
شده، گاه به‏معنای به سختی و گناه انداختن و گاه به‏معنای دیوانه و آسیب دیده از جنّ معنا 

شده‌است.
زمخشری در تفسیر آیه >وَ مِنْهُمْ مَنْ يقَُولُ ائذَْنْ ليِ وَلا تفَْتنِِّي ألَا فيِ الفِْتْنةَِ سَقَطُوا وَ إنَِّ جَهَنَّمَ 
لمَُحِيطَةٌ باِلكْافرِِينَ<)توبه/49( می‌نویســد: )ای پیامبر( به ما اجازه بده که کنار بنشــینم و مرا 
امتحان مکن و )مرا با بردن به جهاد( به فتنه میانداز و آن گناه‌است و اینکه به من اجازه ندهی، 
اگر بدون اجازه تو کوتاهی کنم، گناه می‌کنم و گفته شد: و مرا به هلاکت نیندازید که اگر با 
شــما بیرون بروم، اموال و فرزندانم هلاک می‌شوند و گفته شده: جد بن قیس گفت: انصار 
می‏دانند که من نســبت به زنان بی‏پروا هستم. مرا به رنج و آزار عشق »بنات الاصفر« یعنی 
»زن‏هاى روم« گرفتار مکن، لیکن با مال تو را یاری می‏کنم و خوانده شــد: لاتفتنيّ. »ألَا فيِ 
الفِْتْنةَِ سَقَطُوا« یعنی همان فتنه‏ای که در آن ساقط شده‏اند و آن فتنۀ عصیان است)زمخشری، 
1407، ج‏2: 277(. براین اســاس، زمخشری در این بیان خود، جمله »وَلا تفَْتنِِّي« را این‏گونه 

معنا کرده: مرا در فتنه و گناه نینداز.
واژه »مفتون« در ســوره قلم به‏معنای دیوانه و آسیب دیده از جن معنا و تفسیر شده‌است. 
دشمنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آن حضرت نسبت جنون می‏دادند. خداوند متعال 

در این آیات می فرماید به‏زودی روشن خواهد شد که دیوانه واقعی کیست؟
درباره آیات آغازین سوره قلم و واژه مفتون گفته شده: »فسََتبُْصِرُ وَ يبُْصِرُونَ. بأَِيِّكُمُ المَْفْتوُنُ« 
ِّكَ بمَِجْنوُنٍ<)قلم/2( به اعتبار آنچه که  فاء برای تفریع است برحسب کلامش >ما أنَتَْ بنِعِْمَةِ رَب
سخن پروردگار »بنِعِْمَةِ رَبِّكَ« در باطل‏کردن آنچه که دشمنانش در شأن وی)پیامبر( گفته‏اند، 
اقتضا کرده‌اســت. با بطلان بهتانشان آغاز کرد و به این نتیجه رسید که اگر به ادله نگاه کنند 
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و محاســن را تشخیص دهند، متوجه می‏شــوند که کدام‏یک از دو گروه شیفته انحراف از 
حقیقت و هدایت هستند، بیشتر مجذوب می‏شوند یا این‏که این اختلال عقل است، همانطور 
که آفریده‏اند و مراد همان اســت كه در قول او »وَ يبُصِْرُونَ« اســت، ولى قول خود را وارد 
كرده‌است: »فَسَتبُصِْرُ« به‏طورى كه دو طرف در گفتارى منصفانه )يعنى دعوت به انصاف( به 
َّا أوَْ إيَِّاكُمْ لعََلى‏ هُدىً أوَْ فيِ ضَلالٍ مُبيِنٍ<)سبأ/24( زیرا قرآن به گوش آنها  شیوه سخنش: >وَ إنِ

می‌رسد و بر آنها تلاوت می‌شود. )ابن عاشور، 1984، ج‏29: 61(
در جایی که فتنه به شــیطان اســناد داده شــده، همانند آیه 27 از سوره اعراف، به معنای 
فریب‏دادن و به انحراف کشــیدن می‏باشد. طبرسی در مجمع‏البیان درباره اسناد فتنه و فریب 
به شیطان گوید: بار ديگر خداوند متعال خطاب به آدميان كرده، م‏ىفرمايد: شيطان شما را از 
راه دين گمراه نكند و از حق دور نسازد و بوسيله دعوت به معصيت، شما را گرفتار نكند. 
در اينجا در حقيقت شيطان را از گمراهك‏ردن انسان‏ها نهى كرده م‏ىگويد: اى اولاد آدم، بايد 
شيطان شما را گمراه نكند. اما خود اولاد آدم را نهى نكرده‌است. بديهى است كه چنين بيانى 
براى ترسانيدن مردم، مفيدتر و رساتر است؛ زيرا در عين حال اعلام خطر مك‏ىند كه شيطان 

دشمن آنها و در كمين آنهاست و بايد از او بترسند. )طبرسی، 1360، ج‏9: 78(
در آنجا که فتنه به نفس اســناد داده شده‌است به‏معنای خودفریبی می‏باشد؛ یعنی اطاعت 
از هوای نفس انســان را در زمره منافقان و افراد بدفرجام قرار می‏دهد و در قیامت به‏خاطر 
این انتخابی که در دنیا داشته‏اند حسرت‏ها می‏خورند ولی سودی به حالشان نداشته و نوری 

ندارند.
در مواردی که فتنه به کافران و مشــرکان اسناد داده شده‌است به تناسب موضوع و هدف 
آیه، معانی متعددی اراده شــده، مانند: عذر و بهانه، فریب‏دادن، فریب‏خورده، در دام فتنه و 
آشوب افتاده، خطر و آسیب. در سوره اسراء آیه 73 که فرمود: »وَ إنِْ كادُوا ليَفَْتنِوُنكََ ..« واژه 
»ليفتنوك« یعنی تو را فريب دهند. »فتنه« در اينجا به‏معناى فريب‏دادن است. )جعفری، بی‏تا، 
ج‏6: 336( در آیه 101 از سوره نساء واژه »یفتنکم« در لغت به‏معنای اختبار و امتحان به کار 

رفته سپس به کشته‏شدن، فتنه اطلاق شده‌است. )سمرقندی، بی‏تا، ج‏1: 333(
در آیه 110 از ســوره نحل که فتنه به مؤمنان اسناد داده شده، به‏معنای شکنجه شدن و در 
بلاء و امتحان قرارگرفتن می‏باشد. در تفسیر آیه آمده: فَتنَوُا معناه: أحرقوا، فتنه یعنی: سوختند 
و طلا و نقره در آتشی که آنها را سوزاند و الفتین: سنگ داغ سیاه‌است زیرا گویی خورشید 
آن را ســوزانده و کســی که گفته آیات اخیر درباره قریش است، فتنه را به‏معنای امتحان و 
شکنجه درنظر گرفته‌است و این تأویل در برخی از کلام خداوند متعال تقویت می‏شود: ثمَُّ 
لمَْ يتَوُبوُا، زیرا این جمله درباره قریش منصفانه‏تر از کســانی است که در کفر مرده‏اند و اما 
قریش در زمان نزول آیه، کســانی بودند که بعد از آن توبه کردند و به محمد صلی الله علیه 

و آله ایمان آوردند. )اندلسی، بی‏تا، ج‏5: 462( 
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چی در مواردی که ماده فتنه به فرعونیان اســناد داده شده‌است، معمولاً به‏معنای فریب‏دادن و 
به انحراف کشــاندن و نیز به‏معنای تحت تأثیر تبلیغات گمراه‏کننده و نادرست قرار گرفتن 

آمده‌است.
و اما ماده فتنه در کاربردهای عام و کلی قرآنی، به‏معنای آشــوب، هرج و مرج و فضای 
غبارآلود است که باعث فساد و انحراف و تباهی جامعه و اختلاف و تشتت کلمه می‏شود. به 
گفته بعضى گذاشتن طلا در آتش براى خالص‏شدن از ناخالصي‏هاست. )آلوسی، 1415، ج2: 
65( در تفسیر نمونه در جمع‏بندی معنای فتنه آمده‌است: »در اينكه "فتنه" چيست، مفسران و 
ارباب لغت، درباره آن بحث‏هاىي دارند؛ گاه به معنى آزمايش و امتحان است و گاه به معنى 
فريــب‏دادن و گاه به معنى بلا و عذاب آمده، مانند: يوَْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يفُْتنَوُنَ ذُوقوُا فتِْنتَكَُمْ و 
ئاً و گاه به‏معنى  ِ شَــيْ ُ فتِْنتَهَُ فلََنْ تمَْلِكَ لهَُ مِنَ اللَّهَّ گاه به‏معنى گمراهى آمده، مانند: وَ مَنْ يرُِدِ اللَّهَّ
شرك و بت‏پرستى يا سد راه ايمان آورندگان، آمده؛ مانند آيه مورد بحث و بعضى آيات بعد 
ِ< ولى ظاهر اين اســت  ينُ لِِلَّهَّ از آن كه م‏ىفرمايد: >وَ قاتلُِوهُمْ حَتَّى لا تكَُونَ فتِْنةٌَ وَ يكَُونَ الدِّ
كه تمام اين معانى به همان ريشــه اصلى كه در معنى فتنه گفته شد، بازم‏ىگردد )همانگونه 
كه غالب الفاظ مشــترك چنين حالى را دارند(؛ زيرا با توجه به اينكه معنى اصلى قراردادن 
طلا در زير فشار آتش براى خالص‏سازى، يا جدا كردن سره از ناسره‌است، در هر مورد كه 
نوعى فشــار و شدت وجود داشته باشد، اين واژه بهك‏ار م‏ىرود؛ مانند امتحان كه معمولاً با 
فشــار و مشكلات همراه اســت و عذاب كه نوع ديگرى از شدت و فشار است و فريب و 
نيرنگ كه تحت فشــارها انجام م‏ىگيرد و همچنين شرك يا ايجاد مانع در راه هدايت خلق 
كه هر كدام‏ متضمن نوعى فشــار و شدت است. اين احتمال نيز از سوى بعضى از مفسران 
داده شده كه منظور از "فتنه" در اينجا همان فساد اجتماعى باشد، از جمله تبعيدكردن مؤمنان 
از وطن مألوفشان كه اين امور گاه از كشتن هم دردنا‏كتر است، يا سبب قتل و كشتارها در 
اجتماع م‏ىشود، در آيه 73 سوره انفال چنين م‏ىخوانيم: >إلَِّاَّ تفَْعَلُوهُ تكَُنْ فتِْنةٌَ فيِ الْأْأَرْضِ وَ 
فسَادٌ كَبيِرٌ<)در اين آيه فتنه و فساد در كنار هم قرار گرفته(،)مکارم شیرازی، 1374، ج‏2: 22- 
23( بنابراین »واژه‏ها یا عناصر واژگانی یک زبان در اثر طول کاربرد و کثرت استعمال و به 
تناسب تجربه زبانی و نظامِ ادراکیِ گویشوران آن زبان، با برخی از ابعاد و ویژگی‏های معنای 
ارجاعی)وضعی( خود ارتباط تنگ‌تر و روشــن‌تری پیدا می‌کند«)ناظری و دیگران، 1399: 
107( همچنین »وحدت موضوعی یا تناســب معنوی آیات سوره‌های قرآن به این معناست 
که بین آیات هر سوره یک سری روابط و پیونددهنده‏هایی وجود دارند که باعث می‏شوند 
متن هر ســوره همچون یک بنای استوار، دارای بخش‏های هماهنگ و متناسب گردند. این 
روابط و پیوندها به شکل‏های مختلفی می‌توانند در ایجاد پیوند و آمیختگی معنوی نقش ایفا 

کنند«)عبداللهی و دیگران، 1400: 25(
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5. نتیجه	‏
تحقیق پیش‏روی بر آن بود که با نگاهی به کاربردها و کارکردهای فتنه و اشــتقاقات این 
مادّه در قرآن کریم، ضمن تشریح کارکردهای اسنادی این واژه، به تبیین و معناشناسی هریک 

از این موارد بپردازد. از آنچه گذشت به نتایج ذیل دست یافتیم:
لغت‏شناسان برجســته زبان و ادبیات عرب، برای ماده فتنه در کاربردهای عربی و قرآنی 
معانــی متعددی ارائه نموده‏اند، مانند: فریفته‏شــدن؛ به فتنه و فریب انداختن؛ ســوزاندن و 
گداختن چیزی بوســیله آتش؛ شــکنجه کردن؛ آزمایش و امتحان کردن؛ جنگ و درگیری 
و آشــوب هایی که میان مردم رخ می‌دهد؛ گمراه کردن؛ کفر و جنون؛ ناآرامی اضطراب و 

تشویش. 
راغب اصفهانی لغت‏شناس برجسته قرآنی در کتاب ارزشمند خود آورده‌است: واژه »فتنه« 
از افعالى است كه هم از سوی خداى تعالى و هم از جانب بندگان به‏کار رفته‌است، همانند 
بليه، مصيبت، قتل، عذاب و دیگر افعال ناپسند و كريه. هر گاه فتنه از خداى تعالى باشد به 
مقتضاء و وجه حكمت اســت و اگر فتنه از انسان بدون امر و حكم خداى متعال سر بزند 

نقطه مقابل حكمت الهى است. 
ماده فتنه در کاربردهای قرآنی غالباً در شکل متکلم وحده از فعل ماضی و سپس در قالب 
دیگر اشتقاقات به کار رفته‌است؛ برای فهم درست معنای این واژه در هر کاربرد و اسنادی که 
دارد، باید اموری مانند سیاق آیه و گاه شأن نزول و فضای نزول آیه را مورد توجه قرار دهیم.
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چی منابع
قرآن کریم 
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Extended Abstract
Research Objective  
The primary objective of this study is to explain the semantic components of “ẓuhūr” in 
the Qurʾān based on syntagmatic and paradigmatic relations. Accordingly, the syntag-
matic and paradigmatic associates of “ẓuhūr” are introduced, and the extracted semantic 
components are explained and analyzed on the basis of each of these relations.
Research Methodology  
In terms of the general strategy or orientation in data processing, the research method is 
analytical. Through the analysis of Qurʾānic verses and narrations, and by identifying the 
syntagmatic and paradigmatic associates within the semantic field of “ẓuhūr” and analyz-
ing these terms, the semantic components of this term were extracted. In terms of subject 
matter, the research belongs to the fields of religious, Islamic, and Qurʾānic studies.
With regard to the procedures or the type of activity involved in data collection, the 
research follows a library-based method, since the research problem has been examined 
through the study of various sources and texts. In terms of its orientation, the research is 
fundamental, as it is primarily conducted with the aim of discovering underlying truths.

Findings  
In this study, the term “ẓuhūr” and its derivatives are examined with a focus on the seman-
tic components of “ẓuhūr” based on syntagmatic and paradigmatic relations. According 
to authoritative lexicographical sources, “becoming manifest” is considered the primary 
semantic component of ẓuhūr. However, from a semantic perspective, the highest semantic 
level of this term appears when it is attributed to God in nominal form or when it refers 
to divine actions in verbal form. In this regard, based on the contrast between the divine 
names “al‑Ẓāhir” and “al‑Bāṭin,” the meaning of “revealing hidden truths” is derived. At 
the lowest semantic level, the term conveys the meaning of “back.” Moreover, in all deriva-
tives of the root, the notion of manifestation accompanied by the display of power can be 
observed. At higher semantic levels, according to exegetical narrations, ẓuhūr is described 
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م as the manifestation of the divine command, the global expansion of Islam, and the 
establishment of truth. Given the breadth of the concept, the most prominent instance is 
considered to be the advent of Imam al-Mahdi (peace be upon him).

Conclusion  
Different derivatives of the root “ẓ‑h‑r” occur 59 times in various structures in the 
verses of the Holy Qurʾān. Among these, 43 occurrences—including different verbal 
forms of “ẓahara,” “ẓāhir” (active participle), and “ẓahīr” (an adjectival form derived 
from the verb “ẓahara” with the verbal meaning of assistance), as well as “ẓahīrah”—
together with the preceding and following verses that have conceptual connections 
with them, indicate that 57 words or expressions with varying frequencies within the 
semantic field of “ẓuhūr” have syntagmatic relations with this term and contribute to 
explaining its semantic components. These items are divided into two main groups:
A) Nominal Syntagmatic Associates: Of the 57 items, 49 are nominal words or nomi-
nal expressions that have syntagmatic relations with “ẓuhūr.” These are divided into 
four groups: agentive, objective, genitive, and referential associates. Agentive As-
sociates: 30 words that occur 40 times in the semantic field of “ẓuhūr” and function 
as agentive syntagmatic associates, identified through contextual examination of the 
verses. Objective Associates: 11 words identified as objective syntagmatic associates 
through analysis of the phrasing and context of the verses. Genitive Associates: the 
two words “al‑ithm” and “bāb,” each occurring once, function as genitive associates 
closely related to ẓuhūr. Referential Associates: 9 words or expressions with varying 
frequencies that serve as referential associates in relation to ẓuhūr.
B) Verbal Syntagmatic Associates: Eight items among the associates of “ẓuhūr” are 
verbs. Examination of these verbal associates indicates that the root “ʿ‑l‑m” forms a 
set whose different structures co‑occur with ẓuhūr. Seven verbs (ʿarrafa; sakhkhara la-
kum; the nominal clause “lakum al‑mulk”; ayyadnā; lā yubdīna; waṣṣākum; taʿmalūn) 
appear as single-structure verbal associates. First the multi‑structure verbs and then 
the single‑structure verbs are introduced together with their frequencies.
In the section on the semantic components of “ẓuhūr” based on paradigmatic relations, 
the following substitutions are examined: the substitution of “li‑yuẓhirahu ʿalā al‑dīn 
kullih” with its parallel expressions; the substitution of “lā taʿāwanū” with “taẓāharūn”; 
the substitution of “khalīfah,” “khalāʾif,” “istikbāran,” and “jāʿil” with “ẓāhirīn”; the 
substitution of the root “ʿaraja” with “yaẓharūn”; the substitution of “li‑yaṭṭaliʿa ʿalā 
al‑ghayb,” “aṭṭalaʿa al‑ghayb,” and the negative form of the root “ʿazaba” with “fa‑lā 
yuẓhiru ʿalā ghaybih”; the substitution of the root “ṭalaʿa” with “aẓhara ʿalā”; and the 
substitution of “jāʾa amru Allāh” and “atā amru Allāh” with “ẓahara amru Allāh.” In this 
last case, in addition to the mentioned examples, five instances with the expression “jāʾa 
amrunā” and three instances with the expression “jāʾa amru rabbika” occur as substi-
tutes for “ẓahara amru Allāh.” The expression “jāʾa amru rabbika” refers explicitly in 
two cases, and implicitly in one case, to the divine command and governance.

Keywords:  Holy Qurʾān; Semantics; Ẓuhūr; Syntagmatic relations; Paradigmatic 
relations
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چکیده
معناشناســی واژگان به‌عنــوان یکــی از مقدمــات فهــم آیــات از رویکرد‏هــای جدیــد در پژوهش‏هــای قرآنی 
بــه‌ شــمار می‌آیــد. بــا توجــه بــه اینکــه در معناشناســی، بررســی مفهومــی یــک واژه مرتبط بــا دیگــر واژگان 
 پیرامونی اســت، این نوشــتار در پی آن اســت که نخســت به بررســی ریشــه‌های مصدری واژه »ظهور« در

مــورد  آن  جانشــین  و  همنشــین  مفاهیــم  آن،  از  پــس  بپــردازد.  قــرآن  در  آن  کاربردهــای  و   لغــت 
مطالعــه قــرار خواهــد گرفت تا با بررســی و تحلیل همنشــین‏ ها و جا‏نشــین‏ هــای واژۀ »ظهــور« با محوریت 
مؤلفه‏هــای معنایــی »ظهور« به‌دســت آید. با مطالعۀ منابع معتبر لغت‏ شناســی »آشکارشــدن« اصلی‏ترین 
مؤلفــۀ معنایی ظهور، محســوب می‌شــود در حالی‌که با رویکرد معناشناســانه عالی‏تریــن وجه معنایی این 
واژه آن جایی است که در قالب اسمی به خداوند نسبت داده شود یا در قالب فعلی به افعال الهی معطوف 
باشــد. لازم به ذکر اســت نوشــتار حاضر با اســتفاده از منابع کتابخانه‏ای و روش توصیفی_تحلیلی به رشته 

تحریر درآمده‌است.
کلیدواژه‏ها: قرآن كريم، واژۀ ظهور، معناشناسی، روابط همنشینی، روابط جانشینی. 
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پژوهشی

1. مقدمه
امروزه مطالعات معناشناســی درپژوهش‏های قرآنی با ارائــه راهکارهای نظام‏مندعلاوه 
بربیان تعریفی دقیق ازمفاهیم موردمطالعه وتبیین جایگاه آن مفهوم درمیان سایرمفاهیم قرآنی 
لایه‏های جدیدی ازیک مفهوم را کشــف کرده‌اســت و در تعمیق معانی مستخرج از آیات 

نقشی به‌سزادارد. 
واژة »ظهور« همواره مورد مطالعة لغت‏ پژوهان، فیلسوفان، متکلمان، عرفا و مفسران بوده 
و در فرهنگ شــیعه از اهمیت ویژه‏ای برخورداراســت، لذا در روشن‌کردن معنای این واژه 
تلاش‏‏هایی انجام شده، اما استنادات قرآنی وروایی آنان، بیشتر از باب شاهد مثال بوده وکمتر 
به‌عنوان کشف معنا پرداخته‏شده‏است؛ از این رو شایسته است معنای واژه»ظهور« باتمسک 

به متون قرآنی با بررسی معناشناسی مشخص شود. 
در این مقاله، هدف اصلی تبیین مؤلفه‏های معنایی »ظهور« در قرآن بر محور همنشــین‏ها 
وجانشین‏هاست؛ به تبع این امر، واژه‏های همنشین، جانشین »ظهور« نیز معرفی و مؤلفه‏های 

استخراج شده برمبنای هریک از این روابط، تبیین وتحلیل می‏شوند. 
نوع تحقیق براساس نگرش‏ها، بنیادی است؛ زیرا در راستای کشف حقایق بیشتر به ‏رشته 

تحریر درآمده‌است. 

1ـ1ـ پیشینه پژوهش
به طورکلی درحوزه مطالعات معناشناســی کتاب‏هایی نوشــته شده‌است اما به کارگیری 
ایــن روش در پژوهش‏های قرآنی ســابقه زیادی ندارد و می‌توان تألیفات ایزوتســو را از 
نخســتین آثار با محوریت روش معناشناسی دانست. )محقق، خاوری، 1385: 2(که مکتب 
او در زبان ‏شناســی را ســاختارگرایی نام نهاده‏اند. )نیازی، 1383: 167( همچنین مقاله‌ها، 
پایان‌نامه‌هایی نیزدرچندســال اخیر بام حوریت روش‏های معناشناســی نوشــته شده‌است 
مانند: مقاله »معناشناســي ويژگيهاي عقلاني عصر ظهور« سال 1398 در شماره هشتم مجله 
پژوهشهاي مهدوي به چاپ رسيده كه ظاهري مشابه با پژوهش حاضر دارد؛ اما تمركز اين 
مقاله روي حجيت عقل به‌عنوان وســيله فهم و دريافت معارف وحياني است و به مبحث 
همنشــینی و جانشینی پرداخته نشده‌است اما در رابطه با موضوع »ظهور« پژوهشی مستقل 
از بعد معناشناســی یافت نشــده گرچه در برخی از آنها به شیوه سنتی، اشاره‌هایی کوتاه به 

مصادیق »ظهور« درقرآن شده‌است. 

1ـ2ـ سؤالات پژوهش
ازآنجاکه واژة »ظهور«، درمفهومی عام برای آشکارشدن به‌کار رفته‌است، می‏توان این واژه 

را مورد بررسی معناشناسانه قرار داد تا به این سؤالات پاسخ داد: 
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ـ درحوزة معنایی »ظهور« چه واژه‏هایی دارای رابطة همنشینی هستند؟
ـ  درحوزة معنایی »ظهور« چه واژه‏هایی دارای رابطة جانشینی هستند؟ 

ـ مؤلفه‏های معنایی این واژه برمحوررابطة همنشین‏ها چیست؟ 
ـ مؤلفه‏های معنایی این واژه برمحوررابطة جانشین‏هاچیست؟ 

2- مبانی نظری 

1-2-تعاریف معناشناسی
محققان برای معناشناســی تعریف‌های گوناگون ارائه کرده‌انــد. برخی براین باورند که 
معناشناســی اصطلاحی فنی اســت که به مطالعۀ معنا)پالمــر، 1366:13( یا مطالعۀ علمی 
معنا)صفوی، 1377:27( اطلاق می‏شــود. برخی نیز آن را دانشی می‌دانند که به بررسی معنا 

می‏پردازد. )مختارعمر، 1385:19( 
برخی نیزگفته‏اند در این‏دانش، معنا، درون نظام زبان بررسی می‏شود. )قائمی‏نیا، 1389: 529( 
همچنین معناشناسی از اســم یونانی )sema( به معنای »نشانه وعلامت«وفعل )semaino( به 

معنای »علامت دادن و معنادادن«گرفته شده‌است. )اچِسون، 1376:113(

2-2- نقش زمان در معناشناسی
براســاس نقش زمان درمطالعة معناشناســی، آن به دو نوع همزمانی و درزمانی تقسیم 
می‏شود )رهنما، 1390ش:25( که در معناشناســی همزمانی عنصر زمان حذف می‏شــود 
و تغییــرات وتطورات واژه‏ها در طول زمان لحاظ نمی‏شــود؛ بلکه کل متن در یک مقطع 
زمانی فرض شــده و مورد مطالعه قرار می‏گیرد. )صفــوی، 197:1387-196؛ قائمی‏نیا، 
1389: 531( اما معناشناســی‏تاریخی یا درزمانی به مطالعة تغییــرات معنا در طول زمان 

می‏پردازد. )پالمر، 1366 :29( 

3-2- تعریف روابط همنشینی
روابط همنشینی، پیوندعناصر را در زنجیره‏ها و جملات توجیه می‏کند؛ درحالی‌که روابط 
جانشــینی، ارتباط عناصر را با جانشین‏های آنها توصیف می‏نماید. مطابق این تعریف، زبان 
دســتگاهی نظام‏یافته ازجانشین‏هاست که درآن، علامت‏ها از نظرمعنا و ازنظرلفظ، قلمروی 
یکدیگــر را محدود و همدیگر را مشــخص‏ می‏کنند و روابط همنشــینی که این عنصر به 
آن وابســته اســت. )بی یرویش، 1370: 30( مفهوم همنشینی جز  ارتباط یک عنصر زبانی 
با سایرعناصرتشــکیل دهندة زبان نیست درحالی‌که اصطلاح جانشینی رابطۀ یک عنصر با 
عناصری اســت که می‏توانند به‏جای آن به‌کاربرده شــوند و یا به‏عبارت‏دیگر، جایگزین آن 



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18

بهار و تابستان
1405

187

 � 
يم
كر
آن‏
قر
در 

ی 
شین

جا‏ن
‏ و 
نی

شی
من
ط ه

واب
ۀ ر

پای
بر 
ر« 

هو
»ظ
ژۀ 
 وا
سی

شنا
عنا

م شــوند. )پالمر، 1366:159( رابطۀ همنشینی کلمات، نه تنها در تحدید و تعیین معنای یک 
واژه و نقش کاربردی آن دخالت دارد، بلکه در هر ترکیب، اجزای جانشین‌شــونده با آن را 

تعیین می‏کند. )باقری، 1384 :200 (

4-2-تعریف روابط جانشینی
روابط جانشینی واژه‏ها نیز از نظر تمایز معنایی از دو سو تأثیرگذارند. یکی اینکه مشخص 
می‏کنند، کدام دسته از عناصر زبانی می‏توانند بدون اینکه ترکیب جمله را به هم بزنند در بافتی 
مشخص جانشین یکدیگر  شوند که از این طریق می‏توان، بافت‏های هم‏معنا را نیز تشخیص 
داد. دیگر اینکه با توجه به روابط جانشینی، معانی عناصری که بر روی محورجانشینی قرار 
دارند، دقیق‏تر روشــن می‏گردد. بنابراین بررسی روابط همنشینی و جانشینی واژگان که با 
توجه به روابط درونی اقلام واژگانی صورت می‏گیرد. علاوه براینکه امکان طبقه‏بندی اجزای 
زبانی را فراهم می‏آورد. شناخت بافت‏های مترادف، متضاد و چندمعنا را نیز ممکن می‏سازد. 

)باقری، 1384 :200ـ201(

3ـ مؤلفه‏های معنایی »ظهور« برمحورهمنشینی‏ها
مراد از همنشین‏ها، واژه‏هایی است که همراه »ظهور« ذکرشده و درتعیین معنای »ظهور« و 
تبیین مؤلفه‏های معنایی آن مؤثرند. بنابراین در انتخاب همنشین‏ها، ارتباط و تأثیری که واژة 
همنشین در تعیین مفهوم »ظهور« دارد، مورد استناد است؛ ارتباطی که در قالب فاعل، مفعول، 
اضافی)مضاف، مضاف‏الیه( تحقق می‏یابد. کشف این ارتباط مفهومی از طریق مطالعة بافت 
و ســیاق آیات حاصل شده‌است که 48 واژه‏ یا عبارت با فراوانی مختلف در حوزة معنایی 
»ظهور« دارای رابطة همنشینی با این واژه‏اند که می‏توانند درتبیین مؤلفه‏های معنایی »ظهور« 
مؤثر باشند که بررسی این واژه‏ها، مشخص نمود، می‏توان آن‏ها را به دومجموعة کلی تقسیم 
کرد: واژه‏هایی که اســم یا عبارت اسمی هستند.)همنشین اســمی( و واژه‏هایی که فعل یا  

عبارت فعلی‏اند.)همنشین فعلی(

3ـ1ـ همنشین‏های اسمی
همنشــین‏ها‏ اسمی را با مدنظر قرار دادن ترکیب صرفی و مفهومی عبارات و بافت آیات، 

می‏توان به 3 گروه فاعلی، مفعولی، اضافی تقسیم کرد. 

3ـ1ـ1ـ همنشین‏های فاعلی
با مطالعه و بررسی در بافت آیات، 30 واژه درحوزۀ معنایی »ظهور«، رابطۀ همنشینی فاعلی 

با این واژه دارند که به تفصیل به آن پرداخته می‏شود. 
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3ـ1ـ1ـ1ـ الله
6 بار»الله« به‌عنوان همنشین فاعلی قریب و 5 بار به‌عنوان همنشین فاعلی بعید به‌کاررفته‌است 

که تفصیل آن به شرح ذیل است:

أ( الله به‌عنوان همنشین فاعلی قریب
ُ عَلَیه«)تحریم:3( زیرا به لحاظ صرفی»الله« نقــش فاعلی برای »أظَْهَرَهُ« را  -»وأظَْهَــرَهُ اللَّهَّ

دارد)درویش، 1415: 132/10( و عملی را نسبت به »ظهور« انجام می‏دهد. 
ــماواتِ وما فیِ الْأْأَرْضِ وأسَْــبَغَ عَلَیكُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً  رلكَُمْ مافیِ السَّ َ سَــخَّ -»المَْ ترََواأنََّ اللَّهَّ
وباطِنةًَ«)لقمان:20( خداوند نعمتهاى خود را -اعم از نعمتهاى ظاهر و باطن- بر شما گسترده 
و افزون ساخت)مكارم شيرازى، 1371: 64/17( پس بنا به بافت آیه، »الله« می‏تواند همنشین 

فاعلی قریب باشد. 
‏ءٍ عَليمٌ«  اهِرُ وَ البْاطِنُ وَ هُوَ بكُِلِّ شَــيْ لُ وَ الْْآخِرُ وَ الظَّ -ضمیر»هــو« در اول آیه »هُوَ الْأْأَوَّ
)حدید:3( برالله به‌عنوان همنشــین قریب، با توجه فرهنگ لغات، تفاسیر و به بافت آیات 
اهِر« مخالف »الباطن« و از اســماء خداونــد متعال)ابن منظور، 1410:  دلالــت دارد. »الظَّ
523/4؛ طریحی، 1375: 388/3( یا اسماء حسنی)قرشی، 1371: 275/4( است که تنها یک 
بار در قرآن ذکر شده‌اســت. ظهور در مورد ذات خداوند، یعنی همان نور مجرد و منزه از 
هر گونه حد و مرز و نهایتی و الباطن در مقابل آن قرار دارد که همان نفس نور حق تعالی 
است. )مصطفوی، 1430: 221/7( در مجمع‏البحرین، ظاهر از نام‏های خداوند متعال است 
که به واسطة آیات و نشانه‏های روشنش، دلالت بر وحدانیت و ربوبیتش می‏کند و احتمال 
اهِر« از لفظ ظهور به معنای علو و برتری باشد، که این سخن امام صادق‏ع  داده شده که »الظَّ
‏ءٌ« )طوسی، 1407: 71/3( یا  اهِرُ فلََيْسَ فوَْقكََ شَــيْ بر این احتمال، دلالت دارد: »أنَتَْ‏ الظَّ
به معنای ظهور و بطون باشــد که برای اهل تفکــر، تجلی دارد و برای بینندگان )عادی(، 
پنهان است یا عالم به همه امور آشکار و آگاه از همه امور غیبی و نهان مانند حدیث امام 
ُ تبَاَرَكَ وَ تعََالىَ‏«. )کلینی، 1407: 112/1؛  اهِرُ هُوَ اللَّهَّ صادق‏ع در مورد أسماء‏الحسنی: »فاَلظَّ
طریحی، 1407: 388/3( در برخی موارد هم گفته شده منظور از »الظاهر« همان الله تبارک 
و تعالی اســت؛ زیرا او عالم به ذات و در بردارنده همه صفات کمال می‏باشد همین طور، 
اســم برای یک مفهوم کلی است که منحصر در خداوند متعال می‏باشد پس ظهور؛ یعنی 
آنچه که مخفی نیست، مانند حدیثی که: »مَا في القُْرْآنِ آيةٌَ إلَِّاَّ وَ لهََا ظَهْرٌ وَ بطَْنٌ«. )عیاشی، 

1380: 11/1؛ طریحی، 1407: 389/3( 
پس ظاهر، آن چیزی اســت که تأویل آن آشکار است و معنایش معروف می‏باشد و بطن 
آن چیزی اســت که تفسیرش نهان است و محتوایش مشــتبه می‏باشد. ) طریحی، 1407: 

)388-389/3
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م ـ با دلالت ضمیر»نا« بر الله در»وجَعَلْنابَینَهُمْ وبَینَ الْقُرىَ الَّتی ‏باركَْنافیهاقُرىً ظاهِرَةً«)سبأ:18(؛ 
الله همنشین قریب برای »قری ظاهره« بنا ‏بر سياق كلام که سياق تكميل داستان ايشان‏ است و 
جمله مورد بحث عطف بر جمله ‏»كانَ لسَِبإٍَ« است. )طباطبایی، 1390: 365/16( مراد از»قُرىً 
ظاهِرَةً« اين اســت كه نزدكي به هم و پشت‏سرهم قرار داشتند، به‏طوریك‏ه از اين قريه، آن 
قريه ديده م‏ىشد)طباطبایی، 1390: 365/16؛ خرم‏دل، 1384: 899/1؛ ابوالفتوح رازى، 1408: 
63/16؛ زمخشــرى، ‏1407: 577/3؛ ابن‏جوزى، 1425: 306/1( یا بين اين شــهرها دههاى 
معموره آشكار و متصل به كيديگر قرار گرفته‏بود. )امین، بی‏تا: 286/10( روایات نقل شده 
در جامع البیان »قُرىً ظاهِرَةً« را به »قرى متصلة«، »قرى عربية«، »قرى متواصلة«، »السروات«، 
»قــرى عربية«، و »القری بين المدينة و الشــام« تعبیر کرده‏اند. )طبــری، 1412: 58/22( و 
تفسیر‏البرهان هم با روایتی این آیه را اینگونه تفسیر می‏کند که »ما اهل‏بیت قریه‏هایی هستیم 
که خداوند در ما برکات فرســتاده و شما قریه‏های ظاهره هستید. )بحرانى، ‏1415: 514/4؛ 

شيخ حر عاملى، 1409:  151/27(
ـ در»عالمُِ الغَْیبِ فلَایظْهِرُعَلى‏غَیبهِِ أحََداً«)جن:26( الله همنشــین فاعلی قریب است. کلمه 
»عالم الغیب« خبرى است براى مبتدایى که حذف شده وتقدیرکلام »هوعالم الغیب« است)که 
راجع به الله اســت( و مفاد کلمه به کمک سیاق م‏ىخواهد بفهماند که علم غیب مختص به 
خداى تعالى است. کلمه »عالم الغیب« خبرى است براى مبتدایى که حذف شده و تقدیرکلام 
»هوعالم الغیب« اســت و مفاد کلمه به کمک ســیاق این است که م‏ىخواهد بفهماند، علم 
غیب مختص به خداى تعالى اســت و علم او ظاهر و باطن سراســرعالمَ را فراگرفته و به 
همین جهت براى نوبت دوم غیب را به خودش نسبت داد و فرمود: کسى را بر  غیب خود 
مسلط نم‏ىکند؛ و نفرمود: »کسى را برآن مسلط نم‏ىکند« تا اختصاص را برساند. )طباطبایی، 

1390ه. ق:20، 53( 
ـ یک مورد هم، همنشین‏های فاعلی وابسته به الله ذکرشده‌است. »أمرُالله« همنشین فاعلی 
ِ«)توبه:48( می‏باشــد که ظهور أمر خداوند، در  قریــب در)»حَتَّى جاءَ الحَْقُّ وظَهَرأمَْراللَّهَّ
واقع خواســت، اراده و حبّ حق‏تعالی اســت که خود عبارت از اجرایی کردن و فعلیت 
بخشــیدن به آن )خواسته و حبّ( می‏باشــد. )مصطفوی، 1430: 221/7( بنابر  بافت آیه 
در تفســیرالمیزان، این آیه به منزله استشهاد بر آیۀ قبل‏ىاســت و مثال برآن مطلبى که در 
ِ« را دین اســام  دوآیــه قبل بود. )طباطبائی، 1390: 290/9( در تفاســیر منظور از »أمَْراللَّهَّ
بیان نمودند. )طبری، 1412: 133/10طبرســی، 1372: 56/5 ؛ زمخشرى، ‏1407: 277/2؛ 

ابن‏جوزى، 1425: 306/1(

ب( الله به‌عنوان همنشین فاعلی بعید
ـ در هــر ســه ســورة توبه آیه 33، صــف آیه 9، فتح آیــه 28، ضمیر »هومســتتر« در 
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ُ رَسُــولهَُ  ُ إلِاأنَْ یتمَِّ نوُرَهُ«)توبه:33(، »لقََدصَدَقَ اللَّهَّ »لیِظْهرَِهُ« به »الله« در آیة قبل آنها»یأْبىَ اللَّهَّ
ُ مُتمُِّ نوُرِهِ«)صف:8( بر‏ می‏گردد. پس »الله« همنشین بعید فاعلی  «)فتح:27(، »واللَّهَّ ؤْیاباِلحَْقِّ الرُّ

در این سه مورداست. 
در ســه آیه مذکور، باهم‏آیی مطلق وجوددارد به‏طوری که ســورة توبه آیۀ 33 و ســورة 
صف آیۀ9 هر دو یکســان هستند؛ حتی درآیة قبل هم تا حد زیادی مشترکات دارند که هر 
دوآیه مورد نظر، درمورد کافران ومشرکانی است که می‏خواهند نورالهی را با قدرت ضعیف 
خود)دهان‏شــان( خاموش کنند، اماخداوندنورخود راکامل می‏کند و بافرســتادن رســولی 
باهدایت ودین حق، دین اســام را بر همۀ ادیان غلبه وتســلط می‏دهد، هرچند خوشایند 
کافران ومشــرکان نباشد. )خسروى، 1374 :2، 538( آیۀ28 سوره فتح هم مشترکات زیادی 
بادوسوره مذکوردارد اما موضوع آن با توجه به بافت آیات قبل، درمورد صلح حدیبیه یافتح 

مکه است. )طوسى، بی تا:9، 313( 
َّذیــنَ ظاهَرُوهُــمْ مِــنْ أهَْــلِ الكِْتــابِ مِــنْ  لَ ال ُ قوَیاعَزیزاً*وأنَـْـزَ ـ »الله« در)»وكانَ اللَّهَّ
َّذِينَ ظاهَرُوهُم‏ْ«  صَیاصیهِمْ«)احزاب:25ـ26(؛ با توجه به بافت آیات قبل، بعد و تفسیر»وَ أنَزَْلَ ال
وخداى تعالى فرود آورد آنان را كه احزاب را يارى دادند و پشتبانی ايشان كردند‏)اشكورى، 
1373: 624/3( به‌عنوان همنشین فاعلی بعید می‏باشد. مظاهره یعنی استمرار و تداوم آن قوت 
و قدرت و در این‏آیه منظور، برتری همراه با قهر، غلبه و شدت است و در مورد قوای مادی 

نیز به کار می‏رود. )مصطفوی، 1430: 223/7(
»ظاهروهم« از باب مفاعله به معناى معاونت و یارى)طباطبایی، 1390: 291/16، به آنها کمک 
کردن است. )طبری، 1412: 18/19( »هم« در »ظاهروهم« به احزاب بر‏ می‏گردد)زمخشری، 

)357/10 :1407
کلّیه مفسّــرین اجماع کرده‏اند که پیمان‏شکنان، بنی‏قریظه بودند؛ مگر حسن که می‏گوید: 
آنها بن‏ىالنضیر بودند، و قول اوّل صحیح‏تر و سزاوارتر به سیاق آیات است. براى اینکه براى 
بن‏ىالنضیــر چیزى در قتال و نبرد با اهل احزاب نبود و آنها جلوتر کوچ کرده و رفته بودند. 

)طوسی، بی‏تا: 332/8؛ طبرسی، 1372: 551/8(
ماواتِ والْأْأَرْضِ وعَشِیاوحینَ  ِ حینَ تمُْسُونَ وحینَ تصُْبحُِونَ*ولهَُ الحَْمْدفیِ السَّ ـ »فسَُبْحانَ اللَّهَّ

تظُْهِرُونَ«)روم:17ـ18(. 
خداوند براى تســبيح اوقات مذكور را مخصوصاً ياد نموده که براى آن ‏اســت كه اوقات 
تجديد نعمت پروردگار بوده‏  )طبرسی، 112/1372:19( پس بنا بر تفسیر، ضمیر»ه« در»لهَُ« 
« درآیه قبل، همنشــین فاعلی بعید می‏باشد که در این آیات نوع عبارت‏پردازی  راجع به »اللَّهَّ
ومفهوم آیات طوری است که اثبات می‏کند حمدکردن درزمان نیمروزهم، )علاوه برزمان‏های 

دیگر( مخصوص خداست. 
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م 3ـ1ـ1ـ2ـ ربّ
 »ربّ« در دو مورد همنشین قریب همراه »ظَهَرَ« و »ظاهِر« ذکرشده‌است. 

 . . . ِّيَ الفَْواحِــشَ ماظَهَرمِنْهاومابطََن‏َوالْْإِثْم‏َوالبْغَْيَ بغَِيْرالحَْقِّ مَ رَب َّماحَرَّ ایــن دو مورد )»قلُْ إنِ
«)أعراف:33(‏؛)»سَــيقَُولوُنَ ثلَاثةٌَ رابعُِهُمْ كَلْبهُُم‏ْ ويقَُولوُنَ خَمْسَــةٌ سادِسُهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْماباِلغَْيْب 
تهِِمْ مايعَْلَمُهُمْ إلِاقَليــلٌ فلَاتمُارفيهِمْ إلِامِراءً  ِويقَُولوُنَ سَــبْعَةٌوثامِنهُُمْ كَلْبهُُمْ قـُـلْ رَبِّي أعَْلَمُ بعِِدَّ
ظاهِراوًلاتسَْــتفَْتِ فيهِمْ مِنْهُمْ أحََداً«)کهف:22(. ظهــور در این آیات به معنی هر چیزى که 
دیده و درک شــود، به‏ کار رفته‌اســت. )راغب، 1412 : 541( در تفســیرقمی ازقول امام 
باقــر)ع( می‏آورد: »فلَاتمُارِ فيِهِمْ إلَِّاَّ مِراءً ظاهِراً« می‏گوید به همان مقدارى که ما)خداوند( 
بــر تو)پیامبر( از امــر اصحاب کهف بیان کردیم، اکتفاء کــن. )قمى، 1363‏: 34/2( و در 
تفسیر»ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بطََنَ« مثل قول خداوند در آیۀ »ظاهِرَ الْْإِثْمِ وَ باطِنهَ«‏ دانسته‏شده‏است. 
)فخررازی، 1420: 130/13؛ زمخشــری، 61/1407:2و79( با توجه به مفهوم آیه، »ربیّ« 

همنشین فاعلی قریب می‏شود. 

3ـ1ـ1ـ3ـ پیامبر)ص(
یک مورد پیامبر)ص( همنشینی فاعلی در مورد  درآیۀ86 سوره قصص»وماكُنْتَ ترَْجُواأنَْ 
ِّكَ فلَاتكَُوننََّ ظَهیرا للِْكافرِینَ« ذکرشده‌اســت که با توجه  یلْقى‏ إلِیَكَ الكِْتابُ إلِارَحْمَةً مِنْ رَب
به اين‏که این آيه و آيه بعد، مخاطب شخص پيامبر)ص( است، اما اين خطاب خصوصيتى 

ندارد و شامل ديگران هم مي‏شود. )قمی، 1363: 147/2 ؛ طبرسی، 1372: 421/7(

3ـ1ـ1ـ4ـ موسی )ع(
 دو مورد موسی‏)ع( همنشــین فاعلی است. در آیۀ26 سوره غافر)»وقالَ فرِْعَونُ ذَرُوني‏ 
لَ دينكَُمْ أوَأنَْ يظُْهِرفيِ الْأْأَرْضِ الفَْسادَ«( موسی )ع(  ِّي أخَافُ أنَْ يبُدَِّ َّهُ إنِ أقَْتلُْ مُوسى ‏و ليْدَْعُ رَب
همنشــین فاعلی قریب »أنَْ يظُْهرِ«  با توجه به بافت خود آیه و آیه بعدی، فرعون با جملة 
لَ دِينكَُمْ أوَْ أنَْ يظُْهِرَ فيِ الْأْأَرْضِ الفَْســادَ« تصمیم خود را توجیه و تعلیل  ِّي أخَافُ أنَْ يبُدَِّ »إنِ
م‏ىکند دلیل ظاهر شدن فســاد در زمین را بیان می‏کند: اینکه قوم موسی پیرویش کنند و 
ما )فرعون( ناچار خواهیم بود که با ایشــان به جنگ بپردازیم و این انگیزه نابودى شهرها 
خواهد شــد و به این صورت، موســی )ع( فســاد را ظاهر خواهد شد. )طبرسی، 1372: 

)810/8
درآیۀ17 ســوره قصص)»قالَ رَبِّ بمِاأَنعَْمْتَ عَلَی فلََنْ أَكُونَ ظَهیراللِْمُجْرِمینَ«*. . . قالَ 
َّكَ لغََويٌّ مُبينٌ«( از این آیه استفاده مي‏شود كه پشتيبانى مجرمين، معصيت؛  لهَُ مُوســى‏ إِن
و پشــتيبانى مؤمنين طاعت و عبادت است، موســى هركه را كه به ظاهراهل ايمان بود، 
كمــك ميك‏رد و هركــه را كه به ظاهر اهل كفر بود، مخالفت ميك‏رد. )طبرســی ، ج7، 
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ص383(پس با توجه به تفاســیر، موسی همنشین فاعلی بعید با توجه به بافت و مفهوم 
آیات می‏باشد. 

3ـ1ـ1ـ5ـ مؤمنات
دربخشــی از آیۀ31 سورة نور»وقلُْ للِْمُؤْمِناتِ . . . ولايبُْدينَ زينتَهَُنَّ إلِاماظَهَرمِنْها«؛با توجه 
به بافت آیه که سفارشاتی به زنان مؤمن است وتفاسیر که گفته‏شده:»بگو ای محمد به زنان 
مؤمن از امتت که غض بصر کنند و. . . «)طبری ، 1412، ج18، ص92( »مُؤْمنِات« همنشین 

فاعلی قریب، در اول آیه آمده‌است. 

3ـ1ـ1ـ6ـ طفل
َّذينَ لمَْ  فْلِ ال در بخش دیگری ازآیۀ31 سورة نور »ولايبُْدينَ زينتَهَُنَّ إلِالبِعُُولتَهِِنَّ أوَ. . . أوَالطِّ
فْل« همنشین فاعلی قریب  يظَْهَرُواعَلى‏ عَوراتِ النِّساءِ«؛ ضمیر»و« در»لمَْ یظْهَرُوا« راجع به »الطِّ
می‏باشد با این توضیح که طفل اسم جنس و در اصل مصدراست و در واحد و جمع به‌کار 
َّذِینَ لمَْ یظَْهَرُواعَلى‏ عَوراتِ النِّســاءِ«)نور:31( جمع به‌کار رفته‌است.  فْل‏ِ ال می‏رود و در »أوَالطِّ

)قرشى بنایى، 1412 :226/4(

3ـ1ـ1ـ7ـ قرآن و تورات
َّابكُِلٍّ كافرُِونَ«)قصص:48( »تورات وقرآن« همنشین قریب  ». . . قالوُاسِحْرانِ تظَاهَراوقالوُاإنِ
هستند با توجه به سیاق آیه و تحدی‏طلبی آیه بعدی منظور از دو ساحر، کتاب تورات و قرآن 
است که کافران منکرهر دوبودند. درالمیزان آمده که سیاق این آیات شهادت م‏ىدهدبراینکه 
مشــرکین ازقوم رسول خدابه بعضى از اهل کتاب مراجعه نموده دربارۀ آن جناب از ایشان 
نظریه خواســته‏اند و بعضى از آیات قرآن راهم که تــورات را تصدیق کرده برآنان عرضه 
کرده‏اند واهل کتاب پاســخ داده‏اند:آرى ما آنچه درقرآن در ایــن باره آمده، تصدیق داریم 
و به آنچه ازمعارف حقه که قرآن متضمن آن اســت، ایمــان داریم واصولاً آورنده قرآن را 
قبل ازآنکه مبعوث شــود، م‏ىشناختیم« ومشرکین از این پاسخ اهل کتاب ناراحت شده، به 
مشاجره و درشت‏گویى با آنان پرداختند و در همین آیه گفته‏اند که، این قرآن سحر و تورات 
شما هم مثِل آن سحر است، »سِحْرانِ تظَاهَرا؛ هر دو سحرند که یکدیگر را کمک م‏ىکنند«. 

)طباطبایی، 1390 :16، 47و48( 

3ـ1ـ1ـ8ـ رجل
ُ لرَِجُــلٍ منِْ قَلْبيَنِْ في‏ جَوفهِِ وماجَعَــلَ أزَْواجَكُمُ اللاَّئي‏  آیۀ4 ســورۀ احزاب »ماجَعَلَ اللَّهَّ
تظُاهِرُونَ منِهُْنَّ أمَُّهاتكُِمْ«؛عبارت »أنت عليّ كظهرأمّي« از قول مرد به زنش است که از»ظَهر« 

مشتق شده‌است. )قمی مشهدی، 1368 :120/ 13؛ فخررازی، 1420 :29/ 481-478(
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م ئيِ تظُاهِرُونَ منِهُْنَّ أمَُّهاتكُِمْ« در جاهليت، رســم بود وقتى مرد از  »و ماجَعَلَ أزَْواجَكُمُ اللَّاَّ
دســت همسرش به خشم م‏ىآمد وم‏ىخواست اوراطلاق دهد كي نوع طلاقشان اين بودكه 
بگويد:پشت توچون پشت مادرم است، ويا بگويد برمن بادكه پشت توراچون پشت مادرم 
بدانم و اين عمل را»ظهار« م‏ىناميدند و كي نوع طلاق م‏ىدانســتندكه اسلام آن را لغوكرد. 

)طباطبایی، 1390: 274/16(
پس »رجل« همنشــین فاعلی قریب برای »تظُاهِرُونَ منِْ« اســت که با توجه به مفهوم آیه 

وسیاق موجود درآیه، مرد به همسرش نسبت ظهار می‏دهد. 

3ـ1ـ1ـ9ـ باب
)»يوَمَ يقَُــولُ المُْنافقُِون‏َوالمُْنافقِاتُ للَِّذينَ آمَنوُا. . . فَضُرِبَ بيَنْهَُمْ بسُِــورلهَُ بابٌ باطِنهُُ فيهِ 
حْمَةُ و ظاهِرُهُ منِْ قبِلَهِِ العَْذابُ«)حدید:13(؛ همنشــین فاعلی قریب »بابٌ« می‏باشد که با  الرَّ

توجه به مفهوم آیه مشخص می‏شود. 

2ـ1ـ1ـ10ـ الفساد
ـذي عَمِلُوا لعََلَّهُمْ  ّـَ والبْحَْربمِاكَسَــبتَْ أيَدِْي النَّاسِ ليِذُيقَهُمْ بعَْضَ ال )»ظَهَرالفَْســادفيِ البْرَِّ

يرَْجِعُونَ«)روم:41(. همنشین فاعلی قریب »الفساد« می‏باشد. 

3ـ1ـ1ـ11ـ آن دوزن
َ هُومَولاهُ وجِبرْيل‏ُوصالحُِ  ِ فَقَدصَغَتْ قُلُوبكُُماوإنِْ تظَاهَراعَلَيهِْ فَــإنَِّ اللَّهَّ ـ)»إنِْ تتَوُباإلِـَـى اللَّهَّ
المُْؤْمنِين‏َوالمَْلائكَِةُ بعَْدذلكَِ ظَهيرٌ«)تحریم:4(؛ با توجه به مفهوم آیه، آن دوزن که همســران 
پیامبر بودند)بنابر  تفاسیر، عایشه وحفصه یاسوده بودند( همنشین فاعلی قریب می‏باشد و»ا« 

در »تتوبا« و»تظاهرا« هم دلالت برآن دوزن دارد. 

3ـ1ـ1ـ12ـ لمَِنْ يكَْفُر
ةوٍمَعارجَِ  حْمنِ لبِيُوُتهِمِْ سُقُفامنِْ فضَِّ ـ»ولوَلاأنَْ يكَُونَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً لجََعَلْنالمَِنْ يكَْفُرباِلرَّ
عَلَيهْايظَْهَرُونَ«)زخرف33(؛  »لمَِنْ يكَْفُرُ« همنشین فاعلی قریب می‏باشد زیرا واو در »یظهرون« 

به آن بر‏ می‏گردد. 

3ـ1ـ1ـ13ـ کافران زمان اصحاب کهف
َّهُــمْ إنِْ يظَْهَرُواعَلَيْكُمْ يرَْجُمُوكُــمْ أوَيعُيدُوكُمْ في‏ مِلَّتهِِم‏ْ ولـَـنْ تفُْلِحُواإذِاأبَدَاً«)کهف:20(؛  »إنِ
َّهُمْ« همنشین فاعلی قریب است که به کافران زمان اصحاب کهف)دقیانوس  ضمیر»هُمْ« در »إنِ
و یارنش( بر می‏گردد. همانطور که طبری نیز منظور از این آیه را، دقیانوس ویارانش می‏داند. 

)طبرى، 1412 :149/15(
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3ـ1ـ1ـ14ـ الَّذینَ كَفَرُوا
وهُمْ أمَْ تنُبَِّئوُنهَُ بمِالايعَْلَمُ فيِ  ِ شُرَكاءَ قلُْ سَمُّ »افمََنْ هُوقائمٌِ عَلى‏ كُلِّ نفَْسٍ بمِاكَسَــبتَْ وجَعَلُوالِِلَّهَّ
ُ فمَالهَُ  ــبيلِ ومَنْ يضُْلِلِ اللَّهَّ واعَنِ السَّ الْأْأَرْضِ أمَْ بظِاهِرمِنَ القَْولِ بلَْ زُيِّنَ للَِّذينَ كَفَرُوا مَكْرُهُم‏ْ وصُدُّ
َّذینَ كَفَرُوا« همنشــین فاعلی قریب می‏باشد که از سیاق آیات فهمیده  مِنْ‏هادٍ«)رعد:33(؛ »ال
می‏شود کافران برای خداوند شریک قائلند و هیچ دلیلی هم برای آن در مقابل احتجاج‏های 
پیامبرندارند و سخنانشان ظاهری و توخالی است. وجه ارتباط میان این سه دلیل، این است 
که بت‏پرســتان در پرستش بتها و شــریک خدا قرار دادن آنها متردد بودند، زیرا از هرطرف 

اشکال بر ایشان وارد بود. )طباطباىي، 1390: 365/11(

3ـ1ـ1ـ15ـ الَّذينَ عاهَدْتمُْ منَِ المُْشْريكن
كينَ ثمَُّ لمَْ ينَْقُصُوكُمْ شَيْئاًولمَْ  َّذينَ عاهَدْتمُْ مِنَ المُْشْــرِ َّذينَ كَفَرُوابعَِذابٍ ألَيمٍ* إلِاال ــرال ـ»وبشَِّ
َّذينَ  َّقينَ«)توبه:3ـ4(؛ »ال َ يُحِبُّ الْمُت َّ اللَّهَّ َّتِهِــمْ إنِ ُّواإلَِيْهِمْ عَهْدهَُمْ إلِى‏ مُد يُظاهِروُاعَلَيْكُــمْ أحََدافَأتَِم
عاهَدْتمُْ منَِ المُْشْرِيكنَ« همنشین فاعلی قریب است که از مشرکان استثنا شده‏اند که بر ضد 

شما، مشرکان را پشتیبانی نمی‏کنند. 

ین 3ـ1ـ1ـ16ـ الَّذینَ قاتلَُوکمْ فیِ الدِّ
ینِ وأخَْرَجُوکمْ مِنْ دِیارِکمْ وظاهَرُواعَلى‏ إخِْراجِکمْ  َّذینَ قاتلَُوکمْ فیِ الدِّ ُ عَنِ ال َّماینْهاکــمُ اللَّهَّ »إنِ
ین«  َّذینَ قاتلَُوکمْ فیِ الدِّ المُِونَ«)ممتحنه:9(؛ منظور از»ال َّهُمْ فأَُولئکِ هُمُ الظَّ َّوهُمْ ومَنْ یتوَل أنَْ توَل
مشرکین مکه‏اند ومعناى »وظاهَرُواعَلى‏ إخِْراجِكُمْ«‏ این است که یکدیگر را در بیرون کردن 
َّذينَ قاتلَُوكُمْ«. )طباطبایی،  َّوهُمْ« بدل اســت از جمله »ال شــما کمک کردند و جمله »أنَْ توَل
1390 :234/19( که همنشــین قریب فاعلی برای »ظاهَرُواعَل‏ى« می‏باشد و با توجه به سیاق 

آیات به‏دست آمده‌است. 

3ـ1ـ1ـ17ـ الَّذینَ یكْسِبوُنَ الْْإثِمْ
المَْ  َّذينَ يكَْسِبوُنَ الْْإثِْمَ سَيجُْزَونَ بمِاكانوُايقَْترَِفوُنَ* لاتأَْكُلُوامِمَّ »وذَرُوا ظاهِرالْْإثِْمِ وباطِنهَُ إنَِّ ال
َّذینَ یكْسِبوُنَ الْْإثِْم« همنشین فاعلی قریب است  ِ عَلَيْهِ. . . « )انعام :121ـ120(؛ »ال يذُْكَراسْمُ اللَّهَّ
که آیه »ذَرُوا ظاهِرالْْإثِمِْ وباطِنهَُ« اگرچه به‏حســب مضمون مطلق اســت و از جمیع گناهان 
ظاهرى و  باطنى نهى م‏ىکند ولى از سیاق آیات قبل و بعد از آن استفاده م‏ىشود که این آیه 
تمهید و زمینه‏چینى است براى نهیى که بعداً درجمل‏ۀ »ولاتأَْكُلُوا« م‏ىآید. «)طباطبایی، 1390 

)333/7:

3ـ1ـ1ـ18ـ انس و جن
درآیۀ88 سورۀ إسراء)»قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الْْإنِسُْ والجِْنُّ عَلى‏ أنَْ یأْتوُا بمِِثْلِ هذَا القُْرْآنِ لایأْتوُنَ 
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م بمِِثْلِهِ ولوَكانَ بعَْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهیراً«. انس و جن همنشین فاعلی قریب با توجه به بافت آیه و 
مفهومش می‏شود. 

3ـ1ـ1ـ19ـ کافر
ِّهِ  هُمْ وكانَ الكْافرِعَلى‏ رَب ِ مالاینْفَعُهُــمْ ولایضُرُّ  درآیۀ55 ســوره فرقان)»ویعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّهَّ

ظَهیراً« کافرهمنشین فاعلی قریب با توجه به بافت آیه ومفهومش است. 

3ـ1ـ1ـ20ـ الَّذینَ زَعَمْتمُْ منِْ دُونِ اللَّهَّ
« به معنی شرکاء الهی همنشین فاعلی قریب  َّذینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّهَّ  ضمیر»هُم« راجع به »ال
ِ لایمْلِکونَ مِثْقالَ  َّذینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّهَّ با توجه به بافت آیه، در آیۀ22 سوره سبأ)»قلُِ ادْعُوا ال

ماواتوِلافیِ الْأْأَرْضِومالهَُمْ فیهِمامِنْ شِرْکومالهَُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهیرٍ«.  ة فیِ السَّ ذَرَّ

3ـ1ـ1ـ21ـالملائکه
ـ ملائکه همنشــین فاعلی قریب با توجه به بافت آیه ومفهومش در آیۀ4 سورۀ تحریم)». 
َ هُومَولاهُ و جِبْریلُ وصالحُِ المُْؤْمِنینَ والمَْلائكَِةُ بعَْدذلكَِ ظَهیرٌ«. منظور از »والمَْلائكَِةُ  . . فإَِنَّ اللَّهَّ
بعَْدذلكَِ ظَهيِرٌ« را، امیرالمؤمنین‏ع اســت. )قمی، 1363 :376/2( همچنین معنای »ظَهيِرٌ« در 
تفاســیر، کمک دهنده )طوسی، بی‏تا:48/10(؛ پشــتیبان ومقصودیاران پیغمبرص)طبرسی، 
1372: 475/10(؛ ملائکه)طبرسی، 1372: 471/10(؛ معنای مُتظاهرون یعنی کمک کنندگان 
به پیامبرص. )فخررازی، 1420 :24/ 476 ؛زمخشــری، 1407: 4/ 567؛قمی‏مشهدی، 1368 

)329 /13:
 اما در المیزان دربارة »والمَْلائكَِةُ بعَْدذلكَِ ظَهِيرٌ« آورده‌اســت: کلمۀ »ملائکه« مبتدا و کلمه 
»ظهیر« خبرآن اســت و اگر خبر را مفرد آورده با اینکه مبتدا جمع است براى این است که 
بفهماند، ملائکه در پشتیبانى پیامبر)ص( متحّد و متفقند، گویى در صف واحدى قرار دارند 

و مثِل تن واحدند. )طباطبایی، 1390 :331/19(

3ـ1ـ1ـ22ـ رَجُلٌ مُؤْمنٌِ منِْ آلِ فرِْعَون
»وقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَونَ يكَْتمُُ إيمانهَُ. . . *ياقوَمِ لكَُمُ المُْلْكُ اليْوَمَ ظاهِرينَ فيِ الْأْأَرْضِ 
ِ . . . «)غافر:28ـ29(؛ »رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَونَ« همنشــین فاعلی  فمََنْ ينَْصُرُنامِنْ بأَْسِ اللَّهَّ
بعید می‏باشــد که با توجه به بافت آیه با آیات قبلی و مفهوم آیه است که مؤمن آل فرعون 
به فرعونیان م‏ىگوید: اى قوم من، امروز ســلطنت در دست شماست وشما بر سایر مردم، 
یعنى بن‏ىاســرائیل غلبه دارید و در زمین علو و بلندپروازى م‏ىکنید، فردا اگر عذاب خدا به 
سوى ما آید همچنان که موسى وعده‏اش را داده، چه کسى ما را یارى م‏ىکند؟ در این بیان 
خودش را  هم داخل در آنان و جزو آنان قرار داده تا در ترساندنشان از عذاب خدا مؤثرتر و 
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در خیرخواهى آنان رساتر سخن گفته‌باشد و سخن بهتر در دل‏هایشان جاى بگیرد وخلاصه 
بفهماند که عاقبتى را که براى خودش م‏ىخواهد  براى آنان نیز م‏ىخواهد. )طباطباىي، 1390 

)329/17:

3ـ1ـ1ـ23ـ زوج
َّذينَ يظُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسِــائهِِمْ ماهُنَّ  َّتــي‏ تجُادِلكَُ في‏ زَوجِها. . . *ال ُ قوَلَ ال »قدَسَــمِعَ اللَّهَّ
َّذينَ يظُاهِرُونَ مِنْ . . . «)مجادله:1ـ2ـ3(؛ در اين آيه م‏ىفرمايد: كســانى كه  أمَُّهاتهِِمْ . . . *و ال
همســران خود  را ظهار مك‏ىنند با اين عمل، همسرشان مانند مادرشان نم‏ىشود. مادرشان 
تنها آن كســى است كه ايشــان را زاييده و با اين بيان حكم ظهار كه در جاهليت بين مردم 
عرب معروف بود لغــو و اثرش را كه حرمت ابدى بود، نفى نموده، اثرديگرش را كه مادر 
شدن همسر براى شوهر باشد، انكارم‏ىنمايد. )طباطبایی، 1390 :312/19( دو مورد همنشین 
فاعلی بعید »زوج« که با توجه به مفهوم این آیات که در مورد ظهار است و همینطور سیاق 

آیات به‏دست می‏آید. 

3ـ1ـ1ـ24ـ أكَْثرََالنَّاس
نيْاوهُمْ عَنِ الْْآخِرَةِ هُمْ غا ـاسِ لايعَْلَمُونَ*يعَْلَمُونَ ظاهِرامِنَ الحَْياةِ الدُّ ». . . ولكِنَّ أَكْثرَالنّـَ

فِلُونَ«)روم6ـ7(؛»أكَْثرََالنَّاس« همنشــین فاعلی بعید اســت که با توجه به بافت آیه و با 
در نظرگرفتن این نکته که جمله »یعلمون« بدل ازجمله »لایعلمون« اســت و اینکه بدل، 
سدمســد مبدل‏منه می‏باشد، به‏دســت م‏ىآید که فرقی بین ندانســتن یعنى جهل و بین 
دانســتنى که از امور مادى تجاوز نم‏ىکند، نیســت؛ یعنى کسى که عملش تنها در امور 
مادى است در حقیقت با جاهل هیچ فرقى ندارد. )طباطباىي، 1390 :157/16؛زمخشرى، 

)468/3: 1407

3ـ1ـ1ـ25ـ يأَْجُوج‏َومَأْجُوج
»قالوُاياذَاالقَْرْنيَْنِ إنَِّ يأَْجُوج‏َومَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الْأْأَرْضِ فهََلْ نجَْعَلُ لكََ خَرْجا عَلى‏ أنَْ تجَْعَلَ 
ا* فمََااسْطاعُواأنَْ يظَْهَرُوه‏ُومَااسْتطَاعُوالهَُ نقَْباً«)کهف:94ـ97(؛»يأَْجُوج‏َومَأْجُوجَ«  بيَْننَاوبيَْنهَُمْ سَدًّ
همنشــین فاعلی بعید است که با توجه به بافت آیات مشخص می‏شود که ذوالقرنین سدی 
درست کرد تا مردم از شر یأجوج ومأجوج در امان باشند و در این آیه توضیح می‏دهد آنها 

نمی‏توانستند از سد بالا روند یا آن را سوراخ کنند. )طبری، 1412: 16 /22(

3ـ1ـ1ـ26ـ مشرکین
ِ‏وعِنْدرَسُــولهِِ. . . *كَيْفَ وإنِْ يظَْهَرُواعَلَيْكُمْ لايرَْقبُوُافيكُمْ  »كَيْفَ يكَُونُ للِْمُشْرِكينَ عَهْدعِنْداللَّهَّ
َّة«)توبه:7ـ8(؛ معناى آیه در المیزان »چگونه مشــرکین در نزدخدا ورسول عهدى  ولاذمِ إلِاًّ
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م دارندحال آن که، ایشــان اگر برشــما دســت یابند دربارۀ شــما رعایت عهد و قرابت را 
نخواهندکرد، امروز شــما را با چرب‏زبانى راضى م‏ىکنند تا ازکشتن‏شــان دست بردارید، 
ولی دل‏هایشان به گفته‏هایشان ایمان نداشته و بیشترشان فاسقند«، ذکرشده‌است. )طباطبایی، 
1390 :9/ 158( پس »مشرکین« همنشین فاعلی بعید می‏باشد که نوع عبارت‏پردازی‏ و بافت 

آیات آن را اثبات می‏کنند. 

3ـ1ـ1ـ27ـ الَّذینَ أشَْرَكُوا
ُ ماأَشْرَكْنا ولاآباؤُنا. . . * قلُْ . . . ولاتقَْرَبوُاالفَْواحِشَ  َّذينَ أَشْــرَكُوا لوَشاءَ اللَّهَّ  )»سَيقَُولُ ال
اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلُونَ«)أنعام:148ـ151(؛ با توجه به بافت  ماظَهَرمِنْهاومابطََــنَ. . . ذلكُِمْ وصَّ
آیات که با »قل« شروع می‏شوند وتفسیر آیات مذکور که  آمده: »فبلًا عقيده مشريكن را 
درباره محرمات شــرح داد واكنون به بيان آنچه واقعاً حرام‏ است، پرداخته و م‏ىفرمايد: 
َّذینَ أشَْــرَكُوا« همنشین فاعلی  به اين مشــريكن بگو«)طبرســی، 590/1372:4( پس »ال

بعیداست. 

3ـ1ـ1ـ28ـبنی اسرائیل
»وإذِأخََذْناميثاقَ بنَي‏ إسِْــرائيلَ. . . * ثمَُّ أنَتْمُْ هؤُلاءِ تقَْتلُُونَ أنَفُْسَكُمْ وتخُْرِجُونَ فرَيقامِنْكُمْ مِنْ 
دِيارِهِمْ تظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ باِلْْإثِْمِ والعُْدْوانِ. . . «)بقره:83ـ85(؛ درآيه 83 سوره بقره با سياق غيبت 
َ( تا آخر كه نهىي  اللَّهَّ شروع مي‏شود )وإذِأخََذْنامِيثاقَ بنَيِ إسِْرائيِلَ( ولكن در جمله‏ )لاتعَْبدُُونَ إلَِّاَّ
اســت كه به‌صوت جمله خبريه حكايت مي‏شود، سياق به خطاب برگشت و اگر نهى را با 
جمله خبريه )جزخدارانم‏ىپرستيد( آورد، به‌خار شدت اهتمام بدان بود؛ چون وقتى نهى به 
اين صورت درآيد، م‏ىرســاند كه نهى كننده هيچ شىك در عدم تحقق منهى خود در خارج 
نــدارد و ترديد ندارد در اينكه مكلف كه همان اطاعــت داده، نهى او  را اطاعت مك‏ىند و 
به‌طورقطع آن عمل رامرتكب نمي‏شــود وهمچنين اگرامربه صورت جمله خبريه اداء شود 
اين نكته را افاده مك‏ىند به خلاف اينكه امربه صورت امرونهى به‌صوت نهى اداء شــود، كه 

اين نكته را نمي‏رساند. 
بعد از ســياق غيبت، مجدداً منتقل به سياق خطابى مي‏شود، كه قبل ازحكايت ميثاق بود 
واين انتقال فرصتى داده براى اينكه به ابتداى كلام برگشــت شــود كه روى سخن به بنى 
َّيْتمُْ( تا آ خر به هم  كاةَ( و)ثمَُّ توَل لاةَوآتوُاالزَّ اســرائيل داشــت و در نتيجه دوجملة )وأقَيِمُواالصَّ
متصل گشته، سياق كلام از اول تا به آخرمنتظم مي‏شود. )طباطبایی، 1390 :218/1( با توجه 

به بافت آیات قبل وسیاق  »بنَی‏إسِْرائیل« همنشین فاعلی بعید می‏شود. 

3ـ1ـ2ـ همنشین‏های مفعولی
همنشــین‏های مفعولی به همنشین‏هایی اطلاق شــده که نقش مفعولی برای مادة »ظهور« 
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داشته باشند که 14 واژه از بررسی عبارت‏پردازی و بافت آیات به‏دست آمده‌است که تفصیل 
این مطلب به شرح ذیل است:

3ـ1ـ2ـ1ـ پیامبر)ص(
در یــک مورد ضمیــر»ه« در »أظَْهَرَهُ«راجع به پیامبر)ص( همنشــین مفعولی قریب قرار 
فَ بعَْضَهُ وأعَْرَضَ عَنْ بعَْضٍ«؛ ضمیر در  ُ عَلَيْهِ عَرَّ گرفته‌اســت. آیه 3 سوره تحریم»وأظَْهَرَهُ اللَّهَّ
»أظهره« به رســول خدا و ضمیر »علیه« به »انباء« یعنى افشاى سر و ضمیر در »عرف« و در 
»أعرض« به رســول خدا  و ضمیر در »بعضه« به حدیث بر‏م‏ىگردد. ســپس معناى آیه این 
اســت که: »زمانى که رسول خدا سِرّى از اســرار خود را نزد بعضى از همسرانش ـ یعنى 
حفصه دختر عمر بن خطاب ـ افشاء کرد و به وى سفارش فرمود که این مطلب را به کسى 
نگوید، همین که حفصه آن سِرّ را بر خلاف دستور آن جناب به دیگرى گفت. )طباطبایی، 

)331/19 :1390

3ـ1ـ2ـ2ـ دین الحق
َّذي أرَْسَلَ رَسُولهَُ  درســه مورد، آیات33 سوره توبه، 28 سورۀ فتح و9 ســورۀ صف؛»هُوال
ينِ كُلِّهِ«. ضمیر»ه« در »لیِظْهرَِهُ« که مرجع آن دین الحق است،  باِلهُْدى‏ودينِ الحَْقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلَى الدِّ
همنشــین مفعولی قریب قرار گرفته‌اســت که مرجع ضمیر»ه« در تفاسیر امام)قمی، 1363: 
317/2(، دین اســام یا دین‏الحق)طبری، 1412: 82/10 ؛ طوســی، بی‏تا:209/5؛ طباطبایی، 
1390: 247/9(، پیامبرص)طبرسی، 1372: 38/5؛ فخررازی، 1420 :88/28( ضمیرى که در 
»ليظهره« است به دین حق بر‏م‏ىگردد و متبادر از سیاق آیه هم همین است پس اینکه بعضى 
احتمال داده‏اند که ضمیر مذکور به رسول الله‏)ص( برگردد، احتمال بعیدى است. )طباطبایی، 

)247/9 :1390

3ـ1ـ2ـ3ـ فواحش
مَ  َّماحَرَّ  در دو مورد »الْفَواحِشَ« همنشین مفعولی قریب است. آیۀ33 سورۀ اعراف)»قلُْ إنِ
. . . «؛ در این آیه »الْْإثِمَْ والبْغَْی«  ـيَ الفَْواحِشَ ماظَهَرمِنْها و مابطََنَ والْْإثِْمَ والبْغَْيَ بغَِيْرالحَْــقِّ ّـِ رَب
معطوف به »الفَْواحِش«هستند که می‏توان »الفَْواحِشَ والْْإثِمَْ والبْغَْی« را با هم، همنشین مفعولی 

قریب دانست. 
آیۀ151 ســورۀ انعام »ولاتقَْرَبوُاالفَْواحِشَ ماظَهَرمِنْهاومابطََنَ«؛ »الفَْواحِشَ« همنشین مفعولی 

قریب است. 

3ـ1ـ2ـ4ـ زینت
در یک مورد، »زینتََ« همنشــین مفعولی قریب اســت. آیۀ31 سوره نور)»وقلُْ للِْمُؤْمِناتِ 
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م يغَْضُضْنَ مِنْ أبَصْارِهِنَّ ويحَْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ ولايبُْدينَ زينتَهَُنَّ إلِاماظَهَرمِنْها. . . «. 

3ـ1ـ2ـ5ـ احد
َّذينَ عاهَدْتمُْ  در دو مورد، »أحََداً« همنشــین مفعولی قریب است. در آیۀ4 سورۀ توبه »إلِاال
مِنَ المُْشْــرِكينَ ثمَُّ لمَْ ينَْقُصُوكُمْ شَيْئاًولمَْ يظُاهِرُواعَلَيْكُمْ أحََداً« و آیۀ26 سورۀ جن)»عالمُِ الغَْيْبِ 

فلَايظُْهِرعَلى‏ غَيْبهِِ أحََداً«(. 
المیزان در توضیح آن می‏گوید:احدى را برغیب خود اظهار نم‏ىکند. 

کلمه »عالم الغیب« خبرى اســت براى مبتدایى که حذف شــده، و تقدیرکلام» هو عالم 
الغیب« است و مفاد کلمه به کمک سیاق این است که م‏ىخواهد بفهماند علم غیب مختص 
به خداى تعالى اســت و به همین جهت براى نوبت دوم غیب را به خودش نســبت داد و 
فرمود: کســى را بر غیب خود مسلط نم‏ىکند و نفرمود: »کسى را بر آن مسلط نم‏ىکند« تا 

اختصاص را بر ساند وگرنه نم‏ىرسانید. )طباطبایی، 1390 :20/ 53(

3ـ1ـ2ـ6ـ سد
ضمیر»هُ« در »أنَْ یظْهَرُوهُ« راجع به ســد، یک  مورد همنشین مفعولی قریب است. آیۀ97 
سورۀ کهف)»فمََااسْطاعُواأنَْ يظَْهَرُوهُ ومَااسْتطَاعُوالهَُ نقَْباً«( براساس نظر لغویون »فَمَااسْطاعُواأنَ‏ْ 
يظَْهَرُوه‏ُ« به معنی آن را علو و بالارفتن)طریحی، 1375 :390/3؛قرشی، 1412 :277/4؛ابن‏منظور، 
1414 :526/4( و در مورد امور مادی و دنیوی به کار رفته‌است.)مصطفوی، 222/1430:7(

در تفاســیر، ازآن پس قوم يأجوج ومأجوج نتوانســتند اين سد را بالا روند يا اينكه آن را 
ســوراخ كنند، زيرامحكم و مرتفع بود، بیان شده‌است. )طبرسی، 1372 :764/6؛ فخررازی، 

 )500/21: 1420

3ـ1ـ2ـ7ـ نعمت‏ها
 َ در یک مورد »نعَِمَ« همنشــین مفعولی قریب اســت. آیۀ20 ســورۀ لقمان)»المَْ ترََواأنََّ اللَّهَّ

ماواتِ ومافيِ الْأْأَرْضِ وأسَْبغََ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةًوباطِنةًَ«. رلكَُمْ مافيِ السَّ سَخَّ

3ـ1ـ2ـ8ـ مشرکین
در یک مورد »هُمْ« در »ظاهَرُوهُمْ« راجع به مشرکین همنشین مفعولی قریب است. آیۀ26 

َّذينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أهَْلِ الكِْتابِ مِنْ صَياصيهِمْ«( سورۀاحزاب »وأنَزَْلَ ال

3ـ1ـ2ـ9ـ فساد
 »الفَْســادَ« یک مورد همنشین مفعولی قریب در آیۀ26 سورۀ غافر)»وقالَ فرِْعَونُ. . . أوَأنَْ 

یظْهِرفیِ الْأْأَرْضِ الفَْسادَ«( است. 
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3ـ1ـ2ـ10ـ معارج
ةٍ و مَعارِجَ  حْمنِ لبِيُوُتهِِمْ سُقُفا مِنْ فضَِّ  »مَعارجَِ« در آیۀ33 ســورۀ زخرف»لجََعَلْنالمَِنْ يكَْفُرباِلرَّ
عَلَيْهايظَْهَرُونَ«( همنشین مفعولی قریب می‏باشد، زیرا ضمیر در »عَلَیها« به »مَعارجَِ« بر‏ می‏گردد. 

3ـ1ـ3ـ همنشین‏های اضافی
دو واژۀ »الْْإثِمْ« و »باب« هرکدام‏ یک مورد همنشین اضافی قریب است. 

3ـ1ـ3ـ1ـ الْْإثِمْ
درآیۀ120 ســورۀ انعام »وذرَوُاظاهِرالْإثِْْمِ وباطِنَهُ«؛ »الْإثِْْم« همنشــین اضافی قریب برای 

»ظاهِر« است. 

3ـ1ـ3ـ2ـ باب
ضمیر»هُ« در»ظاهِرُهُ« راجع به »باب« همنشین اضافی قریب در آیۀ13 سوره حدید)»فضَُرِبَ 

حْمَة وظاهِرُهُ مِنْ قبِلَِهِ العَْذابُ«( قرار گرفته‌است. بیَنهَُمْ بسُِورلهَُ بابٌ باطِنهُُ فیهِ الرَّ

3ـ 1ـ4ـ همنشین‏های فعلی
هشــت واژۀ ازمجموع واژه‏های یا عبارتی‏که همنشــین »ظهور« شــدند، افعالی هستند 
که رابطۀ همنشــینی با »ظهور« دارند. بررسی این واژه‏‏های فعلی مشخص می‏نماید، ماده 
علم، ریشــۀ فعلی هست که ساخت‏های متفاوتی ازآن‏، همنشین »ظهور« شده و مجموعۀ 
واحدی را تشــکیل داده‏اند. هفت واژۀ دیگر‍، افعال تک‏ســاختاری هســتند که همنشین 

»ظهور« شده‏اند. 

3ـ1ـ4ـ1ـ ماده علم
مادۀ »علم« در ســاخت‏های مختلف واعم از مثبت‏ و منفی در مجموع چهار بارهمنشین‏ 

فعلی قریب ظهور ذکر شده‌است. 
صورت مثبت مادۀ »علم« به‌عنوان همنشین قریب، عبارتنداز:

ـ فعل مضارع »یعلمون« یک مورد همنشــین قریب در آیۀ7 سوره روم)یعْلَمُونَ ظاهِرامنَِ 
نیْاوهُمْ عَنِ الْْآخِرَةِ هُمْ غافلُِونَ( است.  الحَْیاةِ الدُّ

تهِِمْ  ـ فعل مضارع »أعَْلَمُ« یک مورد همنشین قریب در آیۀ22 سوره کهف)قلُْ رَبِّی أعَْلَمُ بعِِدَّ
مایعْلَمُهُمْ إلِاقَلیلٌ فلَاتمُارفیهِمْ إلِامِراءً ظاهِراوًلاتسَْتفَْتِ فیهِمْ مِنْهُمْ أحََداً( است. 

صورت منفی مادۀ »علم« به‌عنوان همنشین قریب، عبارتنداز:
مَ  َّماحَرَّ  ـ فعل مضارع »لاتعَْلَمُونَ« یک مورد همنشــین قریب در آیۀ33 سوره اعراف)قلُْ إنِ
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م لْ بهِِ سُلْطاناً  ِ مالمَْ ینزَِّ رَبِّی الفَْواحِشَ ماظَهَرمِنها و مابطََن‏َ و الْْإثِْم‏َ و البْغَْی بغَِیرالحَْقِّ وأنَْ تشُْرِكُواباِللَّهَّ
ِ مالاتعَْلَمُونَ(است.  وأنَْ تقَُولوُاعَلَى اللَّهَّ

ـ فعل مضارع »لایعْلَمُ« یک مورد همنشین قریب در آیۀ33 سوره رعد »أفَمََنْ هُوقائمٌِ عَلى‏ 
وهُمْ أمَْ تنُبَِّئوُنهَُ بمِالایعْلَمُ فیِ الْأْأَرْضِ أمَْ بظِاهِرمِنَ  ِ شُرَکاءَ قلُْ سَــمُّ کلِّ نفَْسٍ بمِاکسَــبتَْ‏وجَعَلُوالِِلَّهَّ

القَْولِ« است. 

فَ 3ـ 1ـ4ـ2ـ عَرَّ
فَ« یک مورد همنشین قریب در آیۀ3 سورۀ تحریم»وإذِأسََرالنَّبیِ إلِى‏ بعَْضِ  فعل ماضی »عَرَّ

فَ بعَْضَه‏ُوأعَْرَضَ عَنْ بعَْضٍ«است.  ُ عَلَیهِ عَرَّ انبََّأَتْ بهِ‏ِوأظَْهَرَهُ اللَّهَّ أزَْواجِهِ حَدیثافلََمَّ

اكُمْ 3ـ 1ـ4ـ3ـ وصَّ
اكُمْ« یک مورد همنشین قریب در آیۀ151 سورۀ انعام »ولاتقَْرَبوُاالفَْواحِشَ  فعل ماضی »وصَّ
اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلُونَ«  ُ إلِاباِلحَْقِّ ذلكُِمْ وصَّ مَ اللَّهَّ َّت‏ی حَــرَّ ماظَهَرمِنْها و مابطََنَ ‏ولاتقَْتلُُوا النَّفْسَ ال

است. 

3ـ 1ـ4ـ4ـ سخّرلكَُمْ
 َ رلكَُمْ« یک مورد همنشین قریب در آیۀ20 ســوره لقمان»المَْ ترََواأنََّ اللَّهَّ فعل ماضی »سَــخَّ

ماوات‏ِومافیِ الْأْأَرْضِ‏وأسَْبغََ عَلَیكُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةًوباطِنةًَ« است.  رلكَُمْ مافیِ السَّ سَخَّ

3ـ 1ـ4ـ5ـ جمله اسمیه »لكَُمُ المُْلْكُ«
جمله اسمیه »لكَُمُ المُْلْكُ« یک مورد همنشین قریب در آیۀ29 سوره غافر»یاقَومِ لکَمُ المُْلْک 

الیْومَ ظاهِرینَ فیِ الْأْأَرْضِ« است. 
3ـ 1ـ4ـ6ـ أیدّنا

َّذینَ آمَنوُاعَلى‏  فعل ماضی »أیَدْناَ« یک مورد همنشین قریب در آیۀ14 سورۀ صف»فأََیدْناَ ال
عَدُوهِمْ فأََصْبحَُوا ظاهِرینَ«

3ـ1ـ4ـ7ـ لایبدْینَ
فعل مضارع »لایبدْینَ« یک مورد همنشــین قریب در آیۀ31 ســوره نور»وقلُْ للِْمُؤْمِناتِ 

یغْضُضْنَ مِنْ أبَصْارِهِنَّ‏ویحْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ‏ولایبْدینَ زینتَهَُنَّ إلِاماظَهَرمِنْها« 

3ـ 1ـ4ـ8ـ تعملون
َّذینَ یظاهِرُونَ  فعل مضارع »تعَْمَلُونَ« یک مورد همنشــین قریب در آیۀ3 سورۀ مجادله»وال

ُ بمِاتعَْمَلُونَ خَبیرٌ« مِنْ نسِائهِِمْ . . . واللَّهَّ
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3ـ2ـ مؤلفه‏های معنایی »ظهور« برمحورجا‏نشین‏ها
برای دستیابی به شناسایی مؤلفه‏های معنایی »ظهور« بر محور جانشین‏های واژۀ مذکور، در 

گام نخست، اقدام به شناسایی واژه‏های جانشین »ظهور« به دو روش شد. 
روش اول: مطالعه ‏و بررســی تفسیر آیات متضمن واژۀ »ظهور« به منظور کشف آیاتی‏که 
مفســران، در تفسیر آیات به آن استناد داده‏اند، زیرا در آیات استنادی از واژۀ جانشین برای 

تفسیر»ظهور« استفاده می‏شود. 
روش دوم: مطالعۀ همنشین همنشین‏های »ظهور« ومقایسۀ تعابیر و بافت آیات حاوی این 

الفاظ با آیات در بردارندة واژۀ »ظهور«. 
در گام دوم، پس از شناسایی واژه‏های جانشین، آیاتی‏که واژۀ جانشین در آنها قرار گرفته با 
آیاتی‏که همان عبارت‏پردازی ‏و بافت را در میان آیات مرتبط با واژۀ »ظهور« دارند در سبکی 

قیاس‏گونه بیان می‏شود تا امکان ملاحظة هر دوگروه آیه، فراهم باشد. 
درگام سوم، در موارد لازم، فراوانی واژۀ جانشین در آیات قرآن بیان شده و در گام چهارم، 
مفهوم واژۀ جانشین »ظهور« در فرهنگ لغت‏های عمومی، تخصصی قرآنی ـ حدیثی ‏وتفاسیر 

شیعه ‏واهل سنت بیان شده‌است. 
این نکته را بایستی در نظر گرفت که در بحث شناسایی واژه‏های جانشین، نزدیکی معنایی 
یا قرب معنایی آنها با مفهوم ظهور نیز شرط است. پس هریک از جانشین‏های معنایی ظهور 

می‏تواند اشاره به لایه‏ای ازمعنای واژۀ ظهور داشته باشند. 
پس ازانجام مراحل فوق، دلایل هفت مورد  رابطۀ جانشــینی در حوزۀ معنایی »ظهور« با 

آیات متعدد جانشین، ذکرشد. 

«ودلایل آن ِ« با »ظَهَرَأمَْرُاللَّهَّ ِ« و »أتَ‏ى أمَْراللَّهَّ 3ـ2ـ 1ـ جانشینی »جاء أمَْراللَّهَّ
در بررســی لغوی در مفردات، »الإتیان«‏ به معنای آســانى آمدن است و در مورد آمدن و 
وارد شدن شخص براى کار و تدبیر امور به‌کار م‏ىرود. فرمودة خداى متعال در آیۀ1 سورة 
ِ( وآیات دیگر همه در معنى أمر و تدبیر است که خداوند تدبیر امور م‏ىکند  نحل)أتَ‏ى أمَْراللَّهَّ
وهمین طورآیۀ22 ســوره فجر)جاءَ رَبُّک( که همان تدبیر امور است. پس آمدن )باعبارات 
إتیان‏ومجئ( در آیات فوق وآیات مشــابه آنها انجام دادن‏ و پرداختن به امراســت. )راغب 

اصفهانى، 1412: 60(
مفهوم واژه »مجی‏ء« اعمّ از »إتیان« اســت. »جاء« براى آمدن اجسام ومعانى هر دو به‌کار 

م‏ىرود خواه آمدن ذات اجسام باشد یا امر و کار آنها باشد. )مصطفوى، 1430 :172/2(
مفهوم وخصوصیات »مجیء« بــا اختلاف موضوعاتش فرق می‏کند مثلًا در مادیات در 
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م مــکان یا زمان تحقق می‏یابد، ولی در امور معنــوی ‏و روحانی عبارتند از توجه ‏و اتصال 
معنــوی ‏و ارتباط ‏و شــمول لطف‏ و احاطه الهــی مانند:»وجاءَ رَبُّک، جــاءَ أمَْرُناو. . . «. 

)همان:173(
« ومفهوم »پرداختن به  « با »أمَْرُاللَّهَّ همنشینی مشــترک دوفعل »جاء« و »أتی« و »ظَهَرَأمَْرُاللَّهَّ

امروتدبیرالهی«؛ طبق آیات زیر:
ِ وهُمْ كارِهُونَ(.  ُّ وظَهَرأَمْراللَّهَّ َّى جاءَ الْحَــق َّبُوا لَكَ الْأُْمُورحَت  )لَقَدابْتَغَواالْفِتْنَــةَ مِنْ قَبْــلُ و قَل

)توبه:48(
تْكُمُ الْأْأَمانیِ  َّصْتمُْ وارْتبَْتمُْ وغَرَّ  )ینادُونهَُمْ المَْ نكَُنْ مَعَكُمْ قالوُا بلَى ‏ولكِنَّكُمْ فتَنَْتمُْ أنَفُْسَــكُمْ وترََب

ِ الغَْرُورُ(. )حدید:14( كُمْ باِللَّهَّ ِ وغَرَّ حَتَّى جاءَ أمَْراللَّهَّ
َّذینَ آمَنوُا  ینا شُعَیباً و ال ا جاءَ أمَْرُنا نجََّ اجاءَ أمَْرُناجَعَلْناعالیِهاســافلَِها. . . «)هود:82( »ولمََّ »فلََمَّ

مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا«)هود:94(
ایشْرِكُونَ(. )نحل:1( ِ فلَاتسَْتعَْجِلُوهُ سُبْحانهَُ وتعَالى‏ عَمَّ  )أتَى‏ أمَْراللَّهَّ

)ولقََدأَرْسَلْنا رُسُــامِنْ قبَْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَیكَ ومِنْهُمْ مَنْ لمَْ نقَْصُصْ عَلَیكَ وماكانَ 
ِ قضُِی باِلحَْقِّ وخَسِــرهُنالكَِ المُْبْطِلُونَ(.  ِ فإَِذاجاءَ أَمْراللَّهَّ لرَِسُــولٍ أَنْ یأْتیِ بآِیةٍ إِلابـِـإِذْنِ اللَّهَّ

)غافر:78(
علاوه بر موارد ذکر شــده، پنج مورد )هود:40، 66، 82، 94؛ مؤمنون:27()جاءَأمَْرُنا( و سه 
ِّكَ(   ( قرار گرفته‏اند. )جاءَأمَْرُرَب ِّكَ( جانشین)ظَهَرَأمَْرُاللَّهَّ مورد )هود:76 و101؛فجر:22( )جاءَأمَْرُرَب
در دو مورد صراحتاً )هود:76 و101( و در یک مورد )وجاءَرَبُّكَ‏والمَْلَكُ صَفًّاصَفًّا()فجر:22( 
ِّكَ( منظوراست،  امر و تدبیرالهی را در تقدیر می‏گیرند که براساس آن، امرپروردگار)جاءَأمَْرُرَب

نه ذات پروردگار. )راغب اصفهانى، 1412: 212(

ینِ كُلِّهِ« بامواردمشابه‏اش‏ودلایل آن 3ـ2ـ2ـ جانشینی »لیِظْهرَِهُ عَلَى الدِّ
ینِ كُلِّهِ«)فتح:28؛ صف:9؛ توبه:33(  در بررســی فرهنگ لغت‏ها و تفاسیر، »لیِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
همان ظهور در دین خدای متعال است که با برتری، غلبه ‏و تسلط بر تمام ادیان، فتنه مشرکین 
را از بین می‏برد و در تمام عالم فراگیر می‏شود و با توجه به روایات، غلبه اسلام به‌عنوان دین 
ِحق بر دیگر ادیان زمان ظهورحضرت مهدی(ع(است. )کلینی، 1407 :358/1/ح91؛مجلسی، 

1403: 133/51؛مجلسی، 1378: 1135( 
یکی دیگر ازدلایل جانشینی با واژۀ دیگر، مشترک بودن دو واژه در همنشینی با یک مفهوم 
یکســان است. این سه آیه، از نظرساختارومفهوم باهم مشترک بوده‏ و این سه آیه، می‏توانند 

جانشین هم باشند. طبق آیات زیر:
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ینِ كُلِّه‏ِولوَكَرِهَ المُْشْــرِكُونَ(.  َّذی أرَْسَــلَ رَسُــولهَُ باِلهُْدى‏ودینِ الحَْقِّ لیِظْهِــرَهُ عَلَى الدِّ  )هُوال
)صف:9؛توبه:33(

ِ شَــهیداً(.  ینِ كُلِّه‏ِوكَفى‏ باِللَّهَّ َّذی أَرْسَــلَ رَسُــولهَُ باِلهُْدى‏ودینِ الحَْقِّ لیِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ  )هُوال
)فتح:28(

3ـ2ـ3ـ جانشینی »لاتعَاونوُا« با »تظَاهَرُونَ«ودلایل آن
در مطالعه و بررسی همنشین‏های »الْْإثِْمِ والعُْدْوان« در آیات، چهار مورد مشخص شد که 
در بررســی بعدی سه مورد آن به علت عدم قرب معنایی با آیه مورد نظر کنار گذاشته شد 
و»لاتعَاونوُاعَلَى الْْإثِمْ‏ِوالعُْدْوانِ« در آیۀ2 ســوره مائده، به ادله‏هایی که اشاره می‏شود، در زمرة 

مفاهیم جانشین با واژۀ ظهور قرار می‏گیرد. 
با بررســی لغوی در فرهنگ لغت‏های عمومی ‏و تخصصــی، »تظَاهَرُونَ«)بقره:85( در 
مجمع‏البحرین ]بــاب مفاعله[ به معنای »تعاونون«)طریحى، 1375 :387/3( و در لســان 
العرب به معنــای »تتَعَاونوُنَ«)ابن منظور،1404: 520/4(آمده‌اســت. در التحقیق نیزگفته 
شــده »مظاهره به معنای معاونت، یعنی مساعدت ‏و کمک کردن است«.)مصطفوى، 1430 

)220/7:
با توجه به تفاســیر، در تفسیرالمیزان هم کلمه)تظاهرون(، از مصدر مظاهره)باب مفاعله( 
و مظاهره به معناى معاونت اســت. )طباطبايــى، 1390 :215/1(؛ پس می‏توان »تعَاونوُا« را 

به‌عنوان جانشین »تظَاهَرُونَ« معرفی کرد. 
یکی دیگر از دلایل جانشــینی با واژۀ دیگر، مشــترک بودن دو واژه در همنشینی با یک 

مفهوم یکسان است. 
همنشینی مشترک دو فعل »لاتعَاونوُاعَلَى الْْإثِْمِ والعُْدْوانِ« و »تظَاهَرُونَ عَلَیهِمْ باِلْْإثِْمِ والعُْدْوانِ« 

با »الْْإثِْمِ والعُْدْوان« ومفهوم »با یکدیگر همکاری می‏کنید«؛ طبق آیات زیر:
مْ وتخُْرِجُونَ فرَیقامِنْكُمْ مِــنْ دِیارِهِمْ تظَاهَرُونَ عَلَیهِمْ باِلْْإثِْمِ  ـ)ثمَُّ أنَتْمُْ هؤُلاءِ تقَْتلُُونَ أنَفُْسَــكُ

مٌ عَلَیكُمْ إخِْراجُهُمْ(. )بقره:85( والعُْدْوانِ وإنِْ یأْتوُكُمْ أسُارى‏ تفُادُوهُمْ وهُومُحَرَّ
والتَّقْوى‏ و  وكُمْ عَنِ المَْسْجِدالحَْرامِ أنَْ تعَْتدَُوا و تعَاونوُاعَلَى البْرِِّ ـ)لایجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَمٍ أنَْ صَدُّ

َ شَدیدالعِْقابِ(. )مائده:2( َ إنَِّ اللَّهَّ لاتعَاونوُاعَلَى الْْإثِْمِ والعُْدْوانِ واتَّقُوااللَّهَّ

3ـ2ـ 4ـ جانشینی »خَلیفَه« و »خَلائفَِ« و »استکباراً« و »جاعلٌ« با »ظاهرِینَ« و دلایل آن
درمطالعه و بررســی همنشــین‏های »فیِ‏الْأْأَرْضِ« در آیات، 174موردمشخص شد که در 
بررســی بعدی بیشــتر موارد به علت عدم قرب معنایی با آیه مورد نظر کنار گذاشته شدند 
و»خَلیفَة« و »خَلائفَِ‏« در چهار مورد و»اســتکباراً« یک مورد، به ادله‏هایی که اشاره می‏شود، 
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م در زمرة مفاهیم جانشین با واژۀ ظهور قرار می‏گیرد. 
با  بررسی لغوی در فرهنگ لغت‏های عمومی‏وتخصصی، خلیفه در قاموس به معنى نائب‏، 
جانشین‏ وخلائف هم جمع خلیفه است.)قرشــى بنایى، 1412 :286/2( در توضیح آن نیز 
آمده: خداوند اولیای خویش را در زمین به‏خاطر برتری ‏و شرافت اولیاء، خلیفه کرده‌است. 

)راغب اصفهانى، 1412: 294(
‏در تفاسیر هم به موضوع خلیفةاللهی انسان در روی زمین ‏و جانشین شدن اولیای الهی 
برانسان‏ها اشاره شده‌است. پس واژه »خلیفه« هم مانند »ظاهرین« به برتری و تسلط اشاره 

دارد. 
همنشینی مشترک دو واژه »ظاهِرینَ فیِ‏الْأْأَرْضِ« و »خَلیفَةً فیِ‏الْأْأَرْضِ« ودو مورد »خَلائفَِ‏« 

و با »فیِ‏الْأْأَرْضِ« و مفهوم »تسلط ‏و برتری«؛ طبق آیات زیر:
)یاقوَمِ لكَُمُ المُْلْكُ الیْومَ ظاهِرینَ فیِ الْأْأَرْضِ(. )غافر:29(

َّا جَعَلْناكَ خَلیفَةً فیِ الْأْأَرْضِ(. )ص:26( )یاداود إنِ
َّذِی جَعَلَكُم‏ْ خَلائفَِ‏ فیِ الْأْأَرْضِ(. )فاطر:39( )هُوال
َّذِی جَعَلَكُمْ خَلائفَِ الْأْأَرْضِ(. )انعام:165( )وهُوال

ـی جاعِلٌ فیِ الْأْأَرْضِ  ّـِ ُّكَ للِْمَلائكَِةِ إنِ عبــارت »جاعِلٌ فیِ الْأْأَرْضِ خَلیفَــةً« در )وإذِقالَ رَب
خَلیفَةً()بقره:30( به‌عنوان جانشــینِ جانشین‏های ظهور، با توجه به مفاهیم ‏و بافت آیه، قرار 

گرفته‌است. 
ـ با بررســی لغوی در فرهنگ لغت‏های عمومی‏ و تخصصی، استکبار با معنی طلب کبر 
و بزرگی)طریحــى، 1375 :466/3(، طلب برتری ‏و تــرک اذعان به حق)مصطفوى، 1430 

:17/10( آمده‌است. 
در مفردات، برای »اسْتکِباَر« دو وجه ذکر می‏کند:1ـ انسان قصد  کند و بخواهد که بزرگ 

شود. 2ـ استکبار در افزون‏طلب‏ىو برتر‏ىجویى. )راغب اصفهانى، 1412 :697(
پس واژه »اسْتکِباَر« هم مانند »ظاهرین« به برتری‏جویی‏ و بزرگ‏بینی اشاره دارد. 

همنشــینی مشــترک دو واژه »ظاهِرینَ« و »اســتکباراً« با »فیِ‏الْأْأَرْضِ« ومفهوم »تسلط‏ و 
برتری‏جویی«؛

یئِ(. )فاطر:43(  )اسْتكِْبارافیِ الْأْأَرْضِ‏ومَكْرالسَّ
 )یاقَومِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْیومَ ظاهِرینَ فِی الْأْأَرضِْ(. )غافر:29(  
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3ـ2ـ5ـ جانشینی ماده »عرج« با »یظَْهَرُونَ« و دلایل آن
با بررسی لغوی در فرهنگ لغت‏های عمومی ‏و تخصصی، عُرُوج: بالارفتن و معارج: جمع 
معرج، محل عروج مثل نردبان. )قرشــى بنایــى، 1412 :313/4( و آیات زیرهم در فرهنگ 
لغت‏ها به‌عنوان نمونه ذکر شده‌اســت. در التحقیق، عَرَجَ یعرِجُ عُروجا یعنی صَعَدَ، در ماده 
اصل واحدی دارد که همان معنای، انتهای در صعود و بالارفتن است و صعود یعنی بالارفتن 

به نقطه مرتفعِ معینِ مادی یا معنوی. )مصطفوى، 1430 :91/8(
»ومَعارِجَ عَلَیهایظَْهَرُون‏َ« را در فرهنگ لغت‏ها، بالارفتن و پله‏های نردبان )ابن منظور‏، 1404 

:526/4(، پله‏هایی که ازآن بالاروند، )طریحى، 316/1375:2( معنی کردند. 
پس این دو می‏توانند، جانشــین هم شــوند به‌خار معنای مشــترک ماده »عرج«)تعَْرُجُ، 

یعْرُجُویعْرُجُونَ( و»یظْهَرُونَ« با »معارج« و مفهوم »بالا می‏روند«؛ طبق آیات زیر:
)ومَعارِجَ عَلَیهایظْهَرُونَ(. )زخرف:33(

وحُ إلِیَهِ ف‏ی یومٍ(. )معارج3ـ4( ِ ذِی المَْعارِجِ* تعَْرُجُ المَْلائكَِةُوالرُّ )مِنَ اللَّهَّ
ماءِ فظََلُّوافیهِ یعْرُجُونَ(. )حجر:14( )ولوَفتَحَْناعَلَیهِمْ بابامِنَ السَّ

ونَ(.  اتعَُدُّ ــماءِ إلِىَ الْأْأَرْضِ ثمَُّ یعْرُجُ إلِیَهِ ف‏ی یومٍ كانَ مِقْدارُهُ ألَفَْ سَــنَةٍ مِمَّ ِّرالْأْأَمْرمِنَ السَّ )یدَب
)سجده:5(

حیمُ الغَْفُورُ(.  ــماءِومایعْرُجُ فیهاوهُوالرَّ )یعْلَمُ مایلِجُ فیِ الْأْأَرْضِ ومایخْرُجُ مِنْهاوماینْزِلُ مِنَ السَّ
)سبا:2(

ماواتِ والْأْأَرْضَ ف‏ی سِتَّةِ أیَامٍ ثمَُّ اسْتوَى‏ عَلَى العَْرْشِ یعْلَمُ مایلِجُ فیِ الْأْأَرْضِ  َّذی خَلَقَ السَّ )هُوال
ُ بمِاتعَْمَلُونَ بصَیرٌ(.  ــماءِومایعْرُجُ فیهاوهُومَعَكُمْ أیَنَ ماكُنْتـُـمْ واللَّهَّ ومایخْرُجُ مِنْهاوماینْزِلُ مِنَ السَّ

)حدید:4(

3ـ2ـ6ـ جانشینی ماده »طلع« و منفی ماده »عزب« با »فلَایظُْهِرُعَلى‏غَیبهِِ« و »أظَْهَرَعَلَی« و ذکر 
دلایل آن

با بررســی لغوی در التحقیق، »ظَهَرْتَ على کــذا« زمانی به‌کار می‏رود که برمطلبی اطلاع 
پیداکنی«)مصطفــوى، 1430 :219/7( و در مفردات راغب، »لایظْهِرُعَلى«یعنی کســى برآن 
مطّلع نیست)لایطلّع علیه(. )راغب اصفهانى، 1412 :541( در مجمع البیان »لایظُْهِرعَلى‏ غَیبهِِ 
أحََداً« هیچ کس ازبندگانش را بر غیبش مطّلع نمی‏کند، معنا کرده‌اســت. )طبرســى، 1372 

:563/10؛ طبرسى، 1412: 379/4؛ زمخشرى، 1407 :4‏/632(
در قاموس، اطلاع به معنى ظاهرشــدن ‏و آگاه کردن است ‏و به‏صورت لازم ‏و متعدى 
ُ‏ لیِطْلعَِكُم‏ْ عَلَى الغَْیبِ« یعنى خدا عادت نداشــت که شــما را  هر دو می‏آید.»وماكانَ اللَّهَّ
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م برغیب مطلع کند. اطّلاع از باب افتعال به معنى آگاه شــدن است. )قرشى بنایى، 1412: 
)230/4

در قاموس، عزب به معنى غائب شدن، مخفى شدن، دورشدن است.)قرشى بنایى، 1412 
ةٍ« یعنی ازعملش پوشــیده‏ و مخفی نیست. )طریحى، 1375  :337/4( »لایعْزُب‏ُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّ

)120/2:
لَع‏َالغَْیبَ)باب افتعال(؛ لیِطْلعَِ عَلَ‏ىالغَْیبِ)باب افعال( و ماده  همنشینی مشترک ماده »طلع«)أطََّ
»عزب«)لایعْزُبُ عَنْهُ؛مایعْزُبُ عَنْ( و »لایظْهِرعَلى‏غَیبهِِ« با »غَیب« و مفهوم »بر غیب آگاه کرد 

یا آگاه شد« ؛طبق آیات زیر:
)عالِمُ الْغَیبِ فَلایظْهِرعَلى‏ غَیبِهِ أحََداً(. )جن:26(

ُ لیِطْلِعَكُمْ عَلَى  یب‏ِ وماكانَ اللَّهَّ ُ لیِذَرالمُْؤْمِنینَ عَلى‏ ماأنَتْمُْ عَلَیهِ حَتَّى یمیزالخَْبیثَ مِنَ الطَّ )ماكانَ اللَّهَّ
ِ‏ورُسُلِهِ ‏وإنِْ تؤُْمِنوُا وتتََّقُوافلََكُمْ أجَْرعَظیمٌ(.  هِ مَنْ یشاءُ فآَمِنوُاباِللَّهَّ َ یجْتبَ‏ی مِنْ رُسُــلِ الغَْیب‏ِ ولكِنَّ اللَّهَّ

)آل‏عمران:179(
حْمنِ عَهْداً(. )مریم:78( لَعَ الغَْیبَ أمَِ اتَّخَذ عِنْد الرَّ )أطََّ

ةٍ فیِ  اعَةُ قلُْ بلَى ‏و رَبِّی لتَأَْتیِنَّكُمْ عالمِِ الغَْیبِ لایعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّ َّذینَ كَفَرُوا لاتأَْتیناَالسَّ )قالَ ال
ماواتِ ‏و لا فیِ الْأْأَرْضِ ‏و لاأصَْغَرمِنْ ذلكَِ‏ و لاأكَْبرَ إلِا ف‏ی كِتابٍ مُبینٍ(. )سبأ:3( السَّ

نكته‏اى كه در اين آيه بدان اشــاره كرده، اين اســت كه اشياء هرچه باشند در كتاب مبين 
خدا ثبوتى دارند كه دستخوش تغيير و تبديل نم‏ىشوند و انسان و هر موجود ديگر هر چند 
اجزاى دنيو‏ىاش از هم متلاشــى گردد و به كلى آثارش ازصفحه روزگار محو و نابودشود، 

بازهم اعاده‏اش براى خداكارى ندارد. )طباطباىي، 1390:‏16/ 357(
)وماتكَُونُ ف‏ی شَــأْن‏ٍوماتتَْلُوامِنْهُ مِنْ قرُْآنٍ ولاتعَْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلِاكُنَّاعَلَیكُمْ شُهُوداإذِتفُیضُونَ 
ــماءِولاأصَْغَرمِنْ ذلكَِ‏ و لاأكَْبرَإلِاف‏ی  ةٍ فیِ الْأْأَرْضِ‏ولافیِ السَّ ِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّ فیه‏ِومایعْزُبُ عَنْ رَب

كِتابٍ مُبینٍ(. )یونس:61( 
در اين آيه دو نكته به چشم م‏ىخورد، اول اينكه در موعظه به رسول خداو به امتش تشديد 
شــده و دوم اينكه آنچه از قرآن كه رســول خدا براى مردم م‏ىخوانده به وحى الهى بوده‏ و  
كلام خداى تعالى نه دستخوش تغيير م‏ىشود و نه باطل در آن راه مي‏ىابد، نه رسول خدا در 
گرفتن آن وحى دچار اشتباه م‏ىشود نه در تلاوت آن براى مردم. مضمون آيه شريفه نزدكي 

به مضمون آيه26 جن است. )طباطباىي، 1390:‏10/ 88(
در دو مورد اخیر به ‏صورت مفهومی برآگاهی خداوند برهمه چیز اشاره دارد. هیچ چیز از 

خدا پنهان نیست حتی به اندازۀ ذره‏ای. 
مانند موارد قبلی، با توجه به بررسی لغوی ماده »طلع« و »أظَْهَرَعَلَی« هر دو به معنی مطلع 
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وآگاه شدن وکردن است. 
همنشینی مشترک ماده »طلع«)باب افتعال( و »أظَْهَرَعَلَی« بامفهوم »مطلع کردیا مطلع شد«؛ 

طبق آیات زیر:
فَ بعَْضَه‏ُوأعَْرَضَ عَنْ  ُ عَلَیهِ عَرَّ انبََّأَتْ بهِ‏ِوأظَْهَرَهُ اللَّهَّ )وإذِأسََــرالنَّبیِ إلِى‏ بعَْضِ أزَْواجِهِ حَدیثافلََمَّ

انبََّأَهابهِِ قالتَْ مَنْ أنَبْأََكَ هذاقالَ نبََّأَنیِ العَْلیمُ الخَْبیرُ(. )تحریم:3( بعَْضٍ فلََمَّ
مالِ وكَلْبهُُمْ باسِطٌ ذِراعَیهِ باِلوْصید  )وتحَْسَبهُُمْ أیَقاظاًوهُمْ رُقوُدٌ و نقَُلِّبهُُمْ ذاتَ الیْمینِ وذاتَ الشِّ

َّیتَ مِنْهُمْ فرِاراً ولمَُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً(. )کهف:18( لَعْتَ عَلَیهِمْ لوَل لوَاطَّ
اذُكِّرُ امِمَّ فوُنَ الكَْلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ ‏ونسَُواحَظًّ )فبَمِانقَْضِهِمْ میثاقهَُمْ لعََنَّاهُم‏ْ وجَعَلْناقلُُوبهَُمْ قاسِیةً یحَرِّ

َ یحِبُّ المُْحْسِــنینَ(.  لِعُ عَلى‏ خائنِةٍَ مِنْهُمْ إلِاقلَیلامِنْهُمْ فاَعْفُ عَنْهُمْ ‏واصْفَحْ إنَِّ اللَّهَّ وابهِِ ‏ولاتزَالُ تطََّ
)مائده:13(

ینِ فاَجْعَلْ ل‏ی  )وقالَ فرِْعَونُ یاأیَهَا المَْلََا ماعَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِهٍ غَیری فأََوقدِل‏ی یاهامانُ عَلَى الطِّ
ِّی لََأَظُنُّهُ مِنَ الكْاذِبینَ(. )قصص:38( لِعُ إلِى‏ إلِهِ مُوسى ‏وإنِ صَرْحا لعََلِّی أطََّ

ِّی لََأَظُنُّهُ كاذِباًوكَذلكَِ زُینَ لفِِرْعَونَ سُوءُ عَمَلِه‏ِ و  لِعَ إلِى‏ إلِهِ مُوسى‏ وإنِ ماواتِ فأََطَّ )أسَْــبابَ السَّ
بیلِ ‏وماكَیدفرِْعَونَ إلِاف‏ی تبَابٍ(. )غافر:37( صُدعَنِ السَّ

لَعَ فرََآهُ ف‏ی سَواءِ الجَْحیمِ(. )صافات:54ـ55( لِعُونَ* فاَطَّ )قالَ هَلْ أنَتْمُْ مُطَّ

نتیجه‌ گیری
مشتقات مختلف ماده »ظهر« در ساخت‏های متفاوت در آیات قرآن کریم به‌کاررفته‏اند که 
موضوع بحث در این تحقیق، ظهور به‌عنوان مصدر و مشتقاتش است که با مطالعه و بررسی 
آیات قبل و بعد این آیات که ارتباط مفهومی با آیات مورد بحث دارند، مشــخص نمود که 
واژه یــا عبارتی با فراوانی مختلف در حوزۀ معنایی »ظهور« دارای رابطۀ همنشــینی با این 

واژه‏اند که می‏توانند در تبیین مؤلفه‏های معنایی »ظهور« مؤثر باشند. 
همنشــین‏های اسمی که خود به سه گروه فاعلی، مفعولی، اضافی تقسیم شدند. با مطالعه 
‏و بررســی در واژه‏هایی که رابطۀ همنشــینی فاعلی با ظهور داشتند، مشخص نمود که پر 
بســامدترین واژه »الله« اســت که  یازده بار در همنشــین‏های  فاعلی قریب و بعید به‌کار 

رفته‌است. 
در گروه همنشین‏های مفعولی از  بررســی عبارت‏پردازی و بافت آیات به‏دست آمد که 

پربسامدترین واژه »دین‏الحق« است که سه بار در همنشین‏های مفعولی به‌کار رفته‌است. 
تمام موارد همنشین‏های‏ اضافی هم در بررسی، دارای بسامد یک بار بودند. 

همچنین در بررســی همنشین‏های فعلی ظهور مشخص شــد که ماده علم، ریشۀ فعلی 
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م هســت که ساخت‏های متفاوتی ازآن‏، همنشین »ظهور« شده ‏و مجموعۀ واحدی را تشکیل 
داده‏اند ولی بقیه افعال به صورت، تک‌ساختاری همنشین »ظهور« شده‏اند که بنا بر  بررسی 
‏و تحلیل‏ها، پربســامدترین فعل از ماده »علم«  اســت که چهار بار در همنشین فعلی قریب 

به‌کار رفته‌است. 
در بخش مؤلفه‏های معنایی »ظهور« بر محور جا‏نشــین‏ها‍، نیز با بررسی‏های به عمل آمده 
« پربســامدترین جانشینی با شانزده بار  ِ« با »ظَهَرَأمَْرُاللَّهَّ ِ« و »أتَ‏ى أمَْراللَّهَّ جانشــینی »جاء أمَْراللَّهَّ

جانشینی در آیات به‌کار رفته‌است. 
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Extended Abstract
Research Objective
In the Holy Qurʾān, after mentioning the creation of Adam (peace be upon him), God 
commanded the angels to prostrate in order to honor and exalt his status, thereby drawing 
attention to the elevated position of His vicegerent among creatures. From the apparent 
meaning of the Qurʾānic verses and narrations, it is inferred that all the angels obeyed the 
divine command and immediately prostrated before Adam (peace be upon him); how-
ever, Iblīs refused to carry out that command and became one of the disbelievers. Now, 
considering the exception observed in this divine command, the question arises whether 
Iblīs was originally among the angels, commanded to prostrate along with them but he 
disobeyed—thus making the exception connected? Or is the exception disconnected, 
such that it does not include Iblīs—although, when all the angels are commanded to 
prostrate, the command would naturally extend to those beneath them as well, thereby 
encompassing Iblīs?
Given that whether the exception is connected or disconnected may influence the de-
termination of whether Iblīs belongs to the category of jinn or angels, exegetes have 
presented numerous discussions on this issue. Therefore, this study seeks to examine this 
matter in detail.

Research Methodology
This study employs a descriptive–analytical library-based method and attempts, through 
direct reference to the exegetical works of Shaykh Ṭūsī in al‑Tibyān and Ayatollah Javadi 
Amoli’s Tasnīm, to investigate, study, and examine this issue.

Findings
From the author’s perspective, although the content of each of the two viewpoints is 
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correct in certain respects and accords with the implications of some verses and nar-
rations, they do not appear to be complete or comprehensive. The author of al‑Tibyān 
considers Iblīs to be of angelic origin and thus views the exception as connected, 
whereas the author of Tafsīr-e Tasnīm regards the exception as disconnected and con-
siders Iblīs to be of the jinn. From the perspective of the author of al‑Tibyān, Iblīs was 
originally an angel who later became a jinn; however, from the perspective of Ayatol-
lah Javadi Amoli, Iblīs was a jinn from the very beginning. Al‑Tibyān states that Iblīs 
became a disbeliever because of his refusal and arrogance, whereas Ayatollah Javadi 
Amoli considers Iblīs to have been a disbeliever from the outset.

Conclusion
What can be inferred from examining these two viewpoints is that, based on the ex-
plicit text of the Holy Qurʾān, Iblīs is counted among the jinn; however, due to the re-
fusal and arrogance he exhibited, he was placed among the disbelievers. Therefore, it 
may be said that, according to the explicit wording of the Holy Qurʾān, Iblīs is of jinn 
origin; nevertheless, Iblīs can serve as a lesson of admonition only if the meaning of 
kāna in the verse kāna mina’l‑kāfirīn (“he was among the disbelievers”) is understood 
as ṣāra (“he became”). Accordingly, the exception appears outwardly to be discon-
nected and Iblīs is not counted among the angels; however, in reality and meaning it is 
connected, since the command addressed to the angels also includes him.

Keywords: Qurʾān; Comparative exegesis; Non‑prostration; Type of exception; An-
gels; Iblīs; Jinn
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 بررسی تطبیقی عدم سجده ابلیس با محوریت آیه34 سورۀ بقره 
در تفسیر تسنیم و تبیان

حسین مقدس 1   ، حسنعلی نوروزی آزارکی 2    
 m.kor82@yahoo.com )1. استادیار فقه و اصول دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم، ملایر،ایران.)نویسنده مسئول

 Hasanalinorozi@yahoo.com  .2. استادیار تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم، ملایر،ایران

چکیده
خداونــد در قــرآن کریــم بعــد از اشــاره به خلقــت حضرت آدم علیه الســام، درجهــت تعظیــم و تکریم مقام 
ایشــان ملائکه را امر به ســجده نمــوده تا به جایگاه رفیع خلیفه خویش در میــان موجودات توجه دهد. از 
ظواهر آیات قرآن و روایات اســتنباط می‌شــود که همه ملائکه از دســتور الهی اطاعت کرده و بی‌درنگ در 
برابر آدم علیه الســام ســجده نمودند؛ لیکن ابلیس از انجام آن امر ســرباز زد و از جمله کافران شــد. حال 
بــا توجــه بــه اســتثنائی که در این امر الهی مشــاهده می‌شــود، آیا ابلیــس از آغاز از جمله ملائکــه بوده و به 
همراه آنان مأمور به ســجده شــد و ســپس تخلف نمود و لذا اســتثناء به‌صورت متصل دانســته می‌شــود یا 
این که این استثنای منقطع بوده و ابلیس را شامل نمی‌شود؟ هرچند وقتی همه ملائکه مأمور به سجده 
می‌شــوند، امر شــامل مادون آنها هم شــده و ابلیس را در بر می‌گیرد. نظر به اینکه متصل، یا منقطع بودن 
نوع اســتثناء می‌تواند درتبیین ماهیت جن یا ملک بودن ابلیس اثر داشــته باشــد یا خیر از ســوی مفسران 
ح شده‌اســت. این پژوهش بــا روش کتابخانه‌ای و رویکرد تطبیقی- تحلیلی تلاش  مباحــث متعددی مطر
نمــوده تــا دیدگاه صاحب تفســیر تبیان و تســنیم را بررســی نمایــد. هرچند محتــوای هرکــدام از دو دیدگاه 
از جهتــی درســت و مطابــق دلالت برخی آیات و روایات اســت؛ ولــی گویی کامل و تام نمی‌باشــند؛ صاحب 
تبیان، ابلیس را از جنس ملک و استثناء را متصل می‌داند و مولف تفسیر تسنیم آن را منقطع و ابلیس را از 
جنس جن می‌شمارد. براساس نصّ قرآن کریم ابلیس از جنس جن شمرده شده‌است؛ ولی با توجه به اباء 
و اســتکباری که ورزید، جزو کافران قرارگرفت؛ بنابراین اســتثناء در ظاهر منقطع بوده و ابلیس جزو ملائکه 

شمرده نمی‌شود؛ لیکن در واقع و معنا متصل بوده و امر به ملائکه شامل او نیز می‌شود.
کلید واژه: قرآن، تفسیر تطبیقی،عدم سجده، نوع استثناء، ملائکه، ابلیس، جن.
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پژوهشی

1ـ مقدمه
مطالعه تاریخ و ابعاد زندگی انبیاء از دیدگاه قرآن و بزرگان دین، بهترین راهنمای انســان 
در مســیر کمال و ســعادت و برترین محرّک کسب فضائل و طرد رذائل و موجب تقویت 
نیروی تعقل برای تمییز درست از نادرست است؛ یکی از مباحث مهم تاریخی- اعتقادی در 
قرآن، مســأله خلقت حضرت آدم علیه السلام و جعل خلافت او و موضوع سجده ملائکه 
الهی نســبت به ایشان است. دراین راســتا مباحث مختلفی وجود دارد که مجال طرح همه 
آنها در این مختصر نمی‌باشد؛ از جمله، اصل تکلیف به سجده و چگونگی آن، سجده همه 
یا برخی از ملائکه، عدم ســجده ابلیس و این که آیا امر به سجده تشریعی بود یا تکوینی و 
یا امر به ملائکه و ابلیس از یک سنخ بود یا تفاوتی میانشان وجود داشت، ویا استثناء شدن 
ابلیس درجریان امر به ســجده در برخی آیات قرآن، به‌صورت متصل بوده‌است که حاکی 
از ارتباط وثیق ابلیس با ملائکه باشــد و یا به‌صورت منقطع بوده که نشــان از عدم ارتباط 
می‌باشــد. پیچیده بودن مباحث از یک سو و عدم فهم درست میان این امور از سوی دیگر، 
موجب صعوبت و دشــواری در فهم جریان سجود ملائکه و عدم سجده ابلیس شده‌است. 
دراین که آیا ابلیس جزو ملائکه بود یا خیر، بین مفسران اختلاف نظر وجود دارد و منشأ آن 
اختلاف، شاید تمسک به برخى آیات قرآن مجید باشد. برخی از مفسران فریقین استثناء را 
متصل و برخی منفصل و برخی نیز مانند زمخشــری استثناء را متصل دانسته و درعین حال 
منفصل بودن را نیز مجاز می‌داند.)زمخشری،1413 ج1 :127(.سؤال این است که آیا امر به 
سجده متوجه ابلیس هم می‌شود و ابلیس از سنخ ملائکه بود و سپس استثناء شد تا در نتیجه 
اســتثاء درآیه متصل معنا شود؟ و یا اینکه ابلیس از آغاز ملک نبوده و فقط درصف ملائکه 
قرار داشت؟ و درنتیجه استثناء درآیه منقطع می‌باشد. این تحقیق با رویکرد تطبیقی وتحلیل 
دیدگاه صاحب تبیان که ابلیس را از جنس ملک دانسته و استثناء را متصل می‌داند و دیدگاه 
صاحب تسنیم که ابلیس را از جنس جن دانسته واستثناء را منفصل می‌داند، در صدد دستیابی 

به پاسخ سؤال پژوهش و ابعاد مختلف آن می‌باشد. 

1.2. پیشینه تحقیق
از دیرباز اعتقاد به وجود شیطان و نیروهای شرور در میان ادیان و مذاهب مختلف وجود 
داشته‌است؛ به همین جهت درمتون مقدّس ادیان و مذاهب پیشین، از ابلیس، ماهیت، گستره 
کوشــش و راه‌های مقابله با او، و فرجام وی سخن گفته شده‌است که در بسیاری از موارد، 
مشابه، بلکه هم سان و در برخی موارد متفاوت است.)محمدی آشنانی، 1386، ص36(ولذا 
در میان یهودیان و مسیحیان نیز ابلیس، موجودی منفی و منفور شناخته می‌شود؛ اگرچه در 
سفر پیدایش، عامل فریب آدم و حوّا و هبوط آنان از بهشت، »مار« معرّفی شده‌است.)کتاب 
پیدایش، باب ۳، آیه ۱-۱۴( هرچند عهد جدید به صراحت، ضمن گزارش ماجرای اخراج 
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وی از آسمان‌ها که به گونه‌ای متفاوت آمده، مار را همان ابلیس شناسانده‌است.)کتاب مقدس، 
کتاب مکاشــفه، باب ۱۲، آیه ۹(. قرآن نیز به وقایع و حوادث تاریخی و معرفتی بسیاری از 
جمله جریان خلقت حضرت آدم علیه الســام و سجده ملائکه به او و سرپیچی ابلیس از 
انجام امر الهی ســخن گفته شده‌است. لذا در این مهم می‌توان از پژوهشهایی مانند اثری از 
سید محمد باقر حجتی به نام ابلیس در قرآن و حدیث، نشریه نور علم مرداد و اسفند 1372 
نام برد که نویسنده در این پژوهش تلاش کرده تا اصل آفرینش ابلیس و چگونگی و ماهیت 
حضور او در آســمان و امتناع از سجدة آدم را تبیین کند و سپس ارتباط ابلیس با آدم)ع( و 
ســقوط وی بر روی زمین را شــرح می‌دهد. بعد از آن چگونگی تسلّط ابلیس بر بعضی از 
انبیاء الهی را توضیح می‌دهد. همچنین مقاله ای از سید علی اکبر ربیع نتاج و محسن جهان 
دیده وجود دارد که بررســی تفسیری آیات ســجده فرشتگان بر حضرت آدم علیه السلام، 
فصلنامه علمی پژوهشــی مطالعات تفسیری،زمستان 1392، در این مقاله نویسندگان تلاش 
نمودند تا به بررســی نظر مفسران درباره چیستی و چگونگی سجده فرشتگان بپردازند؛ لذا 
پیرامون دیدگاه‌های مختلفی نظیر: پیشانی بر زمین نهادن فرشتگان, خضوع و خشوع آنها و 
قرارگرفتــن آدم به عنوان قبله‌گاه آنان، تحقیقاتی صورت گرفت. همچنین از کتابهایی مانند 
ابلیس دشــمن قسم خورده تألیف علی محمدی آشنانی،قم، بوستان کتاب،1384 و اثری از 
فتح الله نجارزادگان به نام مصاف بی پایان با شــیطان، قم، بوستان کتاب، 1392  و اثری از 
محمد زمان رستمی، به نام شناخت شیطان از منظر اسلام،قم، بوستان کتاب،1397می‌باشد. و 
همچنین اثری از آون،پیتر جی، شیطان در تصوف.ترجمه مرضیه سلیمانی، تهران، انتشارات 
نشــر علی، 1390. و تألیفی از نعمت الله صالحی حاجی آبادی با نام شیطان در کمینگاه، قم 
،انتشــارات گلهای بهشت،1384را می‌توان اشاره نمود. هر چند در این آثار به مسأله ابلیس 
و جایگاه او اشاره شده، اما درباب عدم سجده و چگونگی استثناء ابلیس، از منظر دو مفسر 
شیعی به‌صورت تطبیقی کاری انجام نشده‌است و وجه امتیاز این مقاله در بررسی تطبیقی دو 

تفسیر تبیان و تسنیم به این مسأله می‌باشد.

2- مفهوم شناسی

2- 1- مفهوم و ماهیت ابلیس
     »ابلیس« ازماده »بلس« اســت.)ابن فارس؛ معجــم مقاییس اللغه؛ ج 1، : 300-299(. 
برخی معتقدند »ابلیس« از »ابلاس« )باب افعال از بلس( مشتق شده‌است؛ زیرا او از رحمت 
خدا ناامید شــد.)خلیل بن احمد؛ العین؛ ج 1،ص 189( زمخشــری ابلیس را لغت اعجمی 
دانسته و از ریشه ابلاس نمی‌داند)زمخشــری،1407ق،ج3: 24( ابوعبیده نیز واژۀ ابلیس را 
غیــر منصرف و لغت اعجمی  ذکر می‌کند.)ابوعبیده،1381  ق: ج1: 38( همچنین برخی از 
نویسندگان برآنند که این واژه صورت تصحیف شده واژۀ یونانی دیابلوس است. موضوعی 

https://www.sid.ir/search/paper/%20سجده%20فرشتگان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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بر که بیشتر محققان غربی به آن اذعان دارند.)جفری،1386،:105(

     اما با تحلیلی نســبت به واژۀ ابلیس، که از آن در قرآن کریم گاه با عنوان شــیطان»إنَِّ 
ا «)فاطر:6(، نیز یاد می‌شود، می‌توان گفت واژۀ ابليس، اسم  يطْانَ لكَُمْ عَدُوٌّ فَاتخَِّذُوهُ عَدُوًّ الشَّ
خاص بوده و اشــاره به همان شيطانى است كه اغواگر آدم شد. شيطان اسم جنس است که 

شامل نخستين شيطان و همه شيطانها م‏ىشود . )مکارم شیرازی. ج‏1، ص: 183(
در مورد نام ابلیس می‌توان گفت: نام او عمدتاً در داســتان حضرت آدم و حوا و در پی 
هبوط شیطان آشکار می‌شود.)مک اولیف،1392:ج 3::586( این موجود، به تعبیر قرآن کریم 

دشمن آشکار:
يْطَانَ إنِهَُّ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ< )یس:60( >ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَْ لََا تعَْبدُُوا الشَّ

تـِـكَ لََأُغْوِينَهَُّــمْ أجَْمَعيِــنَ)ص:82( که حالت   و قســم خورده ای اســت: قالَ فَبعِزَِّ
تهاجمی داشــته و فاصله گرفتن از آن مبتنی بر واکنشــی اســت که با یاد خدا صورت 

می‌گیرد)نجارزادگان،1392: 27(
در مورد ابلیس گاهی ســخن در اصل وجود اوســت و گاهی سخن در مورد ماهیت او 
می‌باشــد. آنچه از قرآن کریم و روایات، مسلم شــمرده می‌شود، وجود ابلیس است؛ لیکن 
در مورد ماهیت او برخی اختلافات مشــاهده می‌گردد. از این رو با توجه به اینکه در آیات 
مربوط به سجده بر آدم سخن از سجده ملائکه و عدم سجده ابلیس مطرح شده‌است، لذا آراء 
در مورد این که آیا ابلیس از سنخ ملائکه بوده و یا از آغاز جن بوده و در صف ملائکه قرار 
گرفته‌اســت، میان مفسرین دیدگاه‌های متعددی وجود دارد که می‌توان آنها را به دو دیدگاه 

عمده تقسیم نمود:
ـ برخی قائل به سنخیت ابلیس با ملائکه هستند و در این راستا قائل به تغییر ماهیت ابلیس 
از ملائکه به جن بوده و برخی حتی مسخ میدانند. )طوسی بی تا/ج1: 153( )آلوسی،1420ق/ 

ج1: 311(
ـ برخــی نیز قائل بــه تفکیک بوده و از آغاز ابلیس را از ســنخ جــن میدانند.)جوادی 

آملی3/1380:.298(

2-2- سجده ملائکه
آنچه از ظواهر آیات مربوط به سجده می‌توان استنباط نموده، تمامی ملائکه در برابرحضرت 
آدم علیه الســام سجده نمودند فَسَجَدَ المَْلََائكَِةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ)ص:73( جمع بودن ملائکه 
و همراه بودن با ال و واژۀ کلهم اجمعون تأکید را می‌رساند.)طبرســی،13/1372: 184( این 
ســجده نه تنها به‌صورت همگانی صورت پذیرفته؛ بلکه به‌صورت اجتماعی و به یک باره 

تحقق یافته‌است.)جوادی آملی.3/1380: 294(
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هر چند برخی از مفسران با نظر به آیۀ »استکبرت ام کنت من العالین« )ص: 75( از سویی 
بیان می‌دارند که فرشتگان ملاء اعلی از این امر مستثنا بوده و مشمول این امر نمی‌باشند و از 
سویی معتقدند که مراد از كلمه " عالين" ملائكه آسمان است، چون آن ملائكه كه مأمور به 
سجده براى آدم شدند، ملائكه زمين بودند )آلوسی،12/1415: 217( اما بنا به عمومیت این 

آیه به نظر می‌رسد، این مطلب صحیح نباشد.
با توجه به جمع بندی میان آیات خلافت الهیه حضرت آدم و ســجده ای که از ســوی 
ملائکه صورت گرفت، می‌توان اســتنباط نمود که از سویی اصل مسجود له واقع شدن آدم 
را می‌توان، بعد از نعمت خلافت، و تعلیم اســمای الهی و مقام معلم ملائکه واقع شــدن، 

چهارمین نعمتی دانست که به جناب آدم علیه السلام اعطا شده‌است.

3ـ قول به‌استثنای متصل در آیه34 سورۀ بقره
در میــان علمای نحو واژۀ »الّّا «در چهار معنای اســتثناء، وصف به معنای غیر، عطف به 
معنای واو و زائده به‌کار می‌رود. )الانصاری.1368ج1: 98-102( اما غلبۀ این لفظ در معنای 
استثناء بوده که به دو صورت متصل و منقطع شکل می‌گیرد. چنانکه مستثناء جزو یا فردی 
از افراد مستثنی منه باشد که از حکم مستثنی منه خارج گشته، متصل و در غیر این صورت 
منقطع می‌باشد.)حســن.بی تا.ج2: 295( با توجه به این مهم، دو دیدگاه در مورد اســتثنای 

موجود در آیۀ 34 بقره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3ـ 1ـ دیدگاه شیخ طوسی در تفسیر تبیان
آنچه از ظواهر سخنان شیخ طوسی در تفسیر گرانقدر تبیان، در ذیل آیات سجده ملائکه  
به خصوص آیه 34 بقره نســبت به حضرت آدم علیه السلام فهمیده می‌شود، حاکی از این 
اســت که ایشان مدعی‌اند که  اســتثناء ابلیس از ملائکه به‌صورت متصل بوده، و لذا اظهار 
می‌دارد که ابلیس نه فقط در ردیف ملائکه ، بلکه خود ملکی بود که از مقام خویش به‌خاطر 
اباء و اســتکباری که نمود، رانده شد. دلیل این دیدگاه را در راستای اثبات مدعای فوق در 

ذیل تفسیر آیۀ:
>وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلََائكَِةِ اسْــجُدُوا لِِآدم فسََجَدُوا إلََِّاّ إبِلِْيسَ أبَىَ وَ اسْــتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَْافرِِينَ< 

)بقره،34(
و )یادکن( هنگامی‌را که به فرشتگان گفتیم: »برای آدم سجده و خضوع کنید همگی سجده 
کردند؛ جز ابلیس که سر باز زد، و تکبر ورزید، )و به خاطر نافرمانی و تکبرش( از کافران شد.

می‌توان چنین تبیین نمود:
3ـ 1ـ 1ـ از ظاهر آیه می‌توان گفت امر مشتمل بر جمیع ملائکه است.)طوسی،بی تا، ج1: 

)148
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بر 3ـ 1ـ 2ـ آدم مســجود له بوده، و این ســجده، جهت تکریم و تعظیم مقام او می‌باشــد.

)همان،ج1: 151.ج6:  333 ( و لذا صاحب تبیان مســجود الیه و قبله بودن حضرت آدم را 
آنگونه که برخی مانند جبایی و بلخی نقل کردند نفی می‌نماید.)همان،بی تا،ج1: 151(

3ـ 1ـ 3ـ همچنین ایشان در جایی با اشاره نمودن به سه قول مبنی بر اینکه: الف: ابلیس 
از ملائکه بوده و استثناء شد، ب: از جمله مأمورین به سجده بود ولی ملک نبود، ج: استثناء 
منقطع بوده و به معنای لکن باشــد )همان،ج6: 333()همان،/8: 581(، در نهایت با اســتناد 
به بیانی از ابن عباس، ابن مســعود و قتاده بیان می‌دارد که ابلیس از ملائکه بوده و اســتثناء 
شده‌اســت. ) همان، ج‏1، ص: 151( لذا دراین مورد به آیاتی مثل آیه فوق و  آیۀ »ما مَنعََكَ 

ألََّاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ« نیز استناد می‌نماید.
3ـ 1ـ 4ـ یکی دیگر از ادله‌ای که طرفداران به استثناء متصل بر آن اشاره داشته و قائل به این 
شدند که ابلیس از آغاز ملک بوده و سپس از آنها جدا گشته، استناد به »وَ كَانَ منَِ الكَْافرِِينَ« 
)بقره:34( می‌باشد. در این راستا این افراد همانطور که»کان«را درآیۀ »کان من الجن« به معنای 
صار دانستند.)طوســی بی تا/ج1: 153( در اینجا نیز  معتقدند »کان« به معنای »صار« است؛ 
یعنی او از آغاز کافر نبوده؛ بلکه ملَکی بود که به‌واســطه ترک سجده و اباء و استکباری که 
نشان داد از کافرین شده‌است. لذا همچنان‌که از آیۀ >فكَانَ مِنَ المُْغْرَقيِنَ<)هود،42( می‌توان 
استنباط نمود که فرزند نوح از غرق شده‏ها گشت، لذا ابلیس نیز بعداً از کافرین شد. از این 

جهت شیخ طوسی نیز »کان« را به معنای »صار« می‌داند )طوسی بی تا/ج1: 153(
3ـ 1ـ 5ـ صاحب تبیان همچنین در توضیح این که جایگاه ابلیس در میان ملائکه چگونه 
بوده‌اســت، معتقد است: ابلیس خازن بهشت بوده‌اســت و برخی نیز معتقدند برای ابلیس 

سلطنت آسمانها و زمین بوده‌است. ) همان ج‏1، ص: 151(
3ـ 1ـ 6ـ از این رو عده‌ای برآنند که ابلیس با شرافت‌ترین فرشتگان و دارای قبیله در میان 
فرشتگان به شمار می‌رفت. از صاحبان اجنحه اربعه به حساب آمده و از این رهگذر بود که 

در خود اقتداری بر آسمانها احساس می‌کرد. )طبری،1/1412: 178(
3ـ 1ـ 7ـ برخی دیگر از صاحبان این تفکر ضمن بیان اینکه ابلیس از سنخ ملائکه بوده، 
معتقدند؛ ابلیس مقامی‌برتر از ســایر ملائکه داشته‌است: »ابلیس قبل از گناه و تمرد از سنخ 
ملائکه زمین بوده و از لحاظ علم و اجتهاد بر همه فزونی داشته‌اســت و همین احســاس 
مزیت و برتری موجب استکبار او گردید.« )طبرسی،1/1372: 191(،)طبری،1/1412: 178(، 

)حجتی. 1372ص.:82(

3ـ 2ـ بیان اشکالات بر متصل بودن استثناء
شیخ طوسی در جهت اثبات این که ابلیس از ملائکه بوده و نه جدای از آنها به بیان و رد 
استدلال‌های کسانی می‌پردازند که قائل به این هستند که ابلیس جدای از اینکه ملائکه بوده 
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و فقط در صف آنها قرار گرفته‌اســت. لذا به نظر می‌رسد استدلال  این افراد را می‌توان در 
چهار صورت ذیل خلاصه نمود:

< )کهف،50( )جز ابليس كه از جن  3ـ 2ـ 1ـ خداوند م‏ىفرمايد: >إلَِّاَّ إبِلِْيسَ كانَ مِنَ الجِْنِّ
بود( و معلوم است در هر جاى قرآن كلمه »جنّ« آمده باشد، منظور همان جن معروف است.
َ ما أمََرَهُمْ وَ يفَْعَلُونَ ما يؤُْمَرُونَ<  3ـ 2ـ 2ـ قــرآن درباره ملائكه م‏ىفرمايد: >لا يعَْصُــونَ اللَّهَّ
)تحریم،6( )آنچه خدا به آنان فرمان دهد، نافرمانى و مخالفت نمك‏ىنند و امر خدا را انجام 

مي‌دهند( بنابر اين ابليس كه نافرمانى كرد، ملك نبود.
يَّتهَُ أوَْليِاءَ مِنْ دُونيِ وَ هُمْ لكَُمْ  3ـ 2ـ 3ـ براى ابليس ذريه و نســل اســت: >أَ فتَتََّخِذُونهَُ وَ ذُرِّ
< )کهف:50( )آيا او و نسلش را دوست خود مي‌گيريد غير از خدا در حالى كه او دشمن  عَدُوٌّ
شماست( و حســن بصرى م‏ىگويد: ابليس پدر جن است، همان‌طور كه آدم پدر بشر مي 

باشد، در حالى كه ملائكه روحان‏ىاند و توالد و تناسل و خوردن و آشاميدن ندارند.
3ـ 2ـ 4ـ قر‌آن درباره ملائكه م‏ىگويد: >جاعِلِ المَْلائكَِةِ رُسُلًًا<)فاطر،1( )كسى كه فرشته‏ها 
را فرستادگان خود قرار داد( و بديهى است كه كفر و فسق از ساحت فرستاده خدا دور است 
و اگر بر آنان فســق روا باشد، دروغ نيز رواست. در اين صورت فرستاده نم‏ىتوانند باشند. 
)طبرسی1/1372: 190( شیخ طوسی این دلیل را قوی‌ترین دلیل این افراد دانسته، در توضیح 
این دلیل می‌گوید: » و این قوی‌ترین دلیل این افراد اســت؛ زیرا ملائکه را تعمیم به رسالت 
داده و بر رسولان الهی جائز نیست که کفر ورزیده و فاسق گردند«. )طوسی.بی تا.ج1: 152( 
این افراد معتقدند، صرف استثنائی که در این آیات آمده دلیل نمی‌شود که ابلیس از آغاز از 
ملائکه بوده‌اســت؛ زیرا ممكن است، امر خدا هم به ملائكه و هم  به جمعى از جن بوده و 

ابليس مخالفت كرده باشد . 

3ـ 3ـ پاسخ تبیان به اشکالات
طرفداران دیدگاه نخست به خصوص شیخ طوسی، که ابلیس را از ملائکه می‌دانند  چهار 

دليل بالا را ناتمام دانسته و درباره آنها م‏ىگويند:
< كلمه جن بمعناى پوشيده‌است  3ـ 3ـ 1ـ آيه كريمه كه م‏ىفرمايد >إلَِّاَّ إبِلِْيسَ كانَ مِنَ الجِْنِّ
و دسته‏اى از ملائكه از ديده‏ها پنهان بودند و لذا اين كلمه به آنها گفته شده‌است. شیخ طوسی 
)کان( را در این آیه به معنای )صار( دانسته و بیان می‌دارد که ابلیس جزو طائفه ای از ملک 
بود که جن نامیده شــده زیرا خازنان جنت بودند و به این نام نامیده شدند زیرا از چشمها 
مخفی بودند.)طوسی بی تا/ج1: 153( آلوسی نیز بعد از بیان برخی دیدگاهها معتقد است که 
جائز است کان به معنای صار بوده و همانطور که یهودیان بخاطر معصیتی که مرتکب شدند 

مسخ گشتند ابلیس نیز مسخ شده باشد.)آلوسی،1420ق/ ج1: 311(
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بر صاحب تبیان همچنین در جایی ضمن تضعیف دیدگاه کسانی که معتقدند، ابلیس از آغاز 

از نار بوده و ملائکه از نور می‌باشند، بیان می‌دارد :
»هیچ منعی نیســت که ملائکه را به اصناف متعددی خلق نموده باشــد، برخی از صنف 
نار و برخی از نور و برخی غیر از آن، و بعید شــمردن این مطلب نشــان از ضعف معرفت 

است«)طوسی، بی تا،/1: 153(
َ ما أمََرَهُمْ< صفت دربانان بهشت است نه همه ملائكه. 3ـ 3ـ 2ـ آيه كريمه‏ >لا يعَْصُونَ اللَّهَّ

3ـ 3ـ 3ـ از منظر این دســته از افراد ممكن اســت، خداوند در ابليس كه خود ملك بود، 
نيروى شهوت را قرار داد و توالد و تناسل داشته باشد. شیخ طوسی ابتداء این دسته روایات 
را خبر واحد دانسته و سپس بیان می‌دارد که هیچ منعی نیست که خداوند آنها را مرکب از 

شهوات قرار دهد؛ اگرچه در سایر ملائکه وجود ندارد.)همان(
< )فاطر:1( معارض است با آيه  3ـ 3ـ 4ـ آيه كريمه كه م‏ىفرمايد: >جَاعِلِ المَْلََائكَِةِ رُسُــاً
ُ يصَْطَفِي مِنَ المَْلائكَِةِ رُسُــاً وَ مِنَ النَّاسِ< )حج:75( .از منظر شــیخ  ديگر كه م‏ىفرمايد: >اللَّهَّ
طوســی اگر آیه اول دال بر عمومیت است؛ لذا ابلیس نمی‌تواند رسول الهی باشد. آیه دوم 
هم می‌تواند با توجه به »من« تبعیضیه ظهور در تخصیص داشته و در این صورت تخصیص 

عموم مُجاز می‌باشد)همان(

3ـ 4ـ دیدگاه استاد جوادی آملی در تسنیم
اســتاد جوادی آملی نیز در مورد سجده ملائک و عدم سجده ابلیس در ذیل آیات مرتبط 
با این موضوع به بحث می‌پردازند. ایشان در ذیل آیه 34 سوره مبارکه بقره معتقدند که اين 
آيه نيز همانند آیات قبل، سخن از عظمت آدم و شايستگي آن حضرت براي منصب خلافت 
دارد؛ لیکن سه آيه قبل، بيانگر علم خليفة الله و اين آيه به مقام كرامت و حرمت او، كه مترتبّ 

بر مقام علم است، نظر دارد. )جوادی املی.3/1380: 268(
از منظر ایشــان مقتضاي ترتيب آيات قصّه آدم در ســوره بقره كه ســايه افكن بر آيات 
ســوره‏هاي ديگر است، اين است كه سجده براي آدم پس از تخصيص خلافت براي آدم و 

پس از تعليم اسماء و معلّم شدن آن حضرت، واقع شده باشد. )همان(
سجده ملائکه نسبت به جناب آدم که نشان از تحیت و کرامتی بود که صورت پذیرفت و 
در این مهم ابلیس مستکبرانه کنار کشید؛ اما آنچه در مورد عدم سجده ابلیس در اینجا مهم 
است، همان تمرد ابلیس و خوی استکباری است که از این موجود سر زده و باعث خروج 
او از مقامی اســت که در آن قرار گرفته بود، لذا اســتاد جوادی آملی در آثار قرآنی خویش 
بخصوص در تفسیر گرانقدر تسنیم به این مهم پرداخته‌است. از سویی به بیان اصل سجده 

ملائکه و کیفیت آن و همچنین به استثنای ابلیس نیز توجه داده‌اند.
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در این راســتا می‌توان اذعان نمود در مورد سجده ملائکه و عدم سجده ابلیس با بسیاری 
از شبهات و ســؤالات مواجه خواهیم شد. در اینکه فضایی که ملائک و ابلیس در آن قرار 
گرفتند، چه فضایی است؟ آیا امری که از سوی خدای متعال صادر شده‌است، مربوط به دار 
تشریع است یا دار تکوین؟ نظر به این که جایگاهی که ملائک در آن قرار گرفتند، محکوم 
به حکم تشریعی نیست و جناب آدم نیز هنوز هبوط ننموده و مبعوث به نبوت نگشته‌است، 
چطور می‌توان این امر را تصور نمود؟ از این رو باید اذعان نمود که مطالب قرآن كريم گاهي 
درباره ســاختار تكويني محض است، مانند آنچه درباره آفرينش آسمان و زمين و معدن و 
گياه مطرح مي‏شود، كه در اين موارد از  نظام تكويني آنها سخن به ميان مي‏آيد و از مدح و 
ثواب و عقاب تشريعي آنها گفتگو نمي‏شود و زماني در مدار احكام تشريعي صرف است، 
مانند آنچه درباره نماز و روزه و شرايط صحت آنها طرح مي‏شود، كه در اين موارد از نظام 
فقهي اعم از حكم تكليفي و وضعي آنها سخن به ميان مي‏آيد و در اين محدوده صريحاً از 
مصالح و مفاسد خفيّ و باطن آنها كه منشأ تشريع احكام ويژه مي‏گردد، گفتگو نخواهد شد و 
گاهي در محور تكوين و تشريع هماهنگ و منجسم سخن به ميان آمده، كه تفكيك و تجزيه 
آنها دشوار است.جريان آدم )عليه‏السلام( از كي سو و قصّه ابليس از سوي ديگر مي‏تواند در 
بخش قسم سوم مطالب قرآني قرار گيرد؛ زيرا آدم )عليه‏السلام( از آن جهت كه انسان است 
و ابليس نيز از آن لحاظ كه جن است، هر كدام محكوم به احكام تكليفي خاص خواهندبود؛ 
گذشــته از آن كه هر كدام در ساختار تكويني سهم بسزايي دارند. آنچه بر سختی قصّه آدم 
و جريان ابليس مي‏افزايد، قرین بودن تکوین و تشریع در تكوّن داستان مزبور است و تا دو 
بخش ياد شده تفكيك نشود و سهم هر كدام جداگانه بازگو نگردد، رسیدن به مقصد درست 
مشــکل خواهد بود. )جوادی آملی.همان: 307(، لذا تا تفکیک درستی میان عالم تشریع و 
تکوین در این جریان صورت نپذیرد، ای بسا نتوان به ترسیم درستی از سجده ملائکه و عدم 
سجده ابلیس و تمرد آن دست یافت. هر چند از ظواهر آیات مربوط به سجده می‌توان این 
مهم را استنباط نمود؛ اما برای پی بردن به اصل اطاعت ملائک و عصیان ابلیس باید تصور 

و درک و فهم درستی از فضای امری که تحقق یافت، داشت.

3ـ 4ـ 1ـ ادله انقطاع استثناء از نظر استاد جوادی املی
استاد جوادی آملی در جهت اثبات این که استثناء در ایۀ 34 بقره به‌صورت منقطع بوده و 
از آغاز ابلیس، ملک نبوده و فقط در ردیف ملائکه قرار گرفته به برخی از آیات قرآن کریم 

استدلال می‌کنند. این استدلال را به‌صورت ذیل می‌توان بیان داشت:
3ـ 4ـ 1ـ 1ـ یکی از مواردی که به نظر قابل دقت می‌باشــد، گفتگوی مســتقیم خدای 
متعال با ابلیس اســت. به خلاف سخن برخی که قائلند، خداوند با واسطه با ابلیس گفتگو 
نمود، )طوســی،بی تا،ج6: 334( اما بر اساس نص قران کریم خداوند این موجود متمرد را 
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بر مورد خطاب قرار داده و از علت عدم سجده او می‌پرسد:>قاَلَ ياَ إبِلِْيسُ مَا لكََ ألَََّاّ تكَُونَ مَعَ 

اجِدِينَ< )حجر:32( خداوند فرمود: »ای ابلیس! چرا با سجده‌کنندگان نیستی؟! در جای  السَّ
دیگر نیز می‌فرماید: >قاَلَ مَا مَنعََكَ ألَََّاّ تسَْــجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ< )اعراف،12( خداوند به او فرمود: 

»در آن هنگام که به تو فرمان دآدم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟
در این آیات خدای متعال از عاملی سؤال می‌کند که موجب عدم سجده ابلیس گشته‌است. 
ظاهر آیه فوق نشان از این دارد که چه چیزی مانع از ترک سجده شده‌است؛ اما درحقیقت 

مقصود این است که چه چیزی مانع از سجود گشت. )فخر رازی، 14/1420: 207(
این گونه ســخن گفتن، یقیناً هیچ کرامت و بزرگداشتی برای ابلیس محسوب نمی‌شود؛ 
بلکه می‌توان اذعان نمود، نوعی سرزنش و اهانتی است که از سوی خدای متعال نسبت به 
مخاطب صورت می‌گیرد. درحقیقت با این سؤالی که از سوی خدای متعال صورت گرفت، 
قرار اســت این موجود بر همگان شناسانده شــود و الا خدای متعال خود از آنچه آشکار 
و ناپیداســت، خبر دارد. وقتی ابلیس در پاســخ از این که چرا در برابر آدم سجده نکردی؟ 

می‌گوید:
>قاَلَ لمَْ أكَُنْ لِِأَسْجُدَ لبِشََرٍ خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ< )حجر:33( گفت: »من هرگز 
برای بشری که او را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبویی گرفته شده‌است، آفریده‌ای، سجده 

نخواهم کرد.
درحقیقــت از خبث باطنی خود خبر می‌دهد. از این رو می‌توان گفت، تعبیر» قاَلَ لمَْ أكَُنْ 
لِِأَسْــجُدَ« حکایت از یک امر ذاتی در وجود ابلیس اســت که خود را برتر از آن می‌بیند که 
بخواهد در برابر انســان ســجده نماید. اگر گفت:» لمَْ أكَُنْ لِِأَسْجُدَ« و نگفت: »لا اسجد«، و 
يا »لســت اسجد« براى اين است كه دلالت كند، بر اينكه سرپيچ‏ىاش از سجده به مقتضاى 
ذاتش بوده، اگرخودش از جوهره ذاتش خبر م‏ىداشــت، م‏ىدانست كه غير اين از او انتظار 
نم‏ىرفت. )طباطبایی12/1374: 229( از نظر استاد جوادی، عالم فرشتگان عالم دنیا نبود؛ اما 
ابلیس مادۀ دنیایی داشــت و از دیرباز خوی خودخواهی در او دارای زمینه بود و با آزمون 

الهی بارز شد.)جوادی آملی 44/1390: 626(
3ـ 4ـ 1ـ 2ـ ابلیس بعد از تمرد و نافرمانی در برابر ساحت الهی درحقیقت درون مایۀ خود 
را به نمایش گذاشــت. او نشان داد که از آغاز در زمرۀ کافرین به ساحت الهی است. قرآن 
کریم در این مورد او را کافر معرفی می‌نماید: >أبَىَ وَاسْــتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَْافرِِينَ< )بقره:34( 
از منظر استاد جوادی آملی، تعبیر به سه واژه» اباء، استکبار و کان من الکافرین« در مورد این 
موجود می‌تواند حکایت از خارج بودن ابلیس از جمله ملائکه باشد؛ چه اینکه هیچ کدام از 
سه ویژگی مذکور در مورد ملائکه الهی صدق نمی‌کند. استاد جوادی در رابطۀ میان این سه 

واژه که خود نشان از منقطع بودن استثناء ابلیس از ملائکه الهی است، بیان میدارند:
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»كلمه )استكبر( و آمدن آن پس از )أبي( دلالت دارد كه امتناع ابليس از روي استكبار بود، 
نه از روي اشفاق و ترسي كه در مسأله امتناع آسمان‏ها، زمين و كوه‏ها از پذيرش بار امانت 

مطرح است.«)جوادی آملی.3/1380: 281(
ایشــان معتقدند: »)كان( در جمله )كان من الكافرين( نشان آن است كه در درون شيطان، 
كفر مســتتري بود كه بر اثر امتحان الهي آشــكار گرديد و به فعليت رســيد. از اين رو در 
سوره »اعراف« مي‏فرمايد: »لم كين من الساجدين« )اعراف:11(؛ يعني اساساً او اهل سجده 
نبود.«)همان 282( ایشان بیان می‌دارند جمله »كان من الكافرين« نشان مي‏دهد كه اين انَانيتّ 
و تفاخر، كفر رقيقي بود كه از دير زمان در درون شــيطان نهفته بود و هنگام امتحان سر بر 
آورد؛ يعني با آنك‏ه شيطان به ظاهر در صف موحّدان بود و شش هزار سال خدا را عبادت 
كرد،)نهــج البلاغه،خطبۀ قاصعه(  در عين حال چنين نبود كه از ابتدا موحّد ناب و مخلص 
بوده و فقط پس از فرمان ســجده براي آدم، ناگهان استكبار ورزيده و كافر شده باشد، بلكه 
كفري دروني و مستور داشت وگرچه به ظاهر در صف بندگان بود، لكين در باطن و سيرت 

در زمره كافران قرار داشت. )جوادی آملی3/1380: 303(
3ـ 4ـ 1ـ 3ـ استاد جوادی آملی همچنین با استناد به آیه کان من الجن بیان می‌دارند:

»شــكي نيســت كه »كان« در اين آيه به معناي »صار« نيست تا گفته شود: اين تنها دلالت 
دارد كه شيطان پس از مخالفت با فرمان سجده، در زمره جنيّان درآمد؛ زيرا معصيت خدا و 
مخالفت دستور او، ماهيت شخص عاصي و مخالف را از فرشته به جن تغيير نمي‏دهد؛ زيرا 
بين فرشــته و جن تفاوت ماهوي و نوعي وجود دارد و صرف وجود جامع انتزاعي بين آن 

دو نيز، مستلزم وحدت نوعي بين آنها نمي‏شود.«)همان:297(
3ـ 4ـ 1ـ 4ـ ایشــان با اشاره به خصلت عصیان ناپذیری ملائکه و خوی عصیان پذیری 
ابلیس یکی دیگر از ادله ای که دال بر انقطاع اســتثناء و جدایی ابلیس از ملائکه اســت را 
آثاری می‌داند که ویژه فرشــتگان بوده و در ابلیس وجود ندارد. استاد جوادی در این مورد 
معتقدند: »آثاري كه ويژه فرشــتگان است و در جن وجود ندارد؛ نظير خصوصيت عصمت 
كه از آيه »لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون« )کهف،50( به دست مي‏آيد؛ زيرا با 
توجه به عصيان ابليس، بر اساس شكل اول چنين نتيجه مي‏گيريم كه او از فرشتگان نيست: 
ابليس معصيت كرد و هيچ معصيتك‌اري فرشته نيست. پس ابليس فرشته نيست.« ) جوادی 

آملی3/1380:.298(

3ـ 5ـ جایگاه ابلیس در نظام هستی
از سؤالاتی که در مورد ابلیس و یا به تعبیر دیگر در مورد شیطان مطرح می‌شود، جایگاه 
این موجود در نظام خلقت است. با نظر به حکمت الهی در خلقت موجوات، می‌توان اذعان 
نمــود، هیچ موجودی در نظام خلقت بی‌حکمت نیســت. در مورد این موجودی که تمرد 
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بر نموده، حاضر به خضوع و تذلل و به تعبیری سجده در پیشگاه انسان کاملی، مانند حضرت 

آدم علیه السلام نشد، باید گفت: این موجود نیز در نظام تکوین الهی بی‌اذن الهی کاری انجام 
نمی‌دهد. لذا هر چند می‌توان گفت: ابلیس در نظام تشــریع الهی مرتکب معصیت گشته و 
مســتحق عذاب الهی است؛ اما در نظام تکوین الهی بسان سگ دست آموزی است که تنها 
وسوسه‌گر است. به تعبیر استاد جوادی آملی وسوسه‌اش تشریعاً بد اما تکویناً سودمند است. 
)جوادی آملی 28/1392: 180( اســتاد جوادی آملی در جمع بین قبح تشریعی عمل ابلیس 
و حســن تکوینی وجود ابلیس بیان می‌دارند: »آيت تكويني خدا بودن ابليس از كي سو و 
استحقاق دريافت رجم و لعن تشريعي خدا از سوي ديگر است؛ زيرا ابليس مخلوق خداست 
و هرچه مخلوق خداست، آيت و نشانه اوست، بنابراين، ابليس همانند ساير آفریده‌ها آيت 
الهي اســت. اين تحليل كه از منظر تكوين صورت پذيرفت و منافاتي با تحليل رجيمانه و 
لعينانه او از منظر تشريع ندارد؛ زيرا ابليس موجودي است مختار، متفكر و مكلّف و در برابر 
سيئّات خود نسبت به شريعت مسؤول است و بر اثر استكبار و تمرّد، استحقاق رجم و لعن 
پيدا كرده‌اســت.« )جوادی آملی.3/1380: 307( در این راستا اگر قرار است، بحث از وجود 
انسان در عالم هستی مطرح شود، بگونه ای که بتواند در سایه‌سار تهذیب نفس و خودسازی 
به مراحل بالای کمال انسانی دست یابد، باید رهزنی نیز باشد تا دستِ ردّ به او زده شود و 
به اوامر الهی پایبند گردد و اینجاست که اطاعت و عصیان معنا پیدا می‌کند. از این جهت به 
تعبیر علامه طباطبایی اگر شیطانی نبود، نظام عالم انسانی هم نبود. وجود شیطانی که انسان 

را به شر و معصیت دعوت کند، از ارکان نظام عالم بشریت است)طباطبایی8/1374: 45(

3ـ 6ـ امر تکوینی یا تشریعی
  یکی دیگر از نکاتی که در مســأله عدم سجده ابلیس مطرح می‌شود، نوع نگاه به امری 
است که در آیات سجده وجود دارد. چنانچه ابلیس از آغاز ملکی شمرده شود و یا از جنس 
جن بوده باشــد، باید به امری که در این راستا شــکل می‌گیرد، توجه نمود. از این رو باید 
توجه نمود: آیا امر به سجود، امری تشریعی بوده و به یکسان نسبت به کل مأمورین به سجده 
تحقق یافت  و یا به‌صورت تکوینی بوده و جای هیچ خلافی نباید تصور شــود؛ در حالی 
که آنچه از قرآن کریم فهمیده می‌شود، حاکی از توبیخ ابلیس نسبت به سجده و تمرد از آن 
است. از سویی فضایی که در آن امر صورت می‌گیرد، به تعبیر مفسران قبل از عالم تکلیف 
بوده و تشــریعی بودن در آن عالم تصور نمی‌شــود. با توجه به این نکته، محذور مولوی و 
تشریعی بودن امر نسبت به فرشتگان که اهل تکلیف نیستند، به‌وجود می‌آید. به تعبیر استاد 
جوادی آملی محذور امر مولوي و تشــريعي نيز اين است كه فرشتگانْ اهل تكليف نيستند 
و براي آنها وحي، رســالت، امر و نهي مولوي، وعده و وعيد و بهشــت و جهنم و بالاخره 
اطاعت در مقابل عصيان تصور نمي‏شود؛ زيرا اگر موجودي معصوم محض بود و گناه در او 
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راه نداشــت، اطاعتش ضروري است و اگر اطاعت ضروري بود، كفر و استكبار و معصيت 
از او ممتنع است و تكليف، وحي، رسالت، وعده و وعيد، ثواب و عقاب و تبشير و انذار و 
ساير عناويني كه در اوامر و نواهي تشريعي و اعتباري مطرح است، مقتضي ندارد. )جوادی 

آملی1380/ 3 : 288(
هر چند ممکن اســت گفته شود، اين‏گونه عناوين نسبت به جنّ قابل تصوّر است؛ يعني 
آنان نيز، همانند انسان از قوانين تشريعي و اعتباري و انزال كتب و ارسال رسل برخوردارند. 
ثانياً، ابليس از جن است. ثالثاً، ابليس به نحو تشريع، مأمور به سجده شد. از اين‏رو عناويني 

چون عصيان، مخالفت و استكبار درباره او اطلاق شده‌است.)همان(
اما آنچه که در اینجا باز قابل تأمل اســت، این می‌باشــد که چگونــه می‌توان این امر را 
نســبت به ابلیس تصور نمود با این که هنوز فضای وحی و تشریع و رسالت انبیاء به‌وجود 
نیامده‌است؟ و اگر هم این امر به‌صورت تکوینی بررسی شود، نه تنها جای عصیان و تمرد 
نمی‌باشــد؛ حتی جای اکراه هم نخواهد بود. زیرا همان طور که اســتاد جوادی نیز اشــاره 
می‌نمایند از آياتي نظير»قالتا أتينا طائعين« )فصلت، آيه 11(  نيز اســتفاده مي‏شــود كه امر 
تكويني خدا، نه تنها عصيان‏بردار نيست، بلكه كراهت‏بردار نيز نيست.)جوادی آملی. 1379 

ج 6، ص 182.(
در این راستا برخی از مفسران در صدد حل این مسأله بر آمده و به نوعی بحث حقیقی و 
یا تمثیلی بودن سجده ملائکه و عدم سجده ابلیس را مطرح می نمایند. در این مهم برخی از 

نویسندگاه کل جریان سجده را به سه نحو تصور می نمایند:
ـ کل داستان اعم از اشخاص و اجزاء و روابط حقیقی به وقوع و وجود خارجی است.

ـ عناصر و اشخاص داستان وجود خارجی و حقیقی دارند؛ ولی روابط مابین آنها نمادین 
یا به عربی تمثیل و یا به انگلیسی سمبولیک است.

ـ کل داستان اعم از اشخاص و اجزاء اتفاقات تمثیلی و رمزی است و لزوماً وجود خارجی 
ندارد.)سعادت نیا،1393: 48(

   از این سو مفسرانی همچون مرحوم علامه طباطبایی )المیزان.1374ج14ص219( شهید 
مطهری)مطهری، 1372.ص104( رشید رضا) 1/1414: 194( این جریان را به نوعی تمثیل 
معنا می نمایند. البته باید دانســت مراد از تمثیل نه این که این جریان داســتانی برخاسته از 
تخیلات بوده و هیچ گونه واقعیت خارجی ندارد. بلکه آن گونه که استاد جوادی آملی بیان 
می  دارند می‌تواند حاکی از حقیقتی معقول در قالب محســوس باشد.ایشــان در این زمینه 
بیان می‌دارند:»حاصل اين كه، حقيقي بودن امر به فرشــتگان به هر دو قسِم آن محذور دارد 
و چون محذور آن قابل رفع نيست و قسم سومي براي امر حقيقي تصور نمي‏شود، بايد از 
واقعي و حقيقي بودن امر به سجده، صرف نظر و آن را بر تمثيل حمل كرد؛ چون تشريع و 
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بر تكوين گرچه با هم ناســازگار است، لكين نقيض كيديگر نيست تا ارتفاع آنها محال باشد. 

البته تمثيلي بودن امر به ســجده به اين معنا نيســت كه معاذ الله اصل دســتور سجده واقع 
نشــده و به عنوان داستاني تخيلّي و نمادين بازگو شــده و ساخته و پرداخته ذهن است و 
مطابقَ خارجي ندارد، بلكه نحوه تمثيل، به اين معناست كه حقيقتي معقول و معرفتي غيبي 

به‌صورت محسوس و مشهود بازگو شده‌است«)جوادی آملی،3/1380: 289(
از ســویی این نکته نیز قابل دقت است که به صرف معصوم بودن موجودی نمی‌توان امر 
تشــریعی را برای وی مردود دانست. همانطورائمه علیهم السلام معصومند اما مشمول امر 
تشریعی و تکلیف الهی نیز هستند لذا همان گونه که استاد جوادی آملی معتقدند: »عصمتي 
كه تكليف مولوي با آن ممكن نيســت همانا عصمت ضروري است كه عصيان با آن ممتنع 
است؛ اما عصمتي كه عصيان با آن امكان دارد، ولي واقع نمي‏شود، نظير عصمت انسان‌هاي 

معصوم، تكليف مولوي با آن جمع مي‏شود« )همان، ‏ ص 291(
حال چه مانعی دارد که عصمت فرشــتگان از ســنح دومی بوده و همچون عصمت ائمه 

باشد. )ربیع نتاج.392 ص68( 

3ـ 7ـ بررسی دو دیدگاه
در مورد اســتثناء در عدم سجده ابلیس نسبت به حضرت آدم علیه السلام هر دو دیدگاه 
برآنند، تمام ملائکه و حتی ابلیس مأمور به ســجده بوده و لیکن ابلیس تمرد نموده‌است. از 
منظر شــیخ طوسی، عدم ســجده ابلیس از باب استثناء متصل بوده و ابلیس از سنخ ملائکه 
معرفی می‌شود؛ اما استاد جوادی آملی در برابر این نظریه، قائل به تفکیک جنس میان ملائکه 
و ابلیس بوده؛ لذا این اســتثناء را منقطع می‌گیرند. شــیخ طوسی تخصیصاً ابلیس را خارج 
دانسته؛ اما استاد جوادی آملی برآنند تا ابلیس را تخصّصاً خارج نمایند. برای هر کدام از دو 

نظرشواهد و ادله‌ای وجود دارد.
در فرمایشــی که از امام علی علیه السلام در خطبه قاصعه در مورد ابلیس و سرنوشت او 
سخن به میان آمده، می‌توان نوعی تأیید برای سخن صاحب تبیان ذکر نمود. چنان که فرمود: 
وِیلَ وَ جَهْدَهُ الجَْهِیدَ وَ کانَ قَدْ عَبدََ الَلَّهّهَ  »فاَعْتبَـِـرُوا بمَِا کانَ مِنْ فعِْلِ الَلَّهّهِ بإِِبلِْیسَ إذِْ أحَْبطََ عَمَلَهُ الطَّ
نیْا أمَْ مِنْ سِنیِ الْْآخِرَةِ عَنْ کبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فمََنْ ذَا بعَْدَ  سِــتةََّ آلََافِ سَنةٍَ لََا یدْرَى أَ مِنْ سِنیِ الدُّ
إبِلِْیسَ یسْلَمُ عَلَى الَلَّهّهِ بمِِثْلِ مَعْصِیتهِِ، لََّاکّ مَا کانَ الَلَّهّهُ سُبْحَانهَُ لیِدْخِلَ الجَْنةََّ بشََراً بأَِمْرٍ أخَْرَجَ بهِِ مِنْهَا 

مَاءِ وَ أهَْلِ الْأْأَرْضِ لوََاحِدٌ« )نهج البلاغه،خطبه قاصعه( مَلَکاً، إنَِّ حُکمَهُ فیِ أهَْلِ السَّ
»پــس، از آنچه خداوند نســبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیــرا اعمال فراوان و 
کوشش هاى مداوم او را با تکبرّ از بین برد. او شش هزار سال عبادت کرد که مشخّص مى 
باشد از ســال‌هاى دنیا یا آخرت است، امّا با ساعتى تکبرّ همه را نابود کرد. چگونه ممکن 
است پس از ابلیس، فرد دیگرى همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند؟ نه، هرگز خداوند 
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هیچگاه انسانى را براى عملى وارد بهشت نم‌ىکند که براى همان عمل فرشته‌اى را محروم 
سازد. فرمان خدا در آسمان و زمین یکسان است«. حضرت علی علیه اسلام از ابلیس تعبیر 
به ملکی می‌کنند که درکنار سایر ملائکه قرار داشت لیکن بخاطر اباء و استکباری که از خود 

بروز داد، مورد لعن و طرد قرار گرفت و از جایگاه بهشتی خود بر کنار گشت.
و از امام صادق)ع( پرســیدند: آیا ابلیس از ملائکه است یا جزو سایر موجودات آسمانى 
است؟ فرمود: »نه از ملائکه است و نه از سایر موجودات آسمانى؛ بلکه او جنّ است، ولى 
همراه ملائکه بــود، ملائکه نیز گمان می‌کردند او از جنس آنهاســت، ولى خداوند متعال 
می‌دانســت که چنین نیســت. این جریان ادامه یافت تا در جریان سجده بر آدم، راز پنهان 

ابلیس آشکار گشت« )طبرسی،1372: ج 1، ص 163(.
حال این ســؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان اسِناد ملک بر ابلیس را ،همانطور که استاد  
جوادی آملی بیان می‌دارند از باب تغلیب دانســت)جوادی آملی،44/1397: 620( یا اینکه 
در واقع ابلیس ملکی بوده و بخاطر اباء و اســتکبارش از جایگاه خویش رانده شده‌اســت؟ 
چگونه می‌توان انتظار داشت موجودی در درون خویش کفر و نفاق داشته و بتواند خود را 
در صف ملائکه الهی قرار دهــد؟! حضرت در این خطبه از عبادتهای طولانی و مجاهدانه 
او یاد می‌کند که فقط بخاطر کفری که بعداً بواسطۀ استکباری که از خود به نمایش نهاد از 

جایگاه خویش کنار نهاده شد. 
در قرآن کریم از علت یا علل راهیابی ابلیس به مقام قدسی سخنی به میان نیامده‌است ولی 
می‌توان از برخی روایات ارتقاء و تعالی وی را عبادات طولانی او دانست. حال آن طور که 
از فرمایشات حضرت علی علیه السلام در مورد عبادت شش هزارساله او فهمیده می‌شود بنا 
به حساب برخی نویسندگان اگر یک روز آخرت برابر 1000 سال باشد )سجده: 5( در این 
صورت عبادات او برابر 2190/000/000 سال خواهد بود. و اگر بر اساس ایۀ »فی یوم کان 
مقداره خمســین سنه الف سنه«)معارج: 4( یک روز آخرت را برابر 50000سال دنیا بدانیم، 
عبادت ابلیس برابر 109/500/000/000 سال دنیا خواهد بود!! )محمدی آشنانی،1391: 57(

از سویی دیگر، برداشت های متعددی است که در آیۀ کان من الکافرین وجود دارد. برخی 
بر آنند  که خداوند از ازل، نسبت به کفر ابلیس علم داشته به این که او بعداً کفر می ورزد.
)فخر رازی1420م/ج1: 234( و در صورتی که کان به معنای صار نباشــد و به همان معنای 
معهود بوده باشد حرف منِ را چگونه می‌توان معنا کرد؟ اگر منِ به معنای تبعیض باشد یعنی 
ابلیس از بعضی کافران بود! آنگاه این ســؤال مطرح می‌شــود که مگر قبل از ابلیس کفاری 

بودند که او از آنها می‌باشد؟! و یا اینکه حرف منِ را باید معنایی دیگر نمود؟
از سویی قرآن در عين اينكه ابلیس را شناساى مقامات معرفى مك‏ىند او را كافر م‏ىخواند 
و كافر م‏ىشناســد؛ پس معلوم م‏ىشود تنها شناساىي و معرفت، يعنى تسليم فكر و ادراك، 
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بر براى اينكه موجودى مؤمن شناخته شود كافى نيست، چيز ديگر لازم است.حال چرا ابلیس 

از كافران محسوب گشته‌است؟می‌توان گفت براى اينكه از قبول‏ حقيقت‏ اباء و استكبار نمود.
) مطهرى . 1372 ج‏1 .ص292(

طبق قول برخی ابلیس مشرک است و از ترس این که صفت شرک از پیروانش زائل شود 
و موحد شــوند هم چنان صورت شرک را در نفس خود نگاه می‌دارد. بنا بر این او مشرک 

است و و شرک او دائمی است )رستمی.1397ص30(، )ابن عربی.بی تا ج3ص406(
به نظر می‌رســد در توجیه دیدگاه صاحب تبیان می‌توان این برداشت را داشت که وقتی 
ســخن از نافرمانی ابلیس به میان می‌آید ابتداء از واژۀ »ابی« و ســپس »استکبر« و در پایان 
از »کان من الکافرین« یاد می‌شــود. واین گونه می‌توان اســتنباط نمود که ابلیس در جهت 
استنکاف از سجده، ابتداء ابا نمود و بعد از آن حس تکبر ورزیدن به خود گرفت که پیامد آن 
این شــد که از جمله کافران قرارگرفت. از این حیث می‌توان واژۀ »کان« را به معنای »صار« 

معنا نمود که نمونه این امر را می‌توان در حبط اعمال نیز تصور کرد.
از سویی استاد جوادی برای اثبات این که ابلیس از آغاز ملکی نبوده به آیه »كان من الجنّ 
ففسق عن أمر ربهّ« )کهف،50( استناد نموده‌است و ظاهراً ایشان درصدد بیان این امر هستند 
که ابلیس بخاطر این که ماهیتی از ســنخ جن داشته، اقتضای عصیان را داشته؛ لذا مرتکب 
فســق گشت. این برداشت را از سخنان برخی دیگر از مفســران نیز می‌توان استنباط کرد. 

)طباطبایی.8/1374: 27(.
اما به نظر می‌رســد صرف جن بودن دلیل بر فسق و عصیان محسوب نمی‌شود؛ زیرا بر 
اســاس برخی آیات و روایات جن هایی وجود دارند که عصیان ندارند؛ لذا نمی‌توان گفت 
چون ابلیس از سنخ جن بود مرتکب فسق و عصیان شد، هرچند مقتضی عصیان در او وجود 
داشته باشد. دراین باره خود استاد جوادی نیز با تقسیم نمودن ملائکه به اصناف مختلف بیان 
می‌دارند که طائفه‌ای از ملائکه نیز هســتند که می‌توان درآنها فرض عصیان تصورنمود. لذا 
همه فرشــتگان معصوم، كيسان نيستند؛ زيرا فرشته‏اي كه مجرّد تام و عقل محض است نه 
عصيان او ممكن اســت و نه تكليف اعتباري او، ولي فرشته‏اي كه مجرّد تام و عقل محض 
نيست؛ بلكه در حدّ تجرّد نفسي است گرچه معصوم است، ولي هم عصيان او امكان دارد و 

هم تكليف مولوي او صحيح است.)جوادی آملی،3/1380: 291(
به نظر می‌رسد برای اینکه بهتر بتوان معنای استثناء را فهمید، باید دانست مخاطب اصلی 
»اســجدوا« چه کسانی هســتند؟ هردو دیدگاه مخاطب سجده را ملائکه می‌دانند. لیکن در 
دیدگاه اول ابلیس از آغاز ملکی بوده که خارج گشت اما از منظر جوادی آملی گرچه ملائکه 
از آغــاز مخاطب قرار گرفتند؛ لیکن ابلیس نیز درصف ملائکه قرار گرفته بود. وقتی مافوق 
که ملائکه هســتند، مورد خطاب واقع شدند، مادون نیز که ابلیس هست، هم مورد خطاب 
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شد. از این رو درجریان اصل خلقت جناب آدم علیه السلام هم گرچه سخن به روی ملائکه 
است، اما ابلیس هم مورد خطاب قرار گرفت.

درکلام اســتادجوادی آمده است که این استثناء به ظاهرمتصل، و درواقع منقطع می‌باشد.
)جوادی آملی، 3/1380: 279( اما به نظر می‌رسد با توجه به شواهد قرآنی، می‌توان گفت، به 
عکس نظر ایشان استثناء در ظاهر منقطع بوده و ابلیس نه از جنس ملائکه که از جنس جن 
باشــد. و به تعبیر ابن عاشور خداوند احوال ابلیس را با نظر به معاشرت او با ملائکه مانند 
احوال نفوس مَلَکیه قرار داده‌اســت. )ابن عاشــور،بی تا،ج1: 423( لیکن با توجه به این که 
ابلیس چه در اصل جریان خلقت و چه در جریان سجده، مورد خطاب است، این استثناء در 
معنا متصل محســوب بوده و او بخاطر تمرد استثناء گشته‌است. از این رو برخی از مفسران 
بیان می‌دارند که: »نزد كسانى كه معتقدند »ابليس« جزو فرشتگان است، بدون شك استثناى 
»متصّل« اســت و نزد كسانى هم كه آن را از جنّ م‏ىدانند نيز از باب تغليب‏استثناء »متصّل« 
اســت، زيرا ابليس‏در بين هزاران فرشته فردى ب‏ىنام و نشان بود، از اين رو خداوند ىكي از 

آن فرشتگان را استثنا فرموده‌است«)طبرسی،1372/‏1 :   66(.
   لازم به ذکر است درکنار دو قول مذکور برخی به هر دو وجه تمایل پیدا کرده‌اند چنانکه 
زمخشــری در ذیل آیه هر چند اســتثناء را متصل و ابلیس را مغمور در بین ملائکه دانسته؛ 
لیکن اذعان می‌دارد که جائز اســت آن را منقطع نیز بدانیم. )زمخشــری،1413 ج1 :127( 
برخی نیز با انتساب قول متصل بودن به جمهور مفسران، او را ملکی دانسته که استثناء شده 
و درعین حال منقطع بودن را نیز بیان نموده و ابلیس را »ابو الجن« معرفی می‌کنند که هرگز 
ملکی نبوده‌اســت. )ابو حیان،1420، ج1: 248( امــا از منظر این پژوهش همان طور که در 
وكَ وَأهَْلَكَ إلََِّاّ امْرَأتَكََ<) عنكبوت، 33( »ما تو و اهلت جز همسرت را نجات  آیۀ: >إنِاَّ مُنجَُّ
خواهيم داد« به ظاهر و لفظاً می‌توان استثناء را متصل دانست و این که »امراتک« جزو »اهل« 
باشد اما در واقع  و معناً این استثناء منقطع بوده و »امراتک« از »اهل« جدا محسوب می‌شود. 

)جوادی آملی .1398 ص 163(.
می‌توان گفت، هر چند در اصلِ وجود ابلیس میان مفســران اختلافی نیست؛ اما در مورد 
ماهیــت ابلیس اختلاف دیدگاه وجود دارد و با نظر بــه این که ملائکه در اصطلاح مفهوم 
فراگیری دارند که شامل طوائف مختلف از جمله جن نیز می‌شود، )قیصری،1375ص340( 
همان طور که برخی از نویسندگان نیز به آن اشاره نمودند، )محمدی آشنانی،1391 ص 43( 
ای بسا بتوان بین دو دیدگاه جمع نمود و درجمع میان دو دیدگاه می‌توان گفت که اگر مبنای 
اســتاد جوادی آملی در اصل جن بودن ابلیس بر اساس »کان من الجن« درست باشد؛ لیکن 
با توجه به موقعیتی که ابلیس داشته و از آن مقام رانده شد »کان من الکافرین« را می‌توان به 
»صار« معنا نمود و نظر تفسیر تبیان را تقویت نمود و استتثناء هر چند در ظاهر منقطع بوده؛ 

اما در واقع و در معنا متصل محسوب می‌گردد.
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آنچه از ظواهر آیات قران کریم و روایات دال بر خلقت حضرت آدم علیه السلام فهمیده 
می‌شود، این است که بعد از خلقت و مقام خلافت و تعلیم اسمای الهی ملائکه الهی مأمور 
به سجده به پیشگاه این خلیفه الهی شدند. از این جهت همه ملائکه در جهت تکریم و تعظیم 
جناب آدم سجده نموده، در این راستا ابلیس تمرد کرد و از ساحت الهی دور شد. نظر به این 
مهم یکی از مباحثی که در بین مفسران مطرح گشت بحث ماهیت ابلیس و علت عدم سجده 
نسبت به مقام آدم علیه السلام است. برخی از مفسران مانند شیخ طوسی با استناد به برخی 
آیات قرآن کریم از جمله آیه 34 بقره ابلیس را از سنخ ملک دانسته و بیان می‌دارند؛ ابلیس 
به‌واسطۀ عدم سجده از ملک بودن جدا گشته و به‌صورت جن درآمده‌است. این دیدگاه بر 
آنست که همان‌طور که»کان« درآیۀ »کان من المغرقین« به معنای »صار« می‌باشد در  آیه »کان 
من الجن« نیز »کان« به معنای»صار« بوده، لذا این گروه اســتثناء را متصل می‌دانند. درمقابل 
دیدگاه فوق، مفسرانی مانند استاد جوادی آملی درتفسیر شریف تسنیم، ناظر به دیدگاه شیخ 
طوســی با استناد به برخی آیات، مانند »کان من الجن« معتقدند؛ همانطور که»کان« دراینجا 
به معنای بودن است، در » كََانَ مِنَ الكَْافرِِينَ« نیز حکایت از کافر بودن اولیه ابلیس دارد، از 
این جهت ایشان ابلیس را مأمور به سجده دانسته و استثناء را نیز منقطع می‌شمارد. با بررسی 
اقوال فوق معلوم شد که هرکدام از دیدگاه دو مفسر از برخی جهات درست بوده؛ اما کامل 
نمی‌باشــد. زیرا می‌توان با استناد به آیه »کان من الجن« و همچنین »والجان خلقناه من قبل« 
اصل ماهیت جن بودن ابلیس را قبول کرد اما واژۀ »کان« در»کان من الکافرین« را به معنای 
»صار« دانســت و گفت ابلیس نه ملک که فقط درصف ملائکۀ الهی قرار داشت و مشغول 
عبادت الهی بود و به‌خاطر اباء و استکباری که نمود، جزو کافران شد و عبرتی برای انسان‌ها 
گشت؛ لذا استثناء در ظاهر، منقطع بوده و ابلیس جزو ملائکه شمرده نمی‌شود؛ لیکن در واقع 

و معنا متصل بوده و امر ملائکه شامل او نیز می‌باشد.
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Extended Abstract
Research Objective: 
Understanding the precise meaning of words is among the most important tasks and the 
most accurate tools of translation and exegesis. If an exegete or translator undertakes the 
interpretation or translation of verses without careful attention to the meanings of words, 
the true understanding and the intended meaning of Almighty God in the verses will be 
distorted. Because of the temporal distance from the period of the Qurʾān’s revelation, 
the disappearance of contextual indicators, and changes in language, careful attention to 
the precise meanings of words must receive serious consideration. Therefore, at the pres-
ent time, Qurʾānic researchers must subject words that appear self‑evident and seemingly 
possess clear meanings, or words that apparently occur within a single semantic context, 
to careful lexical investigation.
This study seeks to examine the term ṣulḥ and its derivatives—one of the frequently oc-
curring words in the Holy Qurʾān—with particular focus on verse 128 of Surah al‑Nisāʾ 
(Qurʾān 4). The term ṣulḥ and its derivatives occur frequently in the Qurʾān. In all its 
forms, this word appears 180 times in 170 verses. Among these occurrences, eight relate 
to familial and social disputes, including verse 128 of Surah al‑Nisāʾ.

Research Methodology
The present study employs a descriptive–analytical method and relies on the lexical 
meanings of words in authoritative dictionaries as well as the corpus of the Qurʾān. 
With attention to the context and subject matter of the verses, and by adopting a criti-
cal approach and examining verses that share the same theme, the study challenges the 
well‑known interpretation through the presentation of criticisms and questions. By pro-
viding evidence, it demonstrates that the intended meaning of ṣulḥ in the mentioned 
verse—similar to its usage in seven other verses—is the restoration of rights and the 
recovery of the woman’s violated rights from the husband. Accordingly, it is not possible 
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م in a single verse to remove ṣulḥ from its true meaning—consistent with the context 
and other verses—and interpret it in the sense of salm.

Findings
From the study and examination of verses concerning disputes and conflicts with em-
phasis on the terms salm and ṣulḥ, it becomes clear that the Holy Qurʾān employs the 
term ṣulḥ in the sense of establishing reconciliation and friendship while simultane-
ously bringing about justice and equity. What is evident is that ṣulḥ does not itself 
mean justice; rather, justice is one of the necessary conditions of ṣulḥ. In other words, 
ṣulḥ will be realized only when justice is implemented within it.
The term salm, on the other hand, denotes compromise and yielding out of fear and 
humiliation. However, in the view of many exegetes, the ṣulḥ emphasized in verse 
128 of Surah al‑Nisāʾ—when a woman fears ill‑conduct (nushūz) or aversion on the 
part of her husband—means overlooking violated rights and relinquishing other rights 
in order to prevent divorce.
This study concludes that ṣulḥ in this verse, as in other similar verses and contexts, 
retains its genuine meaning and its consistent usage in this group of verses, namely 
the establishment of reconciliation while safeguarding the other rights of the woman 
and restoring her lost rights. Examination of the relevant verses indicates that Al-
mighty God intends to establish and consolidate justice within the Islamic community 
in its various dimensions. For this reason, He emphasizes one of its necessary require-
ments—namely ṣulḥ—during disputes and conflicts, whether between two groups or 
tribes or between spouses. The Islamic community as a whole, and the family system 
in particular, require individuals who have experienced justice, tasted its sweetness, 
and internalized fairness and equity among themselves in order to remain vibrant and 
effective. Individuals who are disappointed and deprived of justice within the Islamic 
community and the family cannot contribute effectively to the continuity and vitality 
of society and the family. Justice is the key concept and the secret of the survival of 
society and the family.
In contrast, when confronting enemies and external forces such as polytheists and 
hypocrites, the Holy Qurʾān emphasizes avoiding the acceptance of salm, that is, hu-
miliating compromise, and seeks that the polytheists and hypocrites resort to such 
compromise before the believers, thereby rendering them humiliated.

Conclusion
The intended meaning of ṣulḥ in verse 128 of Surah al‑Nisāʾ, as in the other seven 
verses, is the restoration of rights and the recovery of the woman’s violated rights from 
the husband. Therefore, in this verse ṣulḥ cannot be removed from its true meaning—
consistent with the context and other verses—and interpreted in the sense of salm.

Keywords: Verse 128 of Surah al‑Nisāʾ; Critical approach; Ṣulḥ; Salm
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مطالعۀ تفسیری واژگان »صلح« و»سَلم« در قرآن کریم با محوریت آیۀ 128 
نساء و تکیه بر نقد تفاسیر

زهره نریمانی 1   
 narimani@quran.ac.ir :1.  استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، کرمانشاه. ایران. پست الکترونیکی

چکیده
جایــگاه هــر واژه در قرآن، بر اســاس هدفی مشــخص و منحصر‏به‏خــود در بافت و ســیاقی معنادار، تعریف 
شــده اســت و هیچ دو واژه‏ایی در قرآن، مترادف و هم‏معنا نیســت و نمی‏توان در تفســیر و ترجمه، دو واژه 
را در یــک معنــا و مفهــوم، بــه‏کار گرفــت. واژۀ »صلــح« در هشــت آیــه‏ و واژۀ »سَــلم« در هفــت آیــه در زمینۀ 
بروز اختلافات و منازعات خانوادگی و اجتماعی در قرآن، ذکر شــده اســت. مفســران شــاخص فریقین مراد 
خدای‏تعالی از »سَلم« در آیات هفتگانه مسالمت را سازش و آرامش دانسته‏اند. واژۀ صلح نیز در هفت آیه 
در معنای احقاق حقوق تضییع‏شــدۀ مظلوم و باز ســتادن آنها از ظالم تفســیر شده است. امّا در یک مورد، 
یعنی آیۀ 128ســورۀ نســاء با موضوع زن و خوف نشــوز و اعراض کامل شــوهر از او در حوزۀ نزاع خانوادگی و 
در مواضع بحرانی؛ صلح را مترادف »ســلم« در معنای عفو و چشم‏پوشــی از حقوق خود و بخشــیدن دیگر 
حقــوق خــود به شــوهر یا همان مســالمت و ســازش از روی ضعف و ذلت دانســته‏اند. در ایــن پژوهش، به 
روش توصیفــی‏ـ تحلیلــی و بــا تکیه بر معنای لغوی واژگان در کتب اصیل لغت و نیز مجموعۀ قرآن و تمرکز 
بر ســیاق و موضوع آیات، ضمن برخورداری از رویکردی انتقادی و درنگ در آیات متحدالموضوع با ارائۀ 
انتقــادات و پرســش‏هایی، تفســیر مشــهور را به چالش کشــانده و با ارائــه دلیل، اثبات می‏نمایــد که مراد از 
صلح در آیۀ مذکور نیز مانند هفت آیۀ دیگر، همان اســتیفای حقوق و بازگرداندن حقوق تضییع‏شــدۀ زن 
از ناحیۀ شــوهر اســت و نمی‏توان در یک آیه، صلح را از معنای حقیقی خود و ســازگار با سیاق و دیگر آیات 

ج نموده و آن ‏را در معنای »سَلم«، اخذ نمود. خار
کلیدواژگان: آیۀ 128نساء، رویکرد انتقادی، صلح، سَلم.
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م مقدمه
فهم معنای دقیق واژگان، از مهم‏ترین وظایف و ابزار دقیق ترجمه و تفســیر محســوب 
می‏شود. چنانچه مفسر یا مترجمی بدون تمرکز و دقت در معنای واژگان، به تفسیر و ترجمۀ 
آیات مبادرت ورزد، فهم حقیقی و مراد خدای‏تعالی از آیات تحریف می‏شود. به دلیل دور 
شدن از زمان نزول قرآن و از بین رفتن قرائن و دگرگونی زبان، تمرکز بر معنای دقیق واژگان 
نیز باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد؛ بنابراین در این برهه، قرآن‏پژوه باید واژگانی را که به 
نظر بدیهی و دارای معنایی واضح است یا واژگانی را که به ظاهر در یک بستر معنائی قرار 

دارند، مورد واکاوی عمیق لغوی قرار دهد. 
در قرآن، گاه دو یا چند واژه با وجود شــباهت‏های بسیار و مرزهای مشترکی که می‏توان 
برای آنها تصور نمود، از تفاوت‏های ماهوی و ریشــه‏ای برخوردار هستند که قائل حکیم با 
عنایت بدان، از مفهوم خاص واژگانی بهره برده است. شایسته است با تحقیق در چگونگی 
چینش واژگان قرآنی و بار معنایی آنها، به این مهم پی ببریم که برخلافِ تألیفات ادبی رایج، 
هر واژه در گفتمان قرآنی، کارکرد منحصر‏به‏فردی در معنا‏دهی و تبیین تعالیم الهی بر عهده 
دارد؛ به‏گونه‏ای که رســالت هر واژه و جایگاه خــاص آن در متن قرآنی، گویای بازخورد 
مفهوم ویژه‏ای اســت که از دیگر واژگانِ به‏ظاهر مترادف، هرگز به مخاطب القا نمی‏شــود؛ 
از‏این‏رو، بحث ترادف واژگانی در قرآن و جانشینی واژه‏ای که هم‏پوشانی تام با معنای واژۀ 
دیگر داشــته باشد، امکان‏پذیر نیســت؛ چرا‏که هر لفظی در قرآن، مأموریت خاص خود را 
دارد؛ به‏نحوی كه اگر از آنجا برداشــته شود و لفظ ديگری به جای آن آيد، مضمون آيه تباه 
گشته و يا شكوه و جلوه‏ای كه داشته از ميان خواهد رفت و در‏نتيجه، بلاغت از قرآن رخت 

برمی‏بندد. )بنت الشاطی،1376: 315(
پســندیده است که این واکاوی بر اساس کتب لغت و تفسیر قرآن به قرآن و سیاق آیات 
باشــد تا اساس معنای هر واژه در آیه، به‏خوبی، تبیین گردد؛ بنابراین، واژگانی که در ظاهر، 
معنایی روشن داشته و در تفسیر و ترجمۀ آیات، به‏طورِ گسترده به‏کار رفته، باید مورد مداقهّ 
قرار گیرد. واژۀ صلح و مشتقات آن یکی از واژگان پربسامد در قرآن‏ کریم به‏ حساب می‏آید. 

این واژه در تمام ساختارش،180 بار در 170 آیه، به‏کار گرفته شده است.
بیشــترین اســتفاده از این واژه در ساختار اسم فاعل )صالح( است که اغلب با واژۀ عمل 
همراه شــده و در حوزۀ ایــن مقاله قرار ندارد؛ در‏این‏میان، 8 مــورد آن پیرامون اختلافات 
خانوادگی و اجتماعی اســت. جز یک مورد در ســورۀ اعراف که ناظر به توصیۀ موسی به 
هارون است، بقیۀ موارد، همگی، مدنی است. واژ‏ۀ سلم نیز در قرآن 140بار به کار رفته است، 
اما آنچه محل توجه است، کاربست هفتگانۀ این واژه با محوریت نزاع و درگیری است. در 
تفسیر و ترجمۀ واژۀ صلح، به دلیل برخورداری از اتحاد موضوعی با آیاتِ دربردارندۀ واژۀ 
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»سَلم« و شباهت ظاهری میان این دو واژه، در یک آیه، دو معنا به‏جایِ یکدیگر به‏کار گرفته 
شده‏اند و بدین سبب، ضرورت دارد این واژگان تبیین و بررسی شوند تا هر واژه و هر آیه 

در معنای صحیح خود تفسیر گردد. 
آیۀ 128 ســورۀ نساء از‏جمله آیاتی اســت که خداوند به صلح میان زوجین، هنگام بالا 
گرفتن نزاع، توصیه کرده اســت، اما با مراجعه به تفاســیر، مشاهده می‏شود که صلح در آن 
موضع در معنای »سَــلم« به کار گرفته شده‏ اســت. حال این پرسش ایجاد می‏شود که چرا 
فقط در همین یک مورد، از معنای حقیقی واژۀ صلح عدول شده و معنای سلم برای آن به‏ 
کار گرفته‏ شده است؟ آیا چنین جایگزینی معنایی برای این آیه از پشتوانۀ علمی و صحت 
تفســیری برخوردار اســت یا آنکه صرفاً یک خطای در تفســیر و لغت به‏حساب می‏آید؟ 
از‏این‏روی، بررسی لغوی واژگان »صلح« و »سَلم« با تمرکز بر آیۀ مورد نظر و کتب لغت و 

نیز سیاق آیات متحد‏المضمون، محور اصلی این پژوهش قرار گرفته است. 

پیشینۀ تحقیق
با بررسی و تتبّع در پژوهش‏های قرآنی صورت‏گرفته، در راستای موضوع آنچه می‏تواند 
با‏عنوان پیشــینه عرضه گردد، موارد زیر اســت: برای فهم پیشینۀ موضوع مقاله، باید در دو 
حوزه، به جســتجوی پژوهش‏های انجام‏شده توجه داشته باشیم. اولین آنها در پرداختن به 
اصل موضوع صلح و مفهوم و چیستی آن به‏صورت مجزا است و دیگری فحص و جستجو 
در پژوهش‏های انجام‏شــده ذیل آیۀ 128 سورۀ نســاء و کارهای ممحض در آن، ذیل این 
مفهوم است. براساس جستجوی وسیع صورت‏گرفته پیرامون اصل صلح، بیشترین کارهای 
انجام‏شــده در حوزۀ مباحث حقوقی و فقهی، بوده و موارد اندکی از آنها به بحث و بررسی 
این واژه و مفهوم آن در قرآن، اختصاص دارد؛ از‏جمله مقالۀ »دعوت، جنگ و صلح در قرآن« 
اثر  علی شیرخانی است که در نشریۀ علوم سیاسی شمارۀ 15 در سال 1380 نشر یافته است. 
این مقاله نیز هرچند با تمرکز بر قرآن نگاشــته شده است، اما اصل صلح را در برابر دشمن 
خارجی مورد عنایت قرار داده و هیچ‏گونه تعریضی به مقولۀ صلح در حوزۀ داخلی و نظام 
خانواده نداشته است. مقالۀ دیگر نیز تحت عنوان »جنگ و صلح از دیدگاه قرآن« اثر کاظم 
قاضی‏زاده در همان نشــریه به سال 1385 شمارۀ 34، منتشر شده است که در این مقاله نیز 
چون دیگری به مقولۀ صلح در حوزۀ سیاســت خارجی و در مقابل تعدی و جنگ دشمن 
خارجی به مرز و بوم پرداخته اســت، اما مقاله‏ایی که دربارۀ صلح در تنازعات خانوادگی و 
درون جامعۀ اسلامی باشد، برای نگارنده یافت نشد. ولی دربارۀ آیۀ 128 سورۀ نساء، افزون 
بر تمام تفاســیر ترتیبی که به اقتضای بررسی آیه به‏طورِ کلی به این آیه پرداخته‏اند، تنها اثر 
نگارش‏یافته مقالۀ »واکاوی آیات نشوز 34 و 128 از منظر مفسران و فقها«، اثر علی غضنفری 
و نسیم تیموری، نشر‏یافته در نشریۀ پژوهشنامۀ مطالعات میان‏رشته‏ای تفسیر و کلام، در بهار 
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م و تابستان 1401شمارۀ 8 است که نویسندگان به تبیین معنای حقیقی نشوز و تعیین حدود و 
ثغور و پیامدها و راهکارهای قرآنی آن پرداخته‏اند و در صدد یافتن نگاهی جامع به اصل و 
موضوع نشوز بوده‏اند و تمرکزی خاص و ویژه بر اصل صلح پیشنهادی در آیۀ 128 نداشته‏ 
و اساســاً همان معنا و تفسیر شایع آن‏ را پذیرفته است. جز این اثر در حوزۀ آیۀ 128 سورۀ 

نساء هیچ کار و پژوهش ممحض و تخصصیِ نشریافته در دسترس نیست.

بررسی معنائی و لغوی واژۀ »صلح« و »سلم«
لغویون پیشین در اولین تعریف پیرامون واژۀ صلح، آن ‏را نقیض فساد )ازهری،1421: 4/ 
142 و ابــن منظور، 1414: 2/ 516( و طلح )در معنای خــار( )ابن‏درید، 1987: 1/ 542 و 
فراهیدی، 1409: 3/ 117( دانسته‏اند. اما آنچه در تعریف فساد آورده‏اند، این است که فساد، 
خروج از امری است که برای شخص سود و نفع نداشته باشد )ابن‏معصوم, 1426: ‏6/ 143(؛ 
همان‏گونه که مشاهده می‏شود، لغویون عنصر سود و نفع را در معنای صلح و فساد، اساسی 
و رکنی دانســته‏اند تا بدانجا که مفســده را مخالف مصلحت و در معنای ضرر، دانسته‏اند. 

)موسی حسین، 1410: 1/ 249(. 
واژۀ »سَلم« با فتح سین نیز در کتب لغت، گاه در معنای صلح )ازهری،1421: ‏12/ 311(1 و 
گاه در معنای مخالف جنگ و فرمانبرداری، آمده است )ابن‏درید،1987: 2/ 858(2. همان‏گونه 
که مشاهده می‏شود، برخی از لغت‏شناســان واژگان »صلح« و »سلم« را مترادف دانسته‏اند. 
شاید این تعریف و مترادف گرفتن دو واژه برای کتب و متون غیر‏ِقرآن اشکالی نداشته باشد، 
اما در قرآن، این اصل مســلم است که واژگان مترادف وجود ندارد؛ بنابراین، واژگانی که به 
ظاهر دارای مدلول مشترک و معانی متشابه هستند، در‏حقیقت، کاربرد و استعمال هر واژه در 
بافت زبانی قرآن، به دلیل تفاوت‏های معنایی، متمایز از دیگر واژگان اســت. صاحب »البیان 
و التبیین« با تمرکز بر جایگاه ویژۀ هر واژه در قرآن، بر آن است که عموم مردم در کاربست 
واژگان، بــه مفاهیم خاص و تفاوت‏های ریز آنها توجهی ندارند؛ از‏این‏روی، واژۀ »جوع« را 
در بسیاری مواقع، به‏جایِ واژه »سغب« که دلالت دارد بر گرسنگی عادی توأم با تندرستی و 
امکان توانایی برای خوردن، به‏کار می‏گیرند؛ در‏حالی‏که این واژه در قرآن، صرفاً دربارۀ کیفر 
یا تنگدســتی و نیاز شدید و عجز و ناتوانی به ‏کار رفته است؛ به همین دلیل است که میان 
واژگان »غیث« و »مطر« و... نیز تفاوتی قائل نیســتند )جاحظ، 1423: 1/ 40(؛ اما در اینجا، 
باید توجه شود که این خطا و عدم دقت صرفاً از سوی عموم مردم نبوده، بلکه گاه لغویون 
بزرگ و پیشــین نیز به این خطا دچار گشته‏اند؛ همان‏گونه که مشاهده می‏شود، بسیاری از 
لغویون هنگام توضیح  واژۀ »ســلم«، آن ‏را مترادف صلح پنداشته‏اند. این در‏حالی است که 

1( فیومی، 2/ 287؛ زمخشري، ۱۳۶۴: ‏2/ 8؛ صاحب بن عباد، 1414: ‏8/ 332.
2( فراهیدی، 1409: 7/ 266؛ موسی حسین،1410: 1/ 633.
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این واژگان در قرآن، با دقت در سیاق و بافت و موضوع آیات، از کارکرد متفاوتی برخوردار 
بوده و در قرآن، نمی‏توانند جایگزین مناســبی برای یکدیگر باشند. در ادامه با بررسی آیات 
متضمن »صلح« و »ســلم« در موضع درگیری و منازعات و بررسی عمومی آنها و پرداختن 

حداکثری به آیۀ 128 سورۀ نساء، ادعای حاضر را تبیین خواهیم نمود.

»صلح« در قرآن
ما در این تحریر، نخســت، آیات هشتگانۀ متضمن واژۀ »صلح« و تفسیر پیرامون آنها را 
عرضه می‏نماییم و پس از آن، آیات هفت‏گانۀ دربردارندۀ واژۀ »سَــلم« را به همین ترتیب، 

تقدیم نموده و سپس به بررسی و نقد لازم مبادرت می‏ورزیم.
جدول شماره1

آیهردیف

َ غَفُورٌ رَحِيم‏ٌ. )بقره:182(1 فمََنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنفَاً أوَْ إثِْماً فَأَصْلَحَ بيَْنَهُمْ فلَا إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ اللَّهَّ

ُ سَمِيعٌ عَلِيم‏ٌ .)بقره:224(2 وا وَ تتََّقُوا وَ تُصْلِحُوا بيَْنَ النَّاسِ وَ اللَّهَّ َ عُرْضَةً لِِأَيْمانكُِمْ أنَْ تبَرَُّ وَ لا تجَْعَلُوا اللَّهَّ

لْحُ خَيْرٌ وَ 3 وَ إنِِ امْرَأةٌَ خافتَْ مِنْ بعَْلهِا نشُُوزاً أوَْ إعِْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنَْ يصُْلِحا بيَْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّ
َ كانَ بمِا تعَْمَلُونَ خَبيِراً.)نساء:128( حَّ وَ إنِْ تحُْسِنوُا وَ تتََّقُوا فإَِنَّ اللَّهَّ أحُْضِرَتِ الْأْأَنفُْسُ الشُّ

وَ لنَْ تسَْتطَِيعُوا أنَْ تعَْدِلوُا بيَْنَ النِّساءِ وَ لوَْ حَرَصْتمُْ فلَا تمَِيلُوا كُلَّ المَْيْلِ فتَذََرُوها كَالمُْعَلَّقَةِ وَ إنِْ تُصْلِحُوا وَ 4
َ كانَ غَفُوراً رَحِيماً.)نساء:129( تتََّقُوا فإَِنَّ اللَّهَّ

ِّهِ أرَْبعَِينَ ليَْلَةً وَ قالَ مُوسى‏ لِِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنیِ 5 وَ واعَدْنا مُوسى‏ ثلَاثيِنَ ليَْلَةً وَ أتَْمَمْناها بعَِشْرٍ فتَمََّ مِيقاتُ رَب
فیِ قوَْمِی وَ أَصْلِحْ وَ لا تتََّبعِْ سَبيِلَ المُْفْسِدِين)اعراف:142(

َ وَ رَسُولهَُ إنِْ كُنْتمُْ 6 َ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بيَْنِكُمْ وَ أطَِيعُوا اللَّهَّ سُولِ فاَتَّقُوا اللَّهَّ ِ وَ الرَّ يسَْئلَُونكََ عَنِ الْأْأَنفْالِ قلُِ الْأْأَنفْالُ لِِلَّهَّ
مُؤْمِنيِنَ. )انفال:1(

َّتیِ تبَْغِی حَتَّى 7 وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ اقْتتَلَُوا فأََصْلِحُوا بيَْنهَُما فإَِنْ بغََتْ إحِْداهُما عَلَى الْْأُخْرى‏ فقَاتلُِوا ال
َ يحُِبُّ المُْقْسِطِين‏.)حجرات:9( ِ فإَِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بيَْنَهُما باِلعَْدْلِ وَ أقَْسِطُوا إنَِّ اللَّهَّ تفَِي‏ءَ إلِى‏ أمَْرِ اللَّهَّ

َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُون‏َ.)حجرات:10(8 َّمَا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَّ إنِ

در فهم حقیقت و مفهوم واژۀ »صلح« در حوزۀ اختلافات بین افراد بشــری و نزاع که در 
هشــت آیه، مطرح شده است، آیۀ 128سورۀ نســاء در حوزۀ روابط زناشوئی و اختلافاتِ 
نفوذ‏یافته بین آنها اســت که به خوف نشــوز و اعراض از ناحیۀ مرد اشاره شده و خداوند 
راهکار صلح را به هنگام بروز ترس زن از نشوز شوهر مطرح نموده است. شایان ذکر است 
که پیش از این در آیۀ 34 ســورۀ نســاء دربارۀ خوف نشوز از ناحیۀ زن صحبت شده و سه 
راهکار )موعظه، هجر در خوابگاه و ضرب( پیشنهاد داده است. در هفت آیۀ دیگر، برقراری 
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م »صلح« در حلِّ اختلافات نیز با‏عنوان دســتورالعمل قاطع خدای‏تعالی، پیوسته، مطرح شده 
است، اما آنچه محلِّ توجه است، تفاوت آشکار تفسیری در این واژه در آیۀ 128 سورۀ نساء 
با آیات هفتگانۀ متحدالموضوع دیگر اســت. عموم مفســران این واژه و کاربست آن ‏را در 
موضع منازعات در آیات مربوط به غیر زنان و خارج از خانواده در معنای اصلاح و احقاق 
حق و ممانعت از ستم بر فرد یا گروهی دانسته‏اند. برای مثال، ذیل آیۀ 182 بقرۀ دربارۀ ارث: 
َ غَفُورٌ رَحِيم‏ٌ«، مفســران  »فمََــنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنفَاً أوَْ إثِْماً فأََصْلَحَ بيَْنهَُمْ فلَا إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ اللَّهَّ
بر آن هســتند که هرگاه وصى، بيم انحرافى در وصيتك‏ننده داشته باشد )خواه اين انحراف 
ناآگاهانه باشد يا عمدى و آگاهانه(، به‏گونه‏ایی که انحراف مستلزم ظلم به شخص یا عده‏ایی 
باشد، وصی می‏تواند آن را اصلاح كند و به‏گونه‏ایی عمل کند که بر کسی ظلم نشود و برای 

وصی در این کار گناهى نيست. )طوسی، بی‏تا: 2/ 114(1
 ذیل آیۀ 142 ســورۀ اعراف نیز همگان فراز »وَ أصَْلحِْ« را در معنای مخالفت با فســاد و 
گمراهی و قرار دادن هرچیز در موضع و جایگاه شایستۀ آن دانسته‏اند )طباطبائی، 1390: 8/ 
236(2. نیز ذیل آیات 9 و10 سورۀ حجرات در فرازهای »فأََصْلِحُوا بيَْنهَُما باِلعَْدْلِ* فأََصْلِحُوا 
بيَْنَ أخََوَيْكُمْ«، مفسران تأکید دارند که این اصلاح نباید فقط فروکش نمودن نزاع و درگیری 
باشــد، بلکه این اصلاح باید همراه با عدل باشد و چنانچه در این نزاع به کسی ستمی رفته 
و عرض و مال و حق او ضایع شــده اســت، باید عادلانه حق او ادا شود )طباطبائی،1390، 
ج‏18، ص469(3. اما آنچه محل پرســش است، تغییر معنا در تفسیر فرازهای »يصُْلِحا بيَْنهَُما 
لْحُ« از ســوی مفسران ذیل آیۀ 128سورۀ نساء است. مفسران برخلافِ گذشته،  صُلْحاً وَ الصُّ
معنای »صلح« و »دعوت« به صلح را در این آیه در معنای چشم‏پوشی زن از لغزش‏های مرد 
و برخورداری از رفتار لیَن و آرام در مقابل غلظت و خشــونت مرد و نیز گذشتن از برخی 
از حقوق مسلمۀ خود و بخشیدن آنها به شوهر در ضمن و حین خوف نشوز او، دانسته‏اند 
)طوســی، بی‏تا: 3/ 343(4. اما این تفسیر از جهات گوناگون مورد نقد و پرسش است که ما 

در این مقال، آنها را مطرح می‏کنیم:
1. بــه چه دلیل مفســران از معنای صلح در دیگر آیــات متحدالموضوع )آیات متضمن 
اختلافات و منازعات( چون آیات 182 سورۀ بقره و 142 سورۀ اعراف و 10 سورۀ حجرات، 

عدول نموده و معنایی کاملًا مباین و مخالف با آن را اختیار نمودند؟
2. این تفســیر از آیه تا چه میزان بــا معنای لغوی »صلح« در کتب لغت اصیل و قدیمی، 

1( طباطبائی، 1390: 1/ 439؛ صادقی تهرانی، 2/ 321؛ مکارم شیرازی، 1371: ‏1/ 617؛ فضل‏الله،  4/ 13؛ طبری، 1412: 2/ 73؛ 
ابن‏عاشور، 1420:   2/ 151؛ سیدقطب، 1425: 1/ 167؛ آلوسی، 1415: 1/ 453.

2( فضل‏الله، 10/ 237؛ صادقی تهرانی، 1406: 11/ 273؛ ابن‏عاشور، 1420: 8/ 271؛ آلوسی،1415: 5/ 43.
3( مکارم شیرازی،1371: 22/ 168؛ صادقی تهرانی،1406: 27/ 237؛ فضل‏الله، 21/ 145؛ آلوسی،1415: 13/ 301؛ ابن‏عاشور،1420:  

.200 /26
4( طباطبائی، 1390: 5/ 100؛ صادقی تهرانی، 1406: 7/ 365؛ مکارم شیرازی، 4/ 151؛ ابن‏عاشور،1420: 4/ 267؛ آلوسی، 1415: 3/ 

156؛ سید قطب، 1425: 2/ 769.
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هماهنگ و سازگار است؟
3. آیا ارائۀ این تفسیر از آیه با سیاق، مقدمه و مؤخرۀ توصیه به »صلح« و هشدار به هوای 

نفس و... همخوانی دارد؟
4. آیا کاربست این تفسیر و سبک عمل می‏تواند با‏عنوان راهکار مناسبی در هنگامۀ خوفِ 
نشوز و اعراض مرد برای بازگشت وی به کانون خانواده و جبران تضییع حقوق زن شود؟

5. آیا این تفســیر در صورت اجرا، می‏تواند عامل بازدارندۀ خوبی جهت زدودن نشوز و 
اعراض مرد گردد؟

این پژوهش در کشــف معنای صحیح واژۀ »صلح« در حوزۀ اختلافات در گام نخست، 
به پردازش و تحلیل لغوی این واژه بر اســاس کتب لغــت و انطباق و تحلیل و نقد آن بر 
اســاس آیات هشت‏گانۀ قرآن می‏پردازد و در گام دوم، با بررسی آیات متحدالموضوع و با 
لحاظ کردن سیاق آیۀ 128 سورۀ نساء و اتخاذ رویکرد تفسیر قرآن به قرآن با نگاهی نقادانه، 
تفسیرهای آمده ذیل آیه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و تفسیر و ترجمۀ پیشنهادی را که صد 

البته از خلل و نقص خالی نیست، اما بر دقت بیشتر استوار است، ارائه می‏نماید.

»سلم« در قرآن
واژ‏ۀ سلم در قرآن، 140 بار در ساختارهای گوناگونی چون فعلی، مصدری، اسم فاعل و 
اســم مفعولی  به کار رفته است، اما آنچه در این مقاله، محلِّ توجه است، کاربست هفتگانۀ 
این واژگان در مواضع نزاع و درگیری است. مفسران هنگام استفادۀ این واژگان در این حوزۀ 
رفتاری، آن ‏را به معنای ســازش و تسلیم گرفته )طوسی، بی‏تا، ج5، ص149(1 و متناسب با 
این معنا، آیه را تفسیر نموده‏اند )ذیل، آیات هفت‏گانه را جهت سهولت در تحلیل و بررسی 

به‏صورت جدول ارائه می‏نماییم(. 
جدول شمارۀ 2

آیهردیف

َّذِينَ يصَِلُونَ إلِى‏ قوَْمٍ بيَْنكَُمْ وَ بيَْنهَُمْ مِيثاقٌ أوَْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أنَْ يقُاتلُِوكُمْ أوَْ يقُاتلُِوا قوَْمَهُمْ 1 إلَِّاَّ ال
ُ لكَُمْ  لَمَ فمَا جَعَلَ اللَّهَّ ُ لسََلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فلََقاتلَُوكُمْ فإَِنِ اعْتزََلوُكُمْ فلََمْ يقُاتلُِوكُمْ وَ ألَقَْوْا إلِيَْكُمُ السَّ وَ لوَْ شاءَ اللَّهَّ

عَلَيْهِمْ سَبيِلًًا. )نساء:90(
وا إلِىَ الفِْتْنةَِ أرُْكِسُوا فيِها فإَِنْ لمَْ يعَْتزَِلوُكُمْ وَ 2 سَتجَِدُونَ آخَرِينَ يرُِيدُونَ أنَْ يأَْمَنوُكُمْ وَ يأَْمَنوُا قوَْمَهُمْ كُلَّما رُدُّ

لَمَ وَ يكَُفُّوا أيَْدِيهَُم‏ْفخَُذُوهُمْ وَ اقْتلُُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ وَ أوُلئكُِمْ جَعَلْنا لكَُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً  يلُْقُوا إلِيَْكُمُ السَّ
مُبيِناً. )نساء:91(

مِيعُ العَْلِيمُ.)انفال:61(3 َّهُ هُوَ السَّ ِ إنِ لْمِ فاَجْنحَْ لهَا وَ توََكَّلْ عَلَى اللَّهَّ وَ إنِْ جَنحَُوا للِسَّ

1( طباطبائی،1390: 9/ 154؛ صادقی تهرانی، : 12/ 279؛ ابن‏کثیر، 1419: 4/ 487؛ ابن‏عاشور، 1420: 13/ 200.
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م آیهردیف

َ عَلِيمٌ بمِا كُنْتمُْ 4 لَمَ ما كُنَّا نعَْمَلُ مِنْ سُوءٍ بلَى‏ إنَِّ اللَّهَّ َّذِينَ تتَوََفَّاهُمُ المَْلائكَِةُ ظالمِِی أنَفُْسِهِمْ فأََلقَْوُا السَّ ال
تعَْمَلُون.‏)نحل:28(

لَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوُا يفَْترَُون‏َ.)نحل:87(5 ِ يوَْمَئذٍِ السَّ وَ ألَقَْوْا إلِىَ اللَّهَّ
ِ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لا 6 ُ مَثلًًَا رَجُلًًا فيِهِ شُرَكاءُ مُتشَاكِسُونَ وَ رَجُلًًا سَلَماً لرَِجُلٍ هَلْ يسَْتوَِيانِ مَثلًًَا الحَْمْدُ لِِلَّهَّ ضَرَبَ اللَّهَّ

يعَْلَمُونَ. )زمر:29(
ُ مَعَكُمْ وَ لنَْ يتَرَِكُمْ أعَْمالكَُم‏ْ.)محمد:35(7 لْمِ وَ أنَتْمُُ الْأْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهَّ فلَا تهَِنوُا وَ تدَْعُوا إلِىَ السَّ

در آیات هفتگانۀ دربردارندۀ واژۀ »سلم« فقط یک مورد، یعنی آیۀ 29 سورۀ زمر، مکی بوده 
و بقیۀ موارد، همگی، مدنی هستند. چهار مورد کاربست این واژه در معنای سازش، پیرامون 
چگونگی تعامل با کفار )نســاء:90؛ انفال: 61؛ محمد: 25( و منافقان )نســاء: 91( است. دو 
مورد آن ناظر به چگونگی برخورد کفار، هنگام مرگ و روز قیامت، است که از سر سازش 
و تســلیم با خداوند و ملائکه برمی‏آیند )نحل: 28 و 87(. یک مورد باقی مانده )زمر: 29( 
نیز تمثیلی است که خداوند برای مشرک و موحد زده است. در آن آیه، خداوند بر آن است 
تا حال مشــرکی که ارباب متعد دارد و پیوسته بر سر او نزاع دارند را با موحدی که خالص 
در اختیار یک ربّ است و کسانی بر سر او نزاع ندارند را مقایسه نماید. )طباطبائی، 1390: 
‏17/ 392(. اگر‏چه برخی مفســران ایرانی در همین مواضع نیز گاه »سلم« را در معنای صلح 
گرفته‏اند )طبرســی، 1379: 4/ 853(1، اما واضح اســت که میان این دو واژه تفاوت وجود 
دارد. ابن‏عاشــور بر آن است که »ســلم« با فتح و کسر سین در معنای مخالف جنگ است 
)ابن‏عاشــور،1420: 9/ 147(. سید قطب معتقد اســت معنای آن آشکار نکردن دشمنی و 
مقاومت در برابر دعوت اســت )سید قطب،1425: 3/ 1545(. برخی از مفسران ذیل آیۀ 35 
ُ مَعَكُمْ وَ لنَْ يتَرَِكُمْ أعَْمالكَُمْ«، آن  لْمِ وَ أنَتْمُُ الْأْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهَّ سورۀ محمد: »فلَا تهَِنوُا وَ تدَْعُوا إلِىَ السَّ
را در معنای مطلق »صلح« پنداشته‏اند )طوسی، بی‏تا: 9/ 308(2 و برخی دیگر این »صلح« را 
بــا صفاتی چون اظهار عجز و خواری، همراه نموده‏اند )صادقی تهرانی، 1406: 27/ 135(3؛ 
در‏واقع، مفسران در این آیات، »صلح« را در معنای برقراری روابط حسنه ضمن رفع فساد و 
ستم و احقاق حق مظلوم دانسته‏اند، اما »سلم« را به معنای »صلح« همراه با خواری و ضعف 
گرفته‏اند. اینکه مفســران »سلم« را در معنای »صلح« دانسته‏اند و مجبور گشته‏اند برای تبیین 
آن از صفات و توضیحات دیگر استفاده کنند، نشان از آن دارد که خود، به‏خوبی، به تفاوت 
معنائی این دو واژه اذعان دارند، اما واژۀ جایگزین آن را در مخزن واژگان خود نیافته‏اند. آنان 
صلح را در معنای احقاق حق و دوری از ستم دانسته بودند، اما برای واژۀ »سلم« به استفاده 

1( طباطبائی،1390: 9/ 117؛ مکارم شیرازی،1371: 7/ 230.
2( طباطبائی،1390: 18/ 248؛ مدرسی، 13/ 273؛ طبری،1412: 26/ 40.

3( ابن‏عاشور،1420: 13/ 234؛ سید قطب، 1425: 6/ 3301؛ مراغی، بی‏تا: 26/ 76؛ طنطاوی، 1997: 13/ 247.
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از آن واژه با خالی نمودن معنای حقیقی از گوهر آن و اضافه نمودن اوصافی چون خواری 
و ضعف و ذلت و... ناچار بودند. شــاید این خطا و دور باطل به سبب دور گشتن از عصر 
نزول قرآن و به حاشــیه رفتن معانی راستین واژگان آن باشد که با گذشت اعصار و دهور، 
سبب شده تا سلم را در معنای »صلح« قلمداد نمایند و به خطا، همان استفادۀ ‏عرفی که برای 
»صلح« و سازش داشته‏اند، در تفسیر آیات، به‏کار گیرند؛ اما آنچه در این مقاله، محل اعتبار 
است، آن اســت که مفسران، همگی در آیات هشت‏گانۀ متضمن »صلح« در باب نزاع، این 
واژه را به معنای استیفای حق و دوری از فساد و ظلم دانسته‏اند و فقط در یک مورد، یعنی 
آیۀ 128 ســورۀ نساء، به معنای سلم و سازش یا به تعبیر مفسران، »صلح« به همراه خواری 

و ضعف دانسته‏اند.
بررسی و نقد آراء مفسران پیرامون آیۀ 128 سورۀ نساء

آیۀ 128 سورۀ نساء و فراز مورد نظر، از‏جمله آیاتی است که مفسران فریقین با یک فهم 
و برداشت با آن روبه‏رو شده‏اند. مفسران، همگی، بر این باورند که خدای‏تعالی در این آیه، 
فرموده است که اگر زن خوف از نشوز یا اعراض کامل شوهر از خویشتن را داشت، گناهی 
بر هر دوی آنها نیســت که صلح کنند و صلح بهتر است. مفسران در این آیه، »صلح« را به 
معنای گذشــتن از حقوق زن و بخشــیدن آن به مرد جهت جلوگیری از حادثۀ شوم طلاق 

دانسته‏اند. )قمی، 1363: 1/ 153(1 
این تفســیر از جهات گوناگون قابل‏ِتأمل و نقد اســت؛ از‏جملۀ این نقدها آن اســت که 
براســاس تحلیل لغوی و تبیین تفاوت ماهوی معنای دو واژۀ »صلح« و »ســلم«، این معنا و 
تفسیر با معنای حقیقی صلح در کتب لغت و دیگر آیات قرآن هماهنگ نیست. دیگر آنکه 
خداوند در این آیه هر دو را به صلح دعوت نموده )يصُْلحِا بيَْنهَُما(؛ با این تفسیر و رویکرد، 
صلح کردن تنها متوجه زن اســت و مرد هیچ اقدامی برای صلح نداشته و در‏واقع بخشی از 
فرمان خداوند به تعطیلی کشانده می‏شود. افزون بر آن در فراز پایانی آیه، خداوند بار دیگر 
هر دو را به احسان و تقوا دعوت نموده و از بخل بر حذر داشته است. این تفسیر چه تناسبی 
با احسان مرد در حق زن دارد؟ مگر آنکه بگوئیم خداوند تنها زن را به احسان و تقوا و دوری 

از بخل توصیه نموده است که این سخن خلاف ظاهر و سیاق آیه است.
اساساً توصیه به این‏گونه صلح کردن برای مردی که خود در جهت عصیان و سرکشی از 
وظایف خاص و عام زناشوئی قدم برداشته است، نمی‏تواند عامل بازدارنده و وسیلۀ تنبیهی 
خوبی باشــد تا مرد از ظلم و جفای خود دست بکشد، بلکه حتی بالعکس، او را نسبت به 
عملکرد قبیح خود جسورتر می‏نماید و بدو احساس قوت و قدرت بیشتری در جفا کردن 

1( طوسی، بی‏تا: 3/ 346؛ طبرسی، 1379: 3/ 184؛ طباطبائی، 1390: 5/ 101؛ فضل‏الله، 7/ 479؛ مکارم شیرازی،1371: 4/ 150؛ 
صادقی تهرانی، 1406:  7/ 365؛ طبری، 1412: 5/ 196؛ ابوالفتوح رازی، 6/ 133؛ فخررازی، بي‏تا: 11/ 236؛ زمخشری، 1407: 1/ 

571؛ سید قطب، 1425: 2/ 769؛ ابن‏عاشور،1420: 4/ 267.
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م خواهد داد؛ به بیان دیگر، آیه بر آن اســت تا راهکاری جهت منع و توقف بروز نشــوز و 
اعراض مرد ارائه دهد که زن خوف آن را داشــته است؛ حال، آیا این دستورات و اقدامات 
می‏تواند مانع از نشــوز و اعراض شــوهر گردد؟ به‏نظر می‏رسد این رویکرد و تعامل زن با 
ناســازگاری مرد به نشــوز و اعراض کامل او منجر نخواهد شد، زیرا طبع سرکش انسانی 
بدین‏گونه اســت که هرگاه در مســیر ظلم و طغیان گام برداشته و از جهات گوناگون مورد 
حمایت و ســازش قرار گیرد، خود را محق پنداشته و بر عنان گسیختۀ خود لجام ننهاده و 
ظلم و طغیان را تا حد توان خویشــتن گسترش خواهد داد. خدای‏تعالی می‏فرماید:»كَلَّاَّ إنَِّ 

الْْإنِسْانَ ليَطَْغى‏. أنَْ رَآهُ اسْتغَْنى‏«. )علق:7-6(
افزون بر همۀ اینها، حادث نشــدن طلاق با وجود این شــرایط چه ارمغانی برای زن به‏ 
دنبال دارد؟ مردی که اعراض و نشوز داشته و اساساً خود از حقوق خاصه و عامۀ زناشوئی 
تمرد دارد و زن هم حقوق خود را به او بخشــیده، صرف اینکه او را طلاق ندهد و در‏واقع 
خویشــتن  را از تمام حقوق خود سلب نموده و فقط بار تکلیف زوجیت را بر دوش خود 
مســتحکم نموده است، این زوجیت چه ســودی برای او به همراه دارد؟ زیرا این بخشش 
مشوق و مُهر تأییدی بر نشوز و اعراض مرد بوده و اگر ممکن بود مرد برای خوف از خدا و 
اجرای حقوق زن از تضییع حقوق او دست برمی‏داشت. اکنون که او تمام یا بخشی از حقوق 
خود را بدو بخشیده، دیگر هیچ عامل و انگیزه‏ایی شرعی و قانونی وجود ندارد تا مرد را به 
اصلاح خویشــتن و عبور از رفتار سوء با زن وادارد. ضمن آنکه درصورت انجام این عمل، 
اگر زن تمام حقوق خود را به مرد بخشــید و مرد بر نشوز و اعراض خود ادامه داد و حتی 

این رویکرد به طلاق منجر شد، آن هنگام زن یک مغبون کامل به‏شمار نمی‏رود.
اساســاً چرا خداوند و رسول خدا و هر نفس سلیمی طلاق را امری ناخوشایند می‏دانند؟ 
آیا صرف واژگان لحاظ‏شــده در صیغۀ طلاق، نفرت‏انگیز اســت یا دستاوردها و نتایج آن؟ 
آیا دلیل این نفرت‏انگیزی آن نیســت که در طلاق عواطف و احساســات افراد خانواده به 
شدت خدشه‏دار می‏شود؟ آیا بدان دلیل نیست که در طلاق پیوند عاطفی زوجین از یکدیگر 
گسسته شده و زن که پیش از این در کنف حمایتی همسر، از حقوق خاص خود برخوردار 
بود، با طلاق تمام آن چترهای حمایتی برداشته می‏شود و به فردی آسیب‏دیده و شکست‏پذیر 
در جامعه تبدیل می‏شود؟ این تفسیر برای آیه، از نظر نتایج و دستاورد چه تفاوتی با طلاق 

داشته که زن برای جاری نشدن صیغۀ طلاق به آن تن دهد؟ 
نقد دیگر بر این تفسیر آن است که این برداشت از آیه چگونه می‏تواند با عدالت خداوند 
ســازگار باشد که قرآن در آیۀ 34 سورۀ نساء، خطاب به مردان، دربارۀ خوف نشوز زن، سه 
راهکار را جهت عدول از نشوز و استیفای حق مرد عرضه نموده است، اما در آیۀ 128 همان 
ســوره به هنگامۀ خوف نشوز و حتی بالاتر از آن، اعراض مرد از وظایف زناشوئی، به زن 
دستور بخشیدن دیگر حقوق خود را داده و هیچ ابزار و توصیه و روشی برای عدول مرد از 
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نشوز و اعراض ارائه ننموده باشد و حقوق تضییع شدۀ زن بر همان منوال رها شده و افزون 
بر آن دستور به تضییع دیگر حقوق او داده باشد. این درحالی است که در حوزۀ خانواده به 
دلیل ســاختار جسمی و روحی لطیف زن، او به حمایت بیشتری از سوی قانون و خداوند  

نیازمند است تا مردی که از کلیه ابزار جسمی، مالی و قدرت بدنی برخوردار است. 
نقد مهم دیگر آن اســت که این تفســیر از »صلح« در آیه، با توصیۀ پایانی آیه: »أحُْضِرَتِ 
َ كانَ بمِا تعَْمَلُونَ خَبيِراً« مبنی بر دوری نمودن از بخل  حَّ وَ إنِْ تحُْسِنوُا وَ تتََّقُوا فإَِنَّ اللَّهَّ الْأْأَنفُْسُ الشُّ
و روی آوردن به احســان و تقوا، تناســب ندارد. شاید گفته شود این توصیه خطاب به زن 
اســت که نسبت به حقوق خود و تحفظ آن بخل نداشته و آن را به مرد ببخشد )طباطبائی، 
1390: 5/ 100(، اما پر‏واضح است که بخل و حرص و آز برای اموری فراتر از حق خود و 
آنچه در دست دیگران است به کار برده می‏شود. آنکه بر حقوق خود تحفظ و مراقبت دارد 
در دام بخل و شــح انفس گرفتار نگشته است، بلکه انسانی رشید است که از سفاهت دور 
بوده و شایستگی و اهلیت ایشان ثابت است؛ برعکس، این مرد است که با طمعِ عبور از حق 

زن، ممکن است در دام بخل و شح نفس گرفتار شود. 
برخی از مفسران گفته‏اند، این دستور برای آن هنگام است که مرد نخواهد هیچ تکلیفی در 
نظام زناشوئی داشته باشد و زن این پیشنهاد را مطرح نموده تا صرفاً از طلاق اجتناب نموده 
لََاق« )صنعانی، بی‏تا: 390/6(. بر این دلیل  ِ تعََالیَ الطَّ باشد؛ زیرا طلاق »أبَغَْضُ الحَْلََالِ إلِیَ اللَّهَّ
نیز می‏توان اشکال و پرسش‏های بسیاری را مطرح نمود؛ اول آنکه اگر طلاق مبغوض‏ترین 
حلال نزد خداوند اســت، ستم و تعدی بر همســر هنگام طلاق و غیر آن تعدی به حدود 
خداوند و ظلم آشکار است که قطع به یقین غضب الهی را به همراه دارد )بقره:229(. دیگر 
آنکه اگر مرد در مقابل همسر خود هیچ تکلیفی نداشته و بلکه نشوز و اعراض کامل داشته 
باشد، آیا این شیوه از همسرداری همان معلق گذاشتن زوجه نیست که خداوند در آیۀ بعد، 
یعنی آیۀ 129 سورۀ نساء: »وَ لنَْ تسَْتطَِيعُوا أنَْ تعَْدِلوُا بيَْنَ النِّساءِ وَ لوَْ حَرَصْتمُْ فلَا تمَِيلُوا كُلَّ المَْيْلِ 
َ كانَ غَفُوراً رَحِيماً« )و شما هرگز نم‏ىتوانيد ميان  فتَذََرُوها كَالمُْعَلَّقَةِ وَ إنِْ تصُْلِحُوا وَ تتََّقُوا فإَِنَّ اللَّهَّ
زنان عدالت كنيد؛ هر‏چند ]بر عدالت‏[ حريص باشيد! پس به كي طرف كيسره تمايل نورزيد 
تا آن ]زن ديگر[ را سرگشته ]بلا تكليف‏[ رها كنيد. و اگر سازش نماييد و پرهيزگارى كنيد، 
يقيناً خدا آمرزنده مهربان است(، شدیداً از آن منع نموده است؟ در‏حقیقت، تعارض و تناقض 
این تفســیر با آیۀ بعد چگونه توجیه می‏شود؟ به‏عبارت روشن‏تر، این تفسیر با آنچه در آیۀ 
129سورۀ نساء مبنی بر معلق رها نکردن و تأکید بر برقراری صلح بین زوجین آمده است، 
چگونه سازگار است. پرسش مهم دیگر، اساساً این سبک از زندگی چه خیر و سودی برای 
زن دارد که نخواهد از آن زندگی عبور کند و زندگی جدیدی را آغاز نماید؟ به‏ویژه آنکه در 
جهان عرب چه در گذشته و چه در حال و حتی در کشورهای توسعه‏یافتۀ امروزی، ازدواج 
مجدد و چندبارۀ زن به‏راحتی میسر بوده و زن دلیلی برای تحمل شرایط سخت و خفت‏بارِ 
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م ماندن در منزل شوهر با اعراض و نشوز نمی‏بیند؟
نقد دیگری که به خوانش مشهور از آیۀ 128 سورۀ نساء وارد است، به تفسیری است که 
مفسران در ذیل آیۀ 129 آورده‏اند. مفسران بر آنند که خداوند در آیۀ 129، بعد از دستورات 
َ كانَ  و نصايحى كه در امر معاشــرت با زنان داشت، با جملۀ »وَ إنِْ تصُْلحُِوا وَ تتََّقُوا فَإنَِّ اللَّهَّ
غَفُوراً رَحِيماً«، مردان را تشويق نموده است که درصورت مشاهدۀ ناسازگاریِ زن، بی‏درنگ 
در صدد اصلاح برآيند؛ در‏واقع، »تصُْلحُِوا« را در همان موضوع و در یک آیه بعد که خطاب 
به مردان است در معنای اصلاحِ زمینه‏ساز مغفرت و رحمت گرفته‏اند و دیگر آن ‏را در معنای 
»ســلم« ندانسته‏اند )طباطبائی، 1390: 5/ 165 و طبرسی، 1379: 3/ 185(. این چرخش معنا 

در یک موضوع در دو آیۀ متوالی، به شدت، قابل‏ِنقد است.
اگر مفسران همانند آنچه در دیگر آیات متحدالمضمون دربارۀ تفسیر »صلح« ارائه‏ داده‏اند 
و متناسب با معنای لغوی آن در این آیه، عمل می‏نمودند، در تفسیر و معنای آیه، خللی وارد 
نمی‏شد؟ آیا معنای آیه با اشکال خاصی دچار می‏شد یا عکس آن، آیه با سیاق، هماهنگ‏تر 

گشته و بسیاری از پرسش‏ها و شائبه‏ها برطرف می‏شد.

تفسیر آیه بر اساس معنای جدید »صلح«
برای تشریح و تبیین دقیق آیۀ 128 سورۀ نساء بر اساس معنای جدید، بهتر است بار دیگر 
آیه و فضای آن ‏را بازخوانی نمائیم: »وَ إنِِ امْرَأةٌَ خافتَْ مِنْ بعَْلِها نشُُــوزاً أوَْ إعِْراضاً فلَا جُناحَ 
حَّ وَ إنِْ تحُْسِنوُا وَ تتََّقُوا فإَِنَّ  لْحُ خَيْرٌ وَ أحُْضِرَتِ الْأْأَنفُْسُ الشُّ عَلَيْهِما أنَْ يصُْلِحا بيَْنهَُما صُلْحاً وَ الصُّ

َ كانَ بمِا تعَْمَلُونَ خَبيِراً«. اللَّهَّ
آیۀ فوق در صدد آن است که در جامعۀ اسلامی و در میان مؤمنان و بالاتر از آن، در کانون 
خانواده، از اختلاف و شقاق پرهیز شود؛ به‏همین سبب، باید تمام زمینه‏ها و عوامل مؤثر در 
این امر را معرفی نماید. هنگام بررســی آیاتِ دربردارندۀ مفهوم »صلح« و »سلم«، به‏خوبی، 
آشــکار است که خداوند برای حلِّ تنازعات و اختلافات میان افراد جامعۀ اسلامی، دعوت 
به صلح نموده، اما در برخورد و دربارۀ مخالفان و کافران از مفهوم »ســلم« اســتفاده نموده 
است. مبرهن است که درخواست »سلم« از سوی کفار و منافقان تضرعی ذلیلانه برای دفع 
خطر است. این »سلم« به‏گونه‏ایی از مذمت برخوردار است که در آیۀ 35 سورۀ محمد)ص(، 
خداوند آن ‏را با »فَلا تهَنِوُا« همنشــین نموده و مؤمنان را از دعوت به »سلم« برحذر می‏دارد 
لْمِ وَ أنَتْمُُ الْأْأَعْلَوْنَ وَ  و دلیل آن ‏را برتری و اعتلای آنها بیان می‏کند: »فلَا تهَِنوُا وَ تدَْعُوا إلِىَ السَّ
ُ مَعَكُمْ وَ لنَْ يتَرَِكُمْ أعَْمالكَُمْ«. اما عکس آن، در مواضع مختلف و در اختلافات درون جامع،  اللَّهَّ
اســامی خداوند با تأکید بر جاری شدن روند صلح میان آنان، بر اجرای عدالت و رضایت 
افراد جامعۀ اسلامی تأکید دارد؛ برای مثال، در آیات 9 و 10 سورۀ حجرات، خدای‏تعالی، به 
صراحت، عدالت و رحمت را همنشــین »صلح« قرار داده است: »وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ 
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َّتیِ تبَْغِی حَتَّى تفَِي‏ءَ إلِى‏ أمَْرِ  اقْتتَلَُوا فأََصْلِحُوا بيَْنهَُما فإَِنْ بغََتْ إحِْداهُمــا عَلَى الْْأُخْرى‏ فقَاتلُِوا ال
َّمَا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ  َ يحُِبُّ المُْقْسِطِين‏* إنِ وا إنَِّ اللَّهَّ ِ فإَِنْ فاءَتْ فأََصْلِحُوا بيَْنهَُما باِلعَْدْلِ وَ أقَْسِــطُ اللَّهَّ
َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُون‏َ«.)و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند،  فأََصْلِحُــوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَّ
ميان آن دو را اصلاح دهيد و اگر ]باز[ ىكي از آن دو بر ديگرى تعدّى كرد، با آن ]طايفه‏ا‏ى[ 
كه تعدّى مك‏ىند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشــت، ميان آنها را دادگرانه 
ســازش دهيد و عدالت كنيد كه خدا دادگران را دوست م‏ىدارد* در‏حقيقت، مؤمنان با هم 
برادرند؛ پس ميان برادرانتان را ســازش دهيــد و از خدا پروا بداريد. اميد كه مورد رحمت 

قرار گيريد«.
از مجموع آیات برمی‏آید که »صلح« از ملزومات عدالت در جامعۀ اســامی و زمینه‏ساز 
آن به‏شــمار می‏رود. از همنشــینی »صلح« با »أخََوَيكُْمْ« می‏توان پی ‏برد که روابط انسانی و 
عاطفی باید مبتنی بر صلح همراه با عدل و قســط باشــد تا رضایت افراد جامعۀ اســامی 
برقرار شود و از بروز اختلافات و شقاق‏های آینده جلوگیری شود. در همین راستا است که 
خداوند هنگامۀ اختلافات زناشویی و خوف نشوز و اعراض از سوی مرد، هر‏دوی آنها را به 
»صلــح«، یعنی برقراری عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، دعوت نموده و تأکید 
می‏نماید که صلح بهتر است. حقیقت آن است که صلح از معلق ماندن زن، طلاق، احساس 
ستمدیدگی منجر به تشــکیل عقده‏های دامنه‏دار، از تمرد و سرکشی زوجین و به دنبال آن 

نشوز و اعراض کامل بهتر است. 
با این نگرش، آیۀ مورد بحث چنین معنا می‏شــود که اگر زن از نشوز یا دوری و اعراض 
کامل شــوهر خود ترسید، یعنی نشانه‏ها و اماراتی دال بر این اتفاق در همسر خود مشاهده 
کرد، هیچ اشــکالی ندارد که آن دو بین خودشان براساس عدالت صلح نمایند و صلح بهتر 
اســت و چون بخل در نفس حضور داشته، پس شــما مراقب باشید در برقراری این صلح 
به عدل و قســط، راه احسان و تقوا را در پیش بگیرید؛ چرا‏که خداوند از هرآنچه که انجام 
می‏دهید، خبر دارد. این آیه به زن و مرد توصیه می‏کند، هنگام برقراری صلح، از احســان و 
تقوا دور نشوید؛ زیرا هردوی شما زن و شوهر بوده و خداوند در میان شما مودت و رحمت 

قرار داده است.

نتیجه
از مطالعه و بررســی آیات، پیرامون اختلافات و منازعات با محوریت واژگان »ســلم« و 
»صلح«، این معنا دریافت شــد که قرآن کریم واژۀ »صلح« را در معنای برقراری دوســتی و 
آشتی ضمن ایجاد عدالت و قسط، بکار گرفته است. آنچه مبرهن است آن است که »صلح« 
در معنای عدالت نیســت، بلکه عدالت از ملزومات صلح اســت؛ یعنی »صلح« در صورتی 
برقرار خواهد شــد که عدالت در ضمن آن اجرا شــده باشد. واژۀ »سلم«، به معنای سازش 
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م و کوتاه آمدن از موضع ترس و ذلت مطرح شــده اســت. این ‏در حالی اســت که در منظر 
مفســران، »صلح« تأکید شده در آیۀ 128 سورۀ نساء به هنگام خوف زن از نشوز و اعراض 
شــوهر، به معنای چشم پوشی از حقوق تضییع‏شــده و بخشیدن دیگر حقوق برای حادث 
نشدن طلاق، است. در این پژوهش، چنین نتیجه‏گیری شد که »صلح« در این آیه نیز همچون 
آیات و موضوعات مشــابه، در همان معنای راستین خود و کاربست هماهنگ قرآن در این 
مجموعه از آیات، یعنی برقراری آشــتی ضمن تحفظ دیگر حقوق زن و بازیابی حقوق از 
دست رفته وی، است. از بررسی مجموعه آیات بر‏می‏آید که خداوند بنای آن‏ دارد تا در میان 
جامعۀ اسلامی در وجوه و شقوق مختلف، عدالت را اجراء و نهایی نماید؛ به‏همین سبب، از 
ملزومات آن، یعنی صلح، هنگام اختلافات و منازعات چه میان دو قوم و قبیله یا میان زوجین 
اســتفاده نموده و پیوســته بدان تأکید دارد؛ زیرا جامعۀ اسلامی به‏طورِ کلی و نظام خانواده 
برای بقا و پویایی و سرزنده ماندن و محل اثر شدن، نیازمند افراد انسانی است که از عدالت 
بهره‏مند شده و طعم شــیرین آن ‏را چشیده و قسط و داد را در میان خود نهادینه نموده‏اند. 
افراد انسانیِ سرخورده و نا‏امید از عدالت در جامعۀ اسلامی و خانواده، هرگز نمی‏توانند برای 
اســتمرار و نشاط جامعه و خانواده مثمر ثمر شوند. عدالت، کلید واژه و رمز بقای جامعه و 
خانواده است. برخلافِ آن، قرآن در مواجهه با دشمنان و عوامل بیرونی، همچون مشرکان و 
منافقان، بر دوری از پذیرش »سلم«، یعنی همان سازش ذلیلانه، تأکید داشته و بر آن است تا 
مشرکان و منافقان به ‏چنین سازشی در مقابل مؤمنان روی بیاورند و به‏گونه‏ایی آنها را خوار 

و تحقیر نماید. 
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Extended Abstract
Research Objective
The objective of this study is to examine and analyze the factors of cohesion and coherence 
in Surah al‑Nabaʾ (Qur’ān 78) in order to clarify how its verses, despite thematic diver-
sity, exhibit a coherent and purposeful structure. By focusing on conceptual links between 
verses, rhetorical and linguistic organization, semantic oppositions such as this world and 
the hereafter, and denial and certainty, as well as meaningful repetition, the study seeks to 
elucidate the internal cohesion of the Surah and to demonstrate that all its components are 
harmoniously and systematically organized in accordance with its central message—name-
ly, the emphasis on resurrection and the response to the doubts of the deniers.

Research Methodology
This study adopts a descriptive‑analytical approach grounded in the seven standards of 
textuality proposed by de Beaugrande, alongside the principles of organic unity, to examine 
the textual style of the Surah in question. By analyzing surface‑level cohesion devices and 
underlying semantic coherence relations, the research attains a holistic understanding of the 
interconnections among the components of the text, thereby offering a renewed perspective 
on its organic unity. Accordingly, the study addresses the following questions: How do co-
hesion and coherence factors contribute to linking the components of the text, and in what 
ways do these connections give rise to semantic and thematic unity and integrity?

Findings
The analysis of Surah al‑Nabaʾ reveals that a network of cohesion and coherence factors 
operates in the service of the Surah’s thematic content and plays a significant role in 
conveying meaning to the reader. The Surah presents the fate and destiny of two groups 
of human beings—sinners and the righteous—in both this world and the hereafter. The 
events and spatial settings are arranged in a narrative framework marked by contrast, 
which facilitates the transmission of the intended meaning.
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consistently aligned with its central theme. A set of cohesive mechanisms, includ-
ing ellipsis, conjunction, and reference, establishes semantic connections between 
the two principal scenes. An examination of attributes and descriptive expressions 
shows that the events ultimately refer to a specific focal essence, with references to 
the Day of Resurrection occurring more frequently than other types of reference. All 
cohesion‑building elements relate to two temporal domains, two spatial domains, or 
two described entities, reflecting the cohesion and organic unity among the events of 
the Surah. Moreover, the presence of diverse semantic relations enables the reader, 
through their recognition, to discern a coherent relationship between the questions and 
answers articulated within the Surah.

Conclusion
The events in Surah al‑Nabaʾ (Qur’ān 78) unfold in a gradual and stepwise manner, 
encompassing two distinct scenes: one associated with this world and the other with 
the hereafter. The use of cohesion devices—such as ellipsis, conjunction, and ref-
erence—establishes meaningful semantic links between these two scenes. Further-
more, an analysis of attributes and definitions indicates that the events refer back to 
a specific central essence, with references to the Day of Resurrection predominating 
over other forms of reference. This demonstrates that the events of the Surah revolve 
around the theme of the Day of Judgment.
The text of Surah al‑Nabaʾ employs a range of factors—including time, place, attri-
butes, and a series of events related to the creation of the universe—whose coher-
ent interrelations, along with the connection between imagery and thematic content, 
cause the Surah to serve purposefully in expressing lofty objectives that guide human 
life and destiny. The Surah contains cohesive information and interconnected events 
that begin with God’s creation of the universe and culminate in human felicity or 
misguidance, contingent upon conscience and will. In this context, the initial inter-
rogative verse and its subsequent response, the harmony among diverse events, their 
temporal progression from this world to another, and the implicit contrast between 
this world and the hereafter, together with the explicit depiction of events on the Day 
of Resurrection and the witnessing of the consequences of deeds, render the text of the 
Surah coherent, persuasive, and acceptable to the reader.

Keywords: Textual cohesion; De Beaugrande’s approach; Surah al‑Nabaʾ; Holy 
Qurʾān; Organic unity
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 تحليل عوامل انسجام و پیوستگی در سوره‏‏ی نبأ براساس 
نظریه‏ی دوبوگراند و وحدت اندام وار

علیرضا نظری 1   ، خدیجه زارعی 2    
 1. دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران، )نویسنده مسؤول(، 

 a.nazari@hum.ikiu.ac.ir :ايميل
 kadijeh_zarei94@yahoo.com :2. دانش‏آموخته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، خرم‏آباد، ایران، ایميل

چکیده
 در ســوره نبأ حوادث و رویدادها در ارتباط با یکدیگر آمده‏اند، ارتباط بین اجزای متن که از طریق عوامل 
روساختی انسجام و زیرساختی پیوستگی قابل دریافت است می‏تواند به نوعی بیانگر سبک متن در شیوه 
کاربرد این عوامل انســجامی باشــد و قرآن به شــکل عام و سوره نبأ به شکل خاص می‏تواند چگونگی این 
سبک‏شناسی در عوامل را تبیین و تقویت نماید و به نوعی وحدت‏اندام وارمتن را اظهار نماید. دوبوگراند 
در مطالعــات معناشناســانه خــود و نظریــه خویــش، عوامل چهارگانه را معرفی کرده اســت کــه تمامی ابعاد 
لغــوی و غیــر لغــوی متــن را در برمی‏گیرد، .بــا توجه به اینکه  جســتار حاضر با رهیافتــی توصیفی- تحلیلی 
و براســاس عوامــل هفتگانــه نظریــه‏ی "دوبوگرانــد" و عوامــل وحــدت اندام وار به  بررســی ســبک متنی در 
سوره‏ی مذکور پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که عوامل پیوستگی و انسجام در این سوره 
در خدمت بیان موضوع سوره؛ یعنی وصف حال نیکوکاران و گناهکاران قرار گرفته‏ است. بدین صورت که 
مجموعه عوامل پیوســتگی؛ از جمله حذف، وصل و ارجاع ســبب شــده‏ است که میان دو صحنه‏ی مذکور 
ارتباط معنایی برقرار شود و با توجه به صفات و تعاریف در این سوره می‏توان چنین گفت که رویدادها در 
آن به ماهیتی مشخص برمی‏گردند که از میان آنها ارجاع به روز محشر نسبت به دیگر موارد بیشتر است. 
همه‏ی عوامل انسجام‏بخش به دو زمان یا دو مکان یا دو موصوف برمی‏گردند که این امر بیانگر انسجام 
و وحدت اندام‏وار میان وقایع در این ســوره اســت. از ســویی دیگر؛ وجود انواع روابط معنایی ســبب شــده 

است که خواننده با درک آنها، ارتباط منسجمی میان پرسش و پاسخ‏های سوره‏ی مذکور بیابد.
کلیدی: قرآن کریم، سوره‏ نبأ، انسجام متن، رویکرد دوبوگراند، وحدت اندام وار کلمات 
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پژوهشی

1- مقدمه
زبان‏شناسی متن شاخه‏ی نوپایی است که به بررسی روابط فراتر از یک جمله می‏پردازد. 
قرآن کریم کلامی برای همگان اســت که درک معنــای آن نیازمند توجه به همه‏ی روابط 
میان آیات و ســوره‏های آن است. یکی از دانش‏هایی که به درک و تحلیل متن قرآن کریم 
می‏پردازد، زبان‏شناسی متن است که شاخه‏ای از تحلیل گفتمان است که به جای جمله بر متن تأکید 
می‏کند. قرآن کریم متن بهم پیوسته و منسجمی است که در هر سوره از آن شاهد اعجاز و 
سبکی منسجم هستیم. دانشمندان و معناشناسان دیدگاه‏های گوناگونی در مورد متن دارند. 
از دیدگاه "فاینرش بارت" متن از اجزایی تشکیل شده است که با یکدیگر در ارتباط هستند 
و از این اجزا برای فهم کلی متن استفاده می‏شود. "رقیه" و "حسن" اعتقاد دارند که اگرچه 
جمله، واحد اساســی در بررسی‌های نحوی است، ولی متن نیز مجرد از سلسله جمله‌های 
بزرگ نبوده و ساختار در بافت مختلف است که واحد دلالتی را تشکیل می‌دهد و واحدی 
است که در بردارنده‏ی معنا و سیاق می‏باشد. )قیاس،  2009: 22-21( "دوبوگراند" نیز هفت 
مؤلفه‏ی مهم برای متن برشمرده‏اند که عبارتند از: پیوستگی، انسجام، بینامتنیت، هدفمندی، 
حاوی اخباری بودن، موقعیت، پذیرفتنی‏بودن و دو مؤلفه‏ی مهم از دیدگاه آنها، انســجام و 
پیوســتگی است و از ویژگی‏های عمومی متن قرآن کریم انسجام و پیوستگی میان آیات آن 
اســت. متن قرآن کریم بگونه‏ای منسجم است که گویی یک کلمه‏ی واحد است و انسجام 
و پیوســتگی میان آیات نقش بسزایی در تحلیل و تفســیر آنها دارد. سوره‏ی "نبأ" هفتاد و 
هشتمین سوره از ســوره‏های مکی قرآن است که جزء سی‏ام قرآن با آن آغاز می‏شود. این 
سوره در مورد روز قیامت و رویدادهای آن سخن می‏گوید و به وصف جایگاه و حالت‏های 
گناهکاران و نیکوکاران در آن روز می‏پردازد. در سوره‏ی مذکور، وقایع و رویدادها به ترتیب 
در یک فضا و زمان هماهنگ رخ داده است که در این میان نقش عوامل پیوستگی و انسجام 
در بهم پیوستگی حوادث بگونه‏ای است که بیانگر ارتباط میان آنها می‏باشد. با توجه به اینکه 
در ســوره  نبأحوادث و رویدادها در ارتباط با یکدیگر آمده‏اند، ارتباط بین اجزای متن که 
از طریق عوامل روساختی انســجام و زیرساختی پیوستگی قابل دریافت است می‏تواند به 
نوعی بیانگر سبک متن در شــیوه کاربرد این عوامل انسجامی باشد و قرآن به شکل عام و 
ســوره نبأ به شکل خاص می‏تواند چگونگی این سبک‏شناسی در عوامل را تبیین و تقویت 
نمایــد و به نوعی وحدت‏اندام وارمتن را اظهــار نماید. ما در این پژوهش با اتکا به تحلیل 
عوامل روســاختی انسجام و زیرساختی پیوســتگی معنایی به نگرشی کلی از پیوند اجزای 
متن دست می‏یابیم که می‏تواند هویتی تازه به وحدت‏انداموار باشد. با ذکر این سوالات که 
عوامل انسجام و پیوستگی چگونه در پیوند اجزای متن مشارکت دارند؟ و این پیوند چگونه 

می‏تواند وحدت و یکپارچگی معنایی و محتوایی متن را به وجود بیاورد؟ 



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18
بهار و تابستان
1405

260

1-1- پیشینه
از جمله تحقیقات ارزشــمندی که در مورد بررسی متن قرآن از حیث وحدت اندام‏وار، 

نظریه دوبوگراند و سوره نبأ نوشته شده است می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- حسین محسنی، افسون رزمی، )1398ه.ش( در مقاله‏ی خود با عنوان "بررسی کاربست 
عوامل هفتگانه متن‏وارگی دی بوگراند در توسعه‏ی دلالتی در قرآن کریم" به بررسی کاربست 
معیارهای متن‏وارگی در توسعه‏ی دلالتی در قرآن کریم می‏پردازند. نتایج پژوهش بیانگر آن 
اســت که علاوه بر دو معیار انســجام و پیوستگی، حضور پررنگ چند معیار فرامتنی مانند 
»پذیرفتنی‏بودن« و »موقعیت« نیز ســبب تولید معنای بیشتر یا همان »توسعه‏ی دلالتی« آیات 

برای مخاطب و مترجم شده‏اند.
2- محمد سعید مراد )2022م( در مقاله‏ی خود با عنوان "السبک النَّصّی فی قصة آدم علیه 
السلام فی سورة البقرة" سوره‏ی مذکور را از نظر انسجام که یکی از هفت معیاری است که 
"دو بوگراند" معرفی کرده، مورد ارزیابی قرار داده اســت. علت گزینش این موضوع توسط 
نویســنده، بحث و جدل بسیار مفسران در تفاســیر خود بوده است. نویسنده در این مقاله، 
ارجاعات )از جمله: ارجاع به ضمایر، اسم‏های موصول و اسم‏های اشاره ( را سبب تناسب 
متن قصه‏ی بنی‏آدم می‏داند. به عبارتی دیگر؛ هرگاه این ضمایر در متن بکار رفته‏اند، ســبب 
استحکام و انسجام متن شده‏اند. همچنین نویسنده در این مقاله به بررسی عوامل انسجام؛ از 

جمله تناسب و ارجاع نیز پرداخته است. 
عبد الله الزهیری)بی تا(. در مقاله خود تحت عنوان »الوحدة العضویة فی القرآن الکریم«به 
بررسی عوامل وحدت اندام وار در قرآن کریم براساس دیدگاه نقادان معاصر و قدیم پرداخته 
است و وحدت عضویت و وحدت موضوعی را در قرآن را  که یکی ازجنبه‏های اعجازهای 

قرآن برشمردند.
محمد أحمــد)2018( در مقاله خود تحت عنوان »الوحدة العضویة فی القرآن الکریم« به 
بررسی عوامل وحدت اندام وار در متن قرآن کریم پرداخته است و نتایج این پژوهش مبین 
آن است تغییر هر آیه، حرف، و واژه وزن آیات را در قرآن کریم بر هم  میزند و درمتن قرآن 

کریم بین سورهای مختلف وحدت موضوعی وجود دارد.
ســیفی محسن و دیگران)1392م(. در مقاله خود تحت عنوان»آواشناسی فاصله آیات در 
سوره نبأ« و به واکاوی مقاطع صوتی آن به گونه آماری پرداخته و بدین دریافت رسیده است 
که با تغییر مضمون آیات ، حروف روی فاصله دگرگون میشود و با تغییر سیر خطاب ، مقطع 
صوتی، از مغلق به مفتوح گرایش مییابد. قرآن ، ســوره نبأ، آواشناسی، فاصله، مقطع صوتی 
مقدمه  یکی از جنبه های اعجاز قرآن که باعث شگفتی و اعجاب میگردد چگونگی چینش 
واژگان و به نظم کشــیدن آنها در ســلک آیات است ؛ به گونه ای که اسرار و حکمت‌های 
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ت فراوانی را در خود نهفته دارد و به عنوان منبعی سرشار در استخراج نکته ها و ظرافت‌های 

تفسیری به شمار میآید. 
بازگری، احمد تیموری، دیگران)1402م(. در مقاله‏ی خود تحت عنوان» تحلیل مؤلفه‏های 
انسجام براساس الگوی فرانقش متنی هالیدی«. با هدف بازبینی تحلیل گفتمان سوره نبأ در 
ســطح فرانقش متنی طبق فرضیه نقشگرای هالیدی اســت از این رو با بررسی شکل مبتدا 
خبری و اطلاعی ســوره نبأ و درک اجزاء و فنون خلق همبستگی نویسندگان به این نتیجه 
رسیدند که سوره نبأ از دیدگاه گفتمان بر اساس مکالمه پرسش و پاسخ بوده و در همبستگی 
متن آن ادات متعدد و گوناگونی موثر اســت که میزان بهره گیری از این فنون همبســتگی 

دستوری لغوی یا معنایی با هم متفاوت است.
فلاحی، کتایون، دیگران)1397م( در مقاله خود تحت عنوان »آشــنایی زدایی و برجسته 
سازی نحوی و بلاغی در سوره نبأ  در راستای تبیین اعجاز ادبی قرآن کریم به بررسی نظریه 
آشنایی زدایی و برجسته سازی در سوره مبارکه »نبا« از بعد نحوی و بلاغی پرداخته است. 
نتیجه پژوهش نشــان می دهد که عناصر سازنده آن از قبیل معرفه و نکره، تقدیم و تاخیر، 
حذف و ذکر، التفات، تکرار، جملات معترضه و... از پربســامدترین نمونه های برجســته 

سازی در این سوره مبارکه به شمار می آیند.
با وجود این تحقیقات ارزشمند، در زمینه‏ی زبان‏شناسی متن در قرآن کریم نیاز به نگارش 
پژوهش‏های بیشــتر، ضروری به نظر می‏رســد. نگارندگان پژوهش حاضر هیچ پژوهشی 
نیافته‏اند که به تحلیل ســوره‏ی »نبأ« براساس عوامل متنیت »دو بوگراند«  وحدت انداو وار 
پرداخته باشــد، بنابراین در جستار حاضر تلاش شــده تا انواع عواملی که سبب پیوستگی 
و انسجام ســوره‏ی مذکور و همچنین عواملی که سبب وحدت اندام‏وار آن شده‏اند، مورد 

بررسی قرار گیرند و در پایان به نتایج بدست‏آمده اشاره شود. 

2- عوامل متنیت متن از نظر دوبوگراند
مفهوم »متنیت« یا »متن‏بودگی« مفهومی در زبان‏شناسی و نظریه‏ی ادبی است که نمایان‏گر 
متن است. مفهوم متن‏بودگی کلیه‏ی ویژگی‏هایی است که متنی را به متن دیگر تبدیل می‏کند؛ 
یعنی موجبات متن‏گونگی را فراهم ‏آورده است. در برخی منابع اصطلاح »متنیت« را معادل 
»متن‏شدگی« در نظر گرفته‏اند که منظور از آن همان »متن بودن متن« است. )صفوی، 1382: 
188( "دوبوگراند" از زبان‏شناســانی است که متن را رخدادی ارتباطی می دانند و برای آن 
معیارهایــی را تعیین می‏نمایند. از دیــدگاه آنها چنانچه در هر متنی یکی از معیارها رعایت 
نشود، آن متن، ارتباطی نیست و منجر به برقراری رابطه نمی‏شود؛ لذا نامتن است. )محسنی، 

)102-105 :1393
در رویکرد "دوبوگراند" )1981م( که از زبان‏شناســی متن نشــأت می‏گیرد، ساخت متن 
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براساس سه محور بافت خرد و کلان و دانش تجربی تولیدکنندگان شکل گرفته است. از دید 
آنان متن نوعی نمود ارتباطی است که با هفت ویژگی خود به‏عنوان »اصول تشکیل‏دهنده‏ی 
متن« عمل می‏کند. از آن میان دو ویژگی انســجام و پیوستگی، متن‏محور و سایر ویژگی‏ها 
)هدفمندی، توازن، پذیرش، اطلاع‏دهندگی، موقعیت‏مندی و بینامتنیت( کاربر‏محور هستند. 
) دوبوگراند ،2002: 14( از مضمون انســجام متنیــت که "دوبوگراند" ارائه نموده‏، می‏توان 
دریافت که تکیه‏ی او، برخلاف "هالیدی" و "حسن" است که بیشتر بر مباحث ساختاری و 
نحوی جمله استوار بوده‏اند؛ فرق دارد وتکیه دوبوگراند بیشتر بر جنبه‏های معنایی متن است 
وهمچنین هلیدی و حسن کاربرد شناختی متن‏وارگی را دخیل می‏نمایند و صرفاً به جنبه‏های 
صوری متن اکتفا نمی‏کنند در حقیقت؛ متن را بجای جمله ارزیابی می‏نمایند. )احمدی‏زاده، 
1395: 10(. دوبوگراند الگوی کامل و جامعی را ارائه نموده اســت او متن را نوعی نمودار 
ارتباطی می‏دانند که عبارتند از: انسجام، پیوستگی، هدفمندی بودن، پذیرفتنی بودن، حاوی 

اطلاعات بودن، ویژگی موقعیتی، ویژگی درون متنی باشد(.
ویژگی‏های متن از دیدگاه نظریه‏ی دوبوگراند عبارتند از:

انســجام: »عاملی است که مؤلفه‏های رو ساختی متن را به یکدیگر پیوند می‏دهد؛ روابط 
پیوســتگی در درون جمله اغلب با روابط ساختاری نحوی هم پوشی دارد)البرزی، 1386: 
152(. رابطه‏ی پیوستگی بین دو یا چند عنصر متن هنگامی برقرار می‏شود که تعبیر و تأویل 
چند عنصر در گفتگو، به یکی از عناصر دیگر وابسته باشد، بدین معنی بدون توسل جستن 
به دیگری متن به صورت مناسب قابل درک نباشد، نخستین معیار از اصول هفتگانه سازنده 
متنیت ســازنده‏ی متنیت از نظر دوبوگراند اســت. عوامل  انسجام از نظر دوبوگراند شامل 

موارد زیر می‏باشد:
تکرار لفظ: عبارت اســت از تکرار عینی عبارت‏ها، ممکن است عناصر تکرار‏شده دارای 
مرجع واحد یا متفاوتی باشــند. میزان محتوایی و مفهومی که ممکن است از این ارجاعات 

بدست آید، برحسب تنوع می‏تواند گوناگون باشد.
تعریف: حدی اســت که می‏توان براساس آن ماهیت متن را در یک نقطه مشخص کرد، 

سپس آن را به ماهیت اولی که در ابتدا ذکر شده است، بازگرداند.
اتحاد مرجع: به کار بردن عبارت‏های ســطحی گوناگون برای نشان دادن یک امر واحد 

در متن است.
ارجاع قبل از ذکر: نوعی ارجاع است که ضمیر قبل از متن می‏آید.
ارجاع بعد از ذکر: نوعی ارجاع است که ضمیر به ما‏بعد بر‏می‏گردد.

ارجاع به خارج از متن: در این نوع، ارجاع ضمیر به خارج از متن برمی‏گردد. می‏توان آن 
را براساس بافت موقعیت ترکیب کرد.
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ت حذف: حذف عبارت‏های ســطحی است که براســاس قرائن مفهومی و لفظی در ذهن 

تداعی می‏گردد. )حسان، 1998: 103-104(.
دومین معیار از معیارهای که در زبانشناسی متن مورد بررسی قرار می‏گیرد پیوستگی است 
که به روابط معنایی اشاره دارد که به کلام یکپارچگی و وحدت می‌بخشد و آن را به‌مثابه یک 
متن، از مجموعه‌ای از جملات جداگانه و نامربوط جدا می‌کند« )مهاجر و نبوی، 1376: 63(.  
دوبوگراند عوامل انســجام متن را مستلزم اعمالی می‏داند که عوامل شناخت را برای یافتن 
روابط مفهومی وارجاع به آن فعال می‏کند و عوامل انسجام را عبارت می‏داند از: 1-عناصر 
منطقی مانند ســببت و عموم خصوص2-اطلاعات در مورد وقایع، اطلاعات، رویدادها و 
کارها و مواضع در هرمتن.- تجربه انســانی و پشتیبانی از تعامل اطلاعات ارائه شده توسط 
متن با دانش قبلی از جهان بنابراین انسجام ما را وا دار می کند که به دنبال انواع روابط معنایی 

و مفهومی که منجر به انسجام می شود باشیم)حسان،  1998 : 103(.

بینامتنیت
این عامل که ذیل عامل روانی مورد مطالعه قرار می‏گیرد به زمینه‏هایی مربوط می‏شود که 
در آن متن با دانش اطلاعات قبلی دریافت کننده از متون وابســته است و دریافت کننده با 

کمک اطلاعاتی که از متن‏های قبلی دارد مفهوم فعلی متن را دریافت می نامید.

حاوی اخبار بودن
متن ارائه شــده باید حاوی اطلاعات مفیدی باشــد و رویدادهای مورد انتظار و قطعی را 
برساند چنانچه متن بیان کننده اطلاعات مفید نبوده یا اطلاعات آن ناقص و کم ارزش باشد، 
سبب آشفتگی ذهنی و خستگی مخاطب و حتی طرد  و نفی متن از سوی مخاطب می گردد 

و به متنیت آن آسیب می رساند.
قابلیت پذیرش متن به نوع نگرش و طرز تلقی دریافت کننده متن در فرآیند ارتباط متن 
می‏پردازد، بگونه‏ای که متن باید حاوی وقایع و اطلاعات منســجمی باشد تا دریافت کننده 

بتواند با آن ارتباط برقرار کند و آن را بپذیرد)دوبوگراند، 1981: 11و 12(.
این عامل به ارتباط میان متن و اوضاع بافتی و محیط وقوع آن می‏پردازد و معنا و کاربرد 

متن را با توجه موقعیت کاربرد آن تعیین می‏کند.

3-عوامل زمینه ساز در معاییر هفت‏گانه متنیت  دوبوگراند:
دوبوگراند عوامل هفتگانه متن وارگی زیر مجموعه  دو عامل لغوی و غیر لغوی دانسته‏اند 
که غیر لغوی خود به ســه دسته‏ی ذهنی، روانی و اجتماعی تقسیم بندی می‏شود. به عوامل 
لغوی و عوامل ذهنی، روانی و اجتماعی تقســیم بندی می شــود. به عوامل لغوی و عوامل 
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ذهنی، روانی و اجتماعی عوامل چهار گانه متنیت می‏گویند»عامل لغوی ]متنی[ همان است 
کــه متن و تعابیر لغوی در گفتمان را به همدیگر مرتبط می‏کند و شــامل دومعیار از معابیر 
هفتگانه است. اولینشان "انسجام" است که این معیار به ظاهر متن اهتمام دارد و در حقیقت 
شــامل بر قوانین ارتباط بین عناصر ظاهر متن اســت و دوم پیوستگی معنایی است  و آن 
راهی برای ارتباط افکار در درون متن است)محســنی، 1393: 101(. عامل غیر لغوی اگر از 
نوع روانشناســانه باشد» مشتمل بر سه معیار از عوامل هفت گانه است : بینامتنیت، ویژگی 
موقعیتی و حاوی اخباری بودن. عامل غیر لغوی اگر از نوع ذهنی باشــد» مشــتمل بر یک 
معیار از معیارهای هفت گانه مزبور و آن »پذیرفتنی بودن«  است همچنین با ویژگی موقعیتی  
دو عامل روانی نیز مشترک می باشد)همان: 101(.  در این جستار عامل لغوی )متنی( یعنی 

مؤلفه‏های روساختی و ژرف ساخت طبق نظریه دوبوگراند مورد بررسی قرار گرفته است:

وحدت اندام وار
وحدت در لغت به معنای یگانه شــدن است. این واژه به معنای یکی بودن و یگانه بودن 
اســت. کلمه در اصل اســم و از ریشه وحد می باشد. وحدة در اصطلاح یعنی تبدیل شدن 
مــوارد متکثــر و متعدد به یک چیز و همچنین کلمه عضویــت، در اصطلاح به معنای زیر 
مجموعه یک مجموعه یک گروه یا مجموعه قرار گرفتن اســت که مجموع آن گروه سبب 
اتحاد خواهند شــد. حال در یک متن، مجموعه عواملی که عضو آن متن هستند می‏توانند 
سبب اتحاد یا وحدت هماهنگی آن متن شوند.  نگاه از دو منظر قابل بررسی است یکی از 
حیث وحدت اندام‏وار و دیگری از حیث انسجام؛  این موضوع سبب انسجام بین لایه‏های 
درون از حیث مضمون و ظاهر خواهد شد، در متنی که دارای وحدت اندام‏وار است از حیث 
موضوع منسجم است و امکان تقدیم و تأخر عبارات وجود ندارد و وحدت اندام وار سبب 
وحدت فکر و شــعور احساس و افکاراســت متن خواهد شد. در متن قرآن کریم به علت 
توجــه زیاد به صنایع ادبی، تصویر پردازی، قدرت وصف و دقت نظر و مهارت درانتخاب 
واژگان و ابداع ترکیب‏های تازه از ارزش هنری بالایی برخوردار است که به سبب  وحدت 

اندام‏وار بین سورهای قرآن است.

4-عوامل انسجام )Cohesion( در سوره‏ی نبأ

4-1-اتحاد مرجع
یکی از مواردی که "دوبوگراند" در بحث انســجام بدان اشاره نموده است، اتحاد مرجع 
است. در متن سوره‏ی »نبأ« خداوند متعال در پی تذکر و هشدار و یادآوری نعمت‏های خود 
است و در همین راستا بیشترین ضمیری که در این سوره تکرار شده، ضمیر متکلم است که 
بصورت درون متنی به خداوند متعال برمی‏گردد. به‏عنوان نمونه، می‏توان به آیات زیر اشاره 
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ت نمود که در آنها تکرار ضمیر و ارجاع به مرجعی واحد بیانگر سبک برجسته و منحصر بفرد 

این سوره از نظر پیوستگی متن است: 
>وَجَعَلْناَ نوَْمَكُمْ سُــباَتاً< )نبأ/9( >وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ لبِاَســاً< )نبأ/10( >وَجَعَلْناَ النَّهَارَ مَعَاشاً< 

)نبأ/11(
در جدول زیر تعدادی از پربســامدترین ضمایری که دارای مرجع واحدی هســتند، بیان 

شده است:

مرجوعنوع ارجاعتعداد ارجاع واحدضمیر

خداونددرون متنی15نا

گناهکارانبرون متنی8ون

انساندرون متنی3کم

4-2-ارجاع ضمایر به ما‏قبل
همانگونه که اشاره شد، "دوبوگراند" ارجاع بوسیله‏ی ضمایر را به انواع گوناگونی تقسیم 
نموده‏اند. یکی از آنها، ارجاع  به ما‏قبل است. در متن سوره‏ی "نبأ" تعداد ارجاع‏های ضمیر 
به ماقبل نســبت به تعداد ارجاع‏های ضمایر به ما‏بعد، بیشتر است و از میان تعداد ضمایری 
که به ما‏قبل بر‏می‏گردند، تعداد ضمایری که به نیکوکاران و گناهکاران بر‏می‏گردند، نسبت به 

دیگر ضمایر بیشتر است. به‏عنوان نمونه، می‏توان به آیات زیر اشاره نمود:
>إنَِّ للِْمُتَّقِينَ مَفَازاً< )نبأ/31(. >حَدَائقَِ وَأعَْناَباً< )نبأ/32(. >وَكَوَاعِبَ أتَْرَاباً< )نبأ/33( >وَكَأْسًا 

اباً< )۳۵( دِهَاقاً< )نبأ/34(. >لََا يسَْمَعُونَ فيِهَا لغَْوًا وَلََا كِذَّ
در اینجا، بکارگیری کلمه‏ی »رســتگاران« و ذکر ضمیر در آیه 35 از سوره‏ی مذکور سبب 
پرهیز از تکرار شده و با ارجاع ضمیر به ما‏قبل و مرجعی واحد سبب پیوستگی میان آیات گشته 
است. از سویی دیگر؛ میان همه‏ی آیات مذکور با آوردن کلماتی که سبب وزن و آهنگ در این 
سوره شده، هماهنگی وجود دارد و همین امر تأثیر بسزایی در پیوستگی میان آیات در سوره‏‏ی 
مذکور داشته است. همچنین این سبک متنی؛ یعنی بکار بردن ضمایری که منجر به پیوستگی 
ارجاع ضمایر و ایجاد نوعی موسیقی و آهنگ میان آنها شده، بیانگر سبک بارز این سوره است. 

در جدول زیر بسامد تعداد ارجاع ضمایر به ما‏قبل در سوره‏ی »نبأ« ذکر شده است:
ارجاع داده‏شده بهنوع ارجاعتعداد ارجاع به ما‏قبلضمیر

به نیکوکاران و بدهکارانبرون متنی9ون

خداوند درون متنی13نا
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ارجاع داده‏شده بهنوع ارجاعتعداد ارجاع به ما‏قبلضمیر

خداونددرون متنی1أنا

المرءدرون متنی1تُ

گناهکارانبرون متنی2هم

جهنمبرون متنی2هاء

گناهکارانبرون متنی3واو

نیکوکارانبرون متنی1هاء

السماوات و الأرضبرون متنی1هما

خداوندبرون متنی4ها

آببرون متنی1ها

انساندرون متنی1یاء

کافرینبرون متنی1هم

کافریندرون متنی 1کم

مردمدرون متنی6کم 

"دوبوگرانــد" همانند دیگر نظریه‏پردازن زبان‏شناســی متن، ارجــاع را به دو نوع ارجاع 
درون‏متنی و برون‏متنی تقســیم کرده‏اند که در سبک سوره‏ی "نبأ" شاهد هر دو نوع ارجاع 

هستیم:
َّذِي هُمْ فيِهِ مُخْتلَِفُونَ< )نبأ/3( >عَمَّ يتَسََاءَلوُنَ< )نبأ/1( >عَنِ النَّبإَِ العَْظِيمِ< )نبأ/2(. >ال

ضمایر در سوره‏ی »نبأ« به دو صورت ارجاع به ماقبل و مابعد بکار رفته‏اند، تعداد ضمایر 
جمع در ســوره‏ی مذکور پس از ضمایر متکلم که به خداوند متعال برمی‏گردند، نسبت به 
دیگر انواع بیشتر است و در سراسر این سوره، ضمایر جمع به دو گروه نیکوکاران و بدکاران 
بر می‏گردند که این سبک هماهنگ در کل سوره به چشم می‏خورد. موضوع سوره، وصف 
قیامت و حال و نیکوکاران و بدهکاران است، بنابراین میان همه‏ی بخش‏های آن هماهنگی 
وجود دارد. در آیات ابتدایی سوره که به‏عنوان نمونه ذکر شده‏اند، ضمیر جمع به بدهکاران 

برمی‏گردد؛ زیرا آنها کسانی هستند که در مورد روز قیامت اختلاف دارند. 

4-3-حذف
ســاختار سطحی گاهی برعکس آنچه بیننده مشــاهده می‏کند، ناقص است، زبان‏شناسان 
مرزهای مشــخصی را برای درستی ساختار منطقی تعیین می‏کنند، گاهی کلمه یا عبارتی در 
جمله به سبب لفظی یا معنوی حذف می‏شــود که از دیدگاه "دوبوگراند" این نوع حذف، 
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ت یکی از عوامل پیوســتگی است. در سوره‏ی "نبأ" شاهد تعداد بســیاری از انواع حذف به 

قرینه‏ی لفظی یا معنوی هســتیم که هیچ خللی در معنــا و مفهوم آیات ایجاد نکرده‏اند. در 
این سوره تعداد انواع حذف جمله نسبت به دیگر انواع حذف بیشتر است. به‏عنوان نمونه، 

می‏توان به آیات زیر اشاره نمود:
ــاقاً< )نبأ/25( >جَزَاءً وِفاَقاً<  اباً< )نبأ/24( >إلَِّاَّ حَمِيماً وَغَسَّ >لََا يذَُوقوُنَ فيِهَا برَْداً وَلََا شَــرَ

)نبأ/26(
در اینجــا، عبارت >لََا يذَُوقوُنَ فيِهَا< در آیات 24، 25 و 26 ســوره‏ی »نبأ« حذف شــده 
است. در این آیات گفته شده است که: نه خنکی چشند و نه شربتی؛ جز آنکه آب جوشان 
و چرکابه‏ای چشــند. به عبارتی دیگر؛ می‏توان چنیــن گفت که در این آیات از تکرار فعل 
»يذَُوقُونَ« پرهیز شده و تنها یک بار بکار رفته که نه‏تنها حذف آن خللی در متن ایجاد نکرده؛ 
بلکه ســبب حفظ نظم در آیات مذکور و همچنین آهنگین شدن کلام شده است. همچنین 
تکرار همین موسیقی سبب ارتباط میان آیات نیز شده است. بنابراین این سبک نه در معنای 
متن و نه ســاختار آیات خللی ایجاد نکرده که این امر از ویژگی‏های بارز آیات ســوره‏ی 

مذکور است.
محذوفشماره‏ی آیهحذف

لا یذقون فیها23جمله

لا یذقون فیها24جمله

لا یذقون فیها25جمله

المتفقین31اسم

المتفقین32اسم

المتفقین33اسم

لا یسمعون فیها35جمله

رب36اسم

الم نجعل7جمله

الم نجعل8جمله

4-4- وصل
وصل به امکان اجتماع عناصری از عناصر متن اشاره می‏کند که برخی از آنها با برخی دیگر 
در ارتباط هســتند، وصل سبب ارتباط ما‏قبل به ما‏بعد می‏شود)نظری، 1392: 37(.  وصل به 
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وســیله‏ی ادوات ربطی در متن ایجاد می‏شود و به بررسی انسجام میان جمله‏ها می‏پردازند 
و میان گزاره های واپسین و پشین پیوند برقرار می‏کنند)خطابی، 1976: 277(. میان همه‏ی 
روابط وصلی که در متن ســوره‏ی "نبأ" آمده، نقش تعداد  ارتباط معنایی که از طریق وصل 
زمانی صورت گرفته است، نســبت به دیگر انواع روابط بیشتر می‏باشد. این امر هماهنگی 
میان ســاختار سوره‏ی مذکور را بخوبی نشان می‏دهد؛ زیرا رویدادها در آن بصورت پلکانی 

رخ می‏دهند:
اجاً< )نبأ/13( >وَجَنَّاتٍ ألَفَْافاً<  >وَبنَيَْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِــدَاداً< )نبأ/12( >وَجَعَلْناَ سِرَاجاً وَهَّ

)نبأ/16( >إنَِّ يوَْمَ الفَْصْلِ كَانَ مِيقَاتاً< )نبأ/17(
همانگونه که در آیات مذکور مشــاهده می‏گردد، ابتــدا خداوند متعال می‏فرماید: بر فراز 
شما هفت آسمان قرار دادیم و چراغی فروزان گذاردیم و از ابرهای متراکم آبی ریزان فرود 
آوردیم تا بدان دانه و گیاه را برویانیم. ارتباط در این آیات بصورت سلسله‏وار و بهم پیوسته 
صورت گرفته و این امر سبب ارتباط معنایی میان عبارت‏ها شده است. در حقیقت؛ در سبک 
این سوره شاهد ارتباط پلکانی هستیم و در همه‏ی رویدادها نیز شاهد آغاز و پایانی می‏باشیم 
که بارها در این سوره تکرار شده که این امر هماهنگی میان دو موضوع نیکوکاری و بدکاری 
را که در این ســوره رخ داده است، نشان می‏دهد. بنابراین ویژگی دوگانه‏ی هماهنگی میان 
عوامل وحدت اندام‏وار در این سوره و عواملی که سبب پیوستگی آن شده‏اند، از ویژگی‏های 

سبکی بارز سوره‏ی »نبأ« به‏شمار می‏رود.
اضافیوصل عکسیسببیوصل زمانی

2542020

4-5-تکرار
در مطالعات زبانشناسی متن، تکرار به عنوان یکی از ابزارهای انسجام بخش متن معرفی 
می‏شــود. بدین صورت ممکن است عنصر زبانی در قالب یک واژه یا جمله یا پارگراف از 
ابتدا تا انتهای متن امتداد در کنار سایر مؤلفه‏های انسجام آفرین منجر به هم تنیدگی واژگانی 
واحدهای زبانی می‏گردد )حسان، 1998: 31( در متن سوره‏ی »نبأ« همه‏ی عواملی که سبب 
پیوستگی متن شده‏اند، با یکدیگر هماهنگ هستند و همین امر بیانگر انسجام بیشتر متن در 
سوره‏ی مذکور است. همچنین یکی از مواردی که در این سوره نقش بسزایی داشته است، 

تکرار عینی حروف استهلالی در ابتدای آیات است:
>وَجَعَلْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً< )نبأ/9( >وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ لبِاَساً< )نبأ/10( >وَجَعَلْناَ النَّهَارَ مَعَاشاً<)نبأ/11(
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ت آیهتعداد تکرارتکرار

9، 10، 11، 413جعلنا

4، 25سیعلمون

17، 18، 38، 40، 539یوم

228کذب

36، 237رب

37، 26الارض

19، 237سماء

4-6-تعریف
آن حدی اســت که می‏توان براساس آن ماهیت متن را در یک نقطه مشخص کرد، سپس 

آن را به ماهیت اولی که در ابتدا ذکر شده است، بازگرداند: 
ورِ فتَأَْتوُنَ أفَْوَاجاً< )نبأ/18( >وَفتُحَِتِ  >إنَِّ يوَْمَ الفَْصْلِ كَانَ مِيقَاتاً< )نبأ/17( >يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّ

مَاءُ فكََانتَْ أبَوَْاباً< )نبأ/19( >وَسُيِّرَتِ الجِْباَلُ فكََانتَْ سَرَاباً< )نبأ/20( السَّ
ورِ<، روز  در آیات مذکور از ســوره‏ی "نبأ"، مقصود از >يوَْمَ الفَْصْلِ< و >يوَْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّ
ــمَاءُ< و >وَسُيِّرَتِ الجِْباَلُ< به روز  قیامت اســت و عبارت‏های >كَانَ مِيقَاتاً<، >وَفتُحَِتِ السَّ
قیامت برمی‏گردند. به عبارتی دیگر؛ ماهیت اول، روز قیامت است که در آن اموری مشخص 
مانند باز شدن آسمان و حرکت کوه‏ها به آن برمی‏گردند و هماهنگی میان صفات و برگشتن 
آنها به ماهیت‏های مشخص در آیات گوناگون این سوره بیانگر سبکی هماهنگ در آن است، 
همین امر که نوعی توازن در سوره‏ی مذکور ایجاد کرده، سبب ارتباط و هماهنگی عبارت‏ها 
در متن سوره شده است. در جدول زیر نمونه‏هایی که با بکارگیری تعریف سبب پیوستگی 

متن سوره‏ی »نبأ« شده‏اند، ذکر شده است:
ارجاع بهآیهتعریف

ً الأرض6مهدا
الجبال7أوتاداً
نوم9سباتاً
الیل10لباساً
النهار11معاشاً

فوق )آسمان(12، 11سبعاً شداداً، سراجاً وهاجاً
من المعصرات )الماء(14، 15حباً، نباتاً، ثجاجاً، ألفافاً
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ارجاع بهآیهتعریف

یوم الفصل17میقاتاً
یوم18أفواجاً
السماء19أبواباً
الجبال20سراباً

مرصاداً، مآباً، أحقاباً، برداً، شراباً، 
حمیماً، غساقاً، وفاقاً

الجهنم21، 22، 23، 24، 25، 26.

المذنبون27، 28، 29، 30حساباً، کذاباً، کتاباً، عذاباً

مفازاً، أعناباً، أتراباً، دهاقاً، لغواً ولا 
کذاباً، حساباً

للمتقین31، 32، 33، 34 ، 35، 36.

رب37خطاباً
یوم38، 39، 40صواباً، مآباً، أتراباً

)coherence(5-پیوستگی
از دیدگاه "دوبوگراند" عوامل پیوســتگی متن نیازمند اعمالی است که عوامل شناخت را 
برای یافتن روابط مفهومی و ارجاع به آنها فعال سازد، او عناصر پیوستگی را عبارت می‏دانند 

 

ارجاع حذف وصل تعریف تکرار
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ت از: 1- عناصــر منطقی مانند ســببیت و عموم و خصوص. 2- اطلاعــات در مورد وقایع، 

رویدادها، اعمال و مواضع. 3- تجربه‏ی انســانی و پشــتیبانی از تعامل اطلاعات ارائه‏شده 
توســط متن با دانش قبلی از جهان. بنابراین انســجام ما را وادار می‏سازد که به دنبال انواع 
روابط معنایی و مفهومی که منجر به آن می‏شــود، باشــیم. )حســان،1998: 103(. در ادامه 
براساس  عناصر منطقی مانند سببیت و عموم و خصوص  و اطلاعات در مورد وقایع رویداد 
و اعمال و مواضع و ارتباط آنها با مفاهیم ثانوی که طبق نظریه دوبوگراند در زیر مجموعه هر 
یک از این عوامل قرار می‏گیرند به شرح و توضیح نقش هر کدام از این عوامل در انسجام 

سوره‏ی »نبأ« پرداخته می‏شود:

5--1- عوامل پیوستگی در سوره‏ی نبأ

5-1-1-رابطه‏ی سببیت
این نوع رابطه میان دو واژه یا جمله برقرار می‏شود که یکی از آنها دلیلی بر دیگری است و 
به پیوستگی یک یا چندین جمله و یا میان واحدهای متن کمک می‏کند. در حقیقت؛ در این 
رابطه میان واژه، عبارت یا جمله‏ی سبب و نتیجه یک رابطه‏ی منطقی برقرار است؛ یعنی یکی 
دلیل وجود دیگری اســت و این دو ملازم و همراه یکدیگر هســتند. )یونس، 2013: 297( 
می‏توان گفت که در متن ســوره‏ی »نبأ« غالباً در همه‏ی آیات رابطه‏ی سببیت وجود دارد و 
این رابطه‏ی سبب و نتیجه در متن این سوره بصورت افقی و عمودی و دور و نزدیک شکل 
گرفته اســت. در آیات زیر از سوره‏ی مذکور شاهد رابطه‏ی افقی میان آیات از نظر سبب و 

نتیجه هستیم و مضمون آیه‏ی اول سببی برای آیه‏ی دوم شده است:
اجاً< )نبأ/14( >لنِخُْرِجَ بهِِ حَباًّ وَنبَاَتاً< )نبأ/15( >وَأنَزَْلنْاَ مِنَ المُْعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

در آیات مذکور خداوند متعال فرموده است: و از ابرهای متراکم آبی ریزان فرود آوردیم 
تا بدان دانه و گیاه را برویانیم. این امر بصورت پلکانی آمده و معنای آیه‏ی اول سببی برای 
آیه‏ی دوم شده که همین امر سبب ارتباط میان آیات و حفظ نظم و انسجام آنها شده است. 
تکرار رابطه‏ی معنایی سبب و نتیجه در این سوره نسبت به دیگر انواع روابط معنایی بیشتر 
است که این امر نقش هماهنگی و ارتباط منسجم میان آیات سوره را بخوبی نشان می‏دهد.
َّذِي هُمْ فيِهِ مُخْتلَِفُونَ< )نبأ/3( >كَلَّاَّ  >عَمَّ يتَسََــاءَلوُنَ< )نبأ/1( >عَنِ النَّبإَِ العَْظِيمِ< )نبأ/2( >ال

سَيعَْلَمُونَ< )نبأ/4(
>إنَِّ يوَْمَ الفَْصْلِ كَانَ مِيقَاتاً< )۱۷(

در اینجا، آیات مذکور از سوره‏ی »نبأ« با پرسشی که آنها در مورد روز قیامت دارند، آغاز 
شــده اســت، ســپس در آیه‏ی 17 به خبر یقینی که به وقوع خواهد پیوست اشاره می‏کند، 
بنابراین به وقوع پیوســتن روز قیامت ســببی برای ذکر این پرسش شده است و همین امر 
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ارتباط معنایی میان آیات را بخوبی نشان می‏دهد، ارتباطی که نقش بسزایی در انسجام میان 
آنها داشــته است. همچنین بکارگیری حروف تأکید در پاســخ به یک شک، بیانگر ارتباط 

معنایی میان دو عبارت است.
در متن ســوره‏ی »نبأ«، رویدادها بصورت منطقی، سلسله‏وار و مؤثر رخ داده‏اند و همین 
امر نقش بسزایی در پیوستگی و ارتباط معنایی سوره داشته است. به‏عنوان نمونه، می‏توان به 

آیات زیر اشاره نمود:
اباً< )نبأ/28( >وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَيْناَهُ  بوُا بآِياَتنِاَ كِذَّ َّهُمْ كَانوُا لََا يرَْجُونَ حِسَاباً< )نبأ/27( >وَكَذَّ >إنِ

كِتاَباً< )نبأ/29( >فذَُوقوُا فلََنْ نزَِيدَكُمْ إلَِّاَّ عَذَاباً< )نبأ30( 
اغِينَ مَآباً< )نبأ/22( >لََابثِيِنَ فيِهَا أحَْقَاباً< )نبأ/23(  >إنَِّ جَهَنَّمَ كَانتَْ مِرْصَاداً< )نبأ/21( >للِطَّ

>لََا يذَُوقوُنَ فيِهَا برَْداً وَلََا شَرَاباً< )نبأ/24(
در آیات مذکور، رفتن به جهنم و چشیدن عذاب نتیجه‏ی عدم امید کافران به روز قیامت و 
نیز انکار آیات توسط آنان است. در اینجا چشیدن آتش جهنم، اثر و انکار کردن آیات، مؤثر 

به‏شمار می‏آید که این امر بیانگر ارتباط معنایی میان آیات است.

5-2-رابطه‏ی شرح و تفصیل
برای این رابطه قســم کلی‏تر عام، و قسم جزئی، خاص است و جزئی برای مشخص 
کردن آن عام طرح می‏شــود و می‏توان آن را رابطه‏ی معنایی اجمال و تفصیل دانســت 
که بیانگر روابط معنایی مســتحکم در متن است، در این رابطه ابتدا نویسنده موضوعی 
را به صورت جزئی در آغاز متن مطرح می‏کند، ســپس به شــکل تفصیلی به توضیح آن 
می‏پردازد که کشــف روابط این چنینی در راســتای زبان‏شناســی متن است. )جاهمی، 
2012: 89(. در ســوره‏ی "نبأ" رویدادهــا به گونه‏ای آمده‏اند کــه در هر بخش از آیه 
می‏توان یک مفهوم عام در نظر گرفت که قســمت بعدی آیه به‏عنوان یک مفهوم خاص 
برای شــرح و توضیح در مورد آن مفهوم عام بکار رفته است. در متن زیر ارتباط عام و 

خاص میان آیات وجود دارد:
ِّكَ عَطَاءً حِسَــاباً< )نبأ/36( >إنَِّ للِْمُتَّقِينَ مَفَازاً< )نبأ/31( >حَدَائقَِ وَأعَْناَباً<  >جَزَاءً مِنْ رَب
)نبأ/32( >وَكَوَاعِبَ أتَْرَاباً< )نبأ/33( >وَكَأْســاً دِهَاقاً< )نبأ/34( >لََا يسَْــمَعُونَ فيِهَا لغَْواً وَلََا 

اباً< )نبأ/35( كِذَّ
ِّكَ عَطَاءً حِسَــاباً«، یک اجمال اســت که آیات مابعد برای  در اینجا، عبارت »جَزَاءً مِنْ رَب
شــرح و توضیح آن و همچنین شــرح و توضیح نعمت‏هایی که در بهشت به کسانی‏که راه 
راســت پیشــه کرده‏اند، بکار رفته‏اند. این امر ســبب ارتباط معنایی میان مفهوم عام؛ یعنی 
بخششی که خداوند به انســان‏های سعادتمند ارزانی داشته و نیز انواع بخشش شده است؛ 
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ت زیرا رستگاری یک مفهوم عام و انواع نعمت‏هایی که به پرهیزکاران ارزانی خواهد شد، یک 

مفهوم خاص است که به آن عام برمی‏گردد.

5-3-1-نماد
یکی از مواردی که ســبب وحدت اندام‏وار سوره نبأ در قرآن کریم شده، نماد است که از 
طریق استعاره قرار دادن نمادها سعی شده است به مضمون و موضوع سوره اشاره شود؛ به 
عبارت دیگر، در سوره‏ی »نبأ«، موضوع اصلی در مورد رویدادهایی است که در زمان قیامت 
برای بندگان رخ خواهد داد و کلمه »یوم« در این ســوره نماد قیامت اســت؛ اسناد زمان به 
مکان اســت و خداوند متعال؛ هم با تکرار عینی کلمه‏ی »یوم« و اشــاره به آن روز و هم به 
شکل تلویحی در هر کدام از آیات میان مضمون آیه و زمان، ارتباط و هماهنگی ایجاد کرده 
اســت، این تصویر هماهنگ از روز قیامت در ســوره که در ذهن خواننده نقش بسته، یکی 
از مواردی اســت که سبب پیوستگی معنایی سوره‏ی مذکور شده است. همچنین این سبک 
برجســته و منحصر بفرد که در آن همه‏ی رویدادها؛ از جمله عوامل پیوستگی و انسجام که 
در خدمت موضوع قرار گرفته‏ و سبب وحدت اندام‏وار آن شده‏اند، از ویژگی‏های بارز متن 

مذکور است.
حْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً< )نبأ/38(  وحُ وَالمَْلََائكَِةُ صَفًّا لََا يتَكََلَّمُونَ إلَِّاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ >يوَْمَ يقَُومُ الــرُّ

ِّهِ مَآباً< )نبأ/۳۹( >ذَلكَِ اليْوَْمُ الحَْقُّ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَب

5-3-2- وحدت موضوع
یکی از مواردی که ســبب وحدت اندام وار سوره نبأ شده است است، وحدت موضوع 
می باشد در این سوره همه‏ی رویدادها و حوادث در سوره نبأ، به روز محشر و وضعیت دو 
گروه نیکوکاران و گناهکاران درآن روز مربوط می‏شــود؛ بنابرین موضوع سوره روز محشر 
اســت که در آن دو گروه بدهکاران ونیکوکاران در مقابل هم قرار می‏گیند که این امر سبب 
ایجاد یک نوع صنعت مقابله در سوره نیز شده است که در یک گروه نیکوکاران و در گروه 
دیگر بدکاران در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‏اند. به‏عنوان نمونه، می‏توان به آیات زیر اشاره 

نمود:
>إنَِّ للِْمُتَّقِيــنَ مَفَازاً< )نبأ/31( >حَدَائـِـقَ وَأعَْناَباً< )نبأ/32( >وَكَوَاعِــبَ أتَْرَاباً< )نبأ/33( 
ِّكَ عَطَاءً  اباً< )نبأ/35( >جَزَاءً مِنْ رَب >وَكَأْسًــا دِهَاقاً< )نبأ/34( >لََا يسَْــمَعُونَ فيِهَا لغَْوًا وَلََا كِذَّ

حِسَاباً< )نبأ/36(
موضوع ســوره‏ی "نبأ" حاوی اخبــار و اطلاعات قابل پیش‏بینی و مفیدی اســت که با 
تصویر‏ســازی شرایط دوگروه گناهکاران و نیکوکاران، ذکر رویدادهایی که بصورت واقعی 
در جهان حقیقی رخ داده و نیز ارتباط و هماهنگی میان بخش‏های گوناگون سوره صورت 
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گرفته است. همچنین پس از پرسشی که در ابتدا آمده است، به انسان عاقبت اعمالی که انجام 
داده است، یادآور شود. در حقیقت؛ طرح یک پرسش و پاسخ آن در خود آیه بیانگر ارتباط 
معنایی و همچنین هماهنگی میان مضمون و ساختار آیات است که نقش بسزایی در انسجام 

معنایی سوره‏ی مذکور داشته است.

5-3-7-وصف فضای واحد
یکی از مواردی که نقش بسزایی  انسجام  سوره‏ی »نبأ« داشته تصویرسازی است که از دو 
مکان بهشت  و جهنم صورت گرفته است و با استفاده از آن خداوند در پی وصف تصویر 
واحد اســت و همین امر سبب شده است ســوره نبأ از این حیث، یک متن به هم پیوسته 
باشد و ارتباط معنایی بین لایه‏های درونی  موجب ارائه تصویری واحد شده است . به‏عنوان 

نمونه، می‏توان به آیات زیر اشاره نمود:
اغِينَ  >وَسُــيِّرَتِ الجِْباَلُ فكََانتَْ سَــرَاباً< )نبأ/20( >إنَِّ جَهَنَّمَ كَانتَْ مِرْصَاداً< )نبأ:21( >للِطَّ

مَآباً< )نبأ:22(
در آیات مذکور خداوند متعال اشاره کرده است که: کوه‏ها  را روان کنند و)چون( سرابی 
گردند، آری جهنم )از دیرباز( کمین‏گاهی بوده و برای سرکشــان بازگشت‏گاهی است. در 
اینجا کلمه‏ی »مآباً« اســم مکانی است که به جهنم برمی‏گردد و با بکارگیری صفت و مکان 
آن صفت میان این آیات ارتباط برقرار شــده است. از سویی دیگر؛ مکان سوره همان روز 
قیامت است که در آن نیکوکاران و بدکاران سزای اعمال خود را خواهند دید و بدین ترتیب 
این نوع تصویر‏ســازی که از طریق مکان در سوره‏ی مذکور در ذهن خواننده نقش می‏بندد، 
یکی از موارد پیوستگی آن است، به عبارت دیگر مفاهیم ثانویه مکان با ارتباط برقرار کردن 

با مفاهیم اولیه درصدد بیان مضمون آیه است.

5-3-3-فاصله
و در آخر آیات سوره نبأ شاهد صنایع بدیعی فاصله هستیم که مکان واحد بر می گردند 
و همین امر ســبب انسجام آن از حیث وحدت اندام‏وار شده است. به‏عنوان نمونه، می‏توان 

به آیات زیر اشاره نمود:
اغِينَ  >وَسُــيِّرَتِ الجِْباَلُ فكََانتَْ سَــرَاباً< )نبأ/20( >إنَِّ جَهَنَّمَ كَانتَْ مِرْصَاداً< )نبأ:21( >للِطَّ

مَآباً< )نبأ:22(
در آیات مذکور خداوند متعال اشاره کرده است که: کوه‏ها  را روان کنند و)چون( سرابی 
گردند، آری جهنم )از دیرباز( کمین‏گاهی بوده و برای سرکشــان، بازگشــت‏گاهی است. 
کلماتی که به عنوان فاصله در متن قرآن آمدند که سبب ایجاد وزن و موسیقی در آخر آیات 
شدند و تکرار آنها در پایان هرآیه و تکرار آن در آیات دیگر سبب تکرار همان موسیقی شده 
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ت اســت و همین امر سبب انسجام بین آیات ز حیث موسیقی شده است که نقش بسزایی در 

انسجام آن داشته است.

5-4 سبک واحد.
مهم‏ترین ویژگی سبکی سوره‏ی »نبأ«، ساختار آن است و همه‏ی رویدادها در این سوره 
در یک بافت هماهنگ بدون هیچگونه آشــفتگی رخ داده است. از سویی دیگر؛ خاصیت 
دو‏گانه‏ی همه‏ی عوامل ســاختاری در این سوره و هماهنگی ســاختار با موضوع سوره 
یکی از مهم‏ترین عوامل وحدت اندام وار در آن اســت و ســاختار سوره بگونه‏ای است 
که آیات ابتدایی آن دارای ارتباط معنایی با دیگر آیات هســتند. همچنین آیات ما‏بعد نیز 
دارای ارتبــاط معنایی دور و نزدیک با آیات ما‏قبل و ما‏بعد خود هســتند. به‏عنوان نمونه، 
می‏توان به آیات زیر اشــاره نمود که در جدول به آنها پرداخته شــده است که خواننده با 
کمک اطلاعاتی که از آیات ما‏قبل آن دارد منظور و مقصود آیات و ارتباط میان ســاختار 
و مضمون آنها را درک خواهد کرد. از ســویی دیگر؛ خود این آیات در ســوره‏ی »نبأ« با 
آیات دیگر قرآن کریم که در وصف قیامت آمده اســت از جمله در سوره‏های بقره، نساء 
و...  نیز دارای رابطه‏ی بینامتنیت هستند که این امر ارتباط و پیوستگی میان آنها را بخوبی 
نشــان می‏دهد. به‏عنوان نمونه، می‏توان به روابط بینامتنیت در آیاتی از‏ سوره‏ی »نبأ« که در 
جدول زیر ذکر شــده اســت، درک آیاتی که در سطوح دوم آمده، نیازمند توجه به دانش 
قبلی اســت که ممکن است در ســوره‏های دیگری پیش‏تر نازل شده به گونه‏ای دیگر و 

عیباراتی متفاوت گوش‏زد شده باشد:

>إنَِّ يوَْمَ الفَْصْلِ كَانَ مِيقَاتاً< )۱۷(>عَمَّ يتَسََاءَلوُنَ< )۱( >عَنِ النَّبإَِ العَْظِيمِ< )۲(

>إنَِّ يوَْمَ الفَْصْلِ كَانَ مِيقَاتاً< )۱۷(>كَلَّاَّ سَيعَْلَمُونَ< )۴( >ثمَُّ كَلَّاَّ سَيعَْلَمُونَ< )۵(

اباً< )۲۸(>إنَِّ جَهَنَّمَ كَانتَْ مِرْصَاداً< )۲۱( بوُا بآِياَتنِاَ كِذَّ َّهُمْ كَانوُا لََا يرَْجُونَ حِسَاباً< )۲۷( >وَكَذَّ >إنِ

نتیجه
نتایج پژوهش بیانگر آن است که:

1- در متن ســوره‏ی "نبأ"، مجموعه‏ای از عوامل پیوستگی و انسجام در خدمت مضمون 
قرار گرفته‏اند که نقش بسزایی در انتقال مفهوم آیات به خواننده ایفا می‏کنند.

2-  در ســوره نبأ به بیان عاقبت و سرنوشــت دو گروه از انســان‏ها؛ یعنی گناهکاران و 
نیکــوکاران در این دنیا و آخرت می‏پردازد و رویدادها و مکان‏ها در ســوره بصورت یک 
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داســتان در تقابل با یکدیگر قرار می‏گیرند که این امر انتقال مفهوم مورد نظر به خواننده را 
آسان می‏سازد، از این رو بین عوامل انسجام واژگانی از جمله تضاد و موضوع در این قصیده 

ارتباط وجود دارد.
3- با توجه به عوامل وحدت اندام وار در این ســوره مشخص می‏گردد که زمان، مکان، 
صفات و ســاختار آیات، به شکل هماهنگ و منسجم با یکدیگر بکار رفته‏اند و این سبک 
برجسته در انسجام میان آیات بیانگر اعجاز و هماهنگی میان رویدادها است. از سویی دیگر؛ 
این امر به تصویر‏سازی حوادث در ذهن خواننده و درک مفاهیم و آگاهی ‏یافتن از عواقب 

نیک یا بد اعمال انسان‏ها کمک نموده است.
4- در متن ســوره‏ی "نبأ"، شاهد انواع روابط معنایی سبب و نتیجه، عام و خاص و انواع 
دیگر هستیم که سبب شــده خواننده به نعمت‏هایی که خداوند متعال به وی ارزانی داشته 
اســت و نیز ارتباط آنها با عاقبت اعمال خویش پی ببرد و همچنین سبب وحدت اندام وار 

در این سوره شدند.
5- رویدادها در ســوره‏ی "نبأ" بصورت پلکانی رخ می‏دهند و در آنها شــاهد دو صحنه 
هستیم که یکی مرتبط با دنیا و دیگری مرتبط با آخرت است و در این میان مجموعه عوامل 
پیوستگی؛ از جمله حذف، وصل و ارجاع سبب شده‏اند که میان دو صحنه‏ی مذکور ارتباط 
معنایی برقرار شود. همچنین با توجه به صفات و تعاریف در این سوره می‏توان چنین گفت 
که در آن، رویدادها به ماهیتی مشــخص برمی‏گردند که از میان آنها ارجاع به روز محشــر 
نسبت به دیگر انواع ارجاع بیشتر می‏باشد و این امر بیانگر آن است که حوادث و رویدادها 

در سوره‏ی مذکور حول محور روز قیامت می‏چرخند.
6-. همچنیــن مجموعه‏ای از عوامل در این ســوره؛ از جمله ضمایر، حروف تعریف 
و حذف در خدمت بافت ســوره‏ی مذکور قرار گرفته و ســبب ایجاد ســبکی واحد و 
هماهنگ شــده‏اند. از ســویی دیگر؛ مجاورت عوامل گوناگون ماننــد ارتباط زمانی و 
مکانی، ارتباط با ســاختار متن و نیز انواع روابط معنایی ســبب پیوستگی و انسجام متن 

سوره شده است.
7-در متن ســوره‏ی "نبأ"، مجموعه عوامل بکار‏ رفته؛ از جمله زمان، مکان، صفت و 
مجموعه‏ای از رویدادها در خلقت جهان هســتی و ارتباط منسجم میان آنها و همچنین 
ارتباط میان تصویر و مضمون ســبب شــده است که متن ســوره بصورتی هدفمند در 
خدمت بیان اهداف والایی که رهگشــای مسیر زندگی و سرنوشت انسان‏ها در زندگی 

باشد، قرار گیرد.
8- متن ســوره‏ی "نبأ" حاوی اطلاعات و وقایع منسجمی است، این وقایع و رویدادهای 
مرتبط با خلقت جهان هستی توسط خداوند متعال آغاز می‏گردند و به سعادتمندی انسان‏ها 
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ت یا گمراهی آنها توســط وجدان و یا اراده‏ی آنها منتهی می‏شــود. در این میان نقش پرسش 

ابتدایی آیه و پاســخ به آن در متن سوره و ارتباط و هماهنگی میان رویدادهای گوناگون و 
ارتباط زمانی میان آنها و آغاز حوادث در این جهان و وقوع آنها در جهانی دیگر، همچنین 
تقابــل رویدادهای گوناگون؛ از جمله دنیا و آخرتی که بصورت تلویحی در مضمون آیات 
نهفته و بیان آشــکار حوادث و وقایع در قیامت و دیدن نتیجه‏ی اعمال سبب شده است که 

متن سوره‏ی مذکور برای خواننده پذیرفتنی‏ باشد.
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Extended Abstract
Research Objective: 
The present study aims to investigate and analyze the expressive acts in the verses of 
Juzʾ 26–28 of the Holy Qurʾān. This study focuses on the relationship between these 
acts and human emotions, drawing on John Searle’s speech act theory and Robert Plut-
chik’s wheel of emotions. The main objective is to identify and analyze the representa-
tion of emotions such as lamentation, remorse, praise, shame, disgust, and friendship in 
the verses under study. Using a descriptive–analytical method, this research examines 
various expressive speech acts such as reproach, drawing attention, praise, imprecation, 
and lamentation, and analyzes their relationship with human emotions. The study seeks 
to identify linguistic–emotional patterns in the Qurʾān, explain the application of speech 
acts through Plutchik’s theory, and examine the relationship between the intensity and 
type of emotions and speech acts in order to provide a deeper understanding of religious 
and ethical concepts for the audience. This research attempts to show how the Qurʾān 
employs linguistic and emotional devices to guide, reform, and awaken its audience, and 
how these acts and emotions function in line with the educational and ethical objectives 
of the Qurʾān.

Research Methodology: 
This research employs a descriptive–analytical method and, using both qualitative and 
quantitative approaches, investigates the expressive acts and emotions present in the 
verses of Juzʾ 26–28 of the Holy Qurʾān. The research data were collected and analyzed 
through the examination of selected verses, based on the theoretical framework of John 
Searle’s speech act theory and Plutchik’s wheel of emotions. In this regard, the verses 
were systematically examined, and the expressive speech acts and their associated emo-
tions were identified and classified. This method made it possible to conduct a precise 
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ب and multidimensional analysis of the relationship between language, emotion, and the 

educational objectives of the Qurʾān.

Findings: 
The findings indicate that in the verses of Juzʾ 26–28 of the Holy Qurʾān, the expres-
sive act of reproach, with a frequency of 62 instances, has the highest occurrence and 
is accompanied by negative emotions such as shame, disgust, and warning. This act 
is used to reproach improper behaviors and awaken the audience. The act of drawing 
attention, with a frequency of 21 instances, is associated with the emotions of warn-
ing and curiosity and is used to encourage the audience to reflect on divine truths. 
The act of praise, with a frequency of 14 instances, is associated with the emotions of 
friendship and joy and is used to strengthen faith and encourage emulation. The acts 
of imprecation and lamentation, each with a frequency of 6 instances, are respectively 
accompanied by the emotions of disgust and remorse and are used for the rejection of 
sin and moral admonition. The analyses reveal a mutual correlation between speech 
acts and emotions which, with varying intensities, demonstrates the structural cohe-
sion of the verses in line with educational and ethical objectives. These findings indi-
cate that the Qurʾān purposefully employs expressive acts and emotions to influence 
the audience.

Conclusion: 
This study shows that the verses of Juzʾ 26–28 of the Holy Qurʾān purposefully em-
ploy expressive acts (reproach, drawing attention, praise, imprecation, and lamenta-
tion) and associated emotions (shame, disgust, warning, remorse, and friendship) to 
guide, reform, and awaken the audience. The act of reproach, linked to the emotions 
of shame and disgust, has the highest frequency and is used to condemn improper 
behaviors and promote self‑awareness. Drawing attention, together with the emotion 
of warning, encourages reflection on divine truths, while praise, associated with the 
emotion of friendship, strengthens faith and emulation. Imprecation and lamentation, 
accompanied respectively by disgust and remorse, function to establish doctrinal 
boundaries and promote moral reflection. The mutual correlation between acts and 
emotions, together with the diversity of emotional intensity, reveals the structural co-
hesion and educational function of the Qurʾān. The combination of positive emotions 
such as joy and hope with negative emotions creates a balanced emotional continuum 
that leads the audience toward self‑awareness, repentance, and the performance of 
good deeds. This integrated analysis of Searle’s and Plutchik’s theories demonstrates 
the linguistic and emotional depth of the Qurʾān in establishing divine communica-
tion with humanity and highlights the Qurʾān’s capacity to exert emotional and ethical 
influence on its audience.

Keywords: Holy Qurʾān; Expressive act; Searle; Emotion Theory; Plutchik
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چکیده
کنون، رابطۀ دقیق میان کنش‌های گفتاری و هیجانات  با وجود جایگاه ویژۀ عواطف در هدایت مخاطب، تا
در قرآن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است؛ ازاین‌رو، شناسایی نحوۀ بازنمایی هیجان‌ها در بستر کنش‌های 
گفتــاری می‌توانــد افق‌هــای تازه‌ای در فهــم پیام‌های قرآنی بگشــاید. پژوهش حاضر به بررســی کنش‌های 
عاطفــی در آیــات قــرآن کریم با تمرکز بــر پیوند آن‌ها با هیجان‌های انســانی می‌پردازد. بــا تکیه بر چارچوب 
نظری کنش‌های گفتاری و چرخۀ هیجانات پلاچیک و بهره‏مندی از تفسیرالمیزان برای درک بافت معنایی 
آیات، تلاش شــده اســت تا از طریق تحلیل آیات منتخب )جزء بیست‏و‏ششــم تا بیست‏و‏هشتم قرآن کریم(، 
نحوۀ بازنمایی هیجاناتی همچون تحسر، پشیمانی، ستایش، شرم، بیزاری و دوستی در قرآن بررسی شود. 
کنش‌های عاطفی مانند نکوهش، جلب توجه، ســتایش، نفرین و تحســر، هرکدام با هدف گفتمانی خاصی 
در آیات به کار رفته‌اند که از‏جمله می‌توان به هشــدار، عبرت‌آموزی، تأیید هنجارهای دینی و ایجاد انگیزه 
و امید اشاره کرد. این مطالعه با روش توصیفی‏ـ تحلیلی و با تکیه بر تحلیل کیفی و کمّی، به شناسایی انواع 
کنش‌هــای گفتــاری عاطفی و هیجان‌های مرتبط با آن‌ها در آیات مورد نظر پرداخته اســت. یافته‌ها نشــان 
می‌دهــد کــه کنش ملامت بیشــترین بســامد را دارد و هیجان‌هایی با بار عاطفی منفی مانند شــرم، بیزاری و 
هشــدار غالب اســت؛ درحالی‏که هیجان‌های مثبت نظیر شــادی و امیدواری به مهربانی الهی اشــاره دارند. 
همبســتگی دوســویه‌ای بین کنش‌هــای عاطفی )مانند ملامت و جلب توجــه( و هیجان‌های مرتبط )مانند 
شــرم و بیزاری( مشــاهده شــد. کنش‌های عاطفی موجود در پژوهش با هیجان‌هایی با شدت‌های متفاوت 

همراه است؛ همچنین شدت هیجان در آیات قرآنی با نوع کنش عاطفی رابطۀ نزدیکی دارد.
کلیدی: پلاچیک، سرل، قرآن کریم، کنش عاطفی، نظریۀ هیجانی. واژگای 
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ب 1.مقدمه

کاربردشناســی به مطالعۀ زبان در بافت واقعیِ ارتباط می‌پردازد و بر نقش کاربر زبان در 
تولید و درک معنا تأکید دارد. برخلاف معناشناســی که بیشــتر بر معناهای لغوی و نحوی 
تمرکز دارد، کاربردشناسی به ابعاد فرامتن، نیت گوینده، بافت مکالمه و تأثیر اجتماعی زبان 
می‌پردازد. یکی از نظریه‌های بنیادی در این حوزه، نظریه کنش گفتار 1اســت که نخستین‌بار 
جان آســتین مطرح کرد و سپس جان سرل آن را گســترش داد. بر‏اساسِ این نظریه، زبان 
صرفاً وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات نیست، بلکه ابزاری برای انجام کنش‌های مختلفی مانند 
وعده دادن، تهدید کردن، درخواست کردن و غیره است. در کنار آن، نظریۀ چرخۀ هیجانی 
رابرت پلاچیک2 چارچوبی برای تحلیل حالات هیجانی انســان ارائه می‌دهد. وی هشــت 
هیجان پایه را معرفی می‌کند: شــادی، اعتماد، ترس، تعجب، غم، انزجار، خشم و پیش‌بینی 
و معتقد است که ترکیب این هیجان‌ها منجر به شکل‌گیری احساسات پیچیده‌تری می‌شود. 
این چرخه همچنین شدت و تضاد میان هیجان‌ها را نشان می‌دهد. قرآن کریم با متنی مقدس 
و سرشار از بار عاطفی، اخلاقی و تربیتی، نمونه‌ای ممتاز برای بررسی کارکردهای زبانی و 
هیجانی است. با توجه به این‌که آیات قرآن در بافت‌های مختلف اجتماعی و روان‌شناختی 
نازل شده‌اند، تحلیل آن‌ها از منظر کنش‌های گفتاری و هیجانی می‌تواند ابعاد پنهان معنایی 
را آشکار سازد. در این پژوهش، سعی شده است تا با استفادۀ هم‌زمان از نظریۀ کنش گفتار 
و چرخۀ هیجانی پلاچیک، آیات جزء بیست‌وششم تا بیست‌وهشتم قرآن کریم مورد تحلیل 
قرار گیرند. کاربســت الگوهای کنش گفتاری بــا تکیه بر نظریۀ پلاچیک در خوانش آیات 
چگونه تبیین می‌شــود؟ چه انواعی از کنش‌های گفتاری‏ـ هیجانــی در آیات مورد مطالعه 

قابل‏ِشناسایی است؟
این رویکرد تلفیقی می‌تواند به کشــف الگوهــای زبانی‏ـ هیجانی در قرآن کمک کرده و 
درک مخاطب را از عمق مفاهیم دینی و اخلاقی ارتقا بخشــد. به‌کارگیری هم‌زمان این دو 
چارچــوبِ نظری در تحلیل متون مقدس، به‌ویژه قرآن کریــم، می‌تواند ابزاری نوین برای 
تفسیرهای میان‌رشته‌ای فراهم آورد. تحلیل کنش‌های گفتاری در آیات، نه‌تنها قصد و نیت 
الهی را در خطاب به انســان روشن می‌سازد، بلکه با انطباق آن بر چرخۀ هیجانی پلاچیک، 
می‌توان حالات عاطفی مخاطب را نیز بازسازی کرد؛ برای مثال، آیه‌ای که با لحنی تهدیدآمیز 
ســخن می‌گوید، ممکن اســت از نظر کنش گفتار یک »هشــدار« تلقی شود و هم‌زمان بر 
هیجان‌هایی مانند »ترس« یا »خشــم« دلالت کند. این نگاه تلفیقی بســتر مناسبی برای فهم 
پیچیدگی‌های معنایی و روان‌شناختی درون متن مقدس فراهم می‌کند و به ما امکان می‌دهد 

تا ساختار عمیق‌تری از ارتباط الهی با انسان را کشف کنیم.

.Speech Act . )1

.Plutchik’s Wheel of Emotions . )2
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2.پیشینۀ تحقیق
تحقیقات پیشین در حوزۀ کاربردشناسی قرآن عمدتاً بر کنش‌های گفتاری متمرکز بوده‌اند. 
عباسی )1392( در پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد با‏عنوانِ »بررسی کنش‏های گفتاری در ترجمۀ 
جزء ســی قرآن کریم«، به‌صورت کمّی کنش‌های گفتاری جزء سی‌ام را بررسی کرده است. 
نویســنده اذعان می‏دارد که در ترجمۀ آیات جزء ســی‏ام، کنش ترغیبی بیشترین کاربرد و 
کنــش تعهدی کمترین کاربرد را دارد.  گلی و همکاران )1399( ســورۀ زمر را با رویکرد 
میان‌رشــته‌ای تحلیل کرده‏اند. تحقیق با روش توصیفی‏ـ تحلیلی با رویکرد میان‏رشــته‏ای، 
پس‏از تأمل در تحلیل گفتمان سورۀ زمر، بر‏اساسِ کنش گفتاری سرل نتیجه می‏گیرند که در 
گفتمان سورۀ زمر، کنش‏های اظهاری، ترغیبی، عاطفی و اعلامی قابل‏ِبازیابی است. عرب و 
دســت‌رنج )1399( گفتمان افعال گفتاری در آیات جهاد را مطالعه نمودند و درپایان به این 
نتیجه می‏رســند که بســامد کنش گفتار اظهاری و تعهدی در سورۀ شمس، نسبت به سایر 
کنش‏ها، از بســامد بالاتری برخوردار اســت. صالحی و اکبرنژاد )1402( داستان حضرت 
یوسف)ع( را بر‏اســاسِ نظریۀ سرل با رویکردی توصیفی‏ـ تحلیلی، مورد بررسی و تحلیل 
قرار دادند. نتایج، نشان از آن دارد که نظریۀ مذکور می‏تواند لایه‏های عمیق‏تری از آیات قرآن 
کریم را آشکار سازد و بنابر سیاق و بافت آیات، معانی متعددی را برداشت کرد. نورسیده و 
باقری )1403( ادعیه پیامبران در قرآن کریم را بر‏اســاسِ دسته‏بندی سرل، موردِ بررسی قرار 
داده‏اند. نویســندگان اذعان دارند که ادعیۀ پیامبران در قرآن بر سه کنش عاطفی، اظهاری و 
ترغیبی استوار است. در زمینۀ نظریۀ پلاچیک، علم‌الهدی و همکاران )1400( مفهوم هیجان 
و رشــد را در قرآن تحلیل کرده‏اند و کیایی و همکاران )1400( طبقات هیجانی پلاچیک و 
تصویر انسان را با استفاده از روش تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار داده‏اند. محققان دریافتند 
که تمامی طبقات هیجانی پلاچیک در ساختار انسانی در قرآن وجود دارد. نبی‏لو و دادخواه 
)1401( رباعیات خیام را از منظر روان‏شناسی بررسی و تحلیل کرده‏اند. بر‏اساسِ این نظریه، 

هشت هیجان یا عاطفۀ پلاچیک در رباعیات خیام قابل‏ِبازیابی است. 
مطالعات پیشــین نشان داده ‌است که نظریۀ هیجان‌های پلاچیک، تاکنون در تحلیل متون 
دینی، به‌ویژه قرآن کریم، به‌کارگرفته شــده است. این نظریه با ارائۀ یک چارچوب منسجم، 
امکان دسته‌بندی و تبیین نظام‌مند هیجانات مختلف را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، قرآن 
کریم علاوه‏بر پیام‌های معرفتی و تربیتی، با متنی عاطفی و تأثیرگذار بر مخاطبان، شــناخته 
می‌شود. نظریۀ پلاچیک با شناسایی سازوکارهای هیجانی، می‌تواند نقش این هیجانات را در 
فرآیندهایی مانند تربیت، تهدید، امیدآفرینی و سایر جنبه‌های عاطفی روشن سازد؛ با‏این‏حال، 
مرور دقیق‌تر منابع نشــان می‌دهد که تاکنون پژوهشــی جامع به تحلیل همزمان کنش‌های 
عاطفی سرل و چرخۀ هیجانات پلاچیک در متون قرآنی نپرداخته است. پژوهش حاضر برای 
نخســتین‌بار با رویکردی میان‌رشته‌ای، این دو چارچوب نظری را تلفیق کرده و به بررسی 



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18

بهار و تابستان
1405

285

 � 
)2
8 
لی
2 ا
ء 6

جز
ی: 

رد
مو
عۀ 

طال
 )م
ک

چی
پلا
یۀ 
ظر

سِ ن
سا
بر‏ا
م  

ری
ن ک

رآ
ر ق
ل د

سر
ی 
طف
 عا
ای
ش‏ه

کن
در 

ن 
جا
هی
ی 
مای

ازن
ب نظام‌مند کنش‌های عاطفی و هیجانات موجود در آیات جزء 26 تا 28 قرآن کریم می‌پردازد. 

این رویکرد نوین با کاوش همبســتگی دوسویه میان کنش‌های عاطفی و حالات هیجانی، 
لایه‌های عاطفی و تربیتی قرآن را برجســته کرده و ابزارهایی تازه برای مطالعات تفسیری و 

زبان‌شناختی ارائه می‌دهد.

3. مبانی نظری
3-1. نظریه کنش‏گفتار1

یکی از نظریات مهم در حوزۀ کاربرد‏شناســی، نظریۀ کنش گفتار است. این اصطلاح به 
عملی اطلاق می‏شود که در‏نتیجۀ بیان یک پاره گفتار حادث می‏شود )آستین، 107:1962(. 
بر‏اســاسِ این نظریه، »بســیاری از جملات را نمی‌توان بنابرشرایط صدق و کذب، تأیید و 
تکذیب کرد و نیز جملاتی در زبان وجود دارد که هیچ خبر و اطلاعی به دســت نمی‌دهد. 
بــرای درک بهتر موضوع که نمی‌توان دربارۀ صدق و کذب بســیاری از جملات پرســید، 
می‌توان مثال آورد: »قول می‏دهم فردا به دانشــکده بروم«؛ در این جمله نیز صدق یا کذب 
قابل‏ِتعیین نیست« )صفوی، 173:1387(. آستین بیان می‌کند که چنین جملاتی از نوع کنش2 
هستند. پس از آستین، شاگرد وی، جان سرل،3 با بسط و روشمند کردن این نظریه، به‏مراتب، 

نقش برجسته‏تری در این عرصه ایفا کرد.
نظریــۀ کنش گفتار ســرل، به‌ویژه در تحلیل متون مقدس، مانند قــرآن کریم، از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این متن با هدف هدایت و تأثیرگذاری عمیق بر مخاطب نازل 
شده است. کنش‌های عاطفی در این نظریه، به دلیل توانایی‌شان در انتقال احساسات و ایجاد 
ارتباط عمیق با مخاطب، برای تحلیل آیات قرآنی که سرشــار از بار عاطفی و تربیتی است، 

بسیار مناسب ‌است.

3-1-1.دسته‏بندی سرل
سرل به یک طبقه‏بندی پنج‏مقوله‏ای از کنش‏های گفتار دست یافت که عبارت است از: 

کنش اظهاری4: آن دسته از افعال کنشی است که نشان‏دهندۀ باور گوینده از درستی اوضاع 
امور اســت. اظهاراتی چون بیان واقعیت، تصدیق، نتیجه‏گیــری و توصیف، نمونه‏هایی از 

کنش‏های گفتاری اظهاری‏اند. )یول، 74:1383(

1) Speech Act.

2) Act.

3) Searl.

4) Assertive act.
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کنش ترغیبی1 : به آن دســته از کنش‏هایی اطلاق می‏شــود که گوینده با به کارگیری آنها 
مخاطب را به انجام کاری وادار می‏کند که در‏واقع می‏توان آن را بیانگر تمایلات و خواسته‏های 
گوینده تلقی کرد؛ این کنش‏ها شامل فرامین، دستورات، درخواست‏ها، پیشنهادها است که به 

صورت ایجابی و سلبی ارائه می‏شود. )همان، 75(
کنش عاطفی2: هدف غیر‏ِبیانی )منظوری( این کنش، بیانگر حالات روانی و احساســات 
گوینده دربارۀ اوضاع و وقایعی اســت که در محتوای گزاره‏ای مشخص شده است. )سرل، 

)71:1969
کنش تعهدی3: در این کنش، گوینده خود را ملزم به انجام عملی یا عدم انجام آن در آینده 

می‏کند؛ بنابراین، بیانگر قصد و نیتّ گوینده است. )همان، 77(
کنش اعلانی4: این کنش با اجرا همراه است. در‏واقع آنچه را گوینده بیان می‏دارد، با اجرای 
عملــی آن تحقق می‏یابــد؛ بنابراین، فاصلۀ زمانی میان گفتار و عمل وجود ندارد. )ســرل، 

)73:1969
اســتفاده از این چارچوب می‌تواند نیت الهی در خطاب به انســان را روشــن‌تر کرده و 
لایه‌های عمیق‌تر معنایی را آشکار سازد. به‌ویژه، کنش‌های عاطفی مانند نکوهش و ستایش 
در آیات، با ایجاد تأثیرات روانی، مانند ترس، شرم یا محبت، مخاطب را به تأمل و اصلاح 
رفتار ترغیب می‌کنــد. این دیدگاه با تأکید بر نقش کنش‌های عاطفی در ایجاد پیوند عمیق 

میان متن و مخاطب، تحلیل چندلایه‌ای از آیات قرآنی را ممکن می‌سازد.

3-2. نظریۀ هیجانی پلاچیک
هيجان‏ها يا احساســات در روانشناســي معمولاً به احساســات و واكنش‏هاي عاطفي، 
اشــاره دارند. هر هيجان از سه مؤلفۀ اساسي برخورد است: مؤلفۀ شناختي، افكار، باورها و 
انتظارهايي كه نوع و شــدت پاسخ هيجاني را تعيين ميك‏ند. هيجان‏ها متشكل از الگوهاي 
فيزيولوژكيــي و رفتارهاي منحصر‏به‏فرد اســت و در‏واقع، از نظر مردم، غالباً، هيجان همان 
احساسي است كه به فرد دست مي‏دهد، ولي هيجان كي رفتار است نه كي تجربۀ خصوصي 
و پديده‏اي كه در بقاي نوع و توليد‏مثل نقش دارد. از علايم هيجان مي‏توان به تپش قلب و 
بالا رفتن فشار خون اشاره كرد )پلاچكي، 1371:١04(. پلاچیک معتقد است بین هیجان‏ها 
و شخصیت، ارتباطی نزدیک وجود دارد و این که شخصیت به‏عبارتی نشانگر هیجان‏هایی 

است که با هم ترکیب و در طول مدت زندگی فرد پایدار شده‏اند.

1) Directive act.

2) Expressive act.

3) Commisive act.

4) Declarative act.
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ازن
ب پلاچیک اصول موضوعی در نظری‏ۀ خود را بیان می‏کند که به این شرح است: اصل )1(: 

تعــداد اندکی از هیجانات خالص یا اولیه وجود دارند. اصل)2(: انواع هیجانات  با یکدیگر 
مرتبط هســتند؛ یعنی می‏توانند از اجزای مرحلۀ هیجانات اولیه ترکیب شــوند. اصل)3(: 
هیجانات اولیه از نظر فیزیولوژی و رفتار از یکدیگر متمایز می‏شوند. اصل)4(: هیجانات به 
شکل خالص خود، مفاهیم ذهنی فرضی و یا حالت ایده‏آلی است که خواص آنها را با استفاده 
از انواع شواهد مختلف می‏توان استنباط کرد. اصل)5(: هیجان‏های اولیه را می‏توان برحسبِ 
زوج‏های متضادی که در دو قطب قرار دارند، بیان کرد. اصل)6(: هر‏یک از هیجان‏ها ممکن 

است در درجات مختلفی از شدت یا میزان برانگیختگی بروز کند. )پلاچیک، 55:1962( 
نظریۀ پلاچیک به دلیل ارائۀ یک مدل ســاختاری برای تحلیل هیجان‌های انسانی، ابزاری 

قدرتمند برای بررسی آیات قرآنی فراهم می‌کند.
طبق اصل )۱(، پلاچیک هیجان‏های اصلی و اولیه را هشت هیجان معرفی کرده است که 

در شکل زیرنشان داده شده است )همان: 134(.

شکل1. برش عرضی از ساختار هیجانی پلاچیک )1962(

این هشــت هیجان اصلی در تضاد با یکدیگر قرار دارند؛ به این صورت که غم در مقابل 
شادی، پذیرش در مقابل انزجار، تعجب در مقابل پیش‏بینی، خشم در مقابل ترس قرار دارد. 
بر‏اســاسِ نظریۀ پلاچیک در اصل )2(، هیجان‏های موجود دیگر، ترکیبی از این هشت‏گونه 
هیجان اصلی به‏شمار می‏آیند؛ یعنی از ترکیب یک جفت احساس اصلی، احساس جدیدی 
به وجود می‏آید. درست همان‏طور که از آمیزش دو رنگ نزدیک به یکدیگر در دایرۀ رنگی، 
یک رنگ میانی به وجود می‏آید، از ترکیب هیجان‏های اولی‏ۀ مجاور هم نیز یک هیجان مرکب 
حدِ وســط به وجود می‏آید )همان: 136(. این احساس‏های ترکیبی شامل: »خشم+ شادی=  
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غرور«، »شــادی+  پذیرش=  عشق، دوســتی«، »پذیرش+ تعجب= کنجکاوی«، »تعجب + 
تــرس=  هراس، هیبت«، »ترس+  غم=  ناامیدی، احســاس گناه«، »غم+  انزجار=  محنت، 
تأسف، پریشانی«، »خشم+  انتظار=  پرخاش، کینه، سرسختی«، »انزجار+  انتظار=  بدگمانی«، 
»خشم+ پذیرش=  تسلط«، »شادی+  تعجب=  مسرّت«، »پذیرش + ترس=  اطاعت، تواضع«، 
»تعجب+  غم=  آشفتگی، ناامیدی«، »ترس+  انزجار=  شرم، ریا«، »غم+  انتظار=  بدبینی«، 
»انزجار+ خشــم= اهانت، تنفر، تغیرّ، تحقیر، بیزاری، رنجش، دشــمنی«، »انتظار+ شادی= 
خوشبینی، شهامت، امیدواری، غرور«، »خشم+ تعجب= جسارت، رنجش، بیزاری«، »شادی+  
ترس= احساس گناه«، »پذیرش+ غم= تسلیم، حساسیت«، »ترس+ انتظار= اضطراب، احتیاط، 
بیم، ترس، بدگمانی«، »غم+  خشــم=  رشــک، کج خلقی«، »انزجار+  شادی = ناخوشی«، 
»انتظار+  پذیرش=  تقدیرگرایی« است )همان: 139-138(. این پژوهش این دو الگو را در 

تحلیل آیات به کار برده است.
قرآن کریم با بهره‌گیری از هیجان‌های پایه و ترکیبی، مخاطب را در سطوح مختلف عاطفی 
درگیر می‌کند و از این طریق پیام‌های اخلاقی و تربیتی خود را منتقل می‌ســازد؛ برای مثال، 
هیجان‌هایی مانند شــرم و بیزاری در آیات نکوهش‌آمیز، مخاطب را به خودآگاهی و پرهیز 
از گناه سوق می‌دهد؛ در‏حالی‏که هیجان‌های مثبت مانند شادی و دوستی در آیات ستایش، 
حــس امید و انگیزه را در مخاطب تقویــت می‌کنند. انطباق نظریۀ پلاچیک با آیات قرآنی، 
نه‌تنها پیچیدگی‌های عاطفی متن را آشکار می‌کند، بلکه نشان‌دهندۀ عمق روان‌شناختی قرآن 
در هدایت انسان به سوی کمال است. این رویکرد تلفیقی، امکان فهم بهتری از تعامل میان 

زبان و هیجان در متن مقدس را فراهم می‌آورد.
4. تجزیــه و تحلیــل داده‏ها بر مبنای الگوی کنش‏های گفتاری ســرل و چرخۀ هیجانی 

پلاچیک در قرآن کریم
واژگان و کاربرد آنها همواره با حالات احساسی، رفتار و حالت‏های متفاوتی مرتبط است. 
هیجان و حســی که انســان همواره تجربه می‏کند، نقش غیر‏ِقابل انکاری در زندگی بشری 
دارد. در متون ادبی، همچون شعر و قرآن که نظم خاصی دارند، تنها راه دریافت هیجانات، 
واژگان است. از منظر تولستوی برای دریافت احساسات و عواطف، تنها می‏توان به واژگان 
پناه برد )لویس، 115:2011(. شــایان ذکر اســت که نخستین اشــارات به هیجانات اصلی 
پانزده قرن پیش، از سوی خداوند متعال در قرآن کریم، بیان شده است و در آیات مصحف 
شریف، به‏کرّات، به هیجانات غم، شادی، اندوه، دفاع و مانند اینها اشاره شده است. )نبی‏لو 

و دادخواه، 1401: 28-29( ‏
در این بخش آیاتِ جزء بیست‏و‏شش الی بیست‏و‏هشتم قرآن کریم با تطبیق نظریۀ سرل و 

پلاچیک، مورد بررسی قرار می‏گیرد.
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ازن
ب 5.کنش گفتار عاطفی

تأثیــر یک گفتــه بر مخاطب، هنگامی کــه آن را به منظور انجام یــک کنش گفتاری به 
کار می‏برد، کنش عاطفی اســت. کنش عاطفی شــامل گفتاری می‏شود که دیدگاه یا حالت 
روانشناختی گوینده، نظیر لذت، غم، شادی، تأسف و ... را بیان می‏کند. در ایــن نـوع کنش، 
انطباق ذهن و جهان وجود ندارد. جریان هیجانی‏ـ عاطفی سبب شکل‏گیری فرآیند یا جریان 
کنشــی می‏شود. احساس گوینده از طریق واژه‏های احساسی و عاطفی با بار مثبت یا منفی 

بیان می‏شود. )صفوی، 1387: ۱۷۸(  
هدف غیرِبیانی این کنش بیان حالت روانی است که در آن شخص سهیم شده است. گوینده 
احســاس خود را از طریق قدردانی، عذرخواهی، تبریک، ناسزا بیان می‏کند )همان:180(. با 
بیان یک گزاره با فرض حقیقی بودن آن گزاره در شــخص احساسی به وجود می‌آید؛ مثلًا 
یا خوشــحال می‌شود یا افسوس می‌خورد و یا شرمنده می‌شود. این دسته از کنش‌ها شامل 
پاره گفتارهایی می‌شــود که برای بیان شــادی و غم، علاقه و تنفر و تمایلات و احساسات 

به‏کار می‏رود. 
افعال کنشی عبارت‌اند از: اظهار همدردی کردن، اهانت کردن، بیان کردن آرزو یا پیش‌بینی 
کردن، تأمل کردن، تبریک گفتن، تردید داشــتن، تسلیم شدن، تشکر کردن، تعجب کردن، 
تمجید کردن، خشــمگین کردن، خشــنود شدن، دشنام دادن، ســام دادن، شکایت کردن، 

معذرت‌خواهی کردن، ناسپاسی کردن و... . )پهلوان نژاد، 12:1387(
ابزارهای شناخت کنش عاطفی عبارت‌ است از: من تبریک می‌گویم که، من تردید دارم که، 

من تشکر می‌کنم که، من معذرت می‌خواهم که، من خشنود هستم که و غیره. )همان: 13( 

5-1. انواع کنش‌های عاطفی

5-1-1. نکوهش
موضوع ملامت و نکوهش در قرآن از منظر کنش گفتار عاطفی و تحلیل هیجانی بســیار 
قابلِ توجه اســت؛ چون در بسیاری از آیات، خداوند یا پیامبران با بیانی آمیخته به هیجان، 
رفتار نادرســت افراد یا اقوام را نکوهش )ســرزنش( می‌کنند. این سرزنش‌ها معمولاً برای 
بیدارســازی، هشدار دادن، یا اصلاح مخاطب است و صرفـــاً تخلیۀ هیجان ملاک نیست. 

نکوهش در قرآن در موارد مختلفی به کار رفته است که به شرح آن‏ها می‏پردازیم:
نکوهش اعتقادی: هنگامی که قرآن شــرک یا انکار قیامت را مورد نکوهش قرار می‏دهد، 
لحنی آمیخته با خشم و تهدید دارد. این خشم الهی حس ترس را در دل خواننده، به‏منظور 
ُ عَلَیْهِ الجَْنَّةَ« )هر‏کس  مَ اللَّهَّ ِ فقََدْ حَرَّ َّهُ مَنْ یشُْرِكْ باِللَّهَّ پرهیز از انحراف عقیدتی، ایجاد می‌کند: »إنِ

به خدا شرک آورد، خداوند بهشت را بر او حرام کرده است.( )مائده: 72(



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18
بهار و تابستان
1405

290

نکوهش اخلاقی: صفات ناپســندی مثل تکبر، ریا و بخل، به‌گونه‌ای نکوهش شده‌اند که 
خواننده از آنها بیزار شــود: »وَلا تمَْشِ فیِ الْأْأَرْضِ مَرَحًا« )با غرور و سرمستی در زمین راه 

مرو.( )اسراء: 37(
نکوهش اجتماعی: رفتارهایی مثل غیبت یا تمســخر، به‏گونه‌ای بیان می‌شــود که حس 
َّذِینَ آمَنوُا لا یسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ«  همدردی با مظلوم و خشم از ظالم ایجاد می‌شود: »یاَ أیَُّهَا ال

)ای کسانی که ایمان آورده‌اید، گروهی نباید گروه دیگر را مسخره کنند.( )حجرات: 11(
نکوهش تاریخی: وقتی سرگذشت اقوام نابودشده روایت می‌شود، احساس اندوهی همراه 
با عبرت و حســرت در خواننده برانگیخته می‌شود: »فكَُلًّاًّ أخََذْناَ بذَِنبهِِ« )پس هر‏کدام را به 

‌سبب گناهش گرفتار کردیم.()عنکبوت: 40( 
نکوهش منافقان: ویژگی‌های منافقان با بیانی رسواگر توصیف شده؛ هدف، بیداری عاطفی 
رْكِ الْأْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ« )منافقان در  مؤمنان و ترس از دوچهرگی اســت: »إنَِّ المُْناَفقِِینَ فیِ الدَّ

پایین‌ترین طبقه دوزخ خواهند بود.( )نساء: 145(
نکوهــش دنیاگرایی: این آیات، ذهن خواننده را از خــواب غفلت بیدار می‌کند و نوعی 
نیْاَ إلَِّاَّ  احساس ناامنی نسبت به دلبستگی‌های ناپایدار دنیا ایجاد می‌کنند: »وَمَا هَذِهِ الحَْیاَةُ الدُّ

لهَْوٌ وَلعَِبٌ« )زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست.( )عنکبوت: 64(
ِ فلََهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ« )آن مردم منافق سوگند  وا عَنْ سَبيِلِ اللَّهَّ نمونه1: »اتَّخَذُوا أيَْمَانهَُمْ جُنَّةً فصََدُّ
و قســم‏های خود را ســپر قرار دادند پس )خلق را( از راه خدا بازداشتند، پس بر آنها کیفر 

عذاب ذلتّ و خواری خواهد بود.( )المجادلة: 16( 
هدف غیر‏بیانی کنش عاطفی، بیان حالت روانی است که با بیان یک گزاره با فرض حقیقی 
بودن در شــخص، احساسی ایجاد می‏شــود. خداوند در آیۀ فوق، می‏فرمایند که منافقان از 
مذهب عليه مذهب اســتفاده مك‌ىنند: »اتخََّذُوا أيَمْانهَُمْ جُنةًَّ«. شــياطين جن و انس براى به 
انحراف كشاندن و بازداشتن مردم از راه حق، راه‌هاى مختلفى دارند كه در قرآن مطرح شده 
اســت؛ از‏جمله: سوگند دروغ كه در آۀي فوق مشــهود است. پس آن دسته از منافقان که با 
یهودیان دوســتی و مودت و با خدا و رســولش دشمنی داشتند را به عذابی دردناک تهدید 
می‏کنند. عذاب منافقان شديد است: » فَلَهُمْ عَذابٌ مُهيِنٌ‌ ... فيِها خالدُِونَ«؛ از این رو، می‏توان 
تهدیدکردن را یکی از مصداق‏های افعال کنش عاطفی در نظر گرفت که به صورت ضمنی 
و غیرمستقیم بنابر بافت موقعیت در آیۀ فوق، مشهود است؛ از سویی دیگر، با خشم خداوند 
نسبت به کفار، به‏جهت همراهی با منافقین و بازگشت از راه خدا مواجهیم. خشمگین شدن 
نیــز یکی دیگر از مصداق‏های افعال کنش عاطفی اســت که در بافت موقعیت قابل‏ِبازیابی 
است؛ از این رو، تعبیر کنشی آیۀ فوق، کنش عاطفی به جهت نکوهش کفار و منافقین برای 

بازداشتن مردم از راه خدا است.
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ب خداوند در آیۀ فوق، منافقین را به عذابی خفت‏آور تهدید کرده و آنان را بر نتیجۀ عمل‏شان 

و بازداشــتن مردم از راه خدا هشدار می‏دهد. هشدارهاى قرآن بسيار جدى است. علت این 
هشــدار، توطئ‌ۀ منافقان علیه مذهب است. تهدید، بیان نیت شخصی است که قصد دارد به 
دیگری زیان یا آسیب برساند. شایان ذکر است یکی از هیجان‏های یافت‏شده در قرآن کریم 
که در چرخۀ هیجانات پلاچیک یافت نشد، هیجان تهدید است که از تلفیق دو هیجان خشم 
+ تــرس حاصل می‏گردد. همچنین در حوزۀ چرخۀ هیجانات پلاچیک، از تلفیق دو هیجان 
اصلی تعجب + ترس = هشــدار، هیبت و هراس حاصل می‏گردد. در آیه فوق، خداوند به 
منافقان عذابی دردناک در قبال سوگندهای دروغ، وعده می‏دهد؛ بنابراین، دو هیجان هشدار 
و تهدید قابل‏ِبازیابی است، اما بنابر بافت معنایی، هیجان غالب هیجان تهدید است؛ بنابراین، 

خوانش هیجانی آیۀ فوق، هیجان تهدید منافقان به عذابی دردناک است.
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه )المیزان، / ۱۲۳( بیان می‌کند که منافقان با سوگندهای 
دروغین خود، ســپری برای فریب مردم و بازداشــتن آن‌ها از مسیر حق ایجاد کردند. این 
رفتار آن‌ها نشــان‌دهندۀ نفاق و دشــمنی با خدا و رسول است و عذاب مهین )خوارکننده( 
نتیجۀ مســتقیم این انحراف است. علامه تأکید می‌کند که این عذاب، پاسخی به سوءنِیت و 
فریبکاری منافقین است که با مفهوم تهدید و خشم الهی در تحلیل، همخوانی دارد. همچنین، 
اشــاره به عذاب مهین شدت نکوهش الهی را نشــان می‌دهد که با کنش عاطفی تهدید و 

هشدار در آیه، مطابقت دارد.
هدف گفتمانیشدت هیجانهیجان اصلینوع کنش عاطفی

هشدار به کفارشدیدتهدیدنکوهش

عبارت »فلََهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ« به عذابی خوارکننده و دردناک اشاره دارد که شدت خشم الهی 
و جدیت هشــدار را نشــان می‌دهد. تهدید در این آیه با هدف ایجاد ترس عمیق و اصلاح 

رفتار منافقان طراحی شده است که نشان‌دهندۀ شدت بالای هیجان است. 

5-1-2. نفرین
کنــش عاطفی نفرین در قرآن در قالب عباراتی چون »لعنت« یا »غضب خدا« وجود دارد 
و به‏طورِ معمول، با خشم، انزجار و تنبیه همراه است. در قرآن، نفرین اغلب یک ابزار برای 
ابراز نارضایتی شــدید خداوند از عملکرد انسان‌ها استفاده می‌شود و معمولاً در مواقعی که 
فرد یا قومی به شدت به فساد، ظلم یا نافرمانی از دستورات الهی پرداخته‌اند، به کار می‏رود. 
نفریــن یا لعن در قرآن، اعلام جدی محرومیت از فضل، هدایت یا آمرزش الهی اســت و 
معمولاً نســبت به گناهان بزرگ و تکرارشونده به‌کار می‌رود. موضوعات و گروه‌های مورد 
لعن و نفرین در قرآن، عبارتند از: شــیطان و پیروانش، کافران و ظالمان، قاتلان پیامبران و 
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یْطَانَ وَقاَلَ لََأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِباَدِكَ نصَِیباً مَفْرُوضًا« )همانا خداوند شیطان  َ لعََنَ الشَّ منافقان: »إنَِّ اللَّهَّ
را لعنت کرد و او گفت: از بندگان تو بهره‌ای معین خواهم گرفت.( )نساء: 118(

َّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يحَْسَبوُنَ  نمونه2: »وَإذَِا رَأيَْتهَُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُهُمْ وَإنِْ يقَُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْ كَأَن
َّى يؤُْفكَُونَ«  )تو چون آن منافقان را مشاهده  ُ أنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتلََهُمُ اللَّهَّ
کنی، ظاهر و وجود جســمانی آنها )به آراستگی فریبنده( تو را به شگفت آرد و اگر سخن 
گویند )بس خوش‌گفتار و چرب زبانند( به سخن‌هاشان گوش فرا خواهی داد )ولی از باطن 
و درون(؛ گویی که چوبی خشــک تکیه کرده بر دیوارنــد )و هیچ عقل و ایمان و معرفت 
ندارند و چون در باطن نادرست و بداندیشند(؛ هر صدایی بشنوند بر زیان خویش پندارند. 
دشــمنان به حقیقت اینان هستند، از ایشان بر حذر باش، خدایشان بکشد؛ )از حق( به کجا 

بازگردانیده می‌شوند؟( )المنافقون: 4(
این کنش، احساس گوینده دربارۀ اوضاع و شرایط را نشان می‏دهد؛ یعنی از مکنونات قلبی 
و حــس درونی فرد خبر می‏دهد. محتوای گزاره‏ای آیۀ فوق، شــرح اوصاف و ویژگی‏های 
منافقین اســت که خداوند مورد نکوهش قرار می‏دهد. خداونــد در آیۀ فوق، می‏فرمایند: 
َّى يؤُْفكَُونَ« )خدایشان بکشد، )از حق( به کجا بازگردانیده می‌شوند؟( مخاطب  ُ أنَ »قاَتلََهُمُ اللَّهَّ
خداوند در این آیه، پیامبر است و خداوند منافقان را نفرین کرده و مورد عتاب قرار می‏دهد؛ 
از این رو، یکی از مصداق‏های افعال کنش عاطفی در جمله، نفرین کردن است که به صورت 
صریح و مستقیم در آیۀ فوق، قابل‏ِمشاهده است؛ بنابراین، آیۀ فوق در بردارندۀه کنش عاطفی 

به جهت نفرین منافقین از سوی خداوند است. 
خداونــد در آیه فوق، منافقان را نفرین نمــوده و برای آنان آرزوی مرگ می‏کند. منافقان 
«. بیزاری یکی از  با خدا درگير هســتند و خداوند نيــز آنها را لعنت مك‌ىنند: »قاتلََهُــمُ الَلَّهّهُ
هیجان‏های اولیه اســت که با محرک‏های ناخوشــایند، برانگیخته می‏شود. در حوزۀ چرخۀ 
هیجانات پلاچیک، از تلفیق دو هیجان انزجار + خشم= هیجان تحقیر، بیزاری و خشم پدید 
می‏آید؛ بنابراین، خوانش هیجانی آیۀ فوق هیجان بیزاری یا انزجار خداوند از منافقان است.
ُ« نفرینی  علامه در تفســیر این آیه )المیــزان، ۱۹/ ۲۷۸(، می‌فرماید که عبارت »قاتلَهُمُ اللَّهَّ
است که خداوند به‌واسطۀ انحراف و نفاق منافقان بر آن‌ها روا می‌دارد. او توضیح می‌دهد که 
منافقان با ظاهر فریبنده و سخنان جذاب، باطنی تهی از ایمان دارند و این نفرین الهی، نشانۀ 
خشم و بیزاری خداوند از رفتار آن‌ها است؛ بنابراین، تفسیر با تحلیل مبنی بر کنش عاطفیِ 
نفرین و هیجانِ بیزاری همخوانی دارد؛ زیرا نفرین الهی در اینجا، ابزاری برای ابراز خشم و 

تحقیر منافقین به کار رفته است.
هدف گفتمانیشدت هیجانهیجان اصلینوع کنش عاطفی

ایجاد بازدارندگیشدیدبیزارینفرین
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ب کنش عاطفی نفرین در قرآن، معمولاً با شدت هیجانی بالا همراه است و هدف آن بیشتر 

اصلاح اجتماعی و دینی است. نفرین در قرآن بیشتر ابزاری برای بیان خشم الهی نسبت به 
ُ« نفرینی صریح است  تخلفات و انحرافات انســان‌ها، استفاده شده است. عبارت »قاتلََهُمُ اللَّهَّ
که خشم و بیزاری شدید الهی از منافقان را نشان می‌دهد. شدت بالای این هیجان در استفاده 
از واژۀ نفرین و اشاره به دشمنی منافقان با خدا و رسول مشهود است. این هیجان با هدف 
اصلاح اجتماعی و دینی و هشــدار به مخاطبــان برای دوری از نفاق، تأثیر عمیقی بر جای 

می‌گذارد.

5-1-3. جلب توجه
جلب توجه در قرآن، یکی از ابزار عاطفی مؤثر برای هدایت مخاطب اســت. این کنش 
به‌صورت‌های مختلفی به کار می‌رود تا ذهن و دل انســان را متوجه پیام الهی کند و زمینۀ 
پذیرش، تفکر و تأمل را فراهم سازد. قرآن با بهره‌گیری از زبان تأثیرگذار، شنونده یا خواننده 
را وادار بــه توقف، تأمل و توجه می‌کند. جلب توجه در قرآن در قالب‏های مختلف، نمود 

پیدا می‏کند که عبارت است از:
سوگند )قسم خوردن(: قرآن برای جلب توجه و تأکید بر اهمیت یک حقیقت، با عناصری 
مْسِ وَضُحَاهَا« )قســم به خورشید و تابش آن.(  از عالم هستی ســوگند یاد می‌کند: »وَالشَّ

)شمس: 1(
سؤال‌های انکاری: طرح پرسش‌هایی که پاسخ‌شان بدیهی است تا ذهن مخاطب را فعال 

کند: »ألَمَْ نجَْعَلْ لهَُ عَیْنیَْنِ« )آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟( )بلد: 8(
تشــبیه‌های برجسته و ضرب‌المثل‌ها: قرآن از تشبیهات قوی برای انتقال مفاهیم و جذب 
حس تخیل استفاده می‌کند: »مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكاةٍ فیِهَا مِصْباَحٌ« )مَثل نور خدا همچون چراغدانی 

است که در آن چراغی باشد.( )نور: 35(
داستان‌سرایی )قصص قرآنی(: قرآن از روایت‌های واقعی و آموزنده برای جلب توجه بهره 
می‌گیرد: »نحَْنُ نقَُصُّ عَلَیْكَ أحَْسَــنَ القَْصَصِ« )ما بهترین سرگذشت‌ها را برای تو حکایت 

می‌کنیم.( )یوسف: 3(
نمونه3: »كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فاَنٍ« )هر که روی زمین اســت دســتخوش مرگ و فناســت.( 

)الرحمن: 26(
هدف غیر‏ِبیانی کنش عاطفی، بیان حالت روانی است که شخص در آن سهیم شده است. 
گوینده با بیان موضوعی با در نظر گرفتن حقیقی بودن گزاره، احساس خود را بیان می دارد. 
خداوند در آیۀ فوق، توجه انسان را به مرگ جلب می‏کند. مرگ دریچه‏ای است به عالم بقا 
و گذرگاهی است که عبور از آن، شرط رسیدن به آخرت است. خداوند در آیۀ فوق، مسئلۀ 
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مرگ را با هدف ایجاد تأمل در انســان و یادآوری این نکته که دنیا جای بقا نیســت و مبادا 
دلبستگی به دنیا پیدا کنید، مطرح می‏نمایند. بدین سبب یکی دیگر از مصداق‏های افعال کنش 
عاطفی تأمل‏ و جلب توجه اســت؛ از این ‏رو، تعبیر کنشی آیۀ فوق، کنش عاطفی با هدف 

جلب توجه انسان به عالم بقا است.
خداوند در آیۀ فوق، مسئلۀ آخرت و توجه انسان به سرنوشت خویش در قالب قیامت 
را متذکر می‏شــود. انســان در دنیا همواره با مرگ مواجه است و پذیرش مرگ از سوی 
انســان امری بدیهی اســت. مرگ، قانونی عام و فراگير است: »كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ« )دنیا با 
تمامی نعماتش فانی و زودگذر اســت(. در حوزۀ چرخۀ هیجانات پلاچیک از تلفیق دو 
حــس انتظار + پذیرش= تقدیرگرایی حاصل می‏گــردد. اعتقاد به تقدير در اغلب زوايای 
زندگی بشــر، پديدار بوده است. تقدير يا سرنوشت، همان خبر از پيش تعيين‏شده است. 
اين مفهوم موجب آينده‏ای اســت که لااقل بخشی از آن، پيشاپيش مقرر و مشخص شده 
اســت )ملکشــاهی، 1387، 1(؛ از این رو، خوانش هیجانی آیۀ فوق، هیجان تقدیرگرایی 

انسان و پذیرش آخرت است.
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه )المیزان، ۱۹/ ۴۴(، بیان می‌کند که این آیه به فانی بودن 
همۀ موجودات روی زمین اشاره دارد و هدف آن، توجه دادن انسان به حقیقت مرگ و گذرا 
بودن دنیا است. او تأکید می‌کند که خداوند با این بیان، انسان را به تأمل در سرنوشت خود 
و آمادگی برای آخرت دعوت می‌کند؛ از این رو، تفسیر با تحلیل دربارۀ کنش عاطفی تأمل و 
جلب توجه به عالم بقا و هیجان تقدیرگرایی سازگار است؛ زیرا این آیه انسان را به پذیرش 

قانون عام مرگ و تفکر در عاقبت خویش ترغیب می‌کند.
هدف گفتمانیشدت هیجانهیجان اصلینوع کنش عاطفی

توجه به عالم بقاءمتوسطتقدیر گراییجلب توجه

این آیه با اشــاره به فانی بودن موجودات زمین، انســان را بــه تأمل در مرگ و پذیرش 
سرنوشت دعوت می‌کند. شدت هیجان در اینجا متوسط است؛ زیرا آیه به‌صورت غیرمستقیم 
و با لحنی تأمل‌برانگیز )نه تهدیدآمیز یا شــدید(، مخاطب را به تفکر و پذیرش قانون الهی 

هدایت می‌کند. این هیجان، آرامش درونی و پذیرش را در کنار تأمل ترویج می‌دهد.

5-1-4. تحسر
کنش عاطفی تحســر در قرآن، به معنای احساس پشــیمانی یا حسرت ناشی از ارتکاب 
گناه یا عدم انجام وظیفه است. در قرآن، تحسر در سوره‌هایی که به سرنوشت اقوام گذشته 
یا کســانی که از فرصت‌های الهی بهره نبرده‌اند، به‌طور آشــکار، دیده می‌شود. برخی آیات 
به‌طور خاص به حالت تحســر افراد در قیامت اشاره دارند که به دلیل غفلت از آموزه‌های 
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ب الهی و بی‌توجهی به دعوت پیامبران، احساس پشیمانی خواهند داشت. کنش تحسر در قرآن 

بازنمود‏های مختلفی دارد که عبارت است از:
تحسر انسان در قیامت برگذشته: قرآن تصویرهایی از انسان در قیامت ارائه می‌دهد که با 
ِ« )افسوس بر  طْتُ فیِ جَنبِ اللَّهَّ حسرت و اندوه به گذشته نگاه می‌کند: »یاَ حَسْرَتىَ عَلَى مَا فرََّ

من! که در انجام وظایفم در برابر خدا کوتاهی کردم.( )زمر: 56(
تحسر پیامبر)ص( یا مؤمنان بر مردم غافل: گاهی پیامبر)ص( با اندوه و حسرت، به حال 
َّمْ یؤُْمِنوُا بهَِذَا  مردم لجوج یا غافل حســرت می‏خورد: »فلََعَلَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلَى آثاَرِهِمْ إنِ ل
الحَْدِیثِ أسََفًا« )شاید از شدت اندوه بر حال آنان، جان خود را بر اثر بی‌اعتقادی‌شان از دست 

بدهی.( )کهف: 6(
تحســر بر از دست‌ دادن دنیا، فرزند یا مال: گاه انسان در دنیا، وقتی دچار خسران مالی یا 
فقدان عاطفی می‌شود، تحسر می‌خورد: »وَأصَْبحََ یقَُلِّبُ كَفَّیْهِ عَلَى مَا أنَفَقَ فیِهَا وَهِیَ خَاوِیةٌَ عَلَى 
عُرُوشِهَا وَیقَُولُ یاَ لیَْتنَیِ لمَْ أشُْرِكْ برَِبِّی أحََدًا« )]صاحب باغ نابودشده[ دست‌هایش را به هم 

می‌مالید و از آنچه در آن ]باغ[ خرج کرده بود، افسوس می‌خورد...( )کهف: 42(
تحسر هنگام مرگ: افسوس برخی انسان‌ها در لحظه مرگ که دیگر راه بازگشت ندارند: 
»رَبِّ ارْجِعُونِ، لعََلِّی أعَْمَلُ صَالحًِا فیِمَا ترََكْتُ« )]گناهکار[ می‌گوید: پروردگارا! مرا بازگردان، 

شاید در آنچه ]از اعمال[ ترک کرده‌ام، کار نیک انجام دهم.( )مؤمنون: 100-99(
نمونه4: »فذََاقَتْ وَباَلَ أمَْرِهَا وَكَانَ عَاقبِةَُ أمَْرِهَاخُسْرًا« )تا کیفر کردار خود چشیدند و عاقبت 

کارشان زیانکاری )و حسرت( گردید.( )الطلاق: 9(
در مقولۀ کنش عاطفی، گوینده احســاس خود را از طریق قدردانی، عذرخواهی، تبریک، 
ناسزا گفتن، خشمگین شدن و مانند آن بیان می‏دارد. در آیۀ فوق، خداوند به احساس انسان 
در قبال اعمالش اشاره دارد که روی‏گرداندن از فرمان خداوند خسران، زیان‏کاری و حسرت 
را برای وی به دنبال دارد: »وَكَانَ عَاقبِةَُ أمَْرِهَاخُسْــرًا« )پس هر کســی چنین کند، نصیبشان 
زیان‏کاری و حســرت گردید(. خداوند با بیان عقوبت اعمال، انســان را به تأمل واداشته و 
اشاره می‏کند که ســرانجام سرپيچى از فرمان خدا و رسول خسارت اســت: »عاقبِةَُ أمَْرِها 
خُسْراً« و احساس تحسر در آخرت را به انسان در قبالِ اعمال دنیا یادآوری می‏نمایند. شایان 
ذکر است، یکی از مصداق‏های افعال کنش عاطفی تأمل و حسرت خوردن است که هر دو 
مورد در بافت موقعیت به صورت ضمنی و غیرمستقیم قابل‏ِبازیابی است؛ همچنین یکی از 
پیام‏های ضمنی نهفته در آیه، آن اســت که به كامياب‌ىهاى زودگذر نينديشيم و پايان كار را 
مد نظر قرار دهیم؛ در‏حقیقت، انســان به تفکر به عاقبت کار نیز ترغیب می‏شود؛ از این رو، 
خوانش کنشی آیۀ فوق، کنش عاطفی با هدف بیان تحسر انسان نسبت به عقوبت اعمال و 

کیفر کردار در آخرت و تفکر به عاقبت کار است.
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در آیۀ فوق، خداوند سرنوشت کفار را که از فرمان خدا و رسول خدا سرپیچی می‏کنند، 
یادآوری می‏نمایند. خداوند می‏فرمایند: »وَكَانَ عَاقبِةَُ أمَْرِهَاخُسْرًا« )و عاقبت کارشان زیانکاری 
)و حسرت( گردید(. در حوزۀ چرخۀ هیجانات پلاچیک از تلفیق دو هیجان اندوه + انزجار= 
هیجان پشــیمانی حاصل می‏گردد. پشیمانی احساسی اســت که بیشتر انسان‌ها در زندگی 
تجربه می‌کنند. احساس پشیمانی می‌تواند نشــان‌دهندۀ ندامت از انجام یک عمل یا انجام‌ 
ندادن آن باشد. خداوند این مهم را خاطر‏نشان می‏کند که کفار در این دنیا با عذاب الهی نابود 
خواهند شد و در آخرت نیز عاقبت کارشان پشیمانی و حسرت خواهد بود؛ بنابراین، تعبیر 
هیجانی آیۀ فوق، هیجان پشیمانی کفار در روز قیامت است. شایان ذکر است، بر‏اساسِ نظریۀ 
پلاچیک، پشیمانی از ترکیب دو هیجان اندوه و انزجار به وجود می‌آید. در این آیه، خداوند 
با اشاره به »خسران« )زیانکاری( و »وبال امر« )کیفر کردار(، به‌طور ضمنی، این دو هیجان را 
منتقل می‌کند: اندوه به دلیل از دست دادن فرصت‌ها و انزجار از رفتار نادرست. این ترکیب 
هیجانی بدون نیاز به بیان مستقیم پشیمانی از زبان شخص، در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد 

و او را به درک عمیق‌تر پیام هدایت می‌کند.
علامه در تفسیر این آیه )المیزان، ۱۹/ ۳۴۷(، می‌فرماید که این آیه به عاقبت شوم کسانی 
اشــاره دارد که از فرمان خدا سرپیچی کرده‌اند و نتیجۀ اعمال‏شان خسران و زیان است. او 
تأکید می‌کند که خداوند با بیان این عاقبت، انســان را به تفکر در نتایج اعمالش و حسرت 
ناشــی از غفلت دعوت می‌کند؛ بنابراین، تفسیر مذکور با تحلیل مبنی بر کنش عاطفی تأمل 
و حســرت و هیجان پشیمانی همخوانی دارد؛ زیرا آیه به‌وضوح به پیامدهای منفی اعمال و 

احساس ندامت اشاره می‌کند.
هدف گفتمانیشدت هیجانهیجان اصلینوع  کنش عاطفی

کارکرد تربیتیشدیدپشیمانیتحسر

عبارت »وَكَانَ عَاقبِةَُ أمَْرِهَا خُسْرًا« حسرت و زیانکاری ناشی از سرپیچی از دستورات الهی 
را با شــدت منتقل می‌کند. شدت بالای این هیجان در تأکید بر خسران و یادآوری عواقب 
اعمال مشــهود است که با هدف بیدارســازی مخاطب و ترغیب به اصلاح رفتار بیان شده 

است؛ این هیجان، تأثیر روانی قوی بر مخاطب دارد.

5-1-5. ستایش
کنش عاطفی ستایش در قرآن، به‌طور گسترده‌ای در قالب تحسین ویژگی‌های الهی، اعمال 
نیک انسان‌ها یا پدیده‌های طبیعی به کاررفته است. این کنش عاطفی می‌تواند به معنای اظهار 
تعظیم و احترام یا ابراز خوشنودی و قدردانی باشد. در قرآن، ستایش هم به خداوند، هم به 

برخی از پیامبران و هم به ویژگی‌های خاص انسان‌ها و موجودات دیگر اختصاص دارد.
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ب ســتایش خداوند: ستایش ویژگی‌های برجسته در قرآن است و عمدتاً با‌عنوانِ دعوت به 

توجه و تقدیر از صفات خداوند مطرح می‌شود. خداوند در قرآن به‌طورِ مکرر برای صفات 
ِ رَبِّ العَْالمَِين« )ستایش ویژه خداوندی  پاک و کمالات بی‌پایان ســتایش می‌شود: »الحَْمْدُ لِِلَّهَّ

است که پروردگار جهانیان است.( )فاتحه :1(
ستایش از پیامبران: پیامبران نیز در قرآن، مورد ستایش قرار می‌گیرند؛ چرا‏که آنها نمایندگان 
خداوند برای هدایت بشــر بودند و از ویژگی‌های برجســته‌ای چون صداقت، فداکاری و 
یقًا نبَیًِّا« )و در کتاب از ابراهیم  َّهُ كَانَ صِدِّ دیانت برخوردار بودند: »وَاذْكُرْ فیِ الكِْتاَبِ إبِرَْاهِیمَ إنِ

یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبری بود.( )مریم: 41(
ستایش از اعمال نیک انسان‌ها: در قرآن، ستایش به عمل نیک و ایمان مردم نیز اختصاص 
دارد. این ستایش‌ها به‌منظور تشــویق مردم به پیروی از مسیر درست و انجام اعمال صالح 
الحَِاتِ أوُلـَــئِكَ هُمْ خَیْرُ البْرَِیَّةِ« )کسانی که ایمان آورده و  َّذِینَ آمَنوُاْ وَعَمِلُواْ الصَّ است: »إنَِّ ال

کارهای شایسته انجام دادند، بهترین آفریدگان‌اند.( )بینه: 7(
ســتایش از پدیده‌های طبیعی: ستایش از مخلوقات الهی و نشانه‌های عظمت خداوند در 
خلقت نیز در قرآن دیده می‌شود. این پدیده‌ها با‌عنوانِ دلایلی برای شناخت قدرت و حکمت 
باَنِ« )پس کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان  ِّكُمَا تكَُذِّ خداوند ذکر می‌شوند: »فبَأَِیِّ آلََاءِ رَب

را انکار می‌کنید؟( )رحمن: 13(
 ستایش از ویژگی‌های اخلاقی در قرآن: ویژگی‌های اخلاقی همچون صداقت، فداکاری، 
ابرِِینَ« )وخداوند شکیبایان  ُ یحُِبُّ الصَّ صبر و شجاعت نیز مورد ستایش قرار می‌گیرند: »وَاللَّهَّ

را دوست دارد.( )آل‌عمران: 146(
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأْأَرْضِ وَهُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ« )هر چه در آسمانها  ِ مَا فيِ‏السَّ نمونه5: »سَــبَّحَ لِِلَّهَّ
و زمین است همه به تسبیح و ستایش یکتا خدای عالم که مقتدر و حکیم است مشغولند.( 

)الحشر: 1(
آیۀ فوق به تسبیح و ستایش خداوند دلالت دارد. خداوند می‏فرمایند که هرآنچه در زمین 
و آسمان است، تسبیح‏گوی خداوند است؛ البته بایستی توجه کرد که مدح و تسبیح عمومی 
موجودات زمین و آسمان با زبان حال است؛ چراکه نظام شگفت‏انگیزی که در آفرینش هر 
ذره‏ای به کار رفته با زبان حال خویش بیانگر علم و حکمت خدا اســت. در کنش عاطفی 
به احساس گوینده اشاره می‏کند و این نوع احساسات، غالباً، با تشکر، سپاسگزاری، تمجید 
کردن و امثالهم بیان می‏شود؛ از این رو‏ در این آیه، دو فعل ستایش کردن و احترام گذاشتن 
را می‏توان از ابزارهای شــناخت این نوع کنش دانســت که هر دو مورد به صورت ضمنی 
در آیۀ فوق، قابل‏ِبازیابی اســت؛ بنابراین، آیۀ فوق در‏بردارندۀ کنش عاطفی با هدف ستایش 

پروردگار از سوی کائنات عالم است.
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همان‏گونه که ذکر گردید، در این آیه به ستایش و تسبیح موجودات زمین و آسمان اشاره 
شده است. توجه به مسئلۀ تسبيح عمومى موجودات و نظام شگفت‌انگيز حاكم بر آن‏ها كه 
بهترين دليل بر وجود خالق عزيز و حيكم است، پايه‌هاى ايمان را در قلوب مؤمنان استحکام 
می‏بخشــد؛ در‏حقیقت، با ابراز محبت و دوستی از سوی کائنات در قبال پروردگار خویش 
مواجهیم. در حوزۀ چرخۀ هیجانات پلاچیک از ترکیب دو هیجان شادی + پذیرش= هیجان 
عشــق و دوستی حاصل می‏گردد؛ از این رو، تعبیر هیجانی آیۀ فوق هیجان دوستی و مدح 

کائنات در قبال خداوند خالق آسمان و زمین است.
علامه طباطبایی در تفسیر آیۀ فوق )المیزان، ۱۹/ ۱۴۷(، بیان می‌کند که تسبیح موجودات 
آسمان و زمین، نشانه‌ای از عظمت و حکمت الهی است و این تسبیح به‌صورت زبان حال، 

بیانگر ستایش و تعظیم خداوند است.
هدف گفتمانیشدت هیجانهیجان اصلینوع کنش عاطفی

ستایش پروردگار از سوی کائنات عالممتوسطدوستیستایش

این آیه با اشــاره به تسبیح موجودات آسمان و زمین، حس ستایش و محبت به خداوند را 
منتقل می‌کند. شــدت هیجان در اینجا متوسط است؛ زیرا آیه با لحنی آرام و معنوی، بدون 
تأکید بر احساســات شدید، مانند خشــم یا ترس، مخاطب را به ستایش و محبت به خدا 

دعوت می‌کند. این هیجان، حس آرامش و تعلقِ خاطر به پروردگار را تقویت می‌کند.
جدول1. بسامد کنش‏های عاطفی و هیجان‏ها

هیجان‏ها)بسامد( بسامد کنش عاطفی ردیف

شرم)17(- بیزاری)17(- هشدار)7(- تاسف)7(- 
غم)6(- تقدیرگرایی)6(- شادی)6(- کنجکاوی)5(- 
ترس)4(- تهدید)4(- دوستی)4(- امیدواری)4(- 

تدبیر)4(- هیبت و هراس)3(- ناامیدی 
)3(- تعجب)2(- غرور)2(- تسلیم)2(- خشم)1(- 
تسلط)1(- پشیمانی)1(- تحقیر)1(- حسرت)1(- 

انتظار)1(

62 نکوهش 1

21 جلب توجه 2

14 ستایش 3

6 نفرین 4

6 تحسر 5

109 مجموع 6

هدف غیر‏ِبیانی کنش‏های عاطفی، بیان حالت روانی اســت که انســان در آن سهیم شده 
اســت. کنش‏های عاطفی یافت‏شــده در آیات قرآن، غالباً معطوف به جلب توجه انسان به 
آخرت، پرهیز از گناه و عبرت‏آموزی است. بیشترین بسامد مربوط به کنش نکوهش است. 
شایان ذکر است، تمام صفات انسانی، چه مثبت و چه منفی، لازم، کمال، رشد و تعالی انسان 
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ب است؛ چنانچه برخی از ویژگی‏های انسانی در پاره‏ای از آیات مورد نکوهش و ملامت قرار 

می‏گیرند، معطوف به آن ســمتی است که انسان آن را در راه نادرست به کار می‏گیرد. قرآن 
به مسئلۀ معاد و قیامت توجه ویژه‏ای دارد؛ چراکه برای تعدادی از انسان‏ها تنها رستاخیز و 
بحث حسابرســی سبب می‏شود که از ارتکاب به بسیاری از اعمال امتناع ورزند. کنش‏های 
ســتایش، نفرین و تحســر در آیات مورد مطالعه از لحاظ فراوانی در رتبه‏های بعدی قرار 
می‏گیرند. هرگونه غفلت انســان نســبت به جایگاه خویش و خداوند و عدم بهره‏مندی از 
فرصت‏ها، عامل مهمی است که حسرت و اندوه در قیامت را به دنبال دارد. خداوند در آیۀ 
30 سورۀ آل عمران می‏فرمایند: »يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ 
رُكُمُ اللهُ نفَْسَهُ وَ اللهُ رَؤُفٌ باِلعِْبادِ« )روزى كه هركس،  سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ بيَْنهَا وَ بيَْنهَُ أمََداً بعَيداً وَ يحَُذِّ
هر كار نكيــى كه انجام داده، حاضر م‌ىبيند؛ و آرزو مك‌ىند ميان او و هركار بدى كه انجام 
داده، فاصلۀ زمانى زيادى باشــد. خداوند شــما را از ]نافرمانى[ خودش، برحذر م‌ىدارد؛ و 
]با اين حال[، خدا نســبت به همۀ بندگان، مهربان است(؛ بدین جهت است که روز قیامت 
که روز گشــوده شدن چشم‏ها و آشکار شدن حقایق )تبلی‏السرائر( است و حقیقت هستی 
هر شخص به وی نشان داده می‏شود، روز حسرت نامیده می‏شود. در‏خصوصِ هیجان‏های 
یافت‏شده در آیات، شــاهد پیوستار هیجانی با بار عاطفی منفی هستیم. غالب هیجان‏ها در 
آیات مورد مطالعه دارای بار عاطفی منفی هســتند. هیجان شرم، بیزاری و هشدار بیشترین 
تعداد هیجان‏های عاطفی را به خود اختصاص می‏دهند؛ همچنین مجاورت عاطفی نزدیکی 
میان کنش‏های عاطفی و هیجان‏های مســتتر در آیات وجود دارد؛  همان‏گونه که کنش‏های 
به‏کار‏رفته در آیات، هشــدار‏دهنده بوده و غالبــاً بار عاطفی منفی دارند، هیجان‏های عاطفی 
یافت‏شــده نیز از همان الگو پیروی می‏کند. به کارگیری هیجان‏هایی با بار عاطفی منفی در 
آیات، بیشتر با هدف هشدار به انسان و تقبیح کفار به جهت نافرمانی و ناسپاسی از نعمات 
و الطاف الهی اســت. بار مفهومی موجود در آیات، ناظر بر آن اســت که کسانی که در دنیا 
غرق لذت‏های مادی هســتند و متکبرانه مشغول نافرمانی خدا هستند و نیز مشرکان که به 
دنبال ایجاد شــبهه در دین هستند، در قیامت خوار و ذلیل خواهند شد؛ از این رو در بیشتر 
هیجان‏ها، بار عاطفی منفی به عملکرد انسان و عدم توجه به روز معاد و غرور انسان در دنیا، 
مشــهود است. در میانۀ پیوستار، هیجان‏‏هایی با بار عاطفی مثبت، نظیر شادی و امیدواری را 
شاهد هستیم که غالباً به بخشنده و مهربان بودن خداوند اشاره دارد؛ بنابراین پیوستار هیجانی 
موجود با بار عاطفی منفی آغاز شده و با هیجان‏هایی نظیر پشیمانی، حسرت و تحقیر کفار 

به پایان می‏رسد.
مقایســۀ کنش‌های عاطفی بــا هیجان‌های موجود در چرخۀ هیجانی پلاچیک، نشــان 
می‌دهــد که هر کنش گفتاری در قرآن با هیجان خاص یا مجموعه‌ای از هیجانات بنیادین 
پیوند خورده است. هیجان‌ها با بار عاطفی منفی، مانند شرم، بیزاری و هشدار در آیاتی که 
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متضمن انذار و تهدید نســبت به گناه و غفلت‌اند، به کار گرفته شــده و کارکرد بازدارنده 
و هشداردهنده دارند. 

جدول2. همبستگی انواع کنش‏های عاطفی و هیجانات غالب

هدف گفتمانی بسامد هیجان هیجان غالب بسامد نوع کنش

هشدار و آگاهی بخشی/بیان 
احساسات منفی / مرزبندی هویتی

17 شرم 62 نکوهش

تحریک احساسات در مخاطب/ 
برجسته‏سازی پیام/ تأمل در 

پدیده‏های خلقت

7 هشدار 21 جلب توجه

تأیید الگوهای                            
مثبت/ تحکیم هویت دینی/  ایجاد 

انگیزش و امید

4 دوستی 14 ستایش

طرد شدن از رحمت الهی/ 
برانگیختن احساس نفرت/  ابراز 

تهدید

17 بیزاری 6 نفرین

هشدار/ عبرت‏آموزی/ عدالت 
محوری

4 نا‏امیدی/ 
پشیمانی

6 تحسر

همبســتگی میان کنش‌های عاطفی و هیجانات غالب در آیات جزء 26 الی 28 قرآن کریم، 
نشان می‌دهد که آیات قرآن با دقتی ساختاری و هدفمند، احساسات انسانی را برای هدایت 
و بیــداری فطرت مخاطب برمی‌انگیزند. کنش‌های گفتاری بــا بار هیجانی متنوعی به کار 
رفته‌اند که هر‏یک متناسب با هدف و موقعیت گفتاری خاصی شکل گرفته‌اند. در میان انواع 
کنش‌ها، کنش نکوهش، بیشــترین فراوانی را دارد و هیجان غالب آن شــرم است. این نوع 
کنش عاطفی عمدتاً با هدف هشدار، آگاهی‌بخشی و بیدارسازی احساسات هویتی و دینی 
مطرح می‌شــود. از منظر سرل، این نوع گفتار در زمرۀ کنش‌های هنجاری و قضاوت‌محور 
قرار می‌گیرد و با برانگیختن شرم در مخاطب، زمینۀ اصلاح و خودآگاهی را فراهم می‌کند. 
شــرم در نظریۀ پلاچیک از هیجان‌های ترکیبی است که از هم‌نشینی ترس و پذیرش ناشی 
می‌شود و بر احساس کاستی درونی و نیاز به بازسازی رفتار دلالت دارد. کنش جلب توجه و 
هیجان هشدار، دومین نوع پرکاربرد است که با کارکرد انگیزشی، تأمل‌برانگیزی و برانگیختن 
حس شگفتی در مخاطب همراه است. این کنش در ایجاد بستر معرفتی برای درک پدیده‌های 
خلقت نقش دارد و هیجان هشــدار موجب تحریک واکنش فوری و تمرکز می‌شود. کنش 
ســتایش، هیجان دوســتی را برمی‌انگیزد و هدف آن تقویت الگوهای مثبت، امیدبخشی و 
استحکام باورهای دینی است. دوستی که در مدل پلاچیک، معادل با هیجان‌های پذیرش و 
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ب لذت قرار می‌گیرد، موجب تسهیل ارتباط و الگوپذیری می‌گردد. از سوی دیگر، کنش نفرین 

با هیجان بیزاری و بسامد کمتر )۶ مورد( بیشتر در مواضع مرزگذاری اعتقادی، طرد و تهدید 
الهی به‌کار رفته اســت؛ در‏نهایت، کنش تحسر با هیجانات ناامیدی و شرمندگی نشان‌دهندۀ 
بازتاب پیامدهای غفلت، ایجاد عبرت و عدالت‌محوری در متن اســت. این کنش‌ها با تأکید 

بر حس فقدان یا ناکامی، زمین‏‏ۀ بازاندیشی در رفتار و نگرش مخاطب را فراهم می‌سازند.

نمودار1. فراوانی هیجان‏ها در آیات

نمودار2. فراوانی کنش‏های عاطفی در آیات

نمودارهای فراوانی ارائه‌شده در پایان مطالعه، ساختار عاطفی گفتمان قرآن در جزء ۲۶ تا 
۲۸ را به‌وضوح منعکس می‌کند. این ســاختار با نظریۀ کنش گفتاری سرل همسو است و با 
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نکوهش جلب توجه ستایش نفرین تحسر
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چرخۀ احساسات پلاچیک مطابقت دارد که نشان‌دهندۀ توجه قرآن به ابعاد عقلانی و عاطفی 
طبیعت انسان است.

6. نتیجه‌گیری
تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که غالب هیجان‌های شناسایی‌شده در آیات مورد مطالعه، بار 
عاطفی دارد. هیجان‌هایی نظیر شرم، بیزاری، هشدار، پشیمانی و تحسر بیشترین بسامد را در 
میان هیجان‌های استخراج‌شده دارد. این امر حاکی از آن است که آیات مورد بررسی عمدتاً 
بر بیدارسازی مخاطب، هشدار نسبت به عواقب نافرمانی و تقبیح رفتارهای نادرست متمرکز 
است. این هیجان‌ها  ابزاری برای اصلاح رفتار و دعوت به خودآگاهی و بازگشت به مسیر 
الهی است. کنش‌های عاطفی نکوهش و جلب توجه بالاترین فراوانی را دارد. کنش نکوهش 
در آیات به شــکل سرزنش رفتارهای نادرست، مانند شرک، تکبر، ریا و نفاق ظاهر می‌شود 
و با هدف اصلاح و بیداری عاطفی مخاطب به کار می‌رود. این کنش معمولاً با هیجان‌هایی 
مانند خشم، ترس و بیزاری همراه است که شدت تأثیرگذاری پیام را افزایش می‌دهد. کنش 
جلب توجه نیز برای واداشتن مخاطب به تأمل در مفاهیم عمیق الهی به کار می‌رود. یافته‌های 
پژوهش فرضیۀ اول را تأیید می‌کند که کاربرد هم‌زمان نظریۀ کنش گفتاری ســرل و چرخۀ 
هیجانی پلاچیک در تحلیل آیات جزء 26 تا 28 قرآن کریم، امکان شناسایی الگوهای زبانی‏ـ 
هیجانی را فراهم کرده و رابطۀ متقابل میان کنش‌های گفتاری و هیجان‌های مرتبط را تبیین 
می‌کند. این رویکرد تلفیقی نشان داد که آیات قرآن با دقتی ساختاری و هدفمند، احساسات 
انســانی را برای هدایت و بیداری فطرت مخاطب برمی‌انگیزد. همچنین، فرضیۀ دوم، مبنی 
بر شناسایی انواع کنش‌های گفتاری‏ـ هیجانی نظیر نکوهش، جلب توجه، ستایش، نفرین و 
تحسر با بســامدهای متفاوت و همبستگی آن‌ها با هیجان‌هایی مانند شرم، بیزاری، هشدار، 
دوستی و پشیمانی نیز تأیید شد. این همبستگی نشان‌دهندۀ انسجام ساختاری در آیات قرآن 
است که در آن کنش‌های گفتاری و هیجان‌ها به‌صورت هماهنگ برای انتقال پیام الهی عمل 
می‌کند؛ برای مثال، کنش نکوهش با هیجان‌های شرم و بیزاری هم‌راستا است، زیرا سرزنش 
رفتارهای نادرســت )مانند نفاق یا کفر( احســاس شرمساری و انزجار از این رفتارها را در 
مخاطب برمی‌انگیزد. کنش تحسر با هیجان پشیمانی ارتباط نزدیکی دارد. کنش ستایش که 
به تســبیح موجودات از خداوند اشــاره دارد، با هیجان عشق و دوستی )شادی + پذیرش( 
همخوانی دارد و بیانگر محبت و احترام عمیق کائنات نســبت به خالق است. تحلیل داده‌ها 
نشان می‌دهد که کنش‌های عاطفی در آیات قرآن، صرفاً برای بیان احساسات الهی یا توصیف 
حالت‌های احساســی نیســت، بلکه کارکردی تربیتی و اصلاحی دارد. این کنش‌ها با ایجاد 
هیجان‌هایی مانند ترس، شرم یا پشیمانی، مخاطب را از غفلت بیدار می‌کنند و او را به سوی 
خودآگاهی، توبه و اصلاح رفتار هدایت می‌کند؛برای مثال، نفرین و ملامت در آیات مربوط 
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ب به منافقان و کافران، با ایجاد ترس و بیزاری، مخاطب را از رفتارهای مشابه بازمی‌دارد. تحسر 

و جلب توجه با یادآوری عاقبت اعمال و فناپذیری دنیا، انسان را به تأمل در معاد و بازنگری 
در رفتارهای خویش دعوت می‌کند. ستایش با تقویت احساس محبت و احترام به خداوند 

و اولیای الهی، انگیزه‌ای برای پیروی از مسیر حق ایجاد می‌کند.
شدت هیجان در نظریۀ پلاچیک و کاربرد آن در تحلیل آیات قرآنی، نشان‌دهندۀ پیچیدگی 
و عمق عاطفی این متن مقدس اســت. آیات قرآن با اســتفاده از هیجان‌هایی با شدت‌های 
متفاوت، از خفیف تا شــدید، مخاطب را در ســطوح مختلف عاطفــی درگیر می‌کند. این 
تنوع در شــدت هیجان‌ها، همراه با کنش‌های گفتاری متناســب، به قرآن امکان می‌دهد تا 
به‌طورِ هم‌زمان هشــداردهنده، تأمل‌برانگیز و انگیزشی باشد. در پژوهش موردنِظر، شدت 
بالای هیجان‌هایی مانند بیزاری و تهدید در آیات مربوط به منافقان و کفار و شدت متوسط 
هیجان‌هایی مانند عشــق در آیات ستایش، نشان‌دهندۀ راهبرد عاطفی قرآن برای هدایت و 

اصلاح مخاطب است.



سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18
بهار و تابستان
1405

304

منابع
قرآن کریم، ترجمۀ الهی قمشه‏ای.

پلاچیک، رابرت )1371(. »هیجان‏‏ها، حقایق، نظریه‏ها و یک مدل جدید. ترجمه محمود رمضان زاده«. مشــهد: مؤسســۀ 
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

کاربســت نظریــه کنش گفتــاری در خوانش آیات جهــاد"، مطالعات تاریخی  دســت رنــج، فاطمــه و منصوره عرب )1399(. "
 4.2.2.HSOW/10.52547 :https://doi .23-52 ،)2(4 ،جنگ

کنش‏های گفتاری داســتان حضرت یوســف)ع( در قرآن کریم )بر‏اساسِ نظریۀ  کبرنژاد، مهدی )1402(." صالحی، پیمان و ا
 2022.38682.3466.tqh/10.22051 :https:// doi .91-111 ،)1(20،تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،")جان سرل

صفوی،کورش )1387(. »درآمدی بر معناشناسی«. تهران: انتشارات سورۀ مهر.
طباطبایــی، محمدحســین )1390(. »تفســیر المیــزان«، ترجمــۀ محمدباقــر موســوی همدانــی، ج 19. قــم: دفتر انتشــارات 

اسلامی.  
عباســی، مهــدی )1392(. »بررســی کنش‌هــای گفتــاری در جــزء ســی قــرآن کریــم«. پایان‏نامۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه 

سیستان و بلوچستان. 
علــم الهــدی، جمیله؛ هدائی، فاطمه و عاتکه قاســم زاده )1400(. "پژوهشــی بر مفهوم هیجــان در آیات قرآن کریم و رابطه 

 .2021.1316.qd/10.30513 :https://doi 32-3 ،)33( 18 ،آن با رشد". آموزه‏های قرآنی
کیایــی، زهــرا؛ باقــری، فریبــرز و خدیجه ابوالمعالی الحســینی )1400(. "بررســی طبقات هیجان در ســاختار وجودی انســان 
https://doi. 110-124 ، )2(7 ،در قــرآن منطبــق بــر نظریــه روان تکاملــی پلاتچیــک". پژوهــش در دیــن و ســامت

 .jrrh.v7i2.29484/10.22037/org
ملکشــاهی، منیــر )1387(. »زنــان و مســئلۀ تقدیرگرایــی مــورد مطالعــه زنان شــهر ایــام«. مجلــۀ فرهنگ ایلام، شــماره 20 و 

2020.677780.dk/10.30495 :https://doi .40-21،53
مهرناز، گلی؛ شمس الدینی گورزانگی، مرضیه و غلامرضا رضوی دوست، )1399(. "تحلیل متن‏شناسی سورۀ زمر بر مبنای 
2020.58436.1293.jrla/10.22081 :https://doi .49-74 ،)3(5 ،نظریۀ کنش گفتار سرل". مطالعات ادبی متون اسلامی

نبی‌لــو، علــی و مهــدی طاهــری اصل )1399(. "بررســی کاربردشناســی کنش‏هــای گفتاری در بــابِ شــیر و گاوِ کلیله و دمنه 
 .2020.677780.dk/10.30495 :205https://doi-233 ،)44( 12 ،بر‏اساسِ نظریۀ پلاچیک". پژوهش‌های دینی

کبــر و علی باقــری )1403(. »تحلیل کنش‌های‌ گفتــار ادعیه پیامبران در قرآن کریم، براســاسِ نظریۀ جان  نورســیده، علــی ا
 .2024.140058.1925.nrgs/10.22108:https://doi 59 -76 ،)2(13 ،سرل«، پژوهش‏های زبانشناختی قرآن

ج )۱۳۸۳(.»کاربردشناســی زبــان«. ترجمــۀ محمــد عمــوزاده مهدیرجــی و منوچهــر توانگــر، چــاپ اول. تهــران:  یــول، جــور
انتشارات سمت.

https://doi.org/10.22051/tqh.2022.38682.3466
https://doi.org/10.22051/tqh.2022.38682.3466


سال دهم 
شمارة اول
پیاپی: 18

بهار و تابستان
1405

305

 � 
)2
8 
لی
2 ا
ء 6

جز
ی: 

رد
مو
عۀ 

طال
 )م
ک

چی
پلا
یۀ 
ظر

سِ ن
سا
بر‏ا
م  

ری
ن ک

رآ
ر ق
ل د

سر
ی 
طف
 عا
ای
ش‏ه

کن
در 

ن 
جا
هی
ی 
مای

ازن
ب Resources

Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words. Clarendon Press.  
Lewis, M. (2011). the Emotional Power of Words. Routledge.  
Plutchik, R. (1980). Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis. Harper & Row.  
Searle, J. R. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge Uni-

versity Press.  
Searle, J. R. (1976). A Classification of Illocutionary Acts. Language in Society, 5(1), 1-23.  
Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford University Press.
Bibliography
The Holy Quran (Translation of Elahe Qomshehi)
Abbasi, M.(2013). A Study of Speech Acts in Juz’ 30 of the Holy Quran. Master’s Thesis, Uni-

versity of Sistan and Baluchestan. [In Persian]
Alam al-Huda, J., Hadaei, F., & Ghasemzadeh, Ateke (1400). A study on the concept of emotion 

in the verses of the Holy Quran and its relationship with growth. Quranic teachings, 18 (33), 
3-32. https://doi: 10.30513/qd.2021.1316. [In Persian]

Dast Ranj, F., & Arab, M. (2010). Application of the Theory of Speech Act in Reading the Vers-
es of Jihad. Historical Studies of War, 4(2), 23-52. https://doi: 10.52547/HSOW.4.2.2[In 
Persian]

Kiai, Z., Bagheri, F., & Abu al-Maali al-Husseini, K. (1400).Investigation of emotion classes in 
the existential structure of man in the Quran according to Plutchik’s theory of evolutionary 
psychology. Research in Religion and Health, 7(2), 124-110. https://doi.org/10.22037/jrrh.
v7i2.29484. [In Persian]

Malekshahi, M. (1387). Women and the issue of fatalism studied by women of Ilam city. Ilam 
Culture Journal, Issue 20 and 21, 40-53. https://doi: 10.30495/dk.2020.677780. [In Persian]

Mehrnaz, G., Shams-ud-Dini Gurzanagi, M., & and Razavi Doost, G. (2019).A Textual Analy-
sis of Surah Al-Zumar Based on Searle’s Speech Act Theory. Literary Studies of Islamic 
Texts, 5(3), 49-74. https://doi: 10.22081/jrla.2020.58436.1293. [In Persian]

Nabilo, A., & Taheri Asl, M. (2019) A Pragmatic Study of Speech Acts in the Chapter on the 
lion and Cow of Kalila and Demna Based on Plutchik’s Theory. Religious Research, 12(44), 
233-205. https://doi: 10.30495/dk.2020.677780. [In Persian]

Nourseideh, A., & and Bagheri, A. (2014) Analysis of Speech Acts of the Prophets’ Supplica-
tions in the Holy Quran Based on John Searle’s Theory. Quranic Linguistic Research, 13(2), 
59-76. https://doi:10.22108/nrgs.2024.140058.1925. [In Persian]

Plutchik, R. (1992). Emotions, Facts, Theories and a New Model. translated by Mahmoud Ra-
mezanzadeh. Astan Quds Razavi Printing and Publishing Institute. [In Persian]

Safavi, K. (2008). An Introduction to Semantics. Surah Mehr Publications. [In Persian]
Salehi, P., & Akbarnejad, M. (1993). Speech Acts of the Story of Prophet Joseph (PBUH) in the 

Holy Quran (Based on John Searle’s Theory). Research on the Sciences of the Quran and 
Hadith, 20(1), 111-91. https:// doi: 10.22051/tqh.2022.38682.3466 [In Persian]

Tabatabaei, M. H. (2011). Tafsir al-Mizan. Translated by Mohammad Baqer Mousavi Hameda-
ni. vol. 19. Islamic Publications Office. [In Persian]

https://doi.org/10.22051/tqh.2022.38682.3466

	_GoBack
	_Hlk189017706
	_Hlk189019924
	_Hlk185423027
	_Hlk182921707
	_Hlk181692198
	_Hlk183530898
	_Hlk176859756
	_Hlk176859771
	_Hlk176859920
	_Hlk176860330
	_Hlk176861744
	_Hlk176861764
	_Hlk198179182
	_Hlk198179238
	_Hlk189020591
	_Hlk231169764
	_Hlk218943958
	_Hlk160289987
	_Hlk173586819
	_Hlk173607949
	_Hlk164295219
	_Hlk164280592
	_Hlk131892111
	_Hlk131376638
	_Hlk130809000
	_Hlk131238094
	_Hlk131237298
	_Hlk131930411
	_Hlk131930487
	_Hlk131944319
	_Hlk131948078
	_Hlk131940042
	_Hlk131239999
	_Hlk131952860
	_Hlk131985064
	نور31
	_Hlk131985221
	_Hlk131985344
	_Hlk131252773
	رعد33
	_Hlk131986139
	_Hlk131986518
	_Hlk131256666
	_Hlk131987086
	_Hlk131987124
	_Hlk131987171
	توبه7
	_Hlk131987259
	توبه33
	_Hlk131992258
	اعراف33
	توبه4
	_Hlk131238798
	_Hlk131343840
	حديد14
	_Hlk131377319
	غافر29
	_Hlk131326592
	_Hlk131329661
	صافّات54
	_Hlk132019543
	_Hlk132020651
	_Hlk229460280
	_Hlk229461155
	_Hlk229461032

